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اســتاد علــوم سياســي  ،دكتــر فرهنــگ رجــايي -دانشگـــاه تهـــرانسياســي  علــوم دـاستــا، دكتــر حميــد احمــدي 

ــادا(دانشــگاه كــارلتون  ــليمي -)كان ــر حســين س ــين، دكت ــط ب ــايي هالملــل دانشــگاه علامــ اســتاد رواب ــر  -طباطب دكت

دانشگـــاه علــوم سياســي اســتاد  ،دكتــر الهــه كــولايي -دانشگـــاه اصفهـــان علــوم سياســي اســتاد، محمــود كتــابي
اســتاد علــوم دكتــر عبــاس منــوچهري،  -اســتاد علــوم سياســي دانشگـــاه تهـــران، دكتــر ابــراهيم متقــي -تهـــران

ــدرس   ــت م ــگاه تربي ــي دانش ــر  -سياس ــدوي دكت ــي مه ــتاد  ،مجتب ــش مطاس ــلامي بخ ــات اس ــا   الع ــگاه آلبرت دانش
، توانــا دكتــر محمــد علــي -دانشــيار علــوم سياســي دانشــگاه شــهيد بهشــتي، دكتــر محمدرضــا تاجيــك - كانــادا

ــوم سياســي اريدانشــ ــمت -شــيرازدانشــگاه  عل ــدباقر حش ــر محم ــوم سياســي دانشــيار  زاده، دكت شــهيد  دانشــگاه عل
دانشــيار دكتــر مســعود غفــاري،  -گاه فردوســي مشــهددانشــ علــوم سياسـي  اريدانشــ، ســينائي دكتــر وحيــد -بهشـتي 

ــدرس   ــت م ــوم سياســي دانشــگاه تربي ــي  -عل ــانگير كرم ــر جه ــين ، دكت ــط ب ــران  دانشــيار رواب ــل دانشــگاه ته ــر  - المل دكت

ــيرزاده ــرا مش ــيندانشــيار ، حمي ــط ب ــل  رواب ــتي  -دانشــگاه تهــرانالمل ــيني بهش ــا حس ــر سيدعليرض اســتاديار  ،دكت
  درسم علوم سياسي دانشگاه تربيت 

    
  كميسيون بررسي 15/07/1389مورخ  26955/11/3/89اين نشريه با استناد به نامه شماره 

  .استپژوهشي  -علميداراي درجه ، نشريات علمي كشور
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شيوة ارجاع به منابعي كه بيش از دو نفر نويسنده دارند نيـز بـه ايـن صـورت     ). 25:1377كوب،  زرين(
 ).22:1974اسميت و همكاران، : (خواهد بود
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  *حسين مصباحيان
  

صدد پرتوافكندن بر اين پرسش است كه سياست اخلاقي چيست و 
؟ نوشـته بحـث كـرده    داردچه جايگـاهي  

مطـرح  آن را  ماكيـاوللي  اخلاق كه عمدتاً
، تلقي شـود   تواند و بايد دستاوردي مثبت براي هر دوحوزه

ي در انديشه سياسي و اخلاقي معاصر مـا  
هـاي يكـي از   اين مقاله با مبنا قرار دادن آمـوزه 

تـلاش كـرده اسـت تـا بـه تقويـت       

تعريف اخلاق بـه   ياري رساند و با

، و سياست به عنوان ابزاري براي حمل تعلق اخلاقي تيمارداري
و سياسـت بـه عنـوان     صـلح  شناسـي 

شناسـي  از آنجا كه نظريه سياست اخلاقي در پـي مسـئله  
بندي شده اسـت و  مدرن سياست و اخلاق صورت

نوشته در قسمت دوم خود به منظور فراهم 
 به واكاوي، »سياست اخلاقي« به كار گرفته شدن

، در دو حوزه داخلي و خـارجي  »محمد مصدق

                                                 
                          mesbahian@ut.ac.ir  

 

شماره 

  

 

:سياست اخلاقي از نظريه تا عمل

لويناس« سياست اخلاقي با تكيه بر فلسفه

  چكيده

صدد پرتوافكندن بر اين پرسش است كه سياست اخلاقي چيست و اين نوشته در
چه جايگـاهي  ، در انديشه سياسي و اخلاقي روزگار ما

اخلاق كه عمدتاًسياست و   ي بين دوحوزهياست كه جدا
تواند و بايد دستاوردي مثبت براي هر دوحوزهمي هرچند، ه استدكر

ي در انديشه سياسي و اخلاقي معاصر مـا  يكلاسيك و مطلق اين جدا، شكل ساده
اين مقاله با مبنا قرار دادن آمـوزه ، به همين دليل. قابل دفاع نيست

تـلاش كـرده اسـت تـا بـه تقويـت       ، »امانوئل لويناس« ،ترين فيلسوفان اخلاقمهم

ياري رساند و با، نام گرفته است »سياست اخلاقي« اي كهنظريه

و سياست به عنوان ابزاري براي حمل تعلق اخلاقي تيمارداري عنوان فلسفه اول
شناسـي راهي براي پيوند بين اخلاق به مثابه فرجام

از آنجا كه نظريه سياست اخلاقي در پـي مسـئله  . كارگزار عملي آن بيابد
مدرن سياست و اخلاق صورتجدايي مدرن و آميختگي پيش

نوشته در قسمت دوم خود به منظور فراهم ، قرار است واجد كاركردي عملي باشد
به كار گرفته شدن اي عيني و عملي ازآوردن نمونه

محمد مصدق« هاي سياسي دكترگيري اهم جهت

              ايران ،تهران دانشگاه فلسفهگروه استاديار *



  1399پاييز و زمستان  ،بيست و هشتمشماره  ،سياست نظريپژوهش /2

با محوريت تقدم جنبه اخلاقي نهضت ملي شدن صنعت نفت بر جنبـه اقتصـادي   
قابـل   آن پرداخته است تا نشان دهد كه اهداف سياست اخلاقي در تجربه مصدق

توان به توسعه چنين سياستي اميدوار بـود   مي، چون چنين استگيري است و پي
 »رابطه اخلاق و سياسـت « از بركشيدن تلقي دكتر محمد مصدق. و بدان انديشيد

هـاي او صـورت گرفتـه    ها و رسـاله نطق، خاطرات، هااز خلال نامه، در اين نوشته
  . تاي كه پايگاه و منبع عملكردهاي سياسي او بوده استلقي ؛است

  

 و مليّ شـدن صـنعت نفـت   ، مصدق، لويناس، سياست اخلاقي :هاي كليدي واژه
  . قانون انتخابات
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  مقدمه 

هـم بـراي فلاسـفه اخلاقـي و هـم بـراي       ، توجه به رابطه و نسبت سياست و اخـلاق 
. همواره موضوعي مركزي بـوده اسـت  ، مدارانفيلسوفان سياسي و گاه حتي براي سياست

پرسـش فيلسـوف   ، اسـت  »چگونـه زنـدگي كـردن   « ،اخـلاق در حاليكه پرسش فيلسـوف  

هـا ماننـد    حـوزه  اما در بعضي، اين دوپرسش متفاوت. است »چگونه اداره كردن« ،سياسي

4زندگي خوب« و 3عدالت، 2تعلق، 1حق
رسـند و علائـق و   هـاي مشـتركي مـي   به پرسش »

تـوان  فلسـفي نمـي  اند كـه بـه لحـاظ    رو گاه گفتهاز اين. كنندتوجهات مشتركي پيدا مي
گاه گفتـه شـده اسـت     همه نيبا ا. مرزي دقيق بين فلسفه اخلاق و فلسفه سياسي كشيد

، كنـد  ينم ـ ياجتمـاع  يرهـا ييبـه تغ  يبخش شكل اي ييگو به پاسخ يكمك گريكه فلسفه د
 ياس ـيس يجهان در بحران، يدارند نه فلسف ياسيس يتيچراكه مشكلات امروز جهان اهم

 & ,Misgeld, Norris).  اسـت كـه لازم اسـت نـه فلسـفه      اسـت يپس س، ياست نه فلسف

Mesbahian, 2010, p. 95) يدر مبـان  يش ـيانـد كـه بازاند   گفـت و گفتـه   ديدر مقابل اما با 
تـر   مـرتبط  يواقع ـ اتي ـتوانند ما را به تجرب يم يعلوم انسان يطور كل و به استيس، فلسفه

.  نديبگشــا اســتيكــردن س يو اخلاقــ يدر جهــت انســان يديــجد يهــا ســازند و افــق
(Mesbahian & Norris, 2017, p. 97) 

از چهـار دوره  ، توان گفت كه رابطـه بـين سياسـت و اخـلاق     مي به لحاظ تاريخي هم
سياسـت بـه   ، در دوره كلاسيك و ميانه. مدرن و معاصر عبور كرده است، ميانه، كلاسيك

ها يـا مجـري قـانون    دورهسياست در اين . شده استطوركلي بخشي از اخلاق قلمداد مي
عقلانيت سياسـي و اصـول   ، با آغاز دوره مدرنيته. اخلاقي بوده است و يا عامل اراده الهي

طـي فراينـدي تـاريخي بـه       شوند و خودمختاري ايـن دوحـوزه  اخلاقي از هم مستقل مي
 است كـه ) 1469-1527(ماكياوللي ترين متفكر اين دوره مهم. دشورسميت شناخته مي

خـود   را در دو كتـاب گفتارهـا و شـهريار    8و فرصـت  7طبيعـت ، 6خيـر ، 5فضيلتمفاهيم 
                                                 
1. Right 

2. Obligation 

3. Justice 

4. Good Life 

5. Virtue  
6. Good 
7. Nature 
8. Fortune  
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قاره جديد سياست را با محوريت استقلال قـدرت  ، كند و به تعبير اشتراوستعريف ميباز
 آن، )1588-1679( تامس هـابز اي كه قاره ؛)Strauss, 1953: 177( كند مي سياسي كشف

  . گرداند مي سيس دولت مدرن را ممكنأسازد و ت مي را با مفهوم قرارداد مستحكم
سياست از . سياست بود  اخلاق از حوزه  ي حوزهيجدا، هانخستين نتيجه اين بازتعريف

، و اخـلاق  »كننـد مردم چگونه عمل مي« كه پرسشاين پس علمي شد براي پاسخ به اين 

 رخـي از ب هرچنـد . »مردم بايد چگونه عمل كنند؟« كه پرسشمعرفتي براي پاسخ به اين 

دانند و تمايز بين اخـلاق   مي اجتماعي را ضرورتاً تمامي اخلاق، فلاسفه مانند جان ديوئي
عمده فلاسـفه بـين ايـن دو نـوع اخـلاق      ، انگارند مي را نادرست فردي و اخلاق اجتماعي

بـر   بلكـه اساسـاً  ، ناپذير اسـت انكارتنها نه، گذارند و معتقدند كه چنين تمايزي مي تفاوت
رونـد و  اينان حتي پيشتر مـي . شخصي و وظايف اجتماعي مبتني است تمايز بين وظايف

 اصيل اسـت ، يك از اين دوكدام، در فلسفه اخلاق كشند كه اصولاً مي اين پرسش را پيش
  . )Singer, 1971: ك. ر(

صـدد اسـتقرار قـانون    هـايي بـود كـه در   شكست همه تلاش، نتيجه دوم اين بازنگري
. سـم عرفـي بـود   نـوعي پوزيتوي ، چيزي كه در واقع شكل گرفت. بود 1برپايه حق طبيعي

هـا ماننـد ديـن و    معيارها و قواعدي دارد كه آن را از ساير حـوزه ، سياست نزد ماكياوللي
از جـنس اخـلاق   ، ليولعقلانيت سياست مدرن پسـاماكيا . كند مي مجزا و مستقل، اخلاق
در عـين اينكـه   . از جـنس مـديريت اسـت    ؛از جنس سيادت و روابط قدرت است، نيست

و مترقي بشريت محسـوب  ترين دستاوردهاي مثبت مهمتواند يكي از مي ها حوزه تفكيك
اخلاقي شـدن  ضـد  غيراخلاقـي شـدن يـا    اين دو حوزه و به تبـع آن  ي مطلقيجدا، شود

هوم كه گسست كامل سياسـت  بدين مف. آميزي داشته باشدتواند نتايچ فاجعهمي سياست
 دانـيم كـه  قدرت و سيادت تبديل به هـدف شـود و مـي    شود كه خودسبب مي از اخلاق

  . بنيادي قدرت استهمين خودمداري و خود، كنوناز روم تا، اصلي امپرياليسم ةشخصم
اين بوده است كه دولت به عنوان تجلي ، سياست از اخلاق  حوزه ييمنطق اصلي جدا

ايدئولوژي قدرت هم نبايـد و  ، و چون چنين است ايدئولوژي نداشته باشد، است مدرنسي
  . تواند داشته باشدنمي

                                                 
1. Natural Right 
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سـو مـانع ايجـاد دولـت     از يك، هـاي اخـلاق و سياسـت    حـوزه  تفكيـك  اينكـه نتيجه 
دولـت ايـدئولوژيك درهمـه     زيـرا ، اين وجه مثبت و مترقي آن است. شودايدئولوژيك مي

از سـوي ديگـر امـا    . كنـد كند و آزادي او را از او سلب مـي ابعاد زندگي انسان دخالت مي
سياستي كه قـدرت   ؛شوداست ميسبب خودبنيادي سي، گسست كامل سياست از اخلاق
  . را ايدئولوژي خود قرار داده است

ري خط ـ، غفلت از اهميـت اخـلاق در امـر سياسـت    ، رو امروزه در دنياي معاصراز اين
ي مطلق يخطر جدا- اند تا براي اين خطرصدد برآمدهجدي تلقي شده است و فلاسفه در

پـيش   تـر آنكه آنرا به وضع خطرناكبي، انديشي كنندچاره -سياست  حوزه اخلاق ازحوزه
چنين آميزشي تنها زماني ميسـر  . برگردانند  حوزه كامل اين دو يعني آميختگي، از مدرن

اي از بايد و نبايدها به فرايندي از رهايي تغييـر  است كه تلقي از اخلاق به مثابه مجموعه
 ابـزار تحقـق آن   ،شود و سياست مي اخلاق به سعادت تعريف، اگر در دوره كلاسيك. يابد
، در مـوج چهـارم و در نظريـه سياسـت اخلاقـي     ، و همين پاشنه آشيل آن است شود مي

سـلطه فـرد   ، چـه ايـن سـلطه    ؛شـود  مي به فرايند رهايي از سلطه تعريف اخلاق منحصراً
رو سياست اخلاقـي از ايـن  . چه همزمان سلطه زر و زور و تزوير، چه سلطه سرمايه، باشد

فلسفه خاصي از اخلاق و يا آرمان خاصي را محقق گرداند و به تبـع آن   تا صدد نيستدر
سياسـت  . سـركوب كنـد  ، ديگـري اسـت  را آنچـه  ، مجبور باشد در مسير تحقق خـود آن 

به سوي رهايي از سركوب و سلطه گام بـردارد   تا صدد استاخلاقي فرايندي است كه در
  . متصور نيستاي است كه پاياني بر آن پروژه، و چون چنين است

 تلاش كرده است تـا بـا بـه كـارگيري     اين مقاله، با در نظر داشتن چنين ملاحظاتي 
گشـايي را  سـاخت . پرتوي بر موضوع مـورد مطالعـه خـود بيفكنـد    ، 1گشايي روش ساخت

راه يـافتن بـه   ، ها و هـدف آن را  اند براي رسيدن به سرچشمهلايروبي يك ساخت دانسته
گشـايي از  سـاخت . شـف امكانـات آينـده و در راه آن   مفهومـو ك  منبع يا منابع پنهان يك

گشودن ساخت يا سينه واقعيت چيزي براي مهيا ساختن آن جهت ظهور امكانـات   رو اين
 آيـد كـه تمـام يـا بخـش وسـيعي از       مـي  اين امكـان فـراهم  ، جديد است و در نتيجه آن

چنـان آزاد شـود كـه    ، هاي آنچه موضوع مطالعـه قـرار گرفتـه اسـت    استعدادها و ذخيره
  . نداشته باشد، ربطي با آنچه مورد اجماع و اتفاق همه قرار گرفته است الزاماً، حاصل

                                                 
1. Deconstruction 
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در تمـام  ، اسـت  دادهتوسـعه و تعميـق   آن را دريـدا  ، اين رويكرد كه پس از هايـدگر 
، مرگ و زندگي، نوشتار، گفتار، نظير زبان هاي فلسفي و يا مرتبط به مسائل فلسفي حوزه

فرهنگ و خود فلسفه به كـار گرفتـه شـده اسـت و نتـايج      ، ادبيات، دين، سياست، اخلاق

1اشباح ماركس« مثلاً در كتاب. درخشاني به بار آورده است
كنـد كـه در    دريدا بحث مي »

 ـ او مي هايهنظري، صورت بازنگري اساسي و گشودن ساخت منظومه فكري ماركس د توان
مـا بـا بـيش از يـك روح از     ، به اعتقاد دريدا. ددهاي از خود بروز  اي اساسي تازهكاربرده

گشـودن سـاخت   ، مسـئوليت اساسـي وارثـان مـاركس     بنـابراين . رو هستيمهماركس روب
دريـدا تـلاش   ، بـه عبـارت ديگـر   . مانده از ماركس استجاانديشه اوو شناسايي ميراث به

گشـايي كنـد و    ساخت، اند كه با سرنوشت عصر ما پيوند يافته را كند تا تمام مفاهيمي مي

، دريدا بيشتر از هر نويسنده يا متفكـر معاصـر ديگـري   « :اند به همين دليل است كه گفته

مـا  « عجيب نيست اگر گفته شـود كـه  ، و چون چنين است »عصر ما را تعريف كرده است

)1(كنيم دريدايي زندگي مي 2در دوره
« .  

آنچـه  . سياست اخلاقي استمفهوم ، يكي از مفاهيمي كه به عصر ما پيوند يافته است
گشايي اين مفهوم و تـلاش بـراي گشـودن    اي است براي ساختگام اوليه، آيد مي در پي

موضـوع  ، با چنـين رويكـردي   ساختن آن جهت ظهور امكانات جديد سينه آن براي مهيا
سياست اخلاقي نزد لويناس به طور خـاص و تجربـه عملـي    ، كليسياست اخلاقي به طور

. انـد كمتر مورد مطالعه قـرار گرفتـه  ، با سياست اخلاقي به طور مشخصمصدق در پيوند 

سياسـت اخلاقـي   « كتـابي اسـت بـا عنـوان    ، ترين اثر اين حوزهمهمكه شايد بتوان گفت 

 از آنكه به همت مايكل مورگن پديد آمده است و در مقالـه حاضـر بـه تنـاوب      »لويناس

  . است شدهاستفاده 
يكـي  ، امانوئل لوينـاس  يقسمت نخست خود با تكيه برآرامقاله در ، از نظر ساختاري

رابطـه اخـلاق و سياسـت را    ، ترين فيلسوفان اخلاق در سنت پديدارشناسي فلسفهاز مهم
و سياست به عنوان  3تعريف اخلاق به عنوان فلسفه اول دهد و باميانديشي قرار مورد باز

                                                 
1. Specters of Marx 

2. epoch 

3. First Philosophy 
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بـراي پيونـد بـين     راهـي ، )2(1نـوازي ابزاري براي حمل تعلق اخلاقي تيمارداري يا مهمان
. و سياسـت بـه عنـوان كـارگزار عملـي آن بيابـد       صـلح  2شناسـي اخلاق به مثابه فرجـام 

انـد تـا مفـاهيم خودمختـاري و     و هابز تا رالز تـلاش كـرده   فيلسوفان مدرن از ماكياوللي
. مرجعيت سياسي و صور مختلف زندگي سياسي را از مفاهيم اخلاقي زندگي مجزا سازند

 نـاس را تحـت تـأثير قـرار نـداده اسـت      امـا لوي ، مـدت فيلسـوفان  هاي طولانياين تلاش
)Morgan, 2016: 14( .  

در ، داشته استهايي در برمزيت، ي جدايي دو حوزهتلاش برا هرچند، از نظر لويناس
كه سياست از مباني اخلاقي به كلي آزاد گردد و همچنانكـه   است همان حال سبب شده
هـوم كـه گسسـت كامـل     بدين مف. باري به بار آوردمصيبتنتايج ، تاريخ نشان داده است

  . تبديل به هدف شودشود كه خود قدرت و سيادت سبب مي سياست از اخلاق
سـيس  أاگر پرسش و دغدغه قسمت اول مقاله اين بوده است كه از ضرورت و امكان ت

 پرسش قسمت دوم مقاله ايـن بـوده اسـت كـه آيـا     ، نظريه سياست اخلاقي سخن بگويد
مصداقي براي سياست اخلاقي پيدا كرد؟ براي پاسخ گفتن به ايـن  ، توان در عالم واقع مي

. سراغ تجربه مصدق رفته است، هاي جهاني معاصرو تلاشهاهنوشته از بين تجرب، پرسش
اي در امـر سياسـي داراي پـروژه    اين قسمت نوشته اين بوده است كه مصـدق  فرضپيش

 امـري كـه خـود    ؛اي اخلاقـي خوانـد  پـروژه ، به يك مفهـوم توان آن را بوده است كه مي
اخلاق و سياسـت در انديشـه و عمـل      اي آميختگي بين دوحوزهاي از گونهتواند نشانه مي

  ؟ ت كه اين آميختگي از چه نوعي استدقيق اما اين بوده اس پرسش. باشد سياسي او
از اخـلاق و از  ، سياسـت از  يعني براي فهم و تلقي مصـدق ، پرسشبراي پاسخ به اين 

نوشته سراغ منابعي رفته است كه مستقيماً از قلم يا بر زبان او جاري شده ، رابطه اين دو
 دربارهنگاري درباره او و خاطرات ديگران و همه نوع تاريخ، هاتحليل، اسناد سياسي. است

هـدف ايـن   . اسـت  اين بررسي عامدانه كنار گذاشته شـده   اوضاع سياسي زمانه او ازحوزه
حتـي اگـر آن   ، مشـخص بشناسـد   اي حـوزه  مدار را دريك سياست بوده است كه انديشه

بـه دفعـات اقـدامات     هرچنـد رواز ايـن . به صورت انديشمندانه بيان نشـده باشـد   انديشه
قـانون اصـلاح انتخابـات و    ، ويژه سه اقدام ملـي كـردن صـنعت نفـت    به، سياسي مصدق

                                                 
1. Hospitality  

2. Eschatology 
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بخـش بـه مثابـه    هـاي آزادي بـر حمايـت از جنـبش   ها و سياست خارجي ناظر يشهردار
تـوان  اين قسمت از نوشته را نمـي ، مصاديق سياست اخلاقي مورد توجه قرار گرفته است
رويكرد و دغدغه مقالـه در هـر دو   . پژوهش تاريخي به معناي مرسوم كلمه به شمار آورد

  . نظري بوده است، قسمت
  

  سياست اخلاقي بر پايه اومانيسم اخلاقي لويناس ةسيس نظريأامكان ت

 نسـب  بتـوان  شايد .),Bergo 2005 :ك .ر( اند دانسته پديدارشناس فيلسوفي را لويناس
 او معـروف  اثـر  و -بـود  هوسـرل  عصـر هـم  كـه - شلر ماكس در را اخلاقي پديدارشناسي

 از شـعبه  اين از هايي رگه بتوان شايد همچنين .كرد جووجست )2008( »همدلي ماهيت«

 و مسـئوليت  ،آزادي از او هـاي  پـردازي  مفهـوم  ويژهبه و سارتر فلسفه در را پديدارشناسي
 لوينـاس  نام با ترديدي هيچبي اخلاقي پديدارشناسي نام ولي .كرد جووجست نيز انتخاب

 هوسـرلي  پديدارشناسـي  ،لوينـاس  پديدارشناسي عزيمت نقطه هرچند .است خورده گره
 از .داد تغييـر  ،شد خوانده اخلاقي پديدارشناسي بعدها كه جهتي در را نآ مسير او ،است
 پديدارشناســي .اســت آليســتي ايــده ،هوســرل اســتعلايي پديدارشناســي ،لوينــاس نظــر

 .است يافته سامان »دازاين« حضور يا هستي محور حول بيشتر نيز هايدگر شناسانه هستي

 هــم و دارد سـروكار  اشــيا ماهيـات  بـا  كــه هوسـرل  ارشناسـي پديد هــم ،لوينـاس  بـراي 
 برتـري  يـا  تقـدم  نـوعي  بر هردو ،دارد سروكار هستي حالات با كه هايدگر پديدارشناسي

 در را خـود  بايد ما ،انسان واقعيت عميق فهم براي كه درحالي .است استوار »من« يا »خود«

   .دهيم قرار ديگري با مستقيم ربط
 از .اسـت  ديگري با من اخلاقي ةرابط ،دارد قرار لويناس پديدارشناسي كانون در آنچه

 از كه درحالي .اند مانده مسكوت هايدگر در هم و هوسرل در هم ،اخلاقي ةرابط اين او نظر
 سـخن  آن از لوينـاس  كـه  اخلاقي .است فلسفه و متافيزيك بر مقدم اخلاق ،لويناس نظر
 سـنتي  نـوع  زيـرا  ندارد؛ غرب فلسفي سنت در اخلاق هاي فلسفه به ربطي هيچ ،گويد مي

 هـاي  نظريـه  مثـل  ،اخلاقـي  هـاي  نظريـه  كـل  ،لوينـاس  .است بوده غافل غيريت از اخلاق
 كـل  اصـولاً  و فـرااخلاق  مباحـث  حتـي  و بنتـام  اخلاقي سودانگاري ،كانتي هگرايانتكليف
 و هـابز  ،لاك در همچنـين ( بينـد  مـي  »خودمحوري« يا »گرايي من« گرفتار را غربي اخلاق
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 اسـت  ديگري چهره با مواجهه در پديدارشناسي اصلي نيروي ،لويناس نظر زا .)ماكياوللي
   .گفت سخن اخلاقي پديدارشناسي از توان مي كه جاستهمين در و شود مي آزاد كه

 ديگـري  نظريـه  ،گرايي من مقابل در ،»نامتناهي و تماميت« خود كتاب ترين مهم در او

 ،لوينـاس  نظر از .است استوار ديگري قبال در من مسئوليت بر كه كند مي بندي صورت را
 ديگـري  مقابـل  در را خودش چگونه من وجود كه باشد اين بايد فلسفه پرسش نخستين

 نـوع  هر .است بنياد ديگر بلكه نيست؛ فردگرايانه رو ازاين لويناس اخلاق دهد؟ مي حتوضي
 .دهـد  مي رخ ديگري ساحت در كه من ساحت در نه ،رويكرد اين مطابق اجتماعي تعامل

   .است بنياد ديگر اومانيسم يك ،لويناس اومانيسم بنابراين
توافقي كلـي  ، در اين نكته كه لويناس فيلسوفي مؤسس در حوزه اخلاق است هرچند
سو و قلمرو اخلاقي از يكو مسئوليت يا در اينكه آيا او توانسته است بين قلمر، وجود دارد

هـيچ تـوافقي وجـود    ، كنـد قلمرو عدالت يا قلمرو سياسي از سوي ديگر رابطه برقرار مـي 
مبهم و غير مفيـد  ، اي ديگراند و عدهكننده دانستهنظريه او را جدي و قانع، ايعده. ندارد

نـه فلسـفي   ، سياست و اخلاق بارههاي او را درو آموزه )Morgan, 2016: 13(اند تلقي كرده
كـه   همچنـان - اما از نظر خود لويناس. )Drabinski, 2000: 49( اندديني دانستهكه بيشتر 

و چون چنـين   )Rötzer, 1995: 60( »اروپا يعني يونان و انجيل« -كنداو در جايي بحث مي

توانـد اروپـا را بـه    هر نوع جدايي بين اين دو حوزه نه مـي . يعني سياست و اخلاق، است
  . درستي نمايندگي كند و نه مناسبات انساني را به طور عام

نشان داده اسـت  هاي لويناس كيد كرد كه تحقيقات معاصر بر انديشهأبا اينهمه بايد ت
سياست اخلاقي نبوده است و چون چنين  دربارهاي بندي نظريهكه او خود در پي صورت

كـه جـان    ولـي همچنـان  . توان از سياست اخلاقي نزد لوينـاس سـخن گفـت   نمي، است
لوينـاس و   »سياسـت صـلح  « توان از طريق توسـعه بحـث  مي، دربينسكي نشان داده است

 ـ، همزمان عزيمت از آن سياسـت  جـوي سياسـت اخلاقـي پرداخـت و بـراي      وه جسـت ب
اگـر  . )Drabinski, 2000: 68(بندي عناصر اصـلي سياسـت اخلاقـي اهتمـام ورزيـد       صورت

لوينـاس سـعي   ، محور بدانيممحور و انديشه مدرن را حقانديشه قرون وسطايي را تكليف
 تواند به برقـراري ارتبـاط  تعادلي كه به نحوي مي، كند بين اين دو تعادل برقرار سازدمي

نجامد و به امكان تأسيس سياسـت  در سياست و مسئوليت در اخلاق بي بين خودمختاري
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هايمان با قلمـرو  پرسش اما اين است كه چگونه قلمرو اخلاقي زندگي. اخلاقي كمك كند
پاسـخ بـه ايـن پرسـش را      شود؟هايمان مرتبط ميخودمختاري و اشكال سياسي زندگي

اي كـه  دوگانـه . اومانيسـم و اومانيسـم توضـيح داد   بين آنتـي  شايد بتوان از طريق دوگانه
اومانيسـم اخلاقـي خـود را سـامان     ، رود و در فراسوي آنكند از آن فرا مي لويناس سعي

  . سياست اخلاقي ياري رساند ةسيس نظريأتواند به امكان ت مي اومانيسمي كه ؛دهد
عصر مدرن يـا بـه    اومانيسمدر واقع همان  ،نامد مي اومانيسمآنتي را آن لويناس آنچه

آزادي و اراده فردي است ، تأكيد بر عقل، در اين اومانيسم. عبارتي اومانيسم فلسفي است
شامل ديگـري   و انساني نيستبه حد كافي ، يعني چون فردي است، و چون چنين است

. كه مرگ چنين اومانيسمي اعلام شود چاره كار ولي از نظر لويناس اين نيست. شود نمي
  . )Cederberg, 2010: 64( اخلاقي شود -راه اين است كه سوژه دكارتي انساني

قبـول نـدارد و هـم    مرگ انسـان و خـدا را   ، دريدا و فوكو، خلاف نيچههم بر لويناس
رو فلسفه لوينـاس هـم    ازاين. داندپرسش اصلي را پرسش از هستي نمي، برعكس هايدگر
هـاي ضـد سـوژه يـا مـرگ       هم در مقابل فلسفه، گيرد هاي سوژه قرار مي در مقابل فلسفه

اي قـرار   در مركـز فلسـفه   »ديگـري « اصولاً وقتي. سوژه و هم در مقابل اونتولوژي هايدگر

متمـايز   )از افلاطـون تـا هايـدگر   (پيشـين فلسـفه    از همه سنن هاي آن اولويت، گيرد مي
پرسشـي كـه در   . پرسش از كيستي انسـان اسـت  ، پرسش اصلي از نظر لويناس. شود مي

، اومانيسـم خـود نيسـت   ، اخلاقـي   اومانيسم. كند پاسخ خود را پيدا مي، اومانيسم اخلاقي
سوژه بـراي  « ،اومانيسم از نظر لويناس در همان آغازساختار اين . است »ديگري« اومانيسم

كنـد و آزادي خـود را    تعظيم مي من در برابر ديگري، در اومانيسم اخلاقي. است »ديگري

 كـه  درحـالي ، آيـين اسـت   ديگـر ، من در اومانيسم اخلاقي. كند قرباني آزادي ديگري مي
هسـتي و  « بخـش مهـم  ، لوينـاس . آيين اسـت خـود ، اومانيسم فلسـفي همين من در آنتي

فلسفه حكمت عشق است و در خدمت « رساند كهماسواي آن را با اين جمله به پايان مي

  . )Lévinas, 1998: 161(»عشق است

عـلاوه بـر ايـن    . سياسـت نيـز صـادق اسـت     بـاره در، فلسفه صادق اسـت  دربارهآنچه 
علم نهادينه ساختن عدالت و شكل بخشيدن عادلانه به زندگي انسـاني و همـه   ، سياست

لوينـاس  ، با تعدادي از دانشـجويانش  1986گويي در سال ودر گفت. اعضاي اجتماع است
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سـت  از تفكـر يونـاني و سيا  ، گـويم عـدالت مـي   بارههر آنچه كه من در« كند كهتأكيد مي

اما سياست و عدالت در نهايت بر پايه رابطه بـا ديگـري اسـت كـه شـكل      . آيديوناني مي
عدالت راهي است كه . توانم در پي عدالت باشممن نمي، رو بدون اخلاقگيرد و از اين مي

من در جهاني كه ديگري حضـور دارد مـا تنهـا    « :دهمدر آن من به اين واقعيت پاسخ مي

1جانشيني« او در. )Bernasconi & Wood, 1988: 171( »»نيستيم
دهد كه ما در توضيح مي »

2يكي براي ديگري« شكلي از
 , .Lévinas et al(م شـوي جايگزين و جانشين يكـديگر مـي  ، »

به عبارت ديگر من از طريق ديگري و بـراي ديگـري اسـت كـه وجـود پيـدا       . )99 :1996
رو من در مقابل ديگري مسئولم و بايـد بـه ديگـري    از اين. )Lévinas, 1998: 114( كنم مي

. بركنـار نگـاه دارم  ، توانم خود را از مسئوليتي كه به ديگـري دارم من نمي. پاسخگو باشم
كه مرا تبـديل بـه مـن بـه      اين فقط پاسخگويي غيرقابل گريز من در مقابل ديگري است

  . )Cohen, 1986: 27( كند مي فردمثابه يك 

 لوينـاس  نظـر  از همـان  .اسـت 3همـان  عرصه ،شناختيهستي عرصه در اومانيسمآنتي
 ديگـر  عبـارت  بـه  يـا  ،ذهنـي  قلمـرو  بـا  عينـي  قلمـرو  دانستن يكي يا گرفتن يكي يعني

 ،)ذهـن ( ايـن  بـا  بخواهـد  )اسـت  آن در آنچه و جهان( آن اگر .آگاهي به عين كاستنفرو
 .اسـت  مـن  آگاهي در جهان تمام يدنگردان حاضر ،آيد مي لازم آنچه ،شود همان يا يكي

 از غيـر  كه چيزي هر كه است اين فتدبي اتفاق »همان« در است قرار آنچه ديگر عبارت به

 »بشـناس  را خـودت « در را مسـير  اين آغاز نقطه ،لويناس .شود يكي من با بايد ،است من

 از و چيـزي  هر شدن ابژه ،گيرد قرار اي فلسفه مركز در »خود« وقتي زيرا ؛بيند مي سقراط

 سياسـي  فيلسـوفي  اصـولاً  لوينـاس  هرچنـد  .داشت خواهد پي در نيز را » ديگري« جمله

 آليسـم   ايـده  يـا  دكـارتي  انديشـم  مـي  يا سقراطي سازي»خود« كه است معتقد اما ،نيست

 را غربـي  انديشـه  جايي در حتي او .شود مي منجر »همان« امپرياليسم به كانتي استعلايي

   .نامد مي ),Lévinas :1969 22( »جنگ شناسيهستي« و عدالتيبي ،قدرت فلسفه اساساً

                                                 
1. Substitution 

2. The- one – for- the -other 

3. same 
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 اسـت  همـان  امپرياليسـم  عرصـه  ،غـرب  فلسـفه  تـاريخ  سرتاسر لويناس نظر از اصولاً
)346 1986: Levinas,(تـابع  ديگـري  كـه  اسـت  آن بر تمايل ،رويكردها اين همه در زيرا ؛ 

 در ،اسـت  چنـين  چـون  و نيست شناخت متعلق منحصراً ديگري كه حالي در ،شود خود
 فلسـفه  بـزرگ  لهئمس ،لويناس نظر از .كند مي مقاومت سازيدروني براي تلاشي هر برابر
 و خواهيتماميت همان يعني اين و است كرده تصاحب را »ديگري« ،»همان« كه است اين

 ولـي  .شـود  مـي  منجر اومانيسمآنتي به كه ),Lévinas :1987 55( است »همان« امپرياليسم

 توجـه  كـانون  در »ديگـري « وقتـي  .اسـت  1ديگـري  لويناس ،اخلاقي اومانيسم آغاز نقطه

 حتـي  را لويناس تفكر دليل همين به .آيد مي ميان به اخلاق پاي ،گيرد مي قرار اي فلسفه
 .سـپرد  نظـري  عقـل  بـه  تـوان  نمي را »ديگري« و اخلاق .اند دانسته فلسفه بر اخلاق تقدم

 مسـئولانه  و شخصـي  ،چهره به چهره ةرابط وارد او با من كه كند مي ظهور زماني ديگري
 كلـي  انسان عرصه با اصولاً لويناس بنياد ديگري اخلاق كه است جهت همين از .شوم مي

 ارسـطويي  طقنـا  حيوان ،كلي انسان اين چه دارد؛ بنيادي تمايز ،است تماميت عرصه كه 
   .هوسرل و كانت استعلايي الگوي چه و دكارتي سوژه چه ،باشد

 فـرد  ،عرصـه  ايـن  در .است »همان« يا خود جولانگاه و عرصه ،لويناس نظر از تماميت

 عرصـه  ،تماميـت  .دارد وجـود  كلـي  فـرد  ؛نـدارد  وجـود  داراسـتخوان  و پوسـت  و گوشت
 ،تماميـت  .است اخلاق از خالي اي عرصه ؛است ديگري بر ظلم عرصه ؛است من حاكميت

 ،يكنـواختي  عرصـه  ؛ديگرآيينـي  نـه  ،است خودآييني عرصه ؛بودها نه ،استنموده عرصه
 كه كسي ،هگل نقد با را تماميت نقد ،لويناس .استه تفاوت طردكننده و كامل عدالتي بي

 )Hand, & Lévinas :1997 238( »اعصـار  همـه  متفكـر  تـرين بـزرگ  احتمـالاً « را او لويناس

 ايـن  درباره فلسفه و »است تماميت يا كل ،حقيقت« :گفت مي هگل .كند مي آغاز ،خواند مي

 جملـه  ايـن  .اسـت  مطلـق  امـر  نيز فلسفه موضوع و كند مي صحبت مطلق كل و تماميت
 »اسـت  عقلانـي  ،اسـت  واقعـي  آنچـه  و است واقعي ،است عقلاني آنچه« كه هگل معروف

)20 1991: , .al et Hegel(، نظـر  از .دهـد  مـي  نشـان  وحوض ـ به را تماميت بنيادي خصلت 
 از را غيريـت  و تفـاوت  انـد  كـرده  سعي ،غرب متافيزيكي سنت كل اصولاً و هگل ،لويناس

 انساني ضد و اخلاقي ضد را هگل فلسفه ،لويناس كه است دليل همين به و بردارند ميان
                                                 
1. other 
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 روح مفهـوم  در .نـدارد  وجـود  غيريـت  راز بـراي  جايي ،هگلي مطلق در .كند مي توصيف
 از كه درحالي .),Lévinas :1998 95( ندارد وجود بيرون و درون بين وتيتفا و جدايي ،هگل
 بـه  خـود  ذهـن  در را طبيعـت  و خـدا  يعني را »ديگري« دو تواند نمي انسان ،لويناس نظر

 .اسـت  نامتناهي ،گيرد مي قرار برابرتماميت در لويناس فلسفه در آنچه .سازد آشكار تمامه
 نظـر  از .استخد همان ،گيرد مي كار به ديگري وصف براي را آن لويناس كه اينامتناهي

 ؛اسـت  ديگـري  ميـت حاك قلمرو ،ناكرانمندي قلمرو .نيست فهم قابل عقل با نامتناهي ،او
   .آيينيخود نه ،است آيينيديگر قلمرو

 دو ،دو ايـن  .ابراهيم ينيآ ،ينييديگرآ و است اوديسه ينيآ ،لويناس نظر از آيينيخود
 به رو ديگري و دارد خود به رو هاآن از يكي .هستند غرب تمدن تاريخ در اصلي شخصيت

 لوينـاس  .است اخلاق بر مقدم نظريه ،اوديسه در .است يوناني تفكر نماد ،اوديسه .ديگري
 اوديسـه  برنامـه  همـان  ،فلسـفه  سفر برنامه زيرا ،است بدبين اوديسه به ،هومر قهرمان به

 اوديسـه  .است او سفر و حركت عامل او منيت و است شخصي ،اوديسه سفر برنامه .است
 خـودش  حيلـه  و اراده بـر  ،است چنين چون و است متنفر آنان از و خشمگين ايانخد از

   .),Levinas :1986 348( ستها اختهناشن سرزمين به سفر اما ابراهيم سفر .كند مي تكيه
 ،ابـراهيم  سـفر  عامـل  .اسـت  همـان  امپرياليسـم  و نظريه بر مقدم اخلاق ،ابراهيم در

 متوجـه  صـرفاً  ابـراهيم  دغدغـه  .اسـت  فـردي  منفعـت  عـدم  و )تعلق فقدان( علاقگي بي
 و ابـراهيم  .اسـت  خـويش  ايمـان  بـر  متكـي  و خـدا  عاشق ابراهيم .است آينده هاي نسل

ــاً اوديســه ــاد ماهيت ــرد دو نم ــاوت رويك ــناز و هســتند متضــاد و متف ــا رو اي ــديگر ب  يك
 كـه  بگيـرد  نتيجـه  شخصـيت  دو ايـن  پردازي صورت از خواهد مي لويناس .ناپذيرند آشتي
 سـنتي  سـير  .كنـد  حركـت  ،اسـت  نامعلوم و ناشناخته كه متعالي ساحتي به بايد فلسفه
 سـيري  ،لوينـاس  پيشـنهادي  سـير  امـا  .اسـت  اي اوديسـه  سـيري  ،لويناس نظر از فلسفه

 ديگـري  هـم  و گيرد مي قرار توجه مورد انساني »ديگري« هم ،آن در زيرا ؛است يميابراه

   .خدا يعني مطلق
توان با كمك كارل مي، اومانيسم قابل استخراج استاز بحث اومانيسم و آنتيرا آنچه 

ه در چهـار نكت ـ  »اومانيسـم لويناس فراسوي اومانيسم و آنتـي « سيدربرگ در كتاب پرنفوذ

، بـا كيسـتي انسـان    در مواجهـه لوينـاس   نكته اول اينكه فراروي يا اسـتعلا . خلاصه كرد
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روي را در ساختار مسئوليت نسـبت بـه ديگـران    او اين فرا. اي مهم و مركزي است مسئله
توانـد نقـد خشـونت را ميسـر     مـي  ينكه همين مفهوم مسئوليتدوم ا. كندجو ميوجست
دهـد مركزيـت اگـو بـه لحـاظ      مـي  اي اسـت كـه اجـازه   نقطـه ، رابطه مسئوليت. گرداند

به عبارت ديگر نقطـه  . امكان انتقاد ميسر گردد، اپيستمولوژيك گسسته شود و به تبع آن
چيزداني اگـو يـا همـان چيـزي     گسست از همه، آغاز پذيرش مسئوليت در مقابل ديگري

سوم اينكه لويناس نه اومانيست است . گويدمي 1اقتصاد خشونت، است كه لويناس به آن
كند تـا بـر كيسـتي انسـان     اومانيستي استفاده ميبلكه او از نقد آنتي، نه ضد اومانيست و

تواند به عنوان هدف شمولي در سياست فقط ميچهارم اينكه همه. پرتوي جديدي افكند
. )Cederberg, 2010: 241(نهايي در نظر گرفته شود و نه هرگز نقطه عزيمت تفكر سياسي 

گيـرد  همگـان را در بر ، ر اسـت طـي فراينـدي   توان گفت كه سياسـت قـرا  به عبارتي مي
هـاي  اي از هنجارهـا و ارزش نحـوه ، و نـه اينكـه تفكـري سياسـي    ) شمولي از پايين همه(

  . )شمولي از بالاهمه(سياسي را به همگان تحميل كند 
، اومانيسـم عصـر جديـد و اومانيسـم اخلاقـي     هايي از دوگانه آنتيبر پايه چنين تلقي

بس و خـود ، نيـاز كه درآن به انسان به عنـوان موجـودي بـي   را  لويناس ليبراليسم سنتي
توان براساس يك قـرارداد  كند و معتقد است كه نميرد مي، شودخودگردان نگريسته مي

تـوانيم خـود را رهـا و سـبكبار از     مـا نمـي  . نظام جامعه را سـامان داد ، عقلاني اجتماعي
، يك تعهد قبلي در مقابـل ديگـري نيسـت   ، مسئوليت در مقابل ديگري. مسئوليت بدانيم

 :Lévinas et al. ,1996( امري كه مقدم بر آزادي است ؛است 2بلكه براساس برادري انساني

هـا بـه معنـاي راسـتين كلمـه      اسـت كـه انسـان    »بـرادري « تنها با اساس قراردادن. )106

كننـد و  بـه يكـديگر توجـه مـي    ، كننـد با يكديگر همبستگي پيدا مي، شونداجتماعي مي
  . كنند توانند در يك پروژه متقابل و مشترك با يكديگر كار مي

3مادري« اصطلاح، برداصطلاحي كه لويناس براي اهميت مسئوليت به كار مي
. اسـت  »

 :Lévinas et al. ,1996(» داشتن ديگـري در درون خـود  « يعني، مادري در فلسفه لويناس

شود كه تحت سبب شامل گردانيدن همه كساني مي »مادري« اين، در سطح سياسي. )98

                                                 
1. economy of violence 

2. Human Fraternity 

3. Maternity 
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دولت از نظر لويناس بايد به ديگـران پاسـخگو و   . نظام يا دولت سياسي خاصي قرار دارند
معنـاي افراطـي آن   اگر سياست و اخلاق بـه  ، از نظر لويناس. مقابل آنان مسئول باشددر 

 :Awerkamp, 1977( تناقضي مستقيم بين آنها به وجود خواهـد آمـد  ، دبه كار گرفته شو

222( .  
شـان  قل اين است كه هر دو را بـه ماهيت مست  زدايي از ارتباط اين دو حوزهراه تناقض

يط فراهم كـردن شـرا  ، و ماهيت سياست »خوب زندگي كردن« ،ماهيت اخلاق. برگردانيم

تـرين  همواره بايد رنج ديگري را در كانون بنياديورزي سياست، از نظر لويناس. آن است
. آن حركـت كنـد   يتعـديل و احتمـالاً امحـا   ، جهت كاهشتوجهات خود قرار دهد و در 

، حق برابري همگان در مقابل قانون، حق زندگي و امنيت« علاوه بر كه نويسدلويناس مي

ت كت در قـدر حـق مشـار   و حق دسترسي به تعليم و تربيـت ، حق آزادي انديشه و بيان
گذرند يا آنها را بـه صـورت   د كه از اين حقوق درميحقوق ديگري هم وجود دار، سياسي

، اسـتراحت ، ارك، سعادت، اين حقوق عبارتند از حقّ سلامت. گردانندانضمامي ممكن مي
كـار بـودن را   حس ستم، گرسنگي ديگري. )Levinas, 1993: 120( »...مكاني براي زندگي و

شناختن ديگري به معناي غـذا دادن بـه او   باز« اصولاً، دهد و چون چنين استبه من مي

درمانـدگي و بيچـارگي   ، تواند نسبت بـه فقـر  است كه سياست نميو اين بدان معن »است

حـق مخالفـت بـا    « ثيرماركسيسـم از أرو است كه لوينـاس تحـت ت  از همين. منفعل باشد

  . )Levinas, 1993: 120( گويد مي سخن »استثمار اقتصادي

حقيقت مسئوليت بزرگي در فـراهم   در، دولت به عنوان تجلي سياست مدرن رواز اين
1خوب بودن« كردن شرايط براي

أ از آنجـا كـه دليـل وجـودي و منش ـ    . شهروندانش دارد »

سياست و نهاد منبعـث از آن يعنـي   ، ترش صلح وعدالت بوده استسگ، نهادهاي سياسي
لوينـاس بـه خطـر    . دانداز خويش قرار ده ـبايد برقراري صلح و عدالت را در چشم، دولت
، ما احتياج به سياست: دارديك سيستم كامل قانوني واقف است و از آن برحذر مي ايجاد

پذير كه قادر به پاسـخگويي بـه نيازهـاي ناشـي از شـرايط      اخلاق و قانوني داريم انعطاف
توان سيستم حقوقي غيرقابل تغييري را مبناي رابطـه  رو نمياز اين. تاريخي جديد باشند

                                                 
1. Well- Being 
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حقـوق عادلانـه   ، قـانون بايـد در جهـت تعميـق دموكراسـي     . اخلاق و سياست قـرار داد 
 قوانين نيـز بايـد  ، چون شرايط متغير است. الملل و در جهت بهبود امور آدميان باشد بين

هـاي بنيـادين   مورگان معتقد است كه يكـي از نقـش  . دقابليت تغييرپذيري را داشته باش
، ه منبـع نقـد رفتـار سياسـي    تواند به مثابورود اخلاق به سياست اين است كه اخلاق مي

موضـوع نقـد   ، سياستكه گويد خود لويناس مي. هنجارها و نهادها عمل كند، هاسياست
كند كه بسـيار متفـاوت خواهـد بـود اگـر مـا مبنـاي اخـلاق را         او بحث مي. اخلاق است

نقـدي كـه   . قرار دهيم و رقابت فردي بگيريم و يا آن را بر پايه بخشش و عشق فردگرايي
: داراي سه قلمرو است، برداز آن به عنوان مبناي ارزيابي اخلاقي سياست نام مي لويناس

  . )Morgan, 2016: 43( بنياد يا مبناي نقد، ا موضوع نقدابژه ي، سوژه يا كارگزار نقد

تواند در چنـد  مي، كند مي بحث 1همچنانكه مين، رابطه سياست و اخلاق نزد لويناس
الملل به مثابـه  زدايي از روابط بينافسوننخست آنچه مين آن را . جهت مهم توسعه يابد

 روزافزونـي به نحـو  . نامدقدرت و منافع شخصي مي، امري متعلق به حوزه سياست واقعي
هـايي كـه بـا    هـا و گـروه  نهضت، الملل توسط افرادگرايانه به روابط بيناين نوع نگاه واقع

هـا وارد ميـدان   ديـده ا و رنجهمورد غفلت قرار گرفته، هايي انساني به نفع قربانياندغدغه
 پيشاپيش اخلاق و سياسـت ، چون چنين است. است مورد نقد جدي قرار گرفته، اند شده

سياسـت   دربـاره پـردازي  هاي لازم براي نظريهرو زمينهاند و از اين با يكديگر ارتباط يافته
بدين معنـا  . ناميد 2گرايي بالفعلتوان آن را دولتآنچه مي، دوم. اخلاقي فراهم شده است

نقض حقوق انساني در برخي كشورها بـه دلايـل   ، كه در جهان پس از جنگ جهاني دوم
سياسي يا ايدئولوژيك شدت گرفته است و همين امر باعـث شـده اسـت كـه شـهروندان      

به كشورهاي ديگـر پنـاه   ، بسياري از كشورها كه تحت فشار دولت مقتدر مركزي هستند
تنها از حقوقي مسـاوي شـهروندان دولـت ميزبـان برخـوردار      ما نهاين پناهندگان ا. آورند

مدام بـه اشـكال مختلـف    ، گرايانه مبتني بر منافع مليبلكه بر پايه سياست واقع، نيستند
توانـد بـه آن    مـي  ي است كه سياسـت اخلاقـي  گيرند و اين همان جايقرار مي مورد انكار

دارد كـه مايـل اسـت همـه ابعـاد      سوم اينكه جنبش يـا نهضـتي وجـود    . ورود پيدا كند
اي بدانـد  سياسي را تحت نفوذ اصول اخلاقـي  و اجتماعي، اعم از اقتصادي، هايمان زندگي

                                                 
1. Moyn 
2. de facto statism 
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اما در عمل اين اصول معمولاً درون مرزهاي ملي كشـورهاي  ، جا حاكم باشدكه بايد همه
. شـوند ولي در خارج از آن قلمروها نقـض مـي  ، شودو بيش اجرا مي يافته كمشايد توسعه

. شـمول اسـت  تقدم امر محلي بـر امـر يونيورسـال و همـه    ، گيردشكل ميدر عمل آنچه 
فيلسـوف بـزرگ و   ، چارلز تيلـور . تواند راهگشا باشدسياست اخلاقي در اين حوزه هم مي

در اثـر بلنـدنظر و   ، گيري هويت انساني است معاصر كانادايي كه محور اصلي آثار او شكل
داسـتان   (Taylor, 2000) خميرمايـه هويـت مـدرن   : منـابع خـود   به نـام ، درون بين خود

دهـد و تأكيـد    تاريخي توسعه هويت مدرن و ارتباط آن بـا منـابع اخلاقـي را شـرح مـي     
تواننـد   اسـت مـي   اي هـم يافتـه   كند كه خيرخواهي و عدالت عمومي كه اقبال فزاينده مي

نهايـت اينكـه   در . (Mesbahian, 2019: 272) گيري هويت انساني باشند منابعي براي شكل
دهـد و   توجـه مـي   اعتباري هر نوع اتوپيابه شكست و بي، مين در حوزه سياست و اخلاق

او به طـور مثـال   . هايي مبتني بر اميد پر شودبايد با بصيرت معتقد است كه فقدان اتوپيا
 تـوان سياسـت   مـي ، اگـر چنـين باشـد   . خوانده است جنبش حقوق بشر را آخرين اتوپيا

  . )Moyn, 2010: 60( شده است اخلاقي را اميدي دانست كه جانشين اتوپيا

. انـد نقـد كـرده   را سياسـت ه اخلاق و ديدگاه لويناس درباره رابط، اي از متفكرانعده
معتقـد اسـت كـه تحقـق اصـول اخلاقـي        هرچنـد ست كه »دريدا« ،ترين اين ناقدانمهم

، غيـرممكن اسـت  ، مسئوليت و تيمارداري در امر سياست كه پروژه اصلي لوينـاس اسـت  
عتقد در عين حال م، )Derrida & Dufourmantelle, 2000: 76( شود 1تواند تدويننمي زيرا

از . )Derrida, 1999: 113( »وجـه نبايـد بـه خـودش واگذاشـت     هيچسياست را به« است كه

، بعـد از لوينـاس  ، نظر از چگونگي پيوند سياسـت و اخـلاق  توان گفت كه صرف مي رواين
غيـرممكن  ،  يا تمايز مدرن بين اين دو حـوزه  ط ساده و سنتي بين اخلاق و سياستارتبا
سياسـت  « اي كـه از بـه گونـه  ، سياست بايد مورد تعريف و تفسير مجدد قرار گيـرد . است

ها را خودمختار و سياسـت  دولت، تحديد سياست به دولت. عبور كند »مدرن يعني دولت

مسئوليت در . لاقي هدايت شودسياست بايد توسط يك مسئوليت اخ. كندمحتوا ميرا بي
، دولت از نظر لوينـاس . ارتباطي وثيق پيدا كند، كلام به تعبير لويناس بايد با حقن آخري

                                                 
1. Codified 
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از موجـودات انسـاني تشـكيل شـده     ، از اينكه از قلمروي خاص تشكيل شده باشـد  پيش
  . رو بايد مسئوليت انساني داشته باشداست و از اين

از سياسـت اخلاقـي   ، بـراي مثـال   1اي مانند اندي بلوندنعده، امروزه پس از لويناس
فعاليـت  صدد گسـترش قلمـرو   سياست اخلاقي در كه نويسدبلوندن مي. گويندسخن مي

امـر  ، سياسـت اخلاقـي  . سياسي و سياسي كردن زندگي روزمـره در راهـي جديـد اسـت    
ــراي همگــان صــرف ــا عــدم تخصصشــان در امــر سياســي  سياســي را ب نظــر از تبحــر ي

؛ اخلاقـي كـردن فضـاي عمـومي نيسـت     ، سياست اخلاقي، تر از همهو مهم. گشايد ميباز
تلاش براي ايجاد يك رابطـه اصـولي و فرامـدرن     ؛اتوپيا نيست ؛گرايي كهن نيستاخلاق

 ,Blunden:ك.ر(اخلاق و جدال براي به رسـميت شـناختن اسـت    ، هاي سياست حوزه بين

اتوپيـا   توان اميد در راهي دانسـت كـه جانشـين    مي سياست اخلاقي را در نهايت. )2003
 .به اين معنا نيست كه منتظر باشيم كه چيزي ظهور پيـدا كنـد   »اميد در راه« .شده است

تعهـد بـه ايجـاد     ؛دهيم و در وعده تعهـد هـم هسـت    مي اي است كهوعده، »اميد در راه«

  . سياستي اخلاقي و انساني
شناسـي جـدايي مـدرن و آميختگـي     از آنجا كه نظريه سياست اخلاقي در پي مسئله

بندي شده است و قرار است واجـد كـاركردي عملـي    مدرن سياست و اخلاق صورتپيش
اي عيني و عملي از بـه كـار گرفتـه    در قسمت بعدي به منظور فراهم آوردن نمونه، باشد
هاي سياسي دكتر محمد مصـدق در  گيري اهم جهت به واكاوي، »سياست اخلاقي« شدن

جنبه اخلاقي نهضت ملي شدن صنعت نفت با محوريت تقدم ، دو حوزه داخلي و خارجي
تا نشان داده شود كه اهداف سياست اخلاقـي در  ، شود مي بر جنبه اقتصادي آن پرداخته

توان به توسعه چنين سياسـتي   مي، گيري است و چون چنين استقابل پي تجربه مصدق
تجربـه   ها انديشـيد و توجـه بـه   و پديد آمدن الگوهايي مشابه و جديد اميدوار بود و بدان

كـه   همچنـان  -را  هـاي مصـدق  سياست. يابد مي مصدق از همين جهت است كه اهميت
سياسـتي اخلاقـي   ، خـارجي  توان در هـر دو سـطح داخلـي و    مي -نشان داده خواهد شد

 خاتمـه فقـر و  « و »موجبـات آسـايش عمـومي   « در سطح داخلي از فـراهم آوردن . دانست

ويـژه  هب ـ-موضوعاتي  ؛»صلح عمومي جهان« گويد و در سطح خارجي ازسخن مي »فلاكت

                                                 
1. Andy Blunden 
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مقالـه بـا   ، بـه عبـارت ديگـر   . شده استكيد أتبر آنها در نظريه لويناس  كه -له صلحئمس
هـم خواسـته اسـت مبـاني     ، وفاداري كامل به عنواني كه براي خود انتخاب كـرده اسـت  

نظري سياست اخلاقي را تدقيق كند و هم عملـي شـدن نسـبي آن را از طريـق الگـوي      
  . مصدق مورد توجه قرار دهد

  

 تجربه مصدق: سياست اخلاقي در عمل

توان در آن وعده تحقق عملي سياسـت اخلاقـي را    مي هايي كهاز محدود تجربه ييك
 رو حـائز اهميـت اسـت كـه در آن    آن تجربه از ايـن . تجربه مصدق است، جو كردوجست

. از نوع پساماكياوللي استبلكه ، ماكياوللي نيست آميختگي سياست و اخلاق از نوع پيشا
نخسـتين دكتـر ايرانـي در حقـوق و     ، بينـي بـاز  اي با جهـان كردهتحصيل هرچند مصدق

دسـتور در  « ،»كاپيتولاسيون و ايران« ،»وصيت در حقوق اسلامي« صاحب رسالاتي از قبيل

در  اصـول قواعـد و قـوانين ماليـه    « و »حقوق پارلماني در ايـران و اروپـا  « ،»محاكم حقوقي

متفكر بـه مفهـوم اخـص    ، بود »ممالك خارجه و ايران قبل از مشروطيت و دوره مشروطه

. هـاي علمـي خـودش بـود    گرايش او بيشتر كاربردي كردن دانش و اندوختـه . كلمه نبود
منتشـر   »مجله علمي« اي به ناممجله، ايگيرد با همكاري عدهكه تصميم مي حتي زماني

بهتـر از  ، سازمان ثبت املاك را در سوئيس كـه بعـد از آلمـان   « گيرد كهتصميم مي، كند

ز ايـن  ولـي ا . موضوع مقاله قرار دهد، جا تأسيس شده و روي آن مطالعاتي كرده بودهمه
از آن  ،)3()83: 1365، مصـدق (» آنوقـت عملـي نبـود   ، ...جهت كه تأسيس چنـين سـازماني  

 ،كه آن مطلب نيز توسط علما، آوردكند و به نگارش مطلب ديگري روي مينظر ميصرف
 نهايـت در گـردد و  او مي »يأس و نااميدي« شود و موجبتشخيص داده مي »خلاف شرع«

  . رودمجله نيز از بين مي گردد واجتماع آنها متزلزل مي
دهنـده  آورد كـه خـود نشـان   دليلي مـي ، ي از بين رفتن مجلهيدر تحليل چرا مصدق

 ةعلـت موجـد  « :نويسداو مي. و نقش كاربردي دانش استتوجه وافر او به تغييرات عملي 

. )84: 1365، مصـدق (» توانست علت مبقيه هم بشـود نمي، اجتماع كه تحصيل اشخاص بود

به لـزوم نهضـت   « كند كه در آندريافت مي »انجمن فرهنگ ايران«  اي ازيا زماني كه نامه
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دركي كـه از  ، يد اين نظرأيتضمن ، اشاره شده است »فرهنگي به موزات نهضت ملي ايران

 ـ   « معطـوف بـه   بيشتر، كندنهضت فرهنگي عرضه مي رويج زبـان  نشـر فرهنـگ ايـران و ت

و فرستادن استادان يا دانشجويان ايرانـي بـه آن كشـورها و    ... فارسي در ممالك همسايه
 . )231: 1374، تركمان(» غيره است

خواهـد رابطـه   مـي  آيد كـه نوشـته حاضـر چگونـه    اين پرسش پيش مي بدين ترتيب
يك كـلام   بيرون بكشد؟ پاسخ در هاي پراكنده مصدقسياست و اخلاق را از خلال نوشته

آن را در قالب اصـول اعتقـادي خـود در حـوزه      از مفاهيم مشخصي كه مصدق :اين است
اي كه خود از سـه  عقيده؛ مندي بودانسان عقيده مصدق. سياست و مليت بيان كرده بود

مذهب و فرهنگ مدرن غربـي تغذيـه شـده بـود و در چـارچوب مفـاهيمي       ، منبع مليت
گاه از اصول اساسي منبعث از اين عقيـده دسـت   او از يكسو هيچ. بيان شده بود مشخص

روز نـو و تـازه   بـه آنها را روز، فكري خويشنكشيد و از سوي ديگر مبتني بر تربيت روشن
منـدي از  شـود در ضـرورت عقيـده   نخست بحثي عرضه مي، رو در اين قسمتاز اين. كرد

منداني كه او فهرسـت كـرده اسـت و سـپس اصـول      اقسام عقايد و عقيده، ديدگاه مصدق
 و »مسئوليت سياسي بـه مثابـه امـري اخلاقـي    « اساسي منبعث از اين عقيده در دو محور

  . شود مي باز نمايانده »تبلور مادي اين مسئوليت در سياست داخلي و سياست خارجي«

كنـد كـه   اي ايراد مـي خطابه، مجلس شوراي ملي 1306خرداد  18در جلسه  مصدق
الدولـه  ش از آن در اعتراض به خيانت وثوقتواند به همراه نطقي ديگر كه يك سال پيمي

او در . قلمـداد گـردد   »منـدي عقيـده « اسـاس تلقـي او از  ، بود ايراد كرده 1919و قرارداد 

اگـر يـك ملتـي عقيـده     . ملتي بايد عقيـده داشـته باشـد   آقا هر « :گويدمي 1306خطابه 

يـك  ، همه بايد سعي كنيم كه در يـك جامعـه  . شودآن ملت كارش زار مي، نداشته باشد
اگر ما در ... رودآن ملت از بين مي، مرام باشداگر ملتي بي. باشد عقيده و مسلك و مرامي

طـور  يم كه تجـدد ايـن  ينگو آن اصل را متزلزل نكنيم و، مجامعه خودمان يك اصلي داري
  . )79-78: 1378، همان(» كندحكم مي

الدولـه مرتكـب   ترين خيانتي كه وثـوق به بزرگ، 1305شهريور  29در جلسه  مصدق
و آن را سبب انحطاط اخلاقـي و عقيـدتي    كنداشاره مي 1919يعني قرارداد ، شده است
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ضـربه  ، داري خـود تمـام ادوار زمـام  الدولـه در  آقاي وثـوق « :گويدشمارد و ميايرانيان مي

كـه  چنـان . حـافظ نظـام اجتمـاعي اسـت    ، اخـلاق . مهلكي به اخلاق مملكت وارد نمودند
هركسـي كـه   « كنـد كـه  و اضـافه مـي   )80: 1365، مصـدق (» حافظ نظام عالم اسـت ، جاذبه

بايد بتواند روي دو اصل از وطن خود دفاع كند و خـود را تسـليم هـيچ    ، شرافتمند است
از . )80: همـان (» پرسـتي وطـن ، اسلاميت است و ديگـري ، يكي از اين دو اصل. ننمايدقوه 

تـوان او را بـه زور ترسـاند يـا بـه زر      نمـي ، كسي كه به اين دو اصل معتقد باشد« ،نظر او

. )همـان (» توانند به يك تعارف تسليم كنندفكر را ميولي يك متجدد سطحي و بي. خريد

 كنـد كـه بگويـد   فراموش نمي، اعتقادي استمسلمان پاك، خودبا اينكه  در اينجا مصدق

تـا  ، )همـان (» مسـلمان نباشـد  ، پرسـت شود وطنولي مي، پرست استهر مسلماني وطن«

فكـري و   هـاي بدين ترتيب مسلماني را تلويحاً در درجه دوم بنشاند و همه نـوع گـرايش  
  . به هم نزديك سازد، اي كه داشته استملي و در جهت پروژه  اعتقادي را درحوزه

عقيـده و ضـرورت    دربـاره  هـاي مصـدق  هـا و گفتـه  از مجموع مطالبي كه در نوشـته 
 ـنيرو« ،آيـد كـه منظـور او از عقيـده    چنين برمـي ، مندي وجود دارد عقيده و  »ي معنـوي ي

: 1374، تركمـان (» نجات ملل كوچك از بـدبختي « ترين منبعتواند مهممستقل است كه مي

سياست فـارس  « :نويسدسياست مي  اي درحوزهچنين استقلال عقيده در شرح. باشد )92

) انگلسـتان (مطيع سياست يك جماعتي از اهل دنيا ، تابع سياست ايران و سياست ايران
اين استقلال عقيده را  .)44:همان(» مطيع وجدان خودم است، ولي سياست ارادتمند ؛است

مـورد   ير كبير اتحاد جماهير شوروي سـابق سف، اي به ماكسيموفنامه بارها و از جمله در
نداي ايمان و صداي قلب مـن  ، امآنچه در زمينه عقايد خود گفته« دهد كهتأكيد قرار مي

فقط با يك عملي كه به معتقدات مـن  ، است و هركس كه بخواهد در رويه من تأثير كند
   .)74: همان(» تواند مرا شيفته خود سازدمي، نزديك باشد

در ايـن مملكـت سـه عقيـده     « :گويـد پردازد و مـي بندي عقايد ميتقسيماو سپس به 

گوينـد تـا دولـت    پيروان ايـن عقيـده مـي   . اول عقيده هواخواهان سياست انگليس: است
شود كـه از اسـتقلال ايـن مملكـت     هرگز راضي نمي، انگليس منافعي از اين مملكت نبرد

كنم كـه دولـت انگلـيس كـه بـه اسـتقلال ايـن مملكـت         ال ميؤمن اينجا س... دفاع كند
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عقيـده  ... اقدام كند؟، تواند به چيزي كه عقيده نداشتهچطور مي، وقت عقيده نداشته هيچ
ايـن اشـخاص چـون قـادر     . مربوط به اشخاصي است كه تمايل به مرام چـپ دارنـد   دوم

اينهـا  ، لف اسـت چون افكار مردم بـا ايـن امـر مخـا    ، نيستند كه مرام خود را عملي كنند
كـس قـادر نيسـت در    كنم كه هيچبنده عرض مي. كننداستمداد از افراد چپ ديگران مي

اين مملكـت بايـد بـه حـال خـود      . نفوذي غير از نفوذ ملت ايران وارد بشود، اين مملكت
اين مملكت بايد استقلال خود را درمقابل دول مجاور اعم از بزرگ و كوچك حفظ . بماند
عظمـت  ، خواهند ايـران ي كه مييآنها ؛ايران است انتپرسعقيده وطن، سومعقيده ... كند

دولت ايران هرچـه دارد بايـد در   ، گويندپيروان اين عقيده مي. تاريخي خود را حفظ كند
   .)186-184: 1365، نجاتي(» استنفت هم يكي از آن چيزه. دش باشددست خو

بخواهنـد روي يـك ملتـي تحصـيل     وقتـي كـه   « :گويداخير مي ةدر توضيح اين عقيد

كنند يـا  كنند كه آيا مردم در مقدرات خود شركت ميال را ميؤاين س... ، اطلاعات كنند
نگرنـد و  به آن مملكت به ديده احتـرام مـي  ، باشد ال مثبتؤكنند؟ اگر جواب اين سنمي

 كننـد كـه از آن ملـت بتواننـد    وقـت فكـر نمـي   دهنـد و هـيچ  آن را مورد تكريم قرار مي
ملت ايران را به واسـطه روش  « كند كهو شكوه مي) 257: 1365، مصدق(» استفاده كنند سوء

 كنـد كـه  و دعوت مي )102: 1374، تركمان(» دانندملت زنده نمي، نامطلوبي كه اتخاذ كرده

تـا چـه رسـد بـه فحـش      ، و ايمان از مرگ هم نبايد هـراس كننـد   »صاحبان اين عقيده«

، آنجا كه مصلحت اجتمـاع تـأمين نباشـد   . مصلحت اجتماع است، چون كه اصل ؛ناكسان
مصالح افراد تأمين نخواهد بـود و تشـخيص اينكـه چـه اشخاصـي روي مصـالح جامعـه        

با مـردم اسـت و الحـق هـم كـه      ، كنند و چه اشخاصي روي مصالح خودشانمقاومت مي
   .)249: 1365، مصدق(» آيندمردم از عهده اين تشخيص خوب برمي

مـداران بـه   بنـدي سياسـت  پايه چنين توصيفي از عقيده و تقسيمات آن به دسـته  بر
منفي آن كسـي اسـت كـه جـرأت و     « :نويسدپردازد و ميمثبت و خادم صديق مي، منفي

اد ق ـاز اوضـاع طـوري انت  . باشـد كم و طالب حسن شـهرت هـم مـي   ، جسارتش براي كار
لطمـه بـه    تـرين كوچك، در عمل كس برنخورد و از قبول هركاري كهكند كه به هيچ مي

ت ئ ـمثبـت كسـي اسـت كـه در هي    . ... كنـد خودداري مـي ، حيثيات ظاهري او وارد كند
حاكمه بسيار مؤثر و از قبول هر كاري چه خوب و چه بد براي تأمين مصـالح و نظريـات   
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بـدي   و بـراي پيشـرفت مقصـود بـا هـر نيـك      ... اين دسـته اشـخاص  . خود مضايقه نكند
بـين  . شـوند وقت مواجه با مشـكلات نمـي  هيچ، معتقد به اصول نيستند سازند و چون مي

خـود را مواجـه بـا هـر مشـكلي      ، هستند كه از نظر مصالح عمـومي  اين دو دسته كساني
اين دسـته را بايـد   . سزا و بدي و حتي ضرب و شتم و مرگ باك ندارندكنند و از هيچ نا مي

اسـت كـه بـا ملاحظـه بـه سـوابق       حال بسته بـه تشـخيص جامعـه    . خادمان صديق گفت
» در محـل خـود بشناسـند   ، كنـد يكي از اين سه دسته تطبيق مـي  هر كس كه با، اشخاص

چـرا كـه   ، كارشان دشـوار اسـت  ، يعني خادمان صديق، اين دسته اخير .)99: 1374، تركمان(
از ، جرأت داشته باشند كه بتوانند كاري انجام دهنـد  :بايد سه ويژگي را در خود جمع كنند

در وراي همـه  . )24-23: 1377، برهـان ( خود گذشته باشند و بتوانند تصميم به موقع بگيرنـد 
  . به منزله امري اخلاقي است، قبول مسئوليت سياسي براي خادمان صديق، ها اين ويژگي

هـا و  او بارهـا در نوشـته  . امـري اخلاقـي بـود   ، قبول مسئوليت سياسي براي مصـدق 
بـه انجـام   ، هاي وزارت و وكالتكند كه هدف او از پذيرش پستهاي خود تأكيد مي نطق

متضمن منافع مـادي و معنـوي   ، هايي بوده است ملي كه در صورت توفيقرساندن پروژه
آورد و شـرح  زنـدگي خـود را گـواه مـي    ، مصـدق . همه اقشار و طبقات مردم بـوده اسـت  

اي از رؤسـاي آن  عـده « ،ماهي كه معاون وزارت ماليه بـوده اسـت   چهاردهدهد كه در  مي

، كس در اين مملكـت هيچ« آنهم در زماني كه، كرده است »وزارتخانه را محاكمه و محكوم

آورد كه در زمـاني كـه او   او اهالي شمال و جنوب را شاهد مي. »اسم محاكمه نشنيده بود

بر  از زمان وزارت خود. »چه اندازه در خير آنها كوشيده است« ،ها بوده استوالي آن خطه

متضررين « ها ازچه ناسزا، كه به دليل اصلاح امورگويد و اينامور ماليه و خارجه سخن مي

تقنينيه سخن  »پنجم و ششم« از وكالت خود در دوره. شنيده است »و مخالفين اصلاحات

مخالفت ، »خواست به حقوق مملكت تجاوز كندكه مي با هر سياستي« گويد و از اينكهمي

خطر كشته شدن را ، هادر بعضي از نطق« حتي، شده است و در اين راهكرده و موفق هم 

   .)99: 1374، تركمان( كرده است »حس

، »با كبر سن و ضعف مزاج به عهده گرفتـه اسـت   وزيري رااگر تصدي نخست« و اينكه

تواند نمي« و اينكه »قانون ملي شدن صنعت نفت را سرانجام دهد« براي اين بوده است كه
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ممكن است كه دولـت  . را خالي كند ]دولت[ اين سنگر، كه قضيه نفت حل نشدهمادامي 
آنوقت مردم بگويند تو كه از كشـته  . ديگري بياورند كه برخلاف مصالح ايران كاري بكند
مـي . از كسـالت چـه بـاك داشـتي    ، شدن باك نداشتي و براي كشته شدن حاضر بـودي 

» اين كار بـه صـلاح مملكـت حـل شـود     بماني تا ، خواستي در حال احتضار هم كه بودي

 »صلاح و صرفه شخصي« با اينكه، بيندعزل را مي و اينكه وقتي فرمان) 186: 1365، نجـاتي (

نظـر بـه اينكـه    ، بكشـد  »دسـت از كـار  « دهد و »آن را بهانه قرار« او در اين بوده است كه

كنـد و آن را  ميمقاومت ، »كه هدف ملت ايران از بين برود شدهسبب مي« ي اويجو كناره

وزيـر را عـزل   نخسـت « اينكه شاه مطابق قانون حق نداشته است كه ويژهبه، كنداجرا نمي

اگر خداي نكرده « :و اينكه در سفر لاهه به پسر خود گفته است) 293: 1365، مصـدق (» كند

   .)10: 1369، همان(» برمخود را از ميان مي، سياه به ايران بازگردمرو

بـراي رسـيدن   « نبايد از هم جدا شد و، »تا ملت به هدف نرسد« بود كهمعتقد  مصدق

همه تـدابير   ،ايبراساس چنين نظريه )252: 1365 ،همان( »با هم بايد متفق شد، به مقصود

بندد تا توجـه و تمركـز ملـت از روي مسـئله اصـلي بـه مسـائل ديگـر         لازم را به كار مي
طي دستوري به اداره ، رود و در آغاز صدارتشاز خود فرامي ،در اولين گام .منحرف نشود
گـردد و بـه شـهرباني كـل     خواهان حذف عناوين و القاب راديوئي خود مـي  ،كل تبليغات

، شـود در جرايد ايران آنچه راجع به شخص اينجانب نگاشته مـي « كند كهكشور ابلاغ مي

، بزرگمهـر (» يـرد نبايد مورد اعتراض قـرار گ ، هرچه نوشته باشند و هركس كه نوشته باشد

حيات و عرض و مال و موجوديت من و امثال من در برابـر حيـات و   « چرا كه )15:  1369

هاي متوالي اين ملـت كـوچكترين    ها ايراني و نسل استقلال و عظمت و سرافرازي ميليون
كند تا مردم را به اهميت اهدافي كـه  سپس تلاش مي )779:  1357، يمگاني(» ارزشي ندارد

اي دارد كـه عمـق بصـيرت او را    او جملـه . آنان را با خود همراه سـازد  و سردارد واقفدر 
اينجانـب بـه ملـي بـودن     « دهد و كمتر مورد توجه قرار گرفته است و آن اينكهنشان مي

كار تـدني  « چرا كه، »بيش از جنبه اقتصادي آن معتقدم، صنعت نفت و جنبه اخلاقي آن

منظور  .)136:  1374، تركمـان (» ننگ هر ايراني شده است اخلاقي به جائي رسيده كه باعث

شمرده شدن و به حساب آمدن يك ملت اسـت  ، استقلال، او از اخلاق در اينجا سرفرازي
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هيچ عاملي جهـت  ، براي هر ملتي« :گويدمي. شودو از اين نظر به بحث هويت نزديك مي

رفتاري كه در طـي يـك قـرن    بيداري و هوشياري او بهتر از خاطرات گذشته و چگونگي 
، و در جهت ارتقاء روحيه اخلاقـي مـردم   )9:  1379، وطن دوست( »باشداخير با او شده نمي

ها را از ايـران بيـرون    انگليسي، من به انتقام اينكه يك ايراني را تبعيد كردند« :مي نويسد

، »اي طرف انـد زندهكردم تا بروند در جزيره خود به فكر فرو روند و بدانند كه با يك ملت 

 »او را از ايران بردنـد « داند كه شاه را انگليس ها در ايران شاه كردند و هم آنهابا اينكه مي

» روممـانم و نمـي  ميان ملـتم مـي  : گفتمي ،اگر شاه ايران بود، شاه ايران نبود« و اينكه او

   .)567:  1365، بزرگمهر(
شاه را با خود همـراه سـازد و چـون    كند محمد رضا تلاش مي مصدق، در مرحله بعد

در « كند او را متقاعد سازد كـه تلاش مي. مسئله اصلي شاه بقاء سلطنت است داند كهمي

شاه مسئول ، مصون از تعرض بماند براي اينكه مقام سلطنت محفوظ و، مملكت مشروطه
 ،مصـدق (» كند نه حكومـت نيست و به همين جهت است كه گفته اند پادشاه سلطنت مي

كند شرايطي فـراهم آورد  او همچنين با يادآوري خاطرات گذشته تلاش مي )218:  1365
روزي محمد علـي شـاه   « كند كهنقل مي، كه شاه در مقابل مردم و منافع آنها قرار نگيرد

اگـر شـما ايـن كـار را     . خواهم با آيت االله بهبهاني راهي بـاز كـنم  مي مرا خواست و گفت
عرض كردم شاه را به ايشان چه حاجـت اسـت؟ ايشـان دارد بـه     . شومممنون مي، بكنيد

دكان سياسـي ايشـان   ، شاه هم همين رويه را پيش بگيرد، كندآزاديخواهان مساعدت مي
ولـي زود   .)44-243:  1378، مشـير ( »شـود و همـه مـن تبـع شـاه خواهنـد شـد       تخته مي

تواننـد از ملـت انتظـار    نمي، اشخاصي كه با وسايل غير ملي وارد كار شوند«يابد كه  درمي

حضـرت   به همين جهات هم اعليحضرت شاه فقيد و سپس اعلـي ، پشتيباني داشته باشند
خواستند با يك عده وطن پرست مدارا كنند از انجـام وظيفـه   محمد رضا شاه چنانچه مي

   .)344-343:  1365 ،مصدق(» ماندنددر مقابل استثمار باز مي

همـواره  ، از عصر مشروطه تا مقطع كودتا براي مصدق نتيجه اينكه پذيرش مسئوليت
ها و هم اعمال سياسـي او گـواه صـادقي بـراين برداشـت      هم نوشته. جنبه اخلاقي داشت

كند هيچ كاري درون سيستم از او سـاخته  تر اينكه گاه كه احساس مياز همه مهم. است
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دانـد و  مـي  )127: 1365، مصدق(» اقسام مبارزه« كند و آن را يكي ازمي »ترك فعل« ،نيست

» ايـران بـه كلـي تـرك علاقـه       از« گيردشود كه تصميم ميگاه حتي تا آن حد نااميد مي

» اقامت هميشگي خـود را در شـهر نوتسـاتل سـوئيس    « نمايد و محل )138: 1377، برهـان (

  . قرار دهد )142: همان(
در . اخلاقـي اسـت  سياسـتي  ، خـارجي  در هر دو سطح داخلي و هاي مصدقسياست

سـخن   »فلاكـت  خاتمه فقـر و « و »موجبات آسايش عمومي« سطح داخلي از فراهم آوردن

نگاهي كوتاه به . )166: 1374، تركمـان (» صلح عمومي جهان« گويد و در سطح خارجي ازمي

دو هـدف را دنبـال   ، اعلام كرد كه در سطح داخلـي  مصدق. افكنيمجزئيات اين پروژه مي
 ـ يكي اجراي قـانونِ  ؛كند مي اي ملـي شـدن صـنعت نفـت و دوم اصـلاح قـانون       ه مـاده نُ

جـز ايـن    ايعرفاً وظيفه او اعلام كرد كه شرعاً و اخلاقاً و. هاانتخابات مجلس و شهرداري
  . )80: 1378، همان( ندارد، تعهد كه به ملت ايران داده است

وزيـر امـور خارجـه    ، موريسـون خطاب بـه  ، 1330ارديبهشت  16اي به تاريخ در نامه
ضمن اظهار كمال علاقه به روابط و تثبيت مباني مـودت بـا دولـت انگلسـتان     ، انگلستان

از عوايـد  ، خواهد با اسـتفاده از حـق حاكميـت خـود    دولت ايران مي« سازد كهروشن مي

بنيه اقتصادي كشور خود را تقويت و موجبات آسايش عمومي رافراهم و بـه فقـر و   ، نفت
. خواهد بـود [فلاكت و نارضايتي عمومي خاتمه دهد و اين امر مايه آبادي و آرامش ايران 

قراردادهـا و  ... ملي كردن صنايع حق حاكميت هـر ملتـي اسـت و   ]كند كهو يادآوري مي
   .)166: 1374، همان(» ت ملي نخواهد بودامتيازات مانع از اعمال حق حاكمي

اما تقـدم  ، ملي شدن صنعت نفت و اهميت آن مطالب زيادي نوشته شده است بارهدر
 مصـدق . كمتر مورد توجه قرار گرفته است، هاي ديگر آناهميت اخلاقي موضوع بر جنبه

تا به بازسـازي  كند تلاش مي، اما با غير اخلاقي خواندن قراردادها و تلاش براي فسخ آنها
اي آيـد كـه بـراي او مقدمـه    به نظر مي نيان بپردازد و ملي شدن صنعت نفتاخلاقي ايرا

بـيش از  ، اينجانب به ملي بودن صنعت نفت و جنبه اخلاقي آن« :براي اين بازسازي باشد

ي رسيده كه باعث ننـگ هـر ايرانـي    ياخلاقي به جا كار تدني. جنبه اقتصادي آن معتقدم
ملتـي را  ، تر از اينكه قراردادچه امري نامشروع« :يا در جايي ديگر. )136 :همان(» شده است
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تر كه ملتي با داشـتن  دهد؟ چه خلاف اخلاقي از اين واضحتحت اسارت دولتي ديگر قرار
از گرسنگي جان بدهد و عوايد او را يك شركت دولـت خـارجي و سـرمايه   ، ثروت سرشار

، يمگـاني (» وسيله نابودي او را فراهم آورند؟، ثروت خود اوبا ، داران آن دولت غصب نموده

عنوان منبـع  اخلاق به ، در سطح داخلي و در جهت بازسازي اخلاقي مصدق .)281: 1357
ما بايد همان سياستي را پيروي كنيم كـه نياكـان مـا    « كند كهتوصيه مي سرافرازي ملي

، مهـدوي  هوشـنگ (» ايمانشان از ما بيشـتر بـود  ، نبود اگر معلومات آنها به قدر ما. كردندمي

1374 :163(.  

نظر من هميشـه ايـن   « :نويسددر اهميت ركن دوم پروژه خود در سياست داخلي مي

وضـعيت مملكـت   ، بوده كه تا انتخابات آزاد نشود و مردم وكلاي خود را انتخـاب نكننـد  
: 1365، مصـدق (» نخواهند ديدوقت روي آزادي و استقلال را بهتر نخواهد شد و مردم هيچ

كند كه اولاد خود را از محـيط عمـل دور   ديكتاتوري را به پدري تشبيه مي مصدق .)256
اگـر  « دهـد كـه  عمل بگذارد و هشدار مـي بي تجربه واولادي بي، كند و پس از مرگ خود

كشـتي  ، كشتي در خطراست و وقتي كه مـرد ، هروقت كه ناخوش باشد، ناخدا يكي است
ناخوشي و مرگ يك نفر در مسير كشتي ، ولي اگر ناخدا متعدد باشد. رودقعر دريا ميبه 

نجـات كشـور مـا منحصـراً در ايمـان بـه       « و اينكـه ) 12-13: 1357، يمگـاني (» مؤثر نيسـت 

 .)117: 1374، تركمـان (» دموكراسي حقيقي و ايجاد حكومت واقعي مـردم بـر مـردم اسـت    

» نـدارد و آن انتخابـات آزاد اسـت    يك راه بيش وجـود ، ايجاد حكومتي دموكراتيك« براي

و  )117: همـان (» چاره اين بيچارگي ما فقط ايجاد حكومت دموكراسي اسـت « .)116: همان(

   .)118: همان(» قواي حاكمه ايران از گذشته عبرت بگيرند« نهايت اينكه

 »اي« گيـري جهـت ، اششـبهه گرايـي بـي  رغم مليـت علي مصدق، در سياست خارجي

نگـران مظلوميـت   دل، نگـران منـافع ملـي باشـد      حوزهاخلاقي دارد و پيش از آنكه در اين
ت نمايندگي ايران در هفتمين دوره مجمع عمومي ئاي به رئيس هيدر نامه. ستهاانسان

، هاي اساسي سياست خـارجي دولـت اينجانـب   چون يكي از هدف« :نويسدملل متحد مي

براي حفظ استقلال و حق حاكميت خـود مجاهـده   همراهي و كمك به ممالكي است كه 
هـاي  ت نمايندگي ايران حداكثر مسـاعدت ئشود كه هيصريحاً دستور داده مي، نمايندمي
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... لك مـردم افريقـايي بـه عمـل آورده و    ممكنه را براي تحصيل استقلال و حاكميت مما
از پشـت تريبـون   رسماً اعلام دارند كه دولت ايران حاضر است صـداي مظلومانـه آنهـا را    

 :نويسـد اي ديگـر مـي  يـا در نامـه   .)218: 1374، تركمـان (» مجمع به گوش جهانيان برساند

هـيچ  ... براي گستردن بساط عـدل و نصـفت در جهـان كـه غايـت آمـال بشـري اسـت        «

هـاي  ديده در برابر جور و بيـداد دولـت  هاي ضعيف و ستماي جز قيام و جهاد ملت وسيله

   .)230: همان(» نداردطلب وجود استعمار

، سخني بـه ميـان آيـد    قرار نيست در اين نوشته از عملكردهاي سياسي مصدق هرچند
سياست خارجي و از جمله قطـع رابطـه بـا اسـرائيل       توان به برخي اقدامات او درحوزهنمي

 تصميم به قطع رابطه بـا اسـرائيل  ، براساس سياست ضداستعماري خود مصدق. اشاره نكرد

كنسولگري ايران در اسرائيل منحـل  ، 1330در تيرماه «. آورد ميو آن را به اجرا در گيرد مي

ديروز دولت ايران كنسـولگري خـود   ، در مجلس هم وزير خارجه وقت اعلام كرد. اعلام شد
را در اسرائيل منحل اعلام كرد و رسيدگي به كار اتباع ايراني را به سفارت ايـران در عمـان   

يـا در   .)81- 80: 1378، همـان (» اسرائيل را هم قبول نكرد و نخواهد كردمحول كرد و نماينده 

از سفر شوراي امنيت به مصـر رفـت و مـورد     در بازگشت، 1330ماه در آبان « ديگر اقدامي

حركـت مهمـي بـود كـه مـورد      ، رفـتن او بـه مصـر   . استقبال عظيم مردم مصر قرار گرفت
وي . جمله جمال امامي در مجلـس قـرار گرفـت   مخالفت انگلستان و عوامل آن در ايران از 

ايد؟ مگر شما انقلابي هستيد؟ مگـر نمـي  اعتراض كرد كه شما به چه مناسبت به مصر رفته

   .)81: همان(» ها در حال مبارزه با انگليس هستند؟دانيد كه مصري

همـواره عليـه سياسـت اسـتعماري و لـه      ، در سياسـت خـارجي   نتيجه اينكه مصـدق 
اي از پـروژه ، سياسـت داخلـي   هماننـد ، او در سياست خارجي. ملل محروم بودكشورها و 

از  تجربـه مصـدق  . كرد و قدرت سياسي را كارگزار آن پروژه كرده بـود اخلاقي پيروي مي
تـوان آن را سياسـت    مـي  براي تلاش در جهت رويكردي كـه  تواند الگويي باشد مي رواين

. مـدار اخلاقـي اسـت   يـك سياسـت  ، داده شـد كه نشـان   او خود همچنان. اخلاقي خواند
 ـ. ي دارديبا افكار جديـد آشـنا  . دن خويش استمحصول فرهنگ و تم ا قواعـد و مبـاني   ب

 هـا واقـف اسـت و تأكيـد دارد كـه      حـوزه  ي نسبييي دارد و به جدايسياست مدرن آشنا
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و  »شــودهـاي متــوالي و دوران ممتـد و مديــد نوشـته مــي   ســال قـوانين اساســي بـراي  «

، تركمـان (دلي پادشاه زمان خود را ملاك قرار دهنـد  گذاران نبايد حسن نيت و پاك قانون

1374 :105(.   
تبلور عينـي  . سياست براي او همواره حامل مسئوليت اخلاقي است ولي در عين حال

تجربـه  ، همـه  ايـن تجربـه بـا ايـن    . اين مسئوليت را در سياست خارجي و داخلي ديديم
؟ حل در اين ميانه چيسـت راه. بود »بنيادسياست قدرت« از »بنيادسياست اخلاق« شكست

زمان تقويمي و زمان تاريخي . ستهاجامعه ناهمزماني، جامعه ايران واقعيت اين است كه
از آنچـه  . بـرد چون در چالش بين سـنت و مدرنيتـه بـه سـرمي    ، آن برهم منطبق نيست

، را ديـده اسـت و از هرچـه مـدرن اسـت      زيرا شـرش ، پرهيزدمتعلق به خودي است مي
جـدال  ، چـون مسـئله اصـلي جامعـه ايـران     . زيرا شرش را نديده اسـت ، كنداستقبال مي

تواند در اقسام آزادي انديشه كند و به فكـر يـك دموكراسـي    نمي، آزادي است استبداد و
بـه نـام    ايدر قالب ايدئولوژي دهد به نوع ناتمامي از آزاديدل مي. عميق اجتماعي باشد

چون شرهاي زيادي به نام . كه خود درجايي ديگر مورد اعتراض و انتقاد است، ليبراليسم
بنياد كه بـه درسـت   كند به سياستي خوددل خوش مي، اخلاق و دين تحمل كرده است

حـق شـهروندي را بـه    ، داردحقوق بشري را پاس مـي ، شنيده است كه اين نوع سياست
دارد كه نه با معيار دين و اخلاق كه با معيارهاي مسـتقلي  شناسد و قواعدي رسميت مي

آنكـه بتوانـد بـه نقـايص و حتـي      بـي ، شـود تعيين مي، كه زاده مطالبات شهروندان است
  . بينديشد، فجايعي كه اين استقلال ايجاد كرده است

رسد راهي جـز انديشـيدن روي خـود مسـائل و تـلاش      در چنين شرايطي به نظر مي
توانـد   مي تجربه مصدق. ها وجود نداشته باشدهاي نويني در اين حوزهدازيپربراي نظريه

منافع مردم ، منافع ديگران را، آوري كند كه به جاي منافع خودمداران يادهم به سياست
جز اين نبود و نيسـت و   كه راز جاودانگي مصدق، مشغولي خود قرار دهندرا در مركز دل

 »بنيـاد سياست اخلاق« يادآوري كند كه در دلايل شكست فكرانمانروشن تواند به مي هم

براي توفيق اولي بيابنـد و از ايـن طريـق     ييهابينديشند و نظريه »بنيادسياست قدرت« از

  . ياري رسانند، اندمداران خادم و صديق را در راه سختي كه در پيش گرفتهسياست
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  گيرينتيجه

 همچـون سـاير  ، در فلسـفه  حوزه اخلاقآميختگي حوزه سياست و  ةبحث درباره نحو
. اين مورد تا ناپايان مناقشـه كـرد   توان درهمچنان گشوده است و مي، موضوعات فلسفي

تـرين  عمـده ، اما امروز قابل دفاع نيست و همچنانكه گفته شد  تفكيك مطلق اين دوحوزه
بـا  . بنياد شدن قدرت و غيراخلاقي يا ضـداخلاقي شـدن سياسـت اسـت    خود، مشكل آن

نخسـت بايـد   ، اي بين دو حوزه اخـلاق و سياسـت   قبل از تلاش براي ايجاد رابطه اينهمه
آخـرين   پـي گرفـت و از نتـايج    مسـتقل بـه طـور   سرگذشت هر يك از اين دو مفهوم را 

تا بر اساس آن بتوان به ، ها آگاه شد و روي آن انديشيدباره اين حوزهملات متفكران درأت
  . آمدپردازي برصدد نظريهپيوند اين دو حوزه واقف شد و در ضرورت

، بانيان سياسـت مـدرن   هايرسد توجه اساسي به انديشه مي به نظر در چنين جهتي
يعني لوينـاس و متفكـران   ، سو و ناقدان اين درك از سياستاز يك و هابز يعني ماكياوللي

آميختگي كهن اخـلاق و سياسـت   تواند معايب  مي هم ماكياوللي. ضروري باشد پس از او
انديشـي در  توانـد بـه باز   مـي  بنيـاد او ابعاد مكتوم سياسـت خود  افشا كند و هم افشاي را

تواند بـه مـا بياموزانـد كـه      مي لويناس. سياست مدرن و نقش دولت كشانده شود ةجوهر
ي يتجربـه جـدا  توان در پس  مي، آميزش كهن اخلاق و سياست فاقد اعتبار است هرچند
او عـلاوه بـر   . از نوع جديدي از رابطه بين اين دو مفهوم سخن گفت، اين دو حوزه مطلق

هـايي از ايـن دسـت كـه آيـا سياسـت       پرسش ؛سازد مي مطرح هاي بنيادينيپرسش اين
  تواند تحقق يابد؟ تجسم مادي يابد؟ تدوين شود؟بنياد مي اخلاق
  اخـلاق ازحـوزه    حـوزه  رو اين است كه جـدايي اول مقاله از اين حصل كلام قسمتما

هـا  هايي هم كه براي ايـن گرفتـاري  حلراه. ي مواجه استيهابا گرفتاري امروزه، سياست
لوينـاس هـم از ايـن امـر كلـي      حـل  راه. ي استيهاخود داراي گرفتاري، ارائه شده است

امـري   امـا . ويژه اگر نقدهاي دريدا به انديشه او مورد ملاحظه قرار گيردبه. نيست مستثنا
هـا انديشـيد و در   ترديد كرد اين است كه بايـد بـه ايـن گرفتـاري     در آن كه كمتر بتوان

مـراد از اخــلاق در اينجــا  . ورزي كــردسـيس سياســت اخلاقــي انديشـه  أجهـت امكــان ت 
نـوعي در  . نبايدهاي ناشي از آن نيست وجه نوع مشخصي از فلسفه اخلاق و بايد و هيچ به

رعـايتي كـه در مقابلـه و مخـالف      ؛و رعايـت ديگـري اسـت    با ديگران بودن، جهان بودن
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بـه  . بافردگرايي ناشي از سوبژكتيويته مدرن طراحي شـده اسـت و مبنـايي فلسـفي دارد    
سياسـت  ، اخلاق در اينجا اساس عدالت و دوستي است و چون چنين اسـت  عبارت ديگر

و يا پيماني بر مبناي عقل و  )هابز( پيماني براي پيشگيري جنگ همه عليه همه، اخلاقي
اين بنـابر . گيـرد  مـي  كه برپايه مسئوليت من در قبـال ديگـري قـرار   نيست ) رالز( انصاف

محوريت خود را در رابطـه خـود   ، ضرورت دارد فردي كه محور هستي قلمداد شده است
  . مقدم بر سوژه فردي است، با ديگري تعريف كند و بداند كه سوژه اخلاقي

ضرورت ترديد افكندن بر گفتار ، جهت بايد مورد توجه جدي قرار گيردآنچه در اين 
شرايطي  (Mesbahian, 2010: 187). سياست مدرن در شرايط پسامدرن است همه شمول

بوسيله قبلاً كه ، سياست تك صداهاي متفاوتي از مشاهده و تفسير مدل كه در آن امكان
 ,Mesbahian). فراهم آمده است، بودزبان علم اجتماعي غربي مورد غفلت قرار گرفته 

2020: 163) 

اگـر بـا دقـت علمـي     ، سخن گفتن از آميختگي حوزه اخـلاق و سياسـت   در ايران اما
رو از يـك طـرف بايـد بـراي     از اين. آميزي داشته باشدتواند نتايج فاجعهمي، تبيين نشود

ي يجدا، اندوجود آوردههاي ايدئولوژيك به پرهيز از دوباره تجربه كردن فجايعي كه دولت
فـي ديگـر بـراي    سياست از حوزه اخلاق و دين را رسـميت بخشـيد و از طر    حوزه نسبي

است و نيز بـراي    بنيادي قدرت كه نتيجه گسست كامل اين دوحوزهپرهيز از فاجعه خود
مـردان و  جلوگيري از فساد دولت، توجهي عمومي به امور سياسي و اجتماعيپرهيز از بي

نهادهـاي  ، امر اخلاقـي را در قالـب احـزاب   ، هاي فردي و اجتماعيلي خودبينيبه طور ك
امري كه به صورت غيرمستقيم بـر كـار دولـت نيـز تـأثير      . فرهنگي و مدني پيگيري كرد

مجبـور  ، طـرف كند كه دولت به عنوان نهـادي بـي  چون مطالباتي را ايجاد مي، گذارد مي
  . گويد و پيگيري كنداست به آن پاسخ

ــردي  ــين رويك ــه دوم چن ــت ، نتيج ــدن سياس ــدار ش ــت پدي ــي اس ــداران اخلاق  ؛م
پاسخگوي مطالبات ، مداراني كه ضمن وقوف به قواعد و معيارهاي سياست مدرن سياست

عـدالت و آزادي   هـايي چـون صـلح و   اخلاقي مردم نيز هستند و آنها را در قالـب آرمـان  
نوع نگاه بـه آميختگـي سياسـت و     ترين نتيجه اينآخرين و شايد مهم. كنندپيگيري مي

بيند و اخلاق اين است كه سياست را عنصري از يك پيكره كلي به نام هستي انساني مي
فاجعه ايجـاد  ، بنيادي كنداين پيكره منفصل شود و ادعاي خودداند كه اگر عضوي از مي



  1399پاييز و زمستان  ،بيست و هشتمشماره  ،سياست نظريپژوهش /32

هـاي  سياسـت . يابـد  مـي  توجه به تجربه مصدق از همين جهت است كه اهميت. كندمي
، خـارجي  تـوان در هـر دو سـطح داخلـي و     مـي  -كه نشان داده شد همچنان- را صدقم

 و »موجبـات آسـايش عمـومي   « در سطح داخلي از فراهم آوردن. سياستي اخلاقي دانست

  . »صلح عمومي جهان« گويد و در سطح خارجي ازسخن مي »فلاكت خاتمه فقر و«
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  هرمنوتيك فلسفي 

 ارزيابي انتقادي

  *احمد بستاني
  

هرمنوتيـك  بسـت آگاهانـه   نخستين انديشمندي بـود كـه بـه كار   

در فهم و تفسير متون شيعي و تاريخ انديشه فلسـفي در ايـران پرداختـه    
و  الهيـات مسـيحي  ، هرمنوتيك، ارشناسي

شناسانه براي فهـم و تفسـير ميـراث فكـري اسـلام      
هرچنـد دربـاره   . هاي متعددي آن را به كار بست

ارزيـابي  ، انـد و شـيعي بسـيار گفتـه   
هـدف ايـن   . انجام شـده اسـت  شناسي مطلوب او كمتر 

ويژه از منظر نگرش انتقادي و به كُربن
در فهـم   كـُربن مدعاي ما اين است كه هرمنوتيك فلسـفي  

: كـم بـا سـه مشـكل اساسـي مواجـه اسـت       
زدايي از ويل افراطي و سوم سياست
و  كـُربن در وجودشناسـي كيهـاني   

  . فقدان ساحت بيناذهني در انديشه فلسفي وي ريشه دارد

 و تفكـر انتقـادي  ، ويـل افراطـي  أت

                                                 
                                        Abostani@khu.ac.ir  

 

شماره 

هرمنوتيك فلسفي ، »هانري كرُبن«

ارزيابي انتقادي: سياسي كيهانيو انديشه 

  چكيده

نخستين انديشمندي بـود كـه بـه كار   ، »كُربنهانري «

در فهم و تفسير متون شيعي و تاريخ انديشه فلسـفي در ايـران پرداختـه     فلسفي
ارشناسيهاي پديدگيري از سنتاو با بهره. است

شناسانه براي فهـم و تفسـير ميـراث فكـري اسـلام      ابزاري روش، سنت افلاطوني
هاي متعددي آن را به كار بستفراهم آورد و خود نيز در نوشته

و شـيعي بسـيار گفتـه    در مطالعات اسـلامي  كُربناهميت و جايگاه 
شناسي مطلوب او كمتر انتقادي از انديشه و روش

كُربنمطالعه و بررسي اسلوب هرمنوتيكي ، مقاله
مدعاي ما اين است كه هرمنوتيك فلسـفي  . سياسي است ةانديش

كـم بـا سـه مشـكل اساسـي مواجـه اسـت       خود از ميراث اسلامي و ايراني دست
ويل افراطي و سوم سياستأدوم ت، سنتنخست فقدان نگرش انتقادي به 

در وجودشناسـي كيهـاني    يادشـده هرسه ايـراد  . ميراث فكري مسلمانان
فقدان ساحت بيناذهني در انديشه فلسفي وي ريشه دارد

  

أت، فلسفه اسلامي، هرمنوتيك :هاي كليدي واژه
  . زداييسياست

  

                                     ايران   ،خوارزمي دانشگاه ،استاديار گروه علوم سياسي*
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  مقدمه 

به كاربست ، كم در بستر انديشه شيعي ايرانينخستين انديشمندي است كه دست، كُربن
چنـين  در فهـم و تفسـير متـون و هم   ) كلمه به معناي دقيق( آگاهانه هرمنوتيك فلسفي

او با سـنت هرمنوتيـك فلسـفي هايـدگر و     . در ايران پرداخته است نگارش تاريخ انديشه
روشـي  ، عميقي داشت و كوشيد تـا از ايـن سـنت ابـزاري    آشنايي ، پديدارشناسي آلماني

، كُــربندر اســلوب . ايرانــي فــراهم آورد -بــراي فهــم و تفســير ميــراث فكــري اســلامي
بلكه وي براي كاربست و ، هاي غربي منتقل نشده استهرمنوتيك فلسفي صرفاً از نظريه
ــي   ــنت ايران ــر س ــق آن ب ــلامي -تطبي ــك ، اس ــان هرمنوتي ــات ( مي ــفي و الهي و ) يفلس

. هماهنگي و سازگاري برقرار ساخته اسـت ، هايي از ميراث فكري ايراني اسلامي مايه درون
مبتني است بر تركيبي از اين دو سنت و نـه   كُربناسلوب  كه توان گفتبراين اساس مي

  . كاربست هرمنوتيك بر مواد و مصالح فكري جهان اسلام
تـرين  كـم بـه يكـي از مهـم    دسـت اي فراگيـر يـا   بـه تـدريج بـه شـيوه     كُربناسلوب 

انديشـه و  . )Gutas 2002: 9-16( هـاي فهـم فلسـفه اسـلامي بـدل گشـته اسـت        رهيافـت 
حسين ، مانند احمد فرديد( انياير ةفكران برجستتنها در ميان روشنشناسي وي نه روش
از پژوهشگران عرفان و تشيع در ايران بـه   بسياريبلكه درميان ، )داريوش شايگانو  نصر

ن بخشـي از  چنـي هم. )Van den bos: 2005: ك.ر( عنوان اسلوب مختار پذيرفته شده است
 ـ كُربنويژه در فرانسه و ايتاليا از مباني فكري انديشمندان اروپايي به پذيرفتـه و در   ثيرأت

فهم و تحليـل   ةاين شيو. اندسي و مطالعه سنت از آن بهره بردهشناهايي چون دينحوزه
 با وجـود . ثيرگذار در جهان اسلام تبديل شده استأرفته به يك سنت مهم و تتون رفتهم

و شـيوه خـوانش او از قـدما     كُـربن  هرمنـوتيكي  اسلوبانتقادي از اي مطالعهتاكنون  اين
مطالعه انتقـادي  ، هدف مقاله حاضر. فلسفه سياسي صورت نپذيرفته است منظرويژه از  به

سـنت هرمنوتيـك    بـراي ايـن منظـور عمومـاً از مباحـث     . است كُربنهرمنوتيك فلسفي 
  . بهره گرفته شده است »پل ريكور«هرمنوتيك و فلسفه سياسي ويژه به، انتقادي معاصر

  

  هانري كُربن و هرمنوتيك فلسفي

  او در . اسلوب هرمنوتيك خويش سخن گفته است ينظربه ندرت درباره مباني  كُربن
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ويل أت ةبيشتر درباره نظري، »اسلام ايراني« مثلاً در كتاب مشهور خود، هاي خودنوشته

تـوان از  تاحـد زيـادي مـي    با وجـود ايـن  . حكماي مسلمان و سطوح آن بحث كرده است
زيـرا چنـان   ؛ استبند بوده اي پايوي به چه اسلوب هرمنوتيكيهمين طريق دريافت كه 

از اين حكمـا اخـذ كـرده     يزياد حدرا تا خود ويليأنگرش ت، كُربن، كه درپي خواهد آمد
از معـدود مواضـعي    -كه پس از مرگش منتشر شد- مصاحبه مفصل او با فيليپ نمو. بود

هـايي كـه بـر    نديشـه ويلي خويش و عناصر و اأه او با تفصيل نسبي درباره روش تاست ك
براسـاس متـون   . )Corbin, 1981: ك.ر( بحـث كـرده اسـت   ، اندثر بودهؤشناسي وي مروش

  . ويلي غربي و شرقي دانستأهاي تتوان تركيبي از سنترا مي كُربنهرمنوتيك ، يادشده
سـو بـه هرمنوتيـك دينـي پروتسـتاني      از يك كُربن، درميان الگوهاي تفسيري اروپايي

، كُـربن . پديدارشـناختي هايـدگر  و  هرمنوتيـك فلسـفي  توجه داشته و ازسوي ديگـر بـه   
كرد كه براي گشـودن قفـل سـنت    و را به كليدي تشبيه ميا ةفلسفشاگرد هايدگر بود و 

گري و هايـد  تحليـل حقيقت او ميـان روش   در. گرفتتوان از آن بهره حكمت ايراني مي
ف نظر ولي در دومي با استاد خود اختلا، پذيرفتاولي را مي: ل بودئبيني او تمايز قاجهان

 بسيار مهم را از هايـدگر  ةكم دو آموزاو دست، رويكرد روشياما در زمينه . اساسي داشت
فعـاليتي هرمنـوتيكي اسـت و كـار      نخستين نكته اينكـه فلسـفه اساسـاً   : به عاريه گرفت

كنـد كـه ايـن نكتـه را از     خود او اشاره مي. چيزي جز فهم و تفسير سنت نيست، فلسفي
نكتـه دوم بـه تقـدم    . تـوان دريافـت  مـي  هسـتي و زمـان  همان صفحات نخسـت كتـاب   
 بـودن  ةشـيو  تنها با بررسي او از هايدگر آموخت كه. شودوجودشناسي بر فهم مربوط مي

تواند مورد مطالعه فلسفي قـرار  ه تفهم به درستي ميلاست كه مسئدازاين  انسان به مثابه
 .)(Corbin, 1981: 25 گيرد

 از-نـد  كردتلقي مي مقدم بر وجوددكارت و كانت كه فهم و ادراك را نگرش برخلاف 
اين مفهوم را ، كُربن -روي براي تحليل فرايند فهم بايد به وجودشناسي روي آورد همين

علم را حصـولي  ، حكماي مشايي. دادبا مفهوم علم حضوري در فلسفه اسلامي تطبيق مي
هماننـد سـهروردي    كُربناما ؛ دادندتقليل مي به انطباع صور در ذهن را دانستند و آنمي

ايـن نگـرش بـه    . نه انطباع، كردعلم اصيل را برمبناي حضور درك مي، و حكماي اشراقي
  . هاي فراواني داردقرابت، هاي هايدگربا انديشه، كُربناز ديد  علم حضوري
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يكـي از   كـه  ثر از هرمنوتيك الهياتي بود و اعتقـاد داشـت  أازسوي ديگر وي عميقاً مت
تـوجهي بـه بعـد الهـي     بي، )و حتي تا حدي خود هايدگر( هاي جوانايرادهاي هايدگري

در . دانسـت او كار خود را نوعي ايجاد پيوند ميان هايـدگر و الهيـات مـي   . هرمنوتيك بود
پي وجوه مشترك گفت و به نوعي درسخن مي »پديده كتاب مقدس«همين زمينه وي از 

مفهـوم  . كيد داشتندأيد تاديان ابراهيمي بود كه همگي بر توحويلي در أهاي تميان سنت
كـه نشـان   از هرمنوتيـك الهيـاتي داشـت و چنـان     كُـربن نقشي اساسي در فهـم  ، توحيد

ويلي وي بر مفهوم وحدت و توحيـد كيهـاني   أتمامي درك وجودشناسي و ت، هيم دادخوا
ي ميـان اسـلام و   سـاز نت هرمنـوتيكي پروتسـتان بـراي شـبيه    از س ـ كُـربن . مبتني بود

 ـ ازتا كوشيد جست و به نوعي ميمسيحيت بهره مي ويلي ميـان تشـيع و   أحيث رويكرد ت
يك با شـريعت رسـمي   سازي كليساي كاتولمثلاً شبيه( م نسبتي برقرار سازدپروتستانتيس

بندي پل ريكور ميـان  با عنايت به تقسيم. )ويل شيعي با هرمنوتيك لوترأاهل سنت و يا ت
 پديدارشناسـي ذهـن  ، )مانند ماركس و فرويد( شناسيِ اقتصاد اميال و غرايزسه نوع روش

 در كُـربن رويكـرد  كـه  تـوان گفـت   مي) لوتر و شلايرماخر( و هرمنوتيك ديني )هوسرل(
يعني هم از پديدارشناسي بهره برده است و ؛ گيردشناسي دوم و سوم قرار ميميانه روش

  . )Ricoeur 1965: 486( هم از هرمنوتيك ديني
هـاي  در انديشـه  »ويـل أت«ثر از سـنت  أويـژه مت ـ به كُربن، ايراني -اما در سنت اسلامي

اي ريشه دارد كـه بـر تمـايز ميـان ظـاهر و      ويل در انديشهأمفهوم ت. شيعي و فلسفي بود
كـه  نگرش باطني مـدعي اسـت   . اصالت بخشيدن به باطن استوار است نتيجه باطن و در

 كُربن، در اين مسير. ظاهر پديدارها به سوي باطن آنها نيستويل چيزي جز حركت از أت
مثل ترجمه اصـطلاح  ، ساختميان برخي مفاهيم فلسفي غربي و اسلامي پيوند برقرار مي

بـر نـوعي    كُـربن هرمنوتيك اسلامي شيعي به روايـت  . المحجوبپديدارشناسي به كشف
ويـل را  أوي از مفهـوم ت شناسي مشرقي متكي بود كه اساس درك وجودشناسي يا كيهان

ولـي در دوره اسـلامي و   ، هايي فلوطيني و گنوسي داشتريشه، اين نگرش. دادشكل مي
هـاي  و آمـوزه ) ويژه شيعي اسـماعيلي به( كلام اسلامي، با تركيب با حكمت ايران باستان

جهـان را  ، اين نگرش. شناسي غالب نزد حكماي ايراني بدل گشتعرفان شرقي به كيهان
ــزول ترســيم مــي   ــوس صــعود و ن ــب دو ق ــاي واحــد و در قال ــه نظــامي برمبن ــد و ب كن

فهم هر مرتبه وجودي مسـتلزم مشـاركت   ، در اين الگو. مراتبي در جهان باور دارد سلسله
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، بـه همـين دليـل   . وجودي در آن مرتبه معنوي و حضور و تجربه خاص آن مرتبه اسـت 
دانـد و حتـي گـاه از عبـارت     تبط مـي مـر  »خلـق مـدام  «فراينـد هرمنوتيـك را بـا     كُربن

زيرا فهم جز قرار گرفتن در قوس صعود و نزول و اتصـال  ؛ بردبهره مي »هرمنوتيك مدام«

  . )Corbin, 1972: 51( به حلقه كيهاني نيست
مراتبي از عوالم معنوي وجود دارد و مطابق با اين تعـدد طـولي   سلسله، در اين نگرش

، فهـم و تفسـير  ، به همـين دليـل  . ويل نيز وجود داردأهاي مختلف درك و تشيوه، عوالم
نـد و در  ف وجـودي و معنـوي متناسـب و متناظر   مراتب متعددي دارد كه با مراتب مختل

، به تبعيـت از حكمـاي اسـلامي    كُربن. )Corbin, 1972: 215( گيرندطول يكديگر قرار مي
بـالاترين درجـه را   كنـد و  ويـل و تفهـيم تقسـيم مـي    أت، تفسير ةفهم متن را به سه دست

اي اسـت  اين همـان نكتـه  . داند كه مبتني بر الهام الهي و علم حضوري استمي تفسيري
را نـوعي   كُربنويلي أتوان الگوي تبه يك معنا مي. سازدرا از هايدگر جدا مي كُربنكه راه 

 هرمنوتيك عمودي دانست و آن را برابر هرمنوتيك گادامر و ريكور قرار داد كه بـر وجـوه  
هـا و ريكـور بـر ارتبـاط افقـي ميـان       گادامر بر آميزش افق. كيد دارندأافقي هرمنوتيك ت

ارتباط و اتصال ميان مفسر با عالم بـالاتر  ، كُربناما  .كنندكيد ميأخواننده و دنياي متن ت
  . داندرا مبناي فهم مي

فلسـفي  توان شـكلي از هرمنوتيـك   را مي كُربندر مجموع رويكرد هرمنوتيك هانري 
توانـد هرمنوتيـك   بلكه آن چيـزي اسـت كـه مـي    ، تنها وجودشناسانه استدانست كه نه

1كيهــاني«
ــده شــود » ــد بهــره . خوان ــن هرمنوتيــك هرچن ــدگر و اي ــي از هاي ــاي فراوان ه

وارد بـه هرمنوتيـك هايـدگر و     هـاي و برخـي از انتقاد ( پديدارشناسي معاصرگرفته است
. كنـد نهايت در بسياري موارد راه خـود را از آن جـدا مـي    در، )گادامر بر او نيز وارد است

تـوان  حيـث مـي  از اين، اندهاي اخير نشان دادهگونه كه برخي پژوهشگران در سالهمان
 كـرد  و نگرش گروشم شولم و ميرچا الياده مشاهده كُربنانديشه  بيشترين قرابت را ميان

  . )Wasserstorm, 1999: ك.ر(
بينـي  گردد كه البته تنهـا جهـان  بيني خاصي استوار ميجهانها همگي بر اين نگرش

با ، هاي مختلف را درون آن ريختهتوان اديان و فلسفهبلكه چارچوبي است كه مي، نيست

                                                 
1.Cosmic 
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، گرايـي كـل : نـد از هاي ايـن نگـرش كيهـاني عبارت   ترين ويژگيمهم. آن متناسب ساخت
نگـاري  تقـديرگرايي و دوا ، گرايـي بـاطن ، مراتبيجهان سلسله، تاريخ دوري، گراييوحدت

تمام جهان را به هـم  ، كه مبتني است بر اين نگرش هرمنوتيك كيهاني. مطلق خير و شر
در پـس هـر   ، به مراتـب فهـم براسـاس مراتـب كيهـاني بـاور دارد      ، كندپيوسته تلقي مي

كيـد دارد و او  أگر متون سـنتي ت بر مسئوليت قرائت، اطني عميق استظاهري به دنبال ب
اي بـه دريافـت حقيقـت مطلـق     فهم را دريچـه ، داندطرف نميرا در جدال خير و شر بي

او . كنـد دانـد و بـالاترين مرتبـه دريافـت را علـم حضـوري و الهـام الهـي تلقـي مـي           مي
 دنفـس انسـان و سـاختار كيهـاني بـاور دار     ، گراست و به تناظر كامـل ميـان مـتن    نخبه

)Corbin, 1972: 324( .  
 امـا از ديـد  . توان از جهات متعددي مورد نقد قرار دادرا مي كُربنهرمنوتيك كيهاني 

اين سـه  . كم سه ايراد را برجسته كردتوان دستهرمنوتيك انتقادي و فلسفه سياسي مي
  . هاي مشتركي دارندبا يكديگر مرتبط هستند و ريشه ويژگي عميقاً

 فقدان بعد انتقادي

 كـه  تـوان گفـت  واقع مـي  در. خالي از هرگونه بعد انتقادي است، كُربناسلوب تفسير 
رويكرد هرمنوتيكي خود را تاحد زيادي از همان ماده و موضوع پژوهش خود اخـذ  ، كُربن

يعني او برمبناي همان اسلوب و در همان سـطحي بـه موضـوع بحـث خـود      . كرده است
ضـوعات مـدنظر خـود    كـاود كـه انديشـمندان مـورد بحـث او بـه مو      نگرد و آن را مي مي

آن را ، فاقـد آن چيـزي اسـت كـه مورخـان فلسـفه       كُربننگرش ، بدين معنا. اندپرداخته
  . )Aubenque, 2001: 50( اندنسبت به موضوع مطالعه خود نام نهاده »برتري مورخ«

گيري كه نسبت به موضوع مطالعه مورخ فلسفه به دليل موقعيت هرمنوتيكي و فاصله
تواند چيزهايي را در يك نظام فلسفي ببيند كه حتي خـود فيلسـوف از آن   مي، خود دارد

بـه نقـل عبـارتي از هايـدگر در      مورخ فلسفه، پير اوبنك عنوان مثالبه . آگاه نبوده است
در  »كـاربرد خشـونت  « هايـدگر از تعبيـر  . كندكانت اشاره مي نقد عقل محضتفسير او از 

شـور و معنـاي درونـي و پنهـان     ، به وسيله آنهاي فلسفي سخن گفته است تا فهم نظام
. )Heidegger, 1997: 14( هـاي آن هويـدا گـردد   ناگفتـه و ناانديشـيده  ، متن آشـكار شـده  



  41/؛ احمد بستاني...:هرمنوتيك فلسفي و انديشه سياسي ،هانري كُربن

به منطق دنياي قديم و انديشه كلاسيك اسلامي تن ، اما كاملاً برعكس كُربنهرمنوتيك 
  . نداردگيري انتقادي از متون را همين روي توانايي فاصله دهد و ازمي

مســئوليت «عنـوان   بـا البتـه بــه ايـن نكتـه آگـاهي كامــل دارد و از آن      كُـربن خـود  

او حتي در مكاتبات خود با ايوانف به صـراحت اذعـان داشـته    . كندياد مي »پديدارشناس

 »ام كـه گـويي خـودم اسـماعيلي هسـتم     اي اسماعيليه را مطالعه كـرده به گونه«است كه 

Corbin & Ivanow, 1999: 126)( .  
احيـاي  «تمايز ميان دو گونه هرمنوتيك ، رويكردي براي فهم وجوه هرمنوتيكي چنين

، در ايـن تفكيـك  . رسـان باشـد  توانـد يـاري  مـي  ازسوي پل ريكور »كاهش توهم«و  »معنا

ــايي كــه ه  ــدگر و گــادامر بحــث مــي هرمنوتيــك فلســفي در معن ــد و هماي ــين كنن چن
يعنـي بـه همـدلي بـا مـتن و      ، گيرنـد معنا قـرار مـي  پديدارشناسي دين در قطب احياي 

ايـن  با وجـود  . دهند و بعد انتقادي در آنها چندان قوي نيستخواننده بهاي بيشتري مي
پديدارشناسي دين هرچند بـر ميزانـي از همـدلي و    ، دهدطور كه ريكور توضيح ميهمان

گيـري از آن  ي فاصـله به تعليق باور ديني و نـوع ، ورزدكيد ميأمشاركت در ايمان ديني ت
مقصود از اصالت بخشـيدن بـه   ، به بيان ديگر. پذيردباور دارد و آن را به شكل مطلق نمي

 منـان ؤچون و چرا و غيرانتقـادي بـا بـاور م   همراهي بي، ايمان و مشاركت خواننده در آن
هرچند وجود ميزاني از همـدلي بـراي هرمنوتيـك ضـروري     . )Ricoeur, 1965: 39( نيست
مسئوليتي است كه بايد بار آن ، ويل از ديد ويأت .فراتر از همدلي است كُربنبحث ، است

  . را به دوش كشيد
بلكـه حتـي   ، بـاور نـدارد   »نقد ايـدئولوژي «تنها به معناي مدنظر هابرماس به نه كُربن

كند و اساساً ويل نيز اشاره نميأتفاهم يا بدفهمي در تهمانند گادامر و شلايرماخر به سوء
امـا نكتـه   . كنـد هاي تفسـير عرضـه نمـي   گونه ابزار انتقادي براي تشخيص كژفهميهيچ
گيري كـه مسـتلزم هـر    اصولاً ميزاني از فاصله، تر اين است كه در نگرش تفسيري او مهم

در ، طـور كـه ريكـور توضـيح داده اسـت     همان. شودتفسير متني است درنظر گرفته نمي
نهفتـه اسـت و گفتـار هنگـامي كـه تثبيـت        »اريتثبيـت نوشـت  «نوعي ، بطن مفهوم متن

هـاي گونـاگون   مسـتعد قرائـت  ، از نيت نويسنده و شرايط خلق اثر فراتـر رفتـه  ، گردد مي
زيرا هنگـام عمـل   ؛ بلكه گسست از آن است، گو نيستوادامه شرايط گفت، متن. شود مي
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وجـود  سـوي نويسـنده    امكان مواجهه حضوري و تشريح و توضـيح بيشـتري از  ، خواندن
در دل مفهـوم   »لحظـه انتقـادي  «اين امر موجب شده است كه نوعي ، از نظر ريكور. ندارد

 لازمـه تبـديل گفتـار بـه نوشـتار اسـت      ، گيـري زيرا نوعي فاصله؛ متن وجود داشته باشد
)Ricoeur, 1976: 404( .  

. گيري حـداقلي را بپـذيرد  تواند اين نوع از فاصلهنمي كُربننگرش تفسيري هانري اما 
بـا  ، شده مواجه باشـد سنتي بيش از اينكه با متني تثبيت هايمفسر آموزه، در اين نگرش

در . پـذيرد مواجه است و عمل تفسير با مشاركت جستن در آن عالم انجام مي »عالم«يك 

سـخن و بحـث پـل ريكـور دربـاب دنيـاي مـتن و ضـرورت          بادي امر شباهتي ميان اين
اما بايد به تفاوتي اساسي ميان ايـن دو توجـه   ؛ شودمشاركت در آن براي مفسر ديده مي

اي داراي استقلال وجودي است و در مرتبـه  كُربننخست اينكه عالم خيال از نظر : داشت
يـا بـه    بيناذهني است، متن در انديشه ريكور اما دنياي. گيردبالاتر از عالم مادي قرار مي

 كُـربن بحـث  ، طور كه اشاره شدهمان، به بيان ديگر .1دنياي زندگي است، تعبير هوسرلي
  . عمودي است و الگوي ريكور افقي

استقلال و محدوديت درونـي دارد و منحصـر بـه    ، دنياي متن نكته دوم اين است كه
خصـلتي كيهـاني دارد و   ، كُـربن اما عـالم  ؛ هاي آن استها و نشانهو استعاره متن مكتوب

هرمنوتيـك چيـزي جـز    ، قي تفسيريدر اين تل. دهنده كل هستي و حقيقت استبازتاب
عمل . مشاركت جستن در عوالم برتر و مواجهه حضوري با ذوات آن مرتبه كيهاني نيست

كيهـاني  مراتـب تفسير داراي مراتبي است كه هرچقدر مرتبه وجـودي مفسـر در سلسـله   
  . يابدتري دست ميبه فهم كامل، بالاتر باشد

تكيـه  ، بـود  كُـربن يكي از شاگردان پرنفوذ هانري  به عقيده سيد حسين نصر كه خود
روي هـيچ فلسفه و عرفان اسـلامي بـه  ، صرف بر ميراث مكتوب و متون مربوط به حكمت

كند و بـراي فهـم و تفسـير    براي تفسير جامع از كليت ميراث فكري اسلامي كفايت نمي
اهميـت  ، به سـينه گيري و ارتباط با سنت شفاهي و انتقال سينه بهره، اين ميراث ةبايست

جاست كه نصر حتي ارتباط با حكماي درگذشته در عالم غيـب را  جالب اين. بنيادين دارد
  . )Nasr, 1992: 8-9( كندهم جزئي از اين انتقال شفاهي تلقي مي

  اساسي با مفهوم تثبيت نوشتاري دارد و درك ما از  ةفاصل، روشن است كه اين تلقي
                                                 
1. Lebenswelt 
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نكته مهـم ايـن اسـت كـه بـالاترين      . سازدمواجه ميمفهوم متن را با مشكل اساسي 
بلكـه حتـي تمـايز ميـان     ، گيري نيستتنها مستلزم فاصلهنه كُربنمرحله تفسير در نظر 

) بـه تعبيـر ملاصـدرا   ( ميان برداشته و بر اتحاد عاقل و معقـول  مفسر و موضوع فهم را از
  . )Corbin, 1972 III: 125( استمبتني 

گـردد   بازمي به نگرشي، زندخصلت غيرانتقادي رويكرد كرُبن دامن مينكته ديگري كه به 
، كرُبن همانند برخي ديگر از انديشـمندان معاصـر جهـان   . دارد) رمز( كه وي نسبت به سمبل

داند و بـر اهميـت آن در فهـم    اي مهم ميان جهان مادي و ذهن انسان ميها را واسطهسمبل
از  گروهــيســوي  هرچنــد از 2و تمثيــل 1رمــزتفكيــك وي ميــان . ورزدكيــد مــيأســنت ت

ترديـد    ازسوي برخي ديگر به جد مورد، )Durand, 1964: ك.ر( پژوهشگران پذيرفته شده است
نكته حائز اهميت اين است كـه در انديشـه   اين با وجود . )Gutas, 2014: 337( قرار گرفته است

  . )Corbin, 1981: ك.ر( دادتوان مورد رد و انتقاد قرار سمبل يا رمز را نمي، كرُبن
آن هم از جانب يك مبلغ مذهبي ، برخي متون مقدس بارهاين نكته را شايد بتوان در

ناپـذيري رمـز بـه متـون مقدسـي      از نفي كُربنجاست كه تلقي اما نكته مهم اين. پذيرفت
بلكه معنايي بسيار موسـع از آن ارائـه   ، چون قرآن و يا حتي متون عرفاني محدود نيست

به معنـاي  . )Lory, 1996: 2047( گرددشود كه حتي شاهنامه فردوسي را نيز شامل ميمي
 كُـربن سـخن  . بلكـه انتقادناپـذير اسـت   ، غيرانتقادي استتنها نه كُربنهرمنوتيك ، ديگر

. بهتر درك كرد، توان برمبناي درك ارنست كاسيرر از اسطورهچنين ميرا هم درباره رمز
هـا داراي  مدعي شده است كه اسـطوره  »اسطوره دولت« خود كاسيرر نيز در كتاب مشهور

 :Cassirer, 1946( گريزنـد توان نقدشان كرد و از نگرش انتقادي مياند كه نمياين ويژگي

توانـد موضـوع   رمـز يـا سـمبل مـي    ، اين درحالي است كه از ديد فيلسوفان معاصر. )296
ذيـل سـاختار   ، هـاي بشـري  فـراورده به شرطي كه همانند ديگر ، اي انتقادي باشدمطالعه

سـمبل را  ، كُربناما هرمنوتيك  .)Ricoeur, 1965: 26( زبان بشري مورد مطالعه قرار گيرد
 . كندگيرد و طبعاً آن را غيرقابل نقد مينه در ذيل زبان كه فراتر از زبان درنظر مي

و شاگردان او موجب شده است تا در عمـل   كُربنهاي كاربرد همين اسلوب در نوشته
. ايرانـي باشـند   -اين دسته از متون فاقد توانايي ارزيابي انتقادي و پالايش سنت اسـلامي 

                                                 
1. symbol 

2. allegory 
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ايرادهـاي سـنت تفسـيري شـيعه را     ، به عنوان نمونه كُربناين امر موجب شده است كه 
ان شـيعه نيـز   كـه مطـرود امام ـ  را هاي غالي و افراطي درون تشـيع  گرايش. ناديده بگيرد

هاي كژفهمي. سازدبلكه سرشت شيعه را بر آن استوار مي، كندتنها نقادي نمينه، اندبوده
متكلمان و عرفـا را بـه كلـي ناديـده     ، علماي شيعه و حتي اختلافات دروني ميان فلاسفه

هاي دروني و تفاسير موازي در سنت معنوي و شيعي ايران و اسـلام  گيرد و به تعارضمي
گرايي افراطي او موجب شده اسـت كـه ابتـدا بعـد بـاطني      باطن. توجه استش بيكمابي

واحدي را مفروض بگيرد و هرگونه تعارض و اختلافي در سنت ايراني را به سود آن باطن 
  . مفروض تفسير كند

  

 ويل افراطيأت

ويـل افراطـي سـخن    أشناس ايتاليايي از مفهومي به نام تفيلسوف و زبان، اومبرتو اكو
ويل افراطي به اين معناست كه متون اساسي داراي كليدي خـاص  أت، نزد وي. گفته است

براي فهم خود هستند كه در اختيار همگان نيست و تنها افرادي بـا اسـلوب و صـلاحيت    
ويـل بـر خوانـدن و    أايـن شـكل از ت  . خاص قادر به خوانش و تفسير ايـن متـون هسـتند   

 ,Eco( كيـد دارد أت »معـاني پنهـان  «بـه رمـوز و   چندباره خواندن متون با هدف دستيابي 

رهيافـت هرمسـي   «هاي اين شيوه خوانش را ترين گرايشيكي از مهم، اكو. )53-54 :1992

زبـان فاقـد   ؛ رموزي كيهاني هستند ةدهندمتون بازتاب، دانسته كه براساس آن »به متون

 ,Eco( اسـت  1شده توانايي بيان اين رموز است و به همين دليل هر متني يك عالم سقط

1992: 39( . 

ويل افراطي تلقي أتوان شكلي از تشيعي را مي-به متون ايراني كُربنرويكرد تفسيري 
مدعي است كـه متـون معنـوي داراي     -طور كه پيش از اين اشاره شدهمان- كُربن. كرد
مـدعي  ، توان با فهم يك مرتبه از تفسـير گاه نميهاي معنايي متعددي هستند و هيچلايه

دريافت معناي متن شد و چون درك معناي متن مرتبط با مرتبه وجودي مفسـر و مقـام   
، گـردد و همـين امـر   تعليق به محال مـي  دستيابي به چنين معنايي عملاً، كيهاني اوست

طـور كـه برخـي از منتقـدان     همـان ؛ سازدويل را با مشكل مواجه ميأحد تعيين حدود ت

                                                 
1. Miscarried Universe 



  45/؛ احمد بستاني...:هرمنوتيك فلسفي و انديشه سياسي ،هانري كُربن

براي  »مسئوليت«تأكيد بر لزوم . ويل فراتر رفته استأاز توي از حد مجكه معتقدند  كُربن

گر متون كهن بايد از ظاهر متون بدين معناست كه قرائت، اشاره شد كه بدان، اهل تأويل
البتـه در  . آنها را بـه بالفعـل تبـديل كنـد    ، هاي انديشه را تشخيص دادهبالقوه، فراتر رفته

اما به ، خواننده در فهم متون تأكيد شده استهرمنوتيك فلسفي همواره بر اهميت نقش 
اسلوب . توان آنها را ناديده گرفتهايي است كه نميهرحال تفسير متن داراي محدوديت

تمـامي   عمـلاً ، بـه يـك سـاختار كيهـاني برتـر     ) يـا نفـس  ( كيد بر اتصال روحأبا ت كُربن
  . سازدي تهي ميدارد و تفسير را از هرگونه بعد معرفتها را ازميان برميمحدوديت

از ايـن  ، گويـد گونه كه اومبرتو اكو مـي همان، همانند سنت هرمسي كُربنهرمنوتيك 
سو ساختار و بناي كل جهان را در قالـب زبـان و ابـزار    يكبرد كه ازتناقض اساسي رنج مي

ريزد و ازسوي ديگر هرگونه توان بيان و انتقال معنا را از مي) تصوير و نماد، مثل واژه( آن
يـا  ( بدين ترتيب درك غيرزباني. )Eco, 1994: 27( كندزبان سلب و آن را ناتوان تلقي مي

راه را براي نـوعي نگـرش   ، از مفهوم رمز و فراتر بردن آن از الزامات زباني كُربن) فرازباني
گشايد كه معيارهاي تفسير درست و نادرست در آن روشن غيرانتقادي به هرمنوتيك مي

خورد و از دايره يك اسلوب موقعيت وجودي و كيهاني تفسيرگر گره ميتفسير به . نيست
در ايـن  . گـردد خـارج مـي  ، ويلي كه مراحل و مراتب آن در دسترس هر نـاظري باشـد  أت

بـه  ، را از دسـت داده ) يا به بيان دقيق بينـاذهني ( عمل تفسير هرگونه بعد عيني، شرايط
  . گرددعملي سراسر ذهني بدل مي

بـا ويژگـي ديگـري همـراه اسـت و آن هـم        كُـربن اين ويژگـي در الگـوي تفسـيري    
يعني هم از ميـان  ؛ گزينشي است عميقاً كُربنرهيافت . است كُربنگري در آراي  گزينش

بـرد و حتـي   شيه مـي ديگران را به حا، كيد كردهأهاي مختلف بر گروهي تمتون و جريان
بـر  ، عناصـري مهـم از آن را ناديـده گرفتـه    ، و هم در فهم يك متن واحد گيردناديده مي

منطقـي و معرفتـي فلسـفه    ، ناديده گرفتن وجـوه عقلانـي  . ورزدكيد ميأعناصري ديگر ت
باطني و عرفاني از ديـد بسـياري از پژوهشـگران ايـن     ، كيد بر عناصر گنوسيأاسلامي و ت

اين امـر حتـي   . )Walbridge, 2001: 107( حوزه مورد بررسي و نقد جدي قرار گرفته است
 هـاي  او به عنوان مصحح انتقادي كتاب. از متون نيز قابل مشاهده است كُربندر تصحيح 

به تصحيح بخـش الهيـات كتـب سـهروردي      المشارح و المطارحاتو  مقاومات، تلويحات
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هاي ديگر ازجمله بخش مربوط به منطـق را يكسـره ناديـده گرفتـه     بسنده كرده و بخش
  . )1381، سهروردي: ك.ر( است
در بسياري از مـوارد بـا مـواد و     كُربندريافت  كه توان مدعي شدهمين اساس مي بر

اعتقاد به عالم ، از جمله اين تأويلات افراطي. مصالح تاريخ انديشه در ايران سازگار نيست
حال آنكه تا پيش از شيخ اشـراق در  ، هاي ايران مزدايي و زرتشتي استمياني در انديشه

 انـد و خـود او هـم بـه    يك از فلاسفه از عالمي سوم سخن نگفتـه هيچ، هجريقرن ششم 
كه به پـژوهش دربـاب تـداوم     »ارض ملكوت و كالبد رستاخيز«ناچار در بخش دوم كتاب 

آنجـا كـه مسـتقيماً    ، اعتقاد به عالم خيال از ايران مزدايي تا ايران شيعي اختصـاص دارد 
تنها از سهروردي و نويسندگان ، ايراني را دارد قصد نقل و ترجمة قطعاتي از آثار حكماي

  . )Corbin, 1961: ك.ر( كندپس از او نقل مي
به نگرش او نسبت به تشيع و مقام آن در تاريخ  كُربن افراطي هايتأويليكي ديگر از 

تمامي حكمت و معنويـت ايرانـي را داراي سرشـتي    ، كُربن. شودانديشة ايراني مربوط مي
به عبـارت ديگـر از   . اي از تشيع داشتو البته خود برداشت باطني ويژهدانست شيعي مي

بـر همـين اسـاس متـون      كُـربن . يكـي اسـت  ، جوهرة تشيع و حكمت ايراني، كُربننظر 
كرد و پيونـد درونـي و بـاطني محكمـي ميـان دو سـنت شـيعي و        اسلامي را تفسير مي

ظاهراً به صـرف  ، يش رفت كه وياين دريافت تا آنجا پ. دانستفلسفي در ايران برقرار مي
ميـان  ، تعبيري ديگر از عـالم خيـال اسـت   ، كه براساس تفسير او »هورقليا«اعتقاد به عالم 

مكتب شيخيه كه گرايشي بسيار ظاهرگرا و ضدعقل است با سنت فلسفة اسـلامي پيونـد   
توجه بيش از اندازه به عالم خيال موجب گشـته اسـت   ، به عبارت ديگر. ساختبرقرار مي

هاي قشـري و غلـوآميز   نقش عقلانيت در فلسفه را ناديده بگيرد و حتي گرايش كُربنكه 
هـاي  همان عنـواني كـه بـراي انديشـه    ؛ معرفي كند »حكمت الهي«شيعي را نيز در زمرة 

شود كه بـيش  ل موجب ميويأاين نوع ت. بردسهروردي و ملاصدرا نيز به كار مي، سينا ابن
ها و تمايزهاي بسنده شود و ظرافت، اندكه گاه ظاهري هابه شباهت، هاز توجه به تفاوتا

  . هاي فكري و فلسفي ايراني ناديده گرفته شودمهم ميان جريان
فرض ستبر بـه  دهد و با اين پيشتمامي معنويت اسلامي را به تشيع تقليل مي، كُربن

، طـور كـه رادتكـه اشـاره كـرده اسـت      همان. پردازدانديشه اسلامي ميتحليل كل تاريخ 
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زيرا مباحث باطني بسياري از صوفيان ؛ امتيازي خاص شيعه نيست، تفسير معنوي اسلام
ويـل  أت. )154: 1372، رادتكـه ( سـتيز اسـت  و اهل باطن كاملاً مخالف شيعه و حتـي شـيعه  

تاريخ انديشـه اسـلامي را بـر دوگانـه     افراطي و گزينشي ديگر كُربن اين است كه تمامي 
نهد و تمامي علمـا و حكمـا   بنا مي) گرايانشريعت( و اهل ظاهر) گرايانويلأت( اهل باطن

در  ي گونـاگوني هـا توجه به آنكـه انديشـه  بي، دهدرا درون يكي از اين دو جريان قرار مي
ميان علمـاي   ثلاًم. جهان اسلام وجود دارد كه تنوع دروني و حتي اختلافات جدي دارند

ظاهربين در بسياري از موارد منازعات و تكفيرهاي متقابل رايج بوده است و يـا بسـياري   
 . اندمدار نيز بودهشريعت، ويلأكيد بر تأاز علماي دوره صفويه ضمن ت

رويكـرد  «رويكرد تفسيري كُربن را بـه  ، شناسانبه همين دليل است كه برخي از دين

استراتژي حـداكثري در فهـم   . اندكنند و آن را مورد نقادي قرار دادهتعبير مي »حداكثري

مبناي هرمنوتيك را بر فرايند كيهاني و نسبت روح انسـان  ، و تفسير متون سنت اسلامي
فرض مبتني پيش و متون را با عنايت به )Hughes, 2004: 13( دهدبا اين فرايندها قرار مي

تمـامي حكمـا و انديشـمندان مهـم     ، فرضپيشطبق اين . فهمدمي »حكمت مشرقي«بر 

اند و بدين ترتيـب آن بخـش از آثـار    اندركار تدوين يك حكمت مشرقي بودهايراني دست
  . شودبه حاشيه رانده مي، آنها كه با اين مفروض منطبق نباشد

  :جو كردوكم در چند نكته جستويل افراطي كُربن را دستأتوان تمجموع مي در
 كُربن همانند برخي حكما و علماي شيعه قائل به بطون متعدد :عميقگرايي باطن - 

براي متون است و روشن است كه در اين نگـرش چندلايـه بـه    ) هفت يا هفتاد(
توان فرايند تفسير را ادامه داد و هر نشانه و قرينه ظاهري را بـه  متن همواره مي

  . سود يك ساختار باطني مفروض وانهاد
پديـدار  كيـد بـر فراينـد ظهـور و بـروز      أاسلوب كُربن بـا ت  :نگرش پديدارشناسانه - 

گيري اين فرايند و بروز و آشـكارگي آن در تمـدن   تلاش خود را وقف پي، معنوي
تمامي تاريخ انديشه در ايران را ذيل ، بدين ترتيب است كه كُربن. كندايراني مي

ر د. حكمـت اشـراقي سـهروردي اسـت    ، بيند كه نقطه عطف آنطرحي واحد مي
سـينا را هـم   بررسي تاريخ فلسفه او به دنبال طرح اشراقي است و در نتيجه ابـن 

  . خواندذيل همين طرح مي
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تفــاوت پديدارشــناس و مــورخ در همــين ، از ديــد كُــربن :كيــد بــر مســئوليتأت - 
هاي يك نظام فكـري را بـه بالفعـل تبـديل     مسئوليت است و او بايد بتواند بالقوه

  . گشايدويل افراطي ميأراه را براي ت، فرض مهمهمين پيش. كند
ويـل افراطـي كُـربن بـه درك وي از تخيـل      أتـرين دلايـل ت  يكي از مهـم  :تخيل - 

اساس فلسفه اسلامي را بر تخيل خـلاق و عـالم خيـال قـرار     ، كُربن. گردد بازمي
با مبنا قرار دادن . داندداده و تفسير را جز از طريق ارتباط با اين عالم ميسر نمي

  . مرزهاي تفسير مخدوش خواهد شد، تخيل
نگـاري انديشـه   درنهايت نگرش كُربن و شاگردان او به تـاريخ  :كيد بر مشتركاتأت - 

هـاي  تنهـا شـاخه  روي نـه همـين  از. عموماً بر مشتركات تكيـه دارد تـا افتراقـات   
عرفان و تفسـير را در  ، كلام، هاي مختلفي چون فلسفهبلكه حوزه، مختلف تشيع

عنوان كلي تئوزوفي يا حكمت الهي را بـر  ، يكديگر ادغام كرده تمدن اسلامي در
امكان مطالعه انتقـادي و بررسـي   ، سازيبا اين يكپارچه بدين ترتيب. نهندآن مي

هـاي حكمـا و عرفـا از سـنت و نصـوص از بـين       صحت و سقم تفاسير و برداشت
سـت كـه   كـلام و عرفـان آشـكارتر از آن ا   ، هاي فلسـفه تمايز ميان حوزه. رود مي

ولي در رويكرد كُربن ايـن تمـايز بـه كلـي ازميـان برداشـته       ، ناديده گرفته شود
راه را بـراي انـواع   ، اين عدم تمايز و برداشتن مرزهـا . )Gutas, 2002: 18( شود مي

  . سازدويل افراطي فراهم ميأت

  

 )زداييسياست( سياسينگرش غير

ويـل  أزيـرا ت ، معناسـت برتـر بـي  اشاره شد كه هرمنوتيك كُربن جز با پذيرش عـوالم  
در مفهـوم  ( توجـه بهـاين اصـل در تفسـير    . چيزي جز بازگرداندن ظاهر به باطن نيسـت 

، در نظام فكري كُربن. مستلزم برتري عالم خيال بر عالم خاكي و مادي است) كيهاني آن
. كيد بر مناسبات كيهـاني اسـت  أبه معناي نفي مناسبات دنيوي و ت اين برتري عوالم برتر

هـاي آن در  بايد به شناخت الگوها و نمونه، براي فهم اجتماعات بشري، در چنين الگويي
. عالم خيال پرداخت و شهرهاي دنيوي و مادي فاقد هرگونـه اصـالت و اهميتـي هسـتند    

چون ارسـطو  نه فهمد و سياست را برمبناي مناسبات كيهاني مي، سان هانري كُربنبدين
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مناسـبات افقـي ميـان آنهـا      كه بر خير عمومي شهروندان وبرمبناي نظم پوليس يا شهر 
تـرين شـاگردان و شـارحان كُـربن     گونه كه كريستيان ژامبه از مهـم همان. ستامتمركز 

مبنـاي واحـد و جهـان    تـدبير كثيـر بر  ، مبنـاي ايـن سياسـت كيهـاني    ، دهـد توضيح مي
. )Jambet, 2000: ك.ر( فلـوطين دارنـد   ةدو ريشـه در انديش ـ  مراتبي است كـه هـر   سلسله

، زيرا در آن؛ سازدك سياسي را اساساً منتفي مييايده هرمنوت، نگرش كيهاني به سياست
سياست و شهر فاقد هرگونه اصالت و اهميت است و تدبير سياسي ذيل نظـام كيهـاني و   

اين نوع هرمنوتيك بر اصل افلاطوني تمـايز ميـان   . شودمناسبات عمودي آن فهميده مي
جهان مادي مبتني اسـت و دومـي را تقليـدي از اولـي و فاقـد هرگونـه        جهان معنوي و
هاي شهر اهميتـي  مراتب و ويژگي، روي براي چنين نظاميهمين از. كنداصالت تلقي مي

هايي از عوالم برترند و تنها درصـورت اتصـال بـه حلقـه     بازتاب، ندارد و اجتماعات بشري
  . كيهاني در مسير مطلوب قرار خواهند گرفت

كُربن و شاگردان وي از فرايند درونـي شـدن شـهر سـخن     ، در تحليل تمدن اسلامي
تاريخ انديشه در ايران معنا و مفهـوم   اند كه در چارچوب پديدارشناسي خاص آنها ازگفته
يعني حركتـي تكـاملي در فلسـفه ايرانـي بـراي رهـا شـدن از بنـد عقلانيـت و          ؛ يابدمي

آرمان و امر سياسي ، در اين نگرش. و عوالم روحانيدنياگرايي و سير به سوي عالم خيال 
ايـن رويكـرد موجـب    . كننداز حوزه واقعيت خارجي به حوزه تخيل كيهاني مهاجرت مي

، هاي فلسفي امثـال فـارابي و سـهروردي   ناديده گرفتن وجوه و پيامدهاي سياسي انديشه
در . شـود وفيانه ميهاي عرفاني و صهاي كلامي شيعي و اسماعيلي و حتي انديشهانديشه

زدايـي از فرهنـگ و انديشـه ايرانـي و اسـلامي      اين نگاه مستلزم شكلي از سياست جهنتي
اجتماع و بلكه هرگونه مناسبات عالم خاكي و واقعيت مـادي  ، است كه نسبت به سياست

روي كُربن و پيروان وي نسـبت بـه شـرايط سياسـي و اجتمـاعي و      هميناز. بي اعتناست
ثـال كُـربن در   بـراي م . انـد توجههاي كلامي و فلسفي بيو تكوين نظريههاي خلق  زمينه

هـاي  ترين فيلسوف سياسي تمدن اسـلامي اسـت و رسـاله   كه مهم- تحليل فلسفه فارابي
مـن بـاور نـدارم كـه فـارابي      «: نويسدمي -باره مدينه و تدبير آن نوشته استمتعددي در

بـه  . مـل كـرده باشـد   أت، خـوانيم اجتماعي ميشهر سياسي و آنچه ما امروزه آرمان ةدربار
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انـدازهاي خـودش   ها و چشمفرضسفانه بايد او را از پيشأمت، منظور ارائه چنين تفسيري
  . )Corbin, 1995: 5( »جدا كنيم و درعوض نگرش خودمان را به وي تحميل كنيم

وي هرگونه توجه به وجوه سياسي و اجتمـاعي يـك پديـده مـذهبي و     ، به بيان ديگر
او همچنين به قدرت رسيدن فـاطميون  . كندتلقي مي »مغالطه مدرن«عرفاني را شكلي از 

داند و حاضر به پـذيرش نسـبت   در مصر را هم يك فاجعه اساسي در آيين اسماعيلي مي
افكنـي آنهـا   ياسـي و وحشـت  هـاي س امامت و فعاليـت مستقيم ميان درك اسماعيليه از 

زيرا در اين صورت فرض اساسي او مبني بر باطني بودن اين نگرش و فقدان بعـد  ؛ نيست
بـه شـيعه    ين نگـرش وي چن ـهم. گيـرد مـورد نقـض قـرار مـي    ، سياسي و دنيوي در آن

كه وجوهي از آن ازسوي پژوهشگراني چون محمدعلي اميرمعـزي دنبـال    عشري نيز اثني
روكاستن آن به يك فرقـه رمـزي كيهـاني و ناديـده گـرفتن وجـوه       مستلزم ف، شده است

-Amir: ك.ر( مشخص سياسي و دعاوي روشن رهبري سياسي ازسوي ائمـه شـيعه اسـت   

Moezzi, 2007( .  
له فلسـفي بسـيار   ئدن اسلامي در رويكرد كُربن به مس ـزدايي از فرهنگ و تمسياست

نـوعي تنـاظر كامـل ميـان     ، كيهانيبراساس نگرش . گرددتر نگرش كيهاني بازميبنيادي
جايي براي شهر و استقلال يك سـاحت  ، در اين رويكرد. كيهان و نفس انسان وجود دارد
 ربن به الگوهاي بيناذهنينگرش عمودي كُ، ازسوي ديگر. جمعي و بيناذهني وجود ندارد

 تمـام ، كُـربن . دهـد ميدان نمي، جهان بشري هستندكه مستلزم رويكردي افقي به زيست
كـه بـر   بل، هرمنوتيك كيهاني خود در فهم فرهنگ اسلامي را نه بـر مناسـبات بينـاذهني   

روانكاو مشـهور كـه از   ، به عنوان نمونه جيمز هيلمن. كندنفس و جهان خاص آن بنا مي
شناسي هاي پاياني عمر خويش به آسيبمدعي است كه وي در سال، بودشاگردان كُربن 

، بلايي كه بر سر جهان اسلام آمـده «: زي به وي گفته بودرو تمدن اسلامي پرداخته بود و

به اين دليل است كه ايماژها و تصاوير خود را ويران كرده است و بدون اين تصاوير غنـي  
رت هـيچ محملـي   زيرا در ايـن صـو  ؛ مسلمانان به بيراهه خواهند رفت، و مبتني بر سنت

 هـيلمن . )Hillman, 2006: 142( »العـاده خودشـان نخواهنـد يافـت    براي قدرت تخيل فوق

افزايد كه فعاليت كُربن درباره متون فلسفي و عرفاني كه عالم مثـال را دوبـاره مطـرح    مي
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له دقيقـاً بـه   ئايـن مس ـ . شـود نوعي فعاليـت فلسـفي درجـه اول محسـوب مـي     ، اندكرده
  . پردازدانگاري در بطن نفس انسان مينيست، گراييتعصب، هاي تروريسم هريش

از ، اسـي آن شنوي با تحليل نفـس و آسـيب  كه به بيان ديگر حاميان كُربن معتقدند 
 ايـده  تـوان براسـاس ايـن   له سياست نيز پرداخته اسـت و مـي  ئبه مس، جمله بحث تخيل

شناسـي  توان اشاراتي درباب آسيبالبته مي. كُربني به مباحث سياسي امروز نيز پرداخت
، كُـربن ( به طور پراكنده در آثار كُربن مشاهده كرد و نقادي تمدن و انديشه سياسي غربي

داننـد و  را ويژگي مثبت و وجـه امتيـاز رويكـرد كُـربن مـي     مسئله برخي اين . )66: 1369
هـاي ضـدتوتاليتر انديشـه    ريشـه ، اسـت  »فرديت«كيد بر أاين امر كه نوعي ت كه معتقدند

  . )Cheetham, 2003: 108( دهدكُربن را نشان مي
ديدگاهي فردگرايانـه   ةكنندبا جهان را به نوعي هموار »نفس«كيد بر ارتباط أواقع ت در

يـك شـهروند در دنيـاي    . كنند كه البته تعبير دقيقي نيسـت و ضداستبدادي معرفي مي
بلكه در پيوند بيناذهني با ديگر شهروندان قـرار  ، نيست »نفس«قابل تقليل به يك ، مدرن

كُربن به كلي  ةدر انديش، دهدميكه جهان مشترك سياست را شكل  اين پيوند. گيردمي
توانايي وي بـراي درنظـر گـرفتن    نا، بنابراين مشكل اساسي در رويكرد كُربن. غايب است

به بيان ديگـر  . اندساحت جمعي حيات بشر است كه يونانيان از آن به پوليس تعبير كرده
تقـدير جمعـي و هويـت جمعـي     ، آگـاهي تواند بـه پديدارشناسـي   هرمنوتيك كُربن نمي

دو تنهـا  ، تنـاظري او  ةبراسـاس نظري ـ  زيـرا ؛ ايرانيان و يا شيعيان درطول تـاريخ بپـردازد  
، در اين نگـرش . نخست ساحت نفس و دوم ساحت نظام كيهاني؛ قابل درك است ساحت

كه ازحيث سطح تحليل درميانـه ايـن دو قـرار     يي براي ساحت مصالح و منافع جمعيجا
  . وجود ندارد، گيردمي

كُـربن  . توان به رويكرد كرُبن درباره تخيل و عالم خيـال اشـاره كـرد   به عنوان نمونه مي
نخست ساحت قـوه متخيلـه و دوم   : بيندتخيل را در دو ساحت مي، همانند حكماي اشراقي

خيال منفصـل و خيـال متصـل گفتـه     ، كه در فلسفه اسلامي به اين دو( ساحت عالم خيال
وجـود  ، شـود جايي براي ساحتي كه تخيل اجتمـاعي ناميـده مـي   ، در اين دوگانه. )شودمي

توانـد فـردي يـا جمعـي     حوزه خيال مـي ، طور كه پل ريكور توضيح داده استهمان. ندارد
  متفاوت  هاي قالبتواند در مي، باشد و حوزه خيال جمعي كه داراي خصلت بيناذهني است
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  . )Ricoeur, 1976: 404( خود را نشان دهد، اجتماعي مثل ايدئولوژي و اتوپيا
هـا در يـك اجتمـاع تـاريخي اسـت و      ساحت آگاهي جمعـي انسـان  ، خيال اجتماعي

براساس چنين دركي از جهـان  . مراتبيخصلت عرضي و افقي دارد و نه عمودي و سلسله
حيـات   ةآنچـه بـه حـوز   . دگـرد ن و مفاهيم كليدي آن ممكن مـي است كه سياست مدر

هاي فلسـفه سياسـي مـورد مطالعـه قـرار      ها ارتباط دارد و امروزه در نظريهجمعي انسان
همين ساحت بيناذهني است كه هرمنوتيك گـادامر و ريكـور قـادر بـه فهـم و      ، گيرد مي

، نگاري انديشه نيز برمبناي چنين ساحتي قابل فهم اسـت حتي تاريخ. تحليل آن هستند
هـاي خيـال   تاريخ انديشه در غرب مـدرن از نظريـه   ةتيلور در مطالعكه مثلاً چارلز چنان

 .)Taylor, 2004: ك.ر( اجتماعي بهره گرفته است

وجـه  هيچنكته مهم ديگر اين است كه نگرش كيهاني كُربن درباره كثرت و وحدت به
هـا را در يـك كليـت    يعنـي كثـرت  ؛ بلكه كاملاً مطلـق اسـت  ، نگرشي ديالكتيكي نيست

 كنـد و درپـي ايجـاد سـنتزي ديـالكتيكي ميـان آنهـا نيسـت        و جـذب مـي   كيهاني حل
)Steinbock, 2007: 112( .زيـرا  ؛ اهميت فراواني دارد، ارتباط ديالكتيكي در انديشه سياسي

امـا در رويكـرد   . شـود يك نگرش خاص و رفع و دفع كثـرت اجتمـاعي مـي    ةمانع از غلب
، ايـن فراينـد  دقـايق  رود و ميـان  شـود و از بـين مـي   كثرت در وحدت منحل مـي ، كُربن

كـه  اين. بلكه پيوند ميـان آنهـا مطلـق و عمـودي اسـت     ، پيوندي ديالكتيكي برقرار نيست
من واگذار شـده  ؤبه فرد م، ثير از الهيات پروتستانأتفسير متن مقدس از نظر كُربن و با ت

در فرديـت مـدنظر كُـربن هرچنـد     . كندبراي تضمين فرديت اجتماعي كفايت نمي، است
، )اي اصـالت نـدارد  هيچ اجتماع دنيوي، چون در نظر كُربن( شودهيچ اجتماعي حل نمي

دقيقاً به همين دليل است كـه داريـوش   . شودبه سود وحدتي كيهاني ازميان برداشته مي
در كتابي كه در تفسير انديشـه كُـربن نوشـته    ، كه از شاگردان پرنفوذ كُربن بود، شايگان

بـه يـك   ) و به طور غيرمستقيم در نقـد كُـربن  ( كريستيان ژامبه يهاهدر نقد نظري، است
بايد جامعه را عرفـي  ، براي نجات دادن نفس و فرد«: خوردبرمي »انگيزدوكس شگفتاپار«

پس دموكراسـي   .محور نخواهيم داشتسوژه حق، زيرا بدون تفكيك ايمان از دانش؛ كرد
   »عينيت هم نخواهيم داشت و الي آخر، زدايي از جهانبدون افسون؛ هم نخواهيم داشت

)Shayegan, 2011: 975( .  
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گـاه  هـيچ ، الگوي كُربن در نگرش كيهاني به فرد و نسبت وي با هستي، به بيان ديگر
به همين دليل است كه شايگان معتقـد اسـت   . به دركي مثبت از فرديت نخواهد انجاميد

براي ايدئولوژيك شدن  استعداد الهياتترين نقص نگرش كُربن اين بود كه او از بزرگكه 
 ـ، به بيان ديگر. غافل بود گرايـي گرفتـار شـده بـود و     بـاطن /ظـاهرگرايي  ةكُربن در دوگان

حتي . توضيح دهد انقلاب اسلامي و اسلام سياسي را هايي چونتوانست ظهور پديده نمي
انديشه كُربن تلاش برخي از شاگردان و پيروان وي براي توضيح انقلاب اسلامي برمبناي 

خيـال  «زيـرا انقـلاب سياسـي مسـتلزم تحـولي در      ؛ هاي نـاموفقي بـوده اسـت   نيز تلاش

توان تحليل ايـن نـوع   ، درصورتي كه رويكرد كُربن، يك جماعت تاريخي است »اجتماعي

  . هاي بيناذهني را نداردپديده
هايـدگر نيـز   اين فقدان وجه بيناذهني را در انديشـه  ، در انديشه سياسي قرن بيستم

دركـي غيرمـدني از   ، هايدگر نيز با توجه بيش از حد بـه انتولـوژي  . توان مشاهده كردمي
مفهوم يونـاني پلـيس را   ، وي در شرح بر فلسفه حق هگلاينكه از جمله . سياست داشت

-كند و ابعاد سياسي آن به مثابه دولـت تفسير مي »جايگاه هستي«سابقه به اي بيبه گونه

همـين   .)Elden, 2000: 413( گيـرد اجتماعي را يكسره ناديده مـي  -م سياسيشهر و يا نظا
. بسياري را از نظام فكري هايـدگر و وجـوه سياسـي آن برانگيختـه اسـت      هايانتقاد، امر

تنهـا تـوان حـل    بـرد و نـه  انديشه متافيزيكي كُربن نيز كمابيش از همين معضل رنج مي
 هايي جدي نيز درپي داشته باشـد تواند آسيببلكه مي، تمدني سياسي را نداردمشكلات 

)Wasserstorm, 1999: 125-156( .    زدايـي شـده شـديداً    ازجمله اينكـه ايـن نگـاه سياسـت
زدايـي و ناديـده گـرفتن وجـوه مـدني و      زيـرا سياسـت  ؛ مستعد ايدئولوژيك شدن اسـت 

 كـه  گفـت تـوان  روي مـي همـين  از. گشايدراه را بر تفسيرهاي ايدئولوژيك مي، بيناذهني
بخشي از نقدهايي كه بر رويكرد هايدگر و پيروانش نسبت به سياسـت در آثـار برخـي از    

 بـر انديشـه هـانري كُـربن نيـز قابـل تعمـيم اسـت        ، شودنويسندگان معاصر مشاهده مي
)Woiln, 2016: 96-109( .  

كـم بـه   دسـت ، هايدگر البته به اندازه كُربن نسبت به هرگونه امر سياسي و اجتماعي
هاي وي داراي وجوه سياسـي و اجتمـاعي   بدبين نبود و حتي برخي از نوشته، طور صريح

توان اين فرض را مطرح كرد كه فرايندي كه شاگردان كُـربن  مي اين با وجود. هستند نيز
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هايي با مباحث شباهت، كننداز آن به دروني شدن شهر در تاريخ انديشه ايراني تعبير مي
 تنهـا  نـه هر دو انديشمند در تحليل خود از تـاريخ انديشـه   . داردهايدگر در باب سياست 

 هـاي مفاهيم و نظريه اند تاتلاش كرده بلكه، وجوه سياسي را ناديده بگيرندتا اند كوشيده
  . زدايي كنندكاملاً سياسي را نيز سياست

  

  گيرينتيجه

هرمنـوتيكي تلقـي   فلسفه و الهيـات را سراسـر   ، ثر از مارتين هايدگرأمت، هانري كُربن
قابل درك اسـت و   »احياي معنا«نه در چارچوب هرمنوتيك ، اما رويكرد روشي او. كردمي

زيـرا از عناصـري   ؛ غيرانتقادي اسـت ، هرمنوتيك كُربن. مجهز »نقد ايدئولوژي«نه به ابزار 

بهره است و عمل تفسـير را نـه   بي »نقادي زبان«و  »گذاريفاصله«، »تثبيت گفتاري«چون 

، ازسـوي ديگـر  . كنـد بلكه مشاركت جستن در نظامي كيهاني تلقي مي، فرايندي معرفتي
ويـل  أنوعي قرائت حداكثري است كه به معيارهـا و حـدود مجـاز ت   ، الگوي خوانش كُربن

مقيد نيست و كشف و فهم معناي متن را به اتصال نفس بـا يـك نظـام كيهـاني مـرتبط      
تحليـل  . ثيري مهـم برجـاي گذاشـته اسـت    أز تويلي در سياست نيأاين نگرش ت. داندمي

 ـ   توانـايي توضـيح   ، كيهـان مبتنـي اسـت   /نفـس  ةدوسطحي كُربن از جهان كـه بـر دوگان
به همين دليل شاهد نـوعي  . پديدارهاي سياسي و وجوه اجتماعي تمدن اسلامي را ندارد

ه هاي اساسي را بايـد در آنچ ـ ريشه اين نقص. زدايي در هرمنوتيك كُربن هستيمسياست
اين انديشـه مبتنـي بـر نـوعي     . جو كردوجست، كيهاني توضيح داده شدعنوان انديشه با

هـاي بسـيار   تواند به كژفهميشناسي است كه ميتقدم بخشيدن وجودشناسي بر معرفت
  .در فهم سنت و حتي نتايج سياسي خطرناكي منجر شود
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ملالت و رمانتيسيزم در آثار : ييخانماني استعلابي

  چكيده

ي ناظر بر وضعيتي است كه در آن انسانيخانماني استعلابي
كردندكه به هستي و بودنش معنا عطا مي- معنابخش

كـه سـامان آن پيوسـتار را برآشـوبد    مكاني معـين اسـت و هـر رويـدادي     /زمان
گاه وضعيت سامان زمـان هر. كتيويته را نيز برخواهد آشفتسوبژ

از دسترس انسان خار، ي معنابخشيشود و منابع استعلا
تـرين پيامـدهاي بـي   مهـم . دآيي دچار ميياستعلا

مكانش واكنده شده و آنها را با خـود بيگانـه   /انساني كه از زمان. تاسرمانتيسيزم 
به ملالـت دچـار خواهـد آمـد و سـيمايي ذهنـي از جهـان       ، يابدمي

رمانتيسـيزم در حالـت اخيـر و در خـلال ايـن      . درخواهد انداخت، مطلوبش است
صادق هدايت را نيز كه ، به اين اعتبار. رؤيابيني رخ خواهد نمود

نويسندگان تاريخ معاصر ماست و در يكي از بزنگاه
ي دانستيخانماني استعلاآمده به بيتوان دچار مي، است

  

صـادق هـدايت  ، ييي اسـتعلا اننمخابي: هاي كليدي واژه
  . هرمنوتيك

  

، دانشگاه تربيت مدرسدكتري انديشه سياسي، : نويسنده مسئول *
ايران، گروه علوم سياسي، دانشگاه تربيت مدرسبازنشسته استاديار  **
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  مقدمه 

در  هـاي وجـودي انسـان   توانهزدايي از پشجمله پيامدهاي ارزش ي ازيخانماني استعلابي
ملالـت و دچـار آمـدن بـه     : اي عبارتنـد از چنين پديده دو پيامد عمده. استمدرن  ةدور

هـاي فكـري و سياسـي صـادق      گيـري نهد كـه جهـت  اين مقاله چنين برمي. رمانتيسيزم
  . ي استيخانماني استعلاتأثر از پديده بيم، هدايت

تاريخي پيوند برقـرار كنـيم و آن    ةتوانيم با تجربواسطه هرمنوتيك است كه مي ما به
اي ســازيم كــه بــه لحــاظ كــه بخشــي از تجربــه، شــده از خودمــانرا نــه زمــاني بيگانــه

آنگاه خواهيم ، اي داشته باشيماگر چنين بينش هرمنوتيكي. ايمآن را زيسته، وجودشناسانه
آن از، اسـت  زيسـته از روزگـاري كـه در آن مـي    را زيسته صادق هـدايت  ةتوانست كه تجرب
 ).1( سـراغ بگيـريم  مان نيـز  و ردپاي آن تجربه تاريخي را در لحظه اكنوني 1خودمان گردانيم

 د كه تـاريخ را از منظـر لحظـه   ما به نوعي ملزم خواهيم بو، تاريخي هنگام مواجهه با تجربه
هرمنوتيك است كه ما را به درك اين حقيقت كـه  ). Gadamer, 1989: xxiii( مينويسحال باز

معـين آينـده   ، هنگـام  زييم و لحظه حالمان متعين از گذشته و هـم در پيوستاري زماني مي
يـافتگي نيـات او در   تـوان تنهـا شـيئيت   نمي، نويسد هدايت ميرا آنچه . سازدتوانا مي، است

سـخنگوي تجربيـات تـاريخي مـا و     ، اوهـاي  بلكـه نوشـته  ، قاموس متني مكتـوب دانسـت  
مبـدل بـه    مـتن ، با ابتناي بـر هرمنوتيـك  . اندكه بر ما گذشته استهايي زمان بازنماياننده

هاي مـا  تلاش ةو تفسير نيز بازنمايانند شودرويدادهاي تاريخي ما مي ربهمحمل تاريخ و تج
   .مانباززيستن آن رويدادهاي تاريخي در لحظه كنوني برايخواهد بود 

 هرمنوتيك فلسفي مورد نظر گادامر نيز چنين خوانشـي از تـاريخ و حقيقـت آن دارد   
)Simms, 2015: 91 (بـراي خـوانش آثـار     توانـد كـارافزار مناسـبي   روي نيز مـي و از همين

بـا  ، نهد برنمي گاه روش مشخصي را جهت خوانش متونچند گادامر هيچهر. هدايت باشد
توان مطابق با آنچه مي، هايي كه خود از متون به دست دادهبا تتبع در خوانش اين وجود

برآن اسـت كـه مـتن    ] متأثر از هايدگر[گادامر . با متن مواجه شد، او در نظر داشته است
توان فحوايش را بـه  آنگاه مي، گويد و اگر بتوان به دقت بدان گوش فرادادادبي سخن مي

  : نويسدچنين مي، جالب توجه بخشياو خود در ).87: همان( دريافتجان 

                                                 
1. appropriation 
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زنيم و هـر بـار   بارها و بارها خود را ورق مي، ما از خلال خواندن متن«

امـا در  . يـابيم را درمـي ] و معناي خودمـان [نيز بعد جديدي از معناي آن 
 ت كامل متن و فهم تمامي جوانـب آن توانيم به دريافگاه نميآخر نيز هيچ

چـه بيشـتر در مـتن غـور     هر. از اين استير حقيقت امر غ. دلخوش داريم
تـر آن بـه عرصـه آگـاهي مـا راه      به همان اندازه نيز معـاني عميـق  ، كنيم

 بلكه خودمـان را شايسـته  ، گذاريمما متن را پس پشت نمي. خواهند يافت
   ).Gadamer, 2007: 188( »كنيموارد شدن در آن مي

از هـر  ( چنـين برنهـاد كـه هـيچ متنـي را     توان هرمنوتيكي گادامر مي ةبا ابتنا بر انديش
و يا بـه   بخشي از زندگي ما را مخاطب نگيردمادامي كه . توان اندريافتنمي) ژانري كه باشد

هاي وجودي مـا  پاسخي محتمل به يكي از پرسش، ييعبارت ديگر مادامي كه آن متن كذا
فرضـي ايـن خواهـد    تالي چنـين   ).Gadamer, 1985: 241-244( يافتتوان اندرشنمي، نباشد

فهـم مـا از آن   ، بود كه به هر ميزان پيوندهاي وجودشناسانه ما با متن معيني بيشتر باشـد 
، »حقيقـت و روش «گادامر بر همين اساس است كه در كتـاب  . تر خواهد بودمتن نيز افزون

با فهمي كه از پاسخ به پرسشي محتمل وجـود  ] و به طور كلي فهم هستي[ميان فهم متن 
تواننـد  هـا تنهـا آن چيزهـايي را مـي    گويد كه انسـان سازد و مينوعي تلازم برقرار مي، دارد

   ).Gadamer, 1989: 333-41( دگونه داشته باشبرايشان شأن پاسخبفهمند كه 

ي در متـون  يخانمـاني اسـتعلا  سيدن پيامـدهاي بـي  برر( با توجه به همپوشي نيت ما
ايـم كـه بـه    ما در اين مقاله تلاش داشته، گادامرهاي هرمنوتيك فلسفي با مؤلفه) هدايت

گـادامر   »حقيقت و روش«بندي اصلي آن در كتاب ويژه صورتاين روش و به، گاه نوشتن

 . را فرانظر داشته باشيم

  

  ي نزد لوكاچيخانماني استعلابي

مـادامي كـه رابطـه مـابين انسـان و      . برانگيزاننده تفكـر اسـت  ، تعلق داشتن به مكان
خانمـاني  بـي «شـود و بـه   انسان بـه لحـاظ مكـاني سرگشـته مـي     ، گسسته باشد »مكان«
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1يياستعلا
مفهـومي لوكـاچي اسـت و او بـراي     ، ييخانمـاني اسـتعلا  بـي . آيـد دچار مـي  »

  . است به كار برده آن را »نظريه رمان«بار در كتاب نخستين

جهـاني سـخن   هاي انساني براي رجعت به لوكاچ در اين كتاب از اشتياق سوزان جان
مؤلفـه  ، طلب آرامش و گريز از تشتت، به زعم لوكاچ. اندبوده گويد كه زماني متعلقش مي

ي كـه  ااو برآن است كه انسان مدرن را راهي به آن آرامش وجـودي . وجودي انسان است
دانـد  مي 2جهان يوناني را جهاني همگن و سازوار، لوكاچ. نيست، انديونانيان زماني داشته

حتـي تفـارق ميـان    . پاسـخي وجـود دارد  ، هاي بشريانبانش براي تمامي پرسشكه در 
 دار اين جهان همگن را برآشـوبد تواند نظم اسطقسنيز نمي »تو«با  »من«انسان با جهان و 

)Lukac: 1971: 32.(  شده بودتو گويي جهان يوناني بر گرد حلقه بنا )اي سرتاسـر  ؛حلقه) 2
، لوكاچ از ايـن حلقـه  . نشاندمييوناني به معنا و پرسش را فروند معنامند كه عطش شهرو

. برد كه يونانيان بر گرداگرد خودشان درتنيـده بودنـد  اي نام ميعنوان مدار متافيزيكي با
داد شهروند يوناني را پوشش مـي  شناسانههاي هستيتمامي پرسش، اين مدار متافيزيكي

  . )Lukac: 1971: 33( گرفتاش رادربرميو نيز تمام هستي
تر از آن است كـه بتوانـد هسـتي انسـان مـدرن را در      اين حلقه تنگ، گمان لوكاچ به

جـان بـا   ، با كنش هاي سهمگيني ميان شناختمغاك، مدرن ةهمپاي دور. خود بگنجاند
جهان مدرن چنان بسط . و در نهايت ميان خود با جهان سربرآوردند ساختارهاي مصنوع

. اي يونانيان قيـاس كـرد  قهتوان آن را با جهان حلاي نميبه هيچ شيوه پيدا كرد كه ديگر
يافته بـود؛  اي تماميتهستي، هستي آنها. متافيزيكي يونانيان بود ةناموس حلق، 3تماميت

بردند و سر بـه سـوي   هاي آن در سازواري كامل به سر ميچه اينكه تمامي اجزا و مؤلفه
شـان را از منبعـي    معنـاي هسـتي  ، يونانيـان  .)Lukac: 1971: 34( هدفي واحد نيز داشتند

  . گرفتندبرمي، ي كه بدان باورمند بودندياستعلا
تـوان از  پريشي است و از آنجايي كه مكـان را نمـي  نوعي مكان، ييخانماني استعلابي

اي بـا يكـديگر دارنـد كـه برسـازنده      پيونـدي منتزع كرد و مكان و زمان چنان هم »زمان«

پـريش  پريش به طريق اولي زمانبه همين خاطر نيز انسان مكان، اندزمان-مكانپيوستار 

                                                 
1. Trancendental Homelessness 

2.  homogeneous 

3.  totality 
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موجـب سرگشـتگي   ) بيگـانگي انسـان از مكـان و زمـان    ( »پريشيجاگاه«. نيز خواهد بود

تـوان يكـي از   جويي را مـي طوريكه مأمنه ب، انسان همواره در پي مأمن است. خواهد بود
عنـا كـه انسـان بمـاهو انسـان در پـي سـكني و        به اين م. هاي وجودي او دانستشاخصه

اگــر انســان حــس كنــد كــه مــأمنش را از كــف داده اســت و خــود را از . آرامــش اســت
صـدد رفـع   در) اشهاي وجودشناسانهه بايستهبنا ب( آنگاه استلزاماً، بيگانه بيابد1ش»جاگاه«

آنگـاه در  ، فكـر باشـد  روشـن ، پـريش در صورتيكه انسان جاگـاه . اين نقيصه برخواهد آمد
. رسـد شناسي مصائب خواهد كرد و دلايل وضـعيتش را برمـي  اقدام به آسيب، اول ةمرحل

كـاملاً حكيمانـه و مطـابق بـا     ، فكـران شناسـي روشـن  هيچ الزامي وجود ندارد كه آسيب
هاي همساني از جاگاه ندارند و تلقي، فكران سرگشتهروشن. استلزامات جهان عيني باشد

راسـتا  هـم ، پريشـي و دلايـل آن  جاگـاه  دربارههاي آنها شناسيببه همين خاطر هم آسي
ن فكر به طور خاص و در حالت كلـي انسـا  روي هم هست كه روشناز همين. د بودنخواه

و ) از باب از كف دادن مأمنش( هم دچار ملالت است، ييخانماني استعلادچارآمده به بي
توانـد كمتـر پيونـدي بـا     أمن كه مياز باب پرداختن تصويري از م( هم دچار رمانتيسيزم

  ). هاي عيني داشته باشدبايسته
در آرا و  ييخانماني اسـتعلا و تبعات سياسي بيبررسيدن وجوه ادبي ، هدف اين مقاله

گـاه پسـت و مقـامي سياسـي نداشـته      منش سياسي صادق هدايت است كه هرچند هيچ
هـاي عميـق   توان دغدغهش مياهاي شخصيهاي ادبي و نامهبا نظرداشت بر نوشته، است

شـود  ملالـت و رمانتيسـيزم را مـي   ، كـه پيشـتر گفتـيم   چنـان . سياسي او را جايابي كرد
مـان را  مـا نيـز در اينجـا عمـده توجـه     . ي دانستيخانماني استعلاترين پيامدهاي بيبارز

  . معطوف وارسي همين دو مؤلفه در متون صادق هدايت خواهيم كرد
نماي آن جامعه باشـند و  توانند آينه تماماي مينويسندگان هر جامعهاگر بپذيريم كه 

هاي آنان گيري فراز و فرودهاي سياسي و اجتماعي آن جامعه از خلال نوشتهامكان سراغ
تحليـل ضـرباهنگ حيـات آن جامعـه     آنگاه بيراه نخواهد بود كه جهت ، پذير استامكان

پژوهشگر بر اين بـاور اسـت   . متوسل شويم اشهاي نويسندگان برجستهبه نوشته، ييكذا
ظرفيـت آن جهـت فهـم    ، شناسانه چنـين پژوهشـي  هاي ادبي و تاريخكه جداي از ارزش

                                                 
1. chronotope 
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كـه ادوارد سـعيد در   امروزمان نيز يكي از پيامدهاي چنين پژوهيدني خواهد بـود؛ چنـان  
  : ش چنين آورده استاهخودنوشت نامههاي زندگيبخشيكي از 

پل زدن ميـان فاصـله مطلقـي    ، نگارش اين خاطرات ام ازهدف اصلي«

زنـدگي آن روزهـاي مـرا بـه زنـدگي      ، است كه به لحاظ زمـاني و مكـاني  
هــاي ي بازســازي زمــان و تجربــهمــن در پــ ...دهــدامــروزينم پيونــد مــي

   ).Said, 1999: 12-13( »شده هستم سپري

شود گفـت كـه   مي، آنچه ادوارد سعيد نوشته از گيريبا رعايت جانب احتياط و با وام
و زمـان از دسـت رفتـه     هاي زيستهمان از قبلِ بازسازي تجربهفهم حال كنوني، هدف ما

تـا شـايد از ايـن طريـق     ، ترين و مبرزترين نويسندگان تاريخ معاصرمان استيكي از مهم
  . زمان حالمان را بازيابيم، كمترآزموده

وانهادن و انـدريافت  [از قبل خوانش متن  »خود«ديالكتيك پيچيده و ظريف اندريافت 

هـاي هرمنوتيـك فلسـفي    يكي از سرنشان] گوي با متنوهنگام خويشتن به گاه گفتهم
اش را بـه   توانيم هنـر و قـدرت بيـاني   ما هرگز نمي). Gadamer, 1977: 50-51( گادامر است
، هنـري  بـه عبـارت ديگـر تجربـه    . فروبكـاهيم ، داده اسـت ي كـه در آن رخ  اافقي زماني

تـوان   نمـي . اي تكين نيست كه در يك زمان و مكان معين به وقوع پيوسـته باشـد   تجربه
. مكاني خاص دانست-زماني ةهاي معنايي اثر هنري را متعين از همان لحظتمامي دلالت

 ـ ميراند و به طري ـهنر را فرومي، قائل بودن به چنين محدوديتي هنـري را   ةق اولـي تجرب
، مانايي آثار هنـري در طـول زمـان و نيـز تغييـر انـرژي بيـاني آنهـا        . گرداندناممكن مي

بـدان  ، توان جهت زنده و پويا بودن تجربـه هنـري در طـول تـاريخ    مصداقي است كه مي
  . شاره كردا

مكاني معين به وقوع پيوسـته و مهـر آن را نيـز تـا     /در زمان اگر بگوييم تجربه هنري
سخن ما آنجا به گزاف خواهد بـود اگـر   . ايمسخني به گزاف نگفته، ابدالآباد بر پيشاني دارد

تـاريخي  ، تجربـه هنـري  ، بنـا بـر شـق اول   . اين تجربه را ناتوان از بركشيدن خودش بدانيم
اي داراي اكنـونيتي  چنين تجربـه ، آيدوم برميكه از شق داما چنان ؛مختص به خودش دارد

همواره خودش را بـر لحظـه حـال عرضـه      ز هست و اين يعني اينكه اثر هنريهميشگي ني
   .دهد بدان ارجاع مي، اش گيرد و در كنار تاريخمنديآن را مخاطب مي، داردمي
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و  چــارچوب تبيينــي، كــه از همــين ابتــداي مســير پيداســتپــيش رو چنــان ةمقالــ
بـه  . اش را به سقف مفهومي لوكاچي و هرمنوتيكي گادامري تكيه داده استشناسي روش

ارتبـاط وثيقـي    -وچرا و منازعـه واقـع شـود   تواند محل چونكه طبعاً مي-زعم پژوهشگر 
. ي بـا هرمنوتيـك فلسـفي گـادامر    يخانماني استعلالوكاچ در باب بي هاياست ميان ايده

  : نويسدچنين مي »رماننظريه «از  قسمتيلوكاچ در 

بايد به مي، هر شكل براي اينكه از ذات به عنوان شكل برخوردار باشد«

خصـلت كـاملاً   ، تناقض رمـان . عناصر اثباتي را شامل باشد، اين يا آن نحو
سازد كه وضعيت جهان و نـوع  ساز خود را در اين واقعيت آشكار ميمسئله

كـه  -آدمياني كه به بهترين وجه پاسخگوي اين مطالبات صـوري هسـتند   
تواند به اين مطالبـات صـوري پاسـخ درخـور     مي] و نه حماسه[فقط رمان 

 »سـازد رمان را با مسائل تقريباً غير قابل حلي مواجـه مـي   نويسنده -بدهد

   ).120: 1394، لوكاچ(
سرا با تر را به دست داد كه اگر تكليف حماسهتوان اين تقرير سادهاز بيان پيشين مي

سـرا  حماسـه . ماندنويس از فهم سرراست آنها درميرمان، جهان و طبيعت مشخص است
از . احكام ثبوتي بپـردازد ، تواند در باب جهانهمين فهم سرراست است كه مية به واسط

او با آنها احساس بيگانگي ، پرداز استي حماسهيمأمن استعلا، ايي كه جهان و هستيآنج
يابـد كـه    نويس خودش را گرفتار در تشتتي معنـايي مـي  رمان، اما در سوي مقابل ؛ندارد

د و در ي او نيسـتن ياسـتعلا جهـان و هسـتي ديگـر مـأمن     . هيچش از آن گريزي نيسـت 
و بـه  كردند اش را معنامند ميكه پيشترها هستي انساني ييحقيقت تمامي منابع استعلا

، نويس در نزد رمان. اندذهنش رخت بربسته از كاشانه، دادنداو احساس در خانه بودن مي
نشين نيست كه بتواننـد  ي معنابخشي همچون خدايان المپيديگر خبري از منابع استعلا

  . اش را پاسخگو باشندهاي وجوديمعنايي را بزدايند و پرسشاش از بيدلهره
خـود را در ميانـه   ، بـه هنگـام بررسـيدن تجربـه تـاريخي     گادامر برآن اسـت كـه مـا    

شـده  بازنگريستن به عقـب و زمـان سـپري   ، يابيم كه تنها راه شناختشانرويدادهايي مي
مـان كـه   بـا بيـنش كنـوني    بازنگريسـتني را  اما نكته اصلي اينجاسـت كـه چنـين   . است

بـه   زمـان حـال   يچـه ن يعني اينكه از دردهيم و ايانجام مي، حال است لحظه برانگيخته
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مـا بـه نـوعي ملـزم     ، هنگام مواجهه با تجربه تـاريخي ، با اين اوصاف. نگريمگذشته درمي
بـه زعـم   ). Gadamer, 1989: xxiii( نويسـم ود كه تاريخ را از منظر لحظه حال بازخواهيم ب
وجودشناسانه و تشتت معنـايي مـورد نظـر لوكـاچ را در ايـن       پاي آن دلهرهرد، پژوهشگر

هرمنوتيـك  ، بـا ايـن وصـف   . توان سـراغ كـرد  از هرمنوتيك فلسفي گادامر نيز ميبخش 
ي يخانمـاني اسـتعلا  دن وضعيت ايده بيفلسفي گادامر ياريگر ما خواهد بود به گاه بررسي

  . در متون صادق هدايت
، بـه پيـروي از سـياق مقـالات پژوهشـي     ، مان را بيان كرديماينك كه مسئله محوري

مان را در موضـوع  وضعيت فرضيه، پژوهش و آنگاه روشي كه با اندرآويختن به آن فرضيه
  . بيان خواهيم كرد، رسيممقاله برمي

  

  ي در آثار صادق هدايتيخانماني استعلاردگيري مفهوم بي

. هاي ادبي و اجتماعي تاريخ معاصر ماستترين شخصيتاغراق يكي از مهمهدايت بي
ميليـون نتيجـه    هشـت حـدود   »صـادق هـدايت  «جوي گوگل براي مدخل وموتور جست

هـاي ايـن   نماياند كه با تعداد نتيجهابهت عدد مزبور زماني خودش را بيشتر مي. داردبردر
هـاي  هـاي ادبـي و حتـي شخصـيت    شخصـيت ، جو براي ساير نويسـندگان وموتور جست

دوره هـدايت  نويسندگان همكدام از تا به همين امروز نيزهيچ. سياسي معاصر قياس شود
اعتبار صادق هدايت به گواهي موتـور  . اندچنين پرمخاطب نبوده، و نويسندگان پس از او

و  اسـت  »علـي شـريعتي  «جـوي  وهمسنگ با اعتبـار مـدخل جسـت   ، جوي گوگلوجست

طبعـاً  . وزن سياسي و اجتماعي اين دو با يكديگر قابـل قيـاس نيسـت   ، دانيمكه ميچنان
توان مبناي درستي براي سنجش وزن نمي، كه با سنجه عدد و رقم استا رداوري گوگل 

جهت رصد جايگاه و شأن افـراد  ، توان از آناما مي ؛كسي دانستسياسي و اجتماعي هيچ
  . در ذهن زمانه بهره گرفت

هـاي   توان با سـر زدن بـه راسـته كتابفروشـي    ن به هدايت را ميابميزان اقبال مخاط
 ةآثار او تا بـه همـين امـروز نيـز از جمل ـ    . دريافت) كجاي خاك ايراندر هر ( دستفروش

را  »بـوف كـور  «زباناني كه عنـوان  شوند فارسيكم پيدا مي. اندپرتيراژترين آثار قلمي بوده

پس بيـراه نخواهـد بـود اگـر     . نشنيده و يا اينكه مدعاي خواندن اين اثر را نداشته باشند
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به ذهنيت ايراني بزنيم و از سوي ديگر با نظرداشت  نقبي، بخواهيم كه از ذهنيت هدايت
  . در مقام شناخت هدايت و آثارش برآييم، هاي ذهنيت ايرانيبه مؤلفه

، پادشاه ژاپن بود كه در زمان سلطنت سلطان صاحبقران ةفرستاد، »يوشيدا ماساهارو«

خوانـدن  . جهت گشودن باب مذاكره و همكاري ميان ايران و ژاپن به ايران مسافرت كـرد 
پـس از آنكـه   . خـالي از لطـف نيسـت   ، اش آورده اسـت شرح مصائب او كـه در سـفرنامه  

وزير وقت امور خارجه ايـران  ، خان مشيرالدولهميرزا حسين، شاه از روي هوسناصرالدين
. ماننـد بلاتكليـف مـي  ، هيئت ژاپني تا زمان انتصاب وزير جديـد ، كندرا از كار بركنار مي

الملـك را بـه مقـام وزيرامـور     ميرزا سعيدخان مـؤتمن ، از مدتي تعللشاه پس ناصرالدين
  : شرح اين رويداد از زبان ماساهارو چنين است. كندخارجه منصوب مي

ش بــا او اسپهســالار در ديــدار و صــحبتي كــه روز پــيش از بركنــاري«

 ...دانست كه فردا از مقام وزارت خارجه عزل خواهد شـد هيچ نمي، داشتم
، انصـاري ( ديـري نكشـيد كـه ميـرزا سـعيدخان     ، سپهسـالار پس از عـزل  

مـردي  ، اين ميرزا سـعيدخان . به وزارت خارجه گمارده شد) الملكمؤتمن
بـه ديـدن او كـه     ...سالخورده بود و به هيچ زبان خارجي آشنايي نداشـت 

از ( آميـز از دعـوتي كـه   و با لحن بسيار تعـارف  گشودسر صحبت را ، رفتم
البتـه  ، عـالم بـه اروپـا    در سفر اخير قبله«: تشكر كرد، شده بود) شاه ايران

ــي ــرم و      اعل ــذيرايي گ ــد و از پ ــما آمدن ــور ش ــه كش ــايون ب ــرت هم حض
متـرجم   -خان  ميرزا علي، در ملاقات امروز. »نوازيتان خرسند شدند مهمان

بيانـات وزيـر   ، زدكه انگليسي را روان حرف مي -جوان وزارت امور خارجه 
ديــدم كــه او بــا ايــن حــرف وزيــر دســتپاچه شــد و . كــردرا ترجمــه مــي

وزيـر را از   اما زود بر خود مسلط شد و كوشيد تا. دانست كه چه بكند نمي
و آهســته در گــوش ميــرزا ســعيدخان گفــت كــه  اشــتباه بيــرون بيــاورد

، ماسـاهارو ( »و ژاپن در اروپا نيسـت  رده استشاه از ژاپن ديدن نكناصرالدين

1373 :165-168.(   
جهت يـافتن مصـاديق امـروزين سـخنان ماسـاهارو و      ، كنم كه خوانندگاننميگمان 

هاي خارجيان بـه  خوانش سفرنامه. چندان به دردسر بيفتند، مسئوليني با اين مشخصات
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عاجـل و  ، يكي از فصول حياتي، ايران و تلاش به منظور تصوير ذهنيت ايراني از اين معبر
باري ما در اين بخش تلاش خواهيم كـرد كـه   . نگاري ماستانديشه ةدر عين حال نانوشت

مسـلماً  . هاي تاريخي خودمـان را سـراغ بگيـريم   تجربه، در پستوهاي متون صادق هدايت
اي پژوهشـي بـا مجـال    در قاموس مقاله، بررسيدن تمامي متوني كه هدايت نگاشته است

متـوني را   روي نيـز پژوهنـده تنهـا آن دسـته از    از همين. امري ممتنع خواهد بود، اندك
فضـاي ذهنـي    هاي بيشتري جهـت بـازنمودن  ظرفيت، برخواهد گزيد كه به زعم خودش

ناشـدني   زيسـته بيـان   چند چنين استدلالي تنه به شهود و تجربههر. صادق هدايت دارند
به شرط اينكه چنـين معيـاري اصـلاً وجـود     ( بايد گفت كه معيار عيني قابل اتكايي، بزند

  . دن متون مطمح نظر نبوده استجهت برگزي) !داشته باشد
هاي شخصي هدايت و نيز آثاري كه نويسنده آنهـا را مقـارن بـا    نامه، ندهويسبه زعم ن

تـري جهـت واكاويـدن ذهنيـت     مواد مناسـب ، سياسي نوشته است/ادوار تلاطم اجتماعي
 - ايم كه صادق هدايت دچار ملالـت و رمانتيسـيزم  ما چنين برنهاده. د بوداهنويسنده خو

دو مفهـوم  ، اينك نيز به اعتبار همين فرضيه. است -اندييخانماني استعلاه دو پيامد بيك
 : كنيممزبور را در بخشي از آثار او جايابي مي

  

  هاي صادق هدايتملالت در نوشته

او در يكـي از  . اش داردخـاطره جـالبي از دايـي   ، هـدايت  خواهرزاده، جهانگير هدايت
، اش كه به گواه خود او چندان اهل معاشرت نبوده اسـت داييبا ، هاي خانوادگيدورهمي

: گويـد چنـين مـي  ، كند كه هدايت پس از برانداز كـردنش او تعريف مي. شودكلام ميهم
گويد  اش ميجهانگير در پاسخ دايي »!كني طفل معصوم؟اين روزها با خودت چه كار مي«

دايـي پـس از   . ات انگليسـي اسـت  ادبي رود و مشغول تحصيل در رشتهكه به دانشگاه مي
چنـين  ، شـود آگـاه مـي  ، خواهد نويسنده بشـود اينكه از نيت جهانگير مبني بر اينكه مي

الـدنيا و   خسـره فـي  ، زده به سرت؟ نويسنده جماعت در اين مملكت! شورمرده«: گويد مي

. بتمرگـي يا بايد براي دولت بنويسي و يـا اينكـه   . شونداينجا رويت هوار مي. آخرت است
خـواهي   حالا اگـر هـم مـي   . مدركت را بگير و يك كار خوب پيدا كن، درست را تمام كن
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 اما با نويسنده شدن به زندگي خودت گنـد نـزن  . ايرادي ندارد، براي دل خودت بنويسي

)3 (
« )Katouzian, 2008: 19 .(  

شـان  انـد كـه گوينـده   اينها سخنان مردي است كه دست بر قضا در دورانـي ادا شـده  
ريشـه ايـن نارضـايتي را در كـدامين     . اندمشهور بوده و آثارش نيز نقل محافل ادبي بوده

شود گفت كه اين تنها خاك ايران نبود كه بـراي هـدايت   زمين بايستي سراغ گرفت؟ مي
ملـول   ،)4( او حتي در پاريس نيز كه براي رفتن بدانجا به آب و آتـش زد . زاييدملالت مي

كـه بـه حـق يكـي از بهتـرين      ( »آشنايي با صادق هـدايت «در كتاب  مصطفي فرزانه. بود

ملاقـاتي كـه    دربـاره ) روحيات و زندگاني او نوشته اسـت ، متوني است كه در باب هدايت
  : نويسد چنين مي، چندين روز پيش از مرگ خودخواسته هدايت با او داشته است

گرفتـه   چـون هـدايت  -شد در بين سكوتي كه زياد ميانمان برقرار مي«

 -ديـدم پـر از كاغـذ اسـت    . چشمم افتاد به زنبيل آشغال توي اتاقش -بود
پرسـيدم  . پستال بـه چشـمم خـورد   رويش پشت يك كارت. شدهكاغذ پاره

جـواب  . هـايش باشـد  زدم نوشتهچون حدس مي »اينها چيه پاره كردين؟«

   ).268: 2ج، 1988، فرزانه( »»مزخرفات بود«: داد

يا دسـت كـم اينكـه بايـد وضـعيتي      ، بايد توجيهي داشته باشدچنين ملالتي بالاخره 
هـاي هـدايت بـه    نامـه يكي از  هايي ازقسمت. انگيزاندباشد كه اين ملالت را بيشتر برمي

ي را كـم و بـيش بتـوانيم    يهم بخوانيم تا مختصات وضعيت كذا ي را بايحسن شهيد نورا
كه عمـده   روي داراي اهميت استاز آن، ي كه در پي خواهد آمدهايقسمت. ترسيم كنيم

هايي از متن كـه  بر بخش. در خود نهفته دارد، ايمجا مطرح كردهكه ما تا بدينرا مسائلي 
  : گذاريمتأكيد مي، دوند مباحث ما همخواني بيشتري داربا ر

الساعه كـه  . لازم به توصيف نيست] ، [ ايدحقير را كه ديدهالبته اتاق «

رو صـداي كوبيـدن آهـن    ان چلنگـري روبـه  مشغول نوشتن هستم از دك ـ
آجـر   آيد و از همسايه دست راست و چپ صـداي خـر و خـر كارخانـه     مي

بـه طـوري كـه     درجـه اسـت   35هـوايش الآن  . سازي بلنـد اسـت  سمنت
انـد و يـا از مكـه معظمـه بـه مدينـه طيبـه        هايش يا مردهها و پشه مگس

ها بسته شـده و  كافه همه. ماه مبارك رمضان هم هست. اندمهاجرت كرده
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خـواه اسـلام بـه موجـب نهـي از منكـر       مذهب خيلـي دمـوكرات و آزادي  
آميـز و  تقيه دروغ مصلحت. جور تظاهر به روزه خوردن را قدغن كرده همه

خورم همه مجبورند مسهل  مثل اينكه اگر من مسهل مي. سيكيم خياردي
تنهـا   -اسـت  اينهـا عنعنـات  . بخورند و يا اداي مسهل خوردن را دربياورند

نـه راه فـرار    ...كنـد مـي ] بيان[ exprimerلغتي كه ميهن عزيز ما را كاملاً 
مـان  جلـو خانـه  ، كراينها به د ةهم. است و نه ميل به كار و نه مشغوليات

هـا از يـك بعـد از نصـفه     شب، خانه است علاوه بر سر و صدايش يك قهوه
ايـن  ] . كنـد اجـرا مـي  [ ...ماه مبـارك را  ةتمام برنام 5يا  4ت شب تا ساع

مـاه در فرنـگ معلـق    برنامه را آقاي امامي كه خودشـان سـالي بـه دوازده   
پس در اين صـورت از حـق    ...ميهنان عزيزش تنظيم كردهزند براي هم مي
. حقي كه اقلاً شپش و خرچسـونه دارنـد  ، مرگ گذاشتن هم محرومم ةكپ

. هـم نيسـت  كـس  تقصير هيچ ...شود رويش گذاشت؟اين را چه اسمي مي
هـا را  ايـم و يـا اداي زنـده   مثل اينكه زيادي ولايشعر به زندگي ادامـه داده 

شـان  آنهاي ديگر هم داغ بردگي و پستي و مرگ تـوي پيشـاني  . ايمدرآورده
 ...انـد خودشـان درآورده  ...گيرم محيط را به فراخور گند و كثافت] ، [هست 

يك خلايي است  ...تغيير بدهمدانم چه چيز را بايد پسندم نميحالا اگر نمي
خـواهيم   زنـيم و مـي  ايم و دست و پا ميما بيخود تويش افتاده، مال ديگران

   ).192- 191: 1379، هدايت( »!همين. اداي آنهاي ديگر را دربياوريم

هاي مكرري را برچيند كه هدايت  مشروطه آمده بود تا بساط همين عنعنات و حديث
افـراد  «: مشروطه چنـين آمـده اسـت    نهم متمم نظامنامه در اصل. اش نوشته استدرباره

محفوظ و مصون از هرنوع تعـرض هسـتند و   ، مردم از حيث جان و مال و مسكن و شرف
  . »دنماي مگر به حكم و ترتيبي كه قوانين مملكت معين مي، توان شد متعرض احدي نمي

. چنين اصـلي اسـت  به خوبي گوياي تقدير ، نگاهي گذرا به رويدادهاي پس از مشروطه
بلكـه كماكـان محـل    ، ايرانيان مصون از تعرض نشـد  »جان و مال و مسكن و شرف«نه تنها 

داد و ايرانيـان  مشروطه نويد بهار مي. اندازي تمامي صاحبان قدرت و مكنت باقي مانددست
دولت مستعجل بـود  ، اما دوران سرخوشي ،)239- 234: 1363، كسروي( را به تكاپو واداشته بود

  . گردد سابق مي كم و بيش بر همان پاشنه، ايرانيان به زودي دريافتند كه در و



  69/و همكار علي خالندي شيلان آباد؛ .. .ملالت و: خانماني استعلائيبي

رن و مـد  پيش از ورود ايران به دوره. اندهاست كه هدايت را به تنگ آوردههمين رنج
كمتـر  ، شد به تقدير آسمان منتسـب سـاخت  چيز را ميآن هنگام كه دليل وجودي همه

كه بحق -الدين رومي مولانا جلال. شده استملتهب مياند آناني كه جانشان از ستم بوده
استيلاي مغولان را چنين ، »فيه ما فيه«در فصل چهاردهم از كتاب  -از نوابغ تاريخ ماست

  : كندتبيين مي
مركـوب  . عـور و برهنـه بودنـد   ، گفت مغلان كه اول درين ولايت آمدند«

انـد   محتشم و سير گشتهاين زمان . هاشان چوبين بود ايشان گاو بود و سلاح
فرمـود كـه   . سـت ا هاي خوب پيش ايشان و اسبان تازي هرچه بهتر و سلاح

خدا ايشان را يـاري  ، شكسته و ضعيف بودند و قوتي نداشتندآن وقت كه دل
، درين زمان كه چنين محتشم و قـوي شـدند  . داد و نياز ايشان را قبول كرد

بدانند كـه آن عنايـت حـق     ايشان را هلاك كند تا، حق تعالي با ضعف خلق
و ايشـان  . نه به زور و قوت بود، بود و ياري حق بود كه ايشان عالم را گرفتند

مگـر   ؛اول در صحرايي بودند دور از خلق بينوا و مسكين و برهنـه و محتـاج  
آمدنـد و خريـد و    بعضي ازيشان به طريق تجارت در ولايت خوارزمشـاه مـي  

 آن خوارزمشـاه . جامه خودد جهت تنخريدن كردند و كرباس مي فروختي مي
 خـراج  نيـز  ايشـان  از و بكشـند  تـا  فرمود مي را ايشان تجار و كرد مي منع را

 خـود  پادشـاه  پيش تاتاران. بروند آنجا كه گذاشت نمي را بازرگانان و ستد مي
پادشاه ايشان ازيشان ده روز مهلت طلبيد و . هلاك شديم رفتندكه تضرع به

از حـق  . روز روزه داشت و خضوع و خشوع پيش گرفترفت در بن غار و ده 
، هرجـا كـه روي   ؛آي بيـرون ، تعالي ندايي آمد كـه قبـول كـردم زاري تـو را    

امرحق منصور شـدند و عـالم را    به، آن بود چون بيرون آمدند. منصور باشي
   ).80: 1397، ويمول( »گرفتند

برّندگي سيف ستم را بـر  شد اندكي فراغ خاطر يافت و ها ميبا اين جنس از استدلال
سسـت  ، مـدرن  ةترين پيامدهاي ورود بـه دور يكي از مهم. جان و تن كمتر احساس كرد

كـف شـيري نـري    «شـد در  ديگـر نمـي  . دسـت بـود  هايي از ايـن هاي استدلالدن پايهش

هـايي بـه كـار    هچنـين چـار   ).5( انديشيد »رضا«و  »تسليم«اي از جنس چاره، »ايخونخواره
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ت دار ادبيـا قافلـه ، د و قاعدتاً به كار صادق هدايتي كه به گواه بسيارانآينميانسان مدرن 
  . د آمدمدرن ايران بوده است نيز نخواه

نتوانـد  ، بـرد بررسـد  كه در آن به سر مـي را انساني كه نتواند دلايل وجودي وضعيتي 
، دانـد بـا خـود ب   اش همساز گرداند و اين وضـعيت را بيگانـه  خودش را با وضعيت زيستي

»شب تيره«را به كجاي  »اشقباي ژنده«نداند كه 
كار را كجـا بايـد    و نداند چاره بياويزد) 6( 

اينكـه هـدايت   . آيددچار مي به ملالت، ي و به تبع آنيخانماني استعلابه بي، راغ بگيردس
نشـان از همـين   ، داند چه چيزي را بايـد تغييـر بدهـد   گويد كه نميخود به صراحت مي

كـه  ، او ايران زادگاهش را نـه متعلـق خـود و شايسـته زيسـتن     . و ملالت دارد سردرگمي
هـايي كـه بـراي    هدايت از كامياب نشـدن تـلاش  . آن ديگران است داند كه ازخلايي مي

خــواهي و قيــام نظيــر شكســت مشــروطه( وضــعيت ايــران صــورت داده شــده بــودبهبـود  
ايل متـوني سرتاسـر ملتهـب و    شـم  اش نيـز در ناخرسند بود و اين ناخرسندي، )آذربايجان

قـدر هـم تقـلا كنـد تـا      هدايت هر چقدر هم كتمانش كند و هر چ. نمود داشته است ناآرام
ريـگ  اما همچنـان وارث ايـن مـرده   ، بار فرهنگ و عادات ايراني خالي كندگرده از زير كهنه

بگـوييم كـه   بايـد  ، است و اگر خواسته باشيم عبارتي از گادامر را به عاريـت گرفتـه باشـيم   
حـالا گيـريم كـه ايـن قلُـزمُ      . كنـد اي اسـت كـه در بحـر فرهنـگ ايرانـي شـنا مـي       ماهي

اي تنها بر ملالتش خواهد افزود و او را ناشادتر اما چنين حس و آگاهي، ناخوشايندش باشد
اش و بـه لحـاظ روحـي    دانـي تنفس در سرزميني كه ازآن خودت نمي. از پيش خواهد كرد

- مصـداق بـي  ، ي نيسـت تو را از آن گزيـر  اين اما با وجود، سكن بگزينيتواني در آن منمي

   .ي استيخانماني استعلا
و تلّـون مـزاج او را    او با چنين حسي بيگانه نيست، آيدكه از متون هدايت برميچنان

ارتبـاط هـدايت بـا ايـران و     . هم شايد تنها بتوان از همين معبر مـورد خـوانش قـرار داد   
نصـيب از  سيار پيچيده است و طبعاً فراز و فرودهاي فكري او هم بـي ارتباطي ب، فرهنگش

بيراه نخواهد بود اگر بخواهيم ارتباط هدايت با ايـران را از خـلال   . انداين پيچيدگي نبوده
  : بخوانيم »بوف كور«هاي بخشيكي از 

هايم كه باز بود و يا روي هـم  توانستم فراموش بكنم؟ چشمچگونه مي«

از ميـان روزنـه   . مـن بـود  ] ي[در خواب و در بيداري او جلـو ، گذاشتممي
از ميـان  ، مثل شـبي كـه فكـر و منطـق مـردم را فراگرفتـه      ، پستوي اتاقم
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 »چشـمم بـود  ] ي[دايـم جلـو  ، شدسوراخ چهارگوشته كه به بيرون باز مي

  ). 20: 1383، هدايت(

شـود  مي. چيزي نيست كه بشود از يادش برد، احساس تعلق وجودي داشتن به مكان
شود در تقبيحش داد سـخن  مي ؛شود به آن تنفر ورزيدمي ؛كتمانش كرد و يا نپذيرفتش

روي هـم هسـت كـه    دقيقـاً از همـين  . زيري نخواهـد بـود  اما در نهايت ما را از آن گ ؛داد
 ؛تمناي سوزان جان جدامانده از مسكن است ؛حسي دردناك است، ييخانماني استعلا بي

و سوگنامه محزوني است بـر از دسـت رفـتن آنچـه دقيقـاً       ول استآواز استمداد جان مل
  . دانيم چيستنمي

 

  هاي صادق هدايترمانتيسيزم در نوشته

در . متضمن معـاني بسـياري اسـت   ، مفهوم رمانتيسيزم نيز همانند خود لفظ مدرنتيه
بايست سه محـور اساسـي ايـن پديـده را     مي، گوييمواقع زماني كه از مدرنيته سخن مي

و رونـد   هاي سياسي و دموكراتيزاسـيون زاديآ، مدرن ةسوبژكتيويت: فرانظر داشته باشيم
، بـوروكراتيزه شـدن حكومـت   ، مدرنيزاسيون كه مشتمل بر بسط دولت بورژوازي مـدرن 

بـه   ايـن سـه محـور   . تقسيم كار مدرن استداري و هاي توليد مدرن سرمايهشيوه ةاشاع
. شناسـيم عنـوان عصـر مـدرن مـي     بـا ند كه ما آن را آنچه هست برآورنده، هنگامطور هم

تأكيد بيشـتر را بـر يكـي از    ، شانهاي انديشگانيگاهبسته به موقف، انديشمندان مختلف
 ةجـان اسـتوارت ميـل و عمـد     به طور مثال در انديشه. اندگانه گذاردهاين محورهاي سه

كـدام از آنهـا   د و هيچهمبسته همديگر هستن، ييسه محور كذا، فكران مدرن انگليسيمت
ويـژه فلاسـفه آلمـاني    به، اين در حالي است كه ديگر انديشمندان مدرن. ارجحيت ندارد

عمده تأكيدشان بر سوبژكتيويته مدرن بوده اسـت و دو محـور   ، شيلر و هگل، نظير كانت
وبـر و اصـحاب مكتـب    ، ماركس، در مقابل. اندديگر را كم و بيش متعين از همان دانسته

برآينــد ، كــم و بــيش برآننــد كــه ســوبژكتيويته مــدرن و دموكراتيزاســيون، فــورتفرانك
  ).Kaiser, 1999: 14( اندگيري دولت بورژوازي و روند بوروكراتيزاسيون بوده قدرت

خانماني ايضاح مفهوم بي ايم آراي سياسي هدايت را از قبلِطبعاً كار ما كه قصد كرده
بـود كـه    مـدرن و ذهنيتـي خواهـد    بـه سـوبژكتيويته  بيشتر معطوف ، ي بررسيمياستعلا

توان از فضاي ذهنـي  به همين اعتبار مي. اندشان داشتهاز فضاهاي زيستي ايرانيان مدرن
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اجتمـاعي و  ، اي طبقـاتي ه ـفـارغ از تفـاوت  ، اي سخن گفت كه همـه ايرانيـان  و گفتماني
مدرن و  دوره. آن مشتركنددر ، 1شاناند و به اعتبار بوديافتگيدر آن زيسته شانفرهنگي

سـوداي درانـداختن   ، بـاوري  گراي مدرن و انسـان با اعتقاد به علم تجربه، جنبش روشنگري
تـوان   روشنگري در معناي غربي آن را مي. پروريدطرح عالم و آدمي ديگرگونه را در سر مي

كه ميشـل فوكـو   -  »روشنگري چيست؟«هاي كانت در مقاله ايده. گرفت »زداييابهام«معادل 

، كانـت : ك.ر( نيز كم و بيش ناظر بر همين معنا هسـتند  - داندآن را مانيفست روشنگري مي

هاي درك و دريافت شخصـي  جنبه، روشنگران مدرن بر آن بودند كه به گاه نوشتن ).1370
يكـي از  ، دكـارت . اي تام و عقلاني بدهندوجهه، نوشتندبه آنچه مي، خود را به كناري نهاده

  :نويسدچنين مي »گفتار در روش«در كتاب  كه شهسواران مدرنيته

 هـر آن هـم چـون سـايه    -اساسي را كـه  من به مرور هر باور رايج بي«

برد و امكان تعقـل را از  شفافيت طبيعي شعور آدمي را از بين مي -سياهي

 ). 607: 1388، فروغي( »كنار گذاشتم، گيردآدمي مي

 : نويسدش چنين مي»اخلاق«در كتاب  كه شهسوار مدرنيتهديگر ، و يا اسپينوزا

داد ميان آدميان به تع ـ يتعداد آرا اين زبانزد همه است كه مي گويند«

يـا  . س به شيوة خودش عاقل اسـت هر ك: كهيا اين. سر و كلة آدميان است
. ذوق و سـليقه داشـت  ، توان در عـالم به تعداد سر و مغز آدميان مي: كهاين

ها همه بيانگر آن است كه داوري هر كس بـر مبنـاي وضـعيتي    اين گزاره
كـه  بـيش از آن  -بـه نظـر مـن   -است كه دستگاه درك و دريافت او دارد و 

از دنيـاي  [مبني بر خيـالات و تصـورات آدمـي    ، بنايش بر فهم آدمي باشد
، آن است كه بتوان از آن همچون دو دو تا چهارتاسـت ، فهم. است] بيرون

و ديگران را ناگزير به پذيرش آن كرد؛ چه بخواهنـد و   سخن به ميان آورد

 ). Spinoza, 2008: 38( »اين است، گويمو فهم كه من مي. چه نخواهند

رمانتيسيسـم  . اندنظر داشته، هاي مدرنزدا بودن استدلالپذيري و ابهامبر ظرفيت تعميم
سـاله را  ت ره صدتوانس ـاست كه مدرنيته نمـي پر واضح . خود در چنين فضايي سربرآورد

                                                 
1.  realization 
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. تمـامي باورهـاي رايـج دوران را نفـي كنـد     ، آنكـه واكنشـي برانگيـزد   و بي شبه بروديك
بايـد آن را در مقـام واكنشـي بـه     ، يكي از پيامدهاي مدرنيته اسـت  هرچندرمانتيسيسم 

  . هاي راديكالش بررسيدمدرنيته و ايده
خانمـاني  دچار شدن به بـي ه مستعدترين گروه در زمين، هاشود گفت كه رمانتيكمي
گشـتگي انسـان   معرف وضعيت گم، ييخانماني استعلابي مگر نه اينكه. ي هستندياستعلا

معنـا؟ چنـين    ةمدرن است و تمنا و سودازدگي مـدام اوسـت در پـي نيـل بـه سرچشـم      
اينان نـه جويـاي   . ها سراغ گرفترمانتيك توان در قبيلههايي را بيش از همه ميخصيصه

توان گفـت كـه از پـي ايـن     مي مدام هستند و به گواه تاريخ »تشنگي«رسپردهكه س »آب«

 حالا برسيم به ايـن مسـئله   .)7( تشان نجوشيده اس»آب از بالا و پست«، سرسپردگي ازلي

  !كه رمانتيسيزم را با صادق هدايت چه كار؟
قبـال  تذبذب او در اتخـاذ موضـعي صـريح در    ، نمايد كه جان ناآرام هدايتچنين مي

تـن  ، و در يك كـلام  »مام وطن«هنگامش نسبت به شيفتگي و تنفر هم، اخلاق و سياست

زدن او از تعلق به حلقـه و گروهـي مشـخص را نتـوان جـز از قبـل مفهـوم رمانتيسـيزم         
، هاي برسازنده رمانتيسـيم اغلب مؤلفه( پيامد و دختر مدرنيته است، رمانتيسيزم. بررسيد

مدرنيته بيشـتر شـبيه بـه    ! بله( آنجايي كه كمر به قتل پدرش بسته استاما از  ،)اندزنانه
هـا اغلـب بـه ايـن امـر      رمانتيـك . توان او را فرزندي خلف دانستمسلماً نمي ،)مرد است

دود «در حقيقـت زمـين زيـر پـاي خودشـان را      ، ناآگاهند كه بـا يورششـان بـه مدرنيتـه    

) 8( فرستندكنند و به هوا مي مي
دربردارنده ، ميان رمانتيسسزم با مدرنيته يدهپيچ رابطه. »

هاي  و زيباي مدرن چندان زيبندهمحورهاي پارادوكسيكال فراواني است و شايد عبارت نه
 چنـد كوچـك از ايـن پيچيـدگي را بنمايانـد و معـرف قبيلـه       اي هربتواند شـمه ، نامدرن

  . درنيته هستندفرزند و نافي م، هنگامهايي كه همها باشد؛ رمانتيكرمانتيك
لحنش تهـاجمي و سرشـار از   ، گويدهايي كه هدايت از سياست سخن ميبيشتر زمان

ورزد كـه سـخت بتـوان از خـلال آن     او چنان نفرت مي، در چنين مواقعي. شودنفرت مي
ورزي و ايـن نفـرت  . اي ايجابي در باب سياست درست سراغ گرفتگزاره، نفرت براندازنده
كلامي كه از سر شـيفتگي  . چندان با عقل سليم سازوار نيست، حصرحد و يا شيفتگي بي

راهبـر بـه آن   ، حقيقـت  به روياي باشد چند دريچههر، گي جزيل ادا شودط و يا والهمفر
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دلـزده و  ، دارد تـا عنـوان شخصـيت عاصـي    او را وامي، جنمّ رمانتيك هدايت. نخواهد بود
 بگـذارد و خشـم ايرانيـان اسـير سـرپنجه      »الحقمنادي«را  »آقاحاجي«انديش نوول روشن

  : فساد و تزوير را اينگونه بر زبان او ساري سازد
يـن محـيط پسـت    ا در. ]خطاب به حـاجي تـراب  [حق با شماست  ...«

آن هسـتيد و   پسند كـه شـما رجـل برجسـته    پرور و رجالهنواز سفلهاحمق
هـا و حماقـت خودتـان درسـت      زندگي را مطابق حرص و طمـع و پسـتي  

من در اين جامعه كه به فراخـور امثـال   ، كنيدايد و از آن حمايت ميكرده
وجودم عاطـل و باطـل اسـت؛    . اثر باشم أتوانم منشنمي، شما درست شده

كنم كه در اما افتخار مي. چون شاعرهاي شما هم بايد مثل خودتان باشند
 بـا سـنگ   چيـز ايد و همهقول خودتان درست كردهه اين چاهك خلا كه ب

مفهـوم و معـاني خـود را گـم     ، شـود و لغـات  دزدها و طرارها سنجيده مي
توي اين چاهك فقط شماها حق داريد كه . امكارهدرين چاهك هيچ، كرده

اما من محكـومم كـه از   ! اين چاهك به شما ارزاني. بخوريد و كلفت بشويد
، دهيـد  حق با شماست كه به اين ملـت فحـش مـي    ...گند شما خفه بشوم

، اگـر ملـت غيـرت داشـت    . كنيدكنيد و مخصوصاً لختش ميمي تحقيرش
تأكيـدها از  ( )116-114: 1330، هدايت( ...نيست كرده بودامثال شما را سربه

   ).است نگارنده
در مجلـس  ) كم بـه لحـاظ منطـق روايـي    دست( »الحقمنادي«جداي از اينكه حضور 

و جـداي از اينكـه خشـم    ) !انـد او را كـه بـه زور نيـاورده   ( حاجي تـراب تـوجيهي نـدارد   
سـخنانش  ، شـود بر خط روايي داسـتان بـار مـي   ، ايزمينههيچ پيشاش نيز بيافسارگسيخته
ملول و فسرده به اعتبار اينكه كسي بـه نـدايش   ) بخوانيم هدايت( الحقِمنادي. اندحقيقتي تلخ

سـر سـازواري   ، رمانتيك اسـت و او را چنـدان بـا قبـول مسـئوليت     ، گوش فرونخوابانده است
، شـوند گاهي چنان از خود بيخود مي، بلاغتند و به مقتضاي آن شيفته، او و همگنانش. نيست

مگـر نـه   . تـر باشـد   گويند كه فخـيم برند و آن ميكه منطق استلزامي سخنانشان را از ياد مي
دهـد و بـه   بـه آنهـا فحـش مـي    ، غيرتـي با متصف كردن ملت به بـي ، الحقاينكه خود منادي
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كشد؟ پس چرا بايد بابت اينكه شخص ديگـري چنـين تـوهيني را نسـبت بـه      شان مي بهصلا
   !از كوره دربرود؟ آيا فحش دادن به ملت ملك طلق اوست؟، ملت روا بدارد
تمناي دراماتيك كردن امر واقـع را دارنـد و چنـدان در بنـد اسـتلزامات      ، هارمانتيك

است روايتـي هـر چنـد نادرسـت را بـه      به اين معنا كه ممكن . عيني و انضمامي نيستند
، بر روايتي كه بوي بيشتري از حقيقت برده اسـت ، تر بودنصرف خوشايند و يا دراماتيك

هـاي مشـترك در ميـان    يكي از مؤلفه، پرداختن سيمايي آرماني از گذشته. ترجيح دهند
خوشـايند  نا به نبـرد بـا لحظـه   ، آنها با توسل به چنين سيمايي. هاسترمانتيك بيشترينه
قـدر  هر چ، لحظه حال. زننداغراق مي ره، چه بيشتر آننمايي هرروند و در زشتحال مي

اش مورد خـوانش قـرار   بايد بنا بر استلزامات عيني، هم ناخوشايند و سرشار از ستم باشد
هـدايت نيـز   . ن بـه نبـرد آن رفـت   اي دروغـي توان با شمشير چوبي گذشـته بگيرد و نمي

از شـرّ سـتم دوران و نـاتوان از تبيـين چرايـي و      ، اشزندگي ي اوليههاكم در دورهدست
پـروين  « از نمايشنامه بخشيدر . ي شده استيمستمسك همان شمشير كذا، چيستي آن

  : خوانيمچنين مي، واقعه حمله اعراب به ايران كه نمايشي است درباره، »دختر ساسان

آنها نيست كه خونخوار اسـت؛ خليفـه اسـت كـه دسـتور       اين سركرده«

گونـه  ها را داده تا در تباه كردن آيين مزديسـني از هـيچ  كشتار و فروش زن
ي يگـو . گذارنـد سـنگ روي سـنگ بنـد بشـود     ن. جور و ستم كوتاهي نكنند

خون هستند كه براي بركندن بنيـان  ه ه باي از اهريمنان و ديوان تشندسته
اسـر  و ديـو خشـم سرت  ] اهـريمن [اكنون انگره مـاينو  . اندايرانيان خروشيده

از  ...دارد ريزي و ستمگري فرمـانروايي جا خوندر همه. گرفتهكشور ما را فرا
نويان و مزدكيـان رخنـه در كـيش    ما، زروانيان، يانيديرگاهي است كه ترسا

 ـاند و تخـم دو انداخته] ؛ دادورزياشَه[ي يآشو ي و بيگـانگي مـابين مـردم    ي
  ). 14: 1309، هدايت( »پيشرفت تازيان را آسان كرد، ناسازگاري آنها. كاشتند

 ـ در نهايـت  ، ايرانيـانِ سرمسـت از اَشـه و دادورزي   ، اعـراب  ةتو گويي تا پيش از حمل
 »سـنگ روي سـنگ  «انگره مينو را بر آنها راهـي نبـوده و   ، اندگذرانيدهروزگار مي، خوشي

كـم  ) معاصر چه در زمانه هدايت و چه در دوره( پيروان چنين ديدگاهي! بنده بوده است
استبداد را نه در مناسـبات   ريشه، ايرانيان سردرگم و ناتوان از براندازي استبداد. اندنبوده
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دانسـتند كـه   كـه در جنگـي مـي   ، و ساختارهاي ناكارآمد حاكميتي و مناسـبات جهـاني  
 أمنش ـ، در تاريخ ايران در اينكه واقعه حمله اعراب. بود وقوع پيوستههزاران سال پيش به 

كمتـرين  ، اثر بوده است و هيچ كجاي اين تاريخ نيست كه نتوان ردي از آن مشاهده كرد
انديشي است اگر دوران پيش از اين رويداد را رمانتيسيزه كنيم و اما خام، ترديدي نيست

در گـرو  ، مـردي و اسـتبداد  استخلاص مـا از شـر نـاتوان   يي بدانيم كه أآن را اتوپيا و ملج
  . رجعت به آن است

  

  گيرينتيجه

خانمـاني  بـه بـي  ، زييـد ن مـي از پس واكنده شدن از مكـان و زمـاني كـه در آ    انسان
هنگـام بـر   مكان است و هم/متعين از پيوستار زمان، سوبژكتيويته. آيدي دچار ميياستعلا

يابد و مكان اندرمي/بودن خودش را در محمل زمان، انسان. گذارداين پيوستار اثر هم مي
حـال اگـر تغييـري بنيـادي در     . مكان است/اش هم برخاسته از همان زمانمعناي هستي

عصـر مـدرن   . آشوبندبنيادهاي سوبژكتيويته نيز برمي، مكان به وقوع بپيوندد/زمان ةعرص
مكـان را بـه   /پيوسـتار زمـان  و رخدادي دانست كه سامان  شود مصداق همان تكانهرا مي
مفهــومي اســت كــه لوكــاچ در خــلال ، ييخانمــاني اســتعلابــي. نيــادي برآشــفتطـور ب 
جهـان  ، بـه زعـم او  . گيـرد ن از آن بهره مـي با رما) اپيك( سنجي ميان ژانر حماسه نسبت
كنـد و خـواب انسـان را    ي و معنابخش سوبژكتيويته را بحراني مـي يمباني استعلا، مدرن
اش را بـه  عنـاي هسـتي  توانسـت م انسـان مـي  ، اگر تا پيش از دوران مـدرن . آشوبدبرمي

چنـين محملـي   ، هايش را هم از او بگيردي فرافكند و پاسخ همه پرسشيوجودي استعلا
كـرد كـه در آن مـدار    مكاني تنفس مي/اپيك در زمان. مدرن براي او مهيا نيست در دوره

بـراي غالـب   ، در انبان اين منظومـه . گشتمند ميناي سامابر حول محور منظومه، هانج
بخـش  كـردن منـابع هويـت    مولـود قربـاني  ، عصر مـدرن . هاي بشري پاسخي بود پرسش
ن شد به اين پرداخت كه عصـر مـدر  ورنه مي، مجال اين بحث نبود( ي بوده استياستعلا

  . )منابع ديگري را علم كرده است، ي كه برانداختهاييخود نيز در مقابل منابع استعلا
مكـاني  /پريشي صادق هدايت و بيگانگي او از زمانخواستيم جاگاهما در اين مقاله مي

ي بازگردانيم و از قبلِ همين مفهـوم  يخانماني استعلابه مفهوم بي، زيستكه در آن ميرا 
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ــرآييم   ــار او ب ــيزم در آث ــت و رمانتيس ــين ملال ــام تبي ــز در مق ــلال . ني ــگر در خ پژوهش
خانمـاني   بـي  رسيد كه ميان ايـده ) به زعم خودش( جالب توجه ةنتيجهايش به اين  بررسي
اگـر  . هـايي انكارناشـدني وجـود دارد   قرابـت ، ي لوكاچ با هرمنوتيك فلسفي گـادامر ياستعلا

گـادامر نيـز در مقابـل    ، گويد و از بحـران معنـايي او  نويس ميلوكاچ از تشتت معنايي رمان
زيـيم و  كه محملي است كه ما كماكان آن را مي، نه امري سپري شده، برآن است كه تاريخ

مانع از فرافكندن معنايي مطلـق  ، اين بازنويسي مدام. نويسيمبازش مي، حال از منظر لحظه
خواهد ) البته در معنايي مثبت( آشوب معنايي به امر تاريخي است و همين نيز برانگيزاننده

جايـابي مفهـوم    گذارده بود تـا بـه گـاه    دست پژوهشگر را باز، هاييوجود چنين قرابت. بود
   .گيردادامر بهره از هرمنوتيك فلسفي گ، ي در آثار هدايتيخانماني استعلا بي

در پـي معنـا و   ، لـي ين برنهاديم كه انسان بـه لحـاظ جب  ما در همان ابتداي مقاله چن
داشـته  توانـد از مـأمن   توقعي كه انسان مـي . مأمن است؛ مأمني كه بتواند در آن بياسايد

. زييـد مكـاني اسـت كـه در آن مـي    /بسته به پيوستار زمان، باشد و تعريفي كه از آن دارد
بـه  ، داند و اگر پيوندهايش با آن بگسـلد مكاني معين مي/انسان خودش را متعلق به زمان

از سـويي مـلال   ، اين بحرانـي شـدن وضـعيت   . وضعيتش نيز بحراني خواهد شد، تبع آن
هـر آنطـور   -دارد تا سيمايي از وضعيت مطلوبش را انسان را واميزايد و از سوي ديگر  مي

طـي  . رؤيـابيني كنـد  ) به اصطلاح( و دراندازد -اش را داردخواهد و امكانات ذهنيكه مي
چنـين برنهـاديم كـه    ، مـان مباحثي كـه مطـرح كـرديم و بـا تكيـه بـه منـابع پژوهشـي        

آن انسـاني كـه   . يرانگـرش برآشوبيدني است عليـه عصـر مـدرن و نيـروي و    ، رمانتيسيزم
  . كند نيز در معرض رمانتيسيزم خواهد بودوضعيت مطلوبش را رؤيابافي مي
-ما در پي آن برآمديم تـا ملالـت و رمانتيسـيزم را   ، هاييبا نظرداشت به چنين مؤلفه

. در آثار صـادق هـدايت جايـابي كنـيم     -ييخانماني استعلايامدهاي اساسي بيهمچون پ
و به همين خاطر هم خودمان را مقيـد كـرديم بـه     تمامي آثار او نبودمجال بررسي  طبعاً

تحقيقـاتي از  . بررسيم، تر هستندشدهبرديم شناختهاينكه تنها آثاري از او را كه گمان مي
شده هـدايت را  اگر بشود زمان سپري. ماست ةادبيات نقادان ةماندبخش مغفول، دستاين

، ايـم از زوائدي كه زائد بـودنش را بـه تـاريخ دريافتـه     با خوانشي نقادانه و با پيراستن آن
شود اميد داشت به اينكه ديگر مجبور بـه باززيسـتن تمـامي تجربيـات     آنگاه مي، بازيافت

  . تلخمان نخواهيم بود



  1399 پاييز و زمستانتم، شبيست و هشماره سياست نظري، پژوهش /78

  نوشت پي

هـاي مكـرر   هاي ناموفق و درجا زدنتاريخ معاصر ما بازتكرار تجربه ةعمد شوربختانه بخش. 1
  . بوده است

احمـد ميرعلائـي    ةاثر گاوين بنتاك كـه بـا ترجم ـ   »ايكور«است وام گرفته از شعر تعبيري . 2

  . منتشر شده است
جوي ورغم جستمتأسفانه علي. خاطره را به زبان انگليسي نقل كرده است، جهانگيرهدايت. 3

ايـم تـا لحـن هـدايت را در     تمام تلاشمان را كرده. اصل فارسي خاطره يافت نشد، فراوان
  . فرانظر داشته باشيم، ترجمه اين خاطره

  . 193: 1379، هدايت: ك.ر. 4
حواله كردن مرغ گرفتاري خود را در دام به فعل و مكر و زرق زاهد و جواب «حكايت : ك.ر. 5

  ). 1390( معنوياز دفتر ششم مثنوي  »زاهد مرغ را

  . نيمايوشيج »!واي بر من«از شعر  برگرفته. 6

  ) 559: 1390، مولوي( پستتا بجوشد آب از بالا و /سته دب آورآب كم جو تشنگي . 7

شود و بـه  دود مي، هر آنچه سخت و استوار است«: دار مانيفست كمونيسماست وامتعبيري . 8

  . 1385، انگلس وس مارك: ك.ر. »رودهوا مي
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 حاكميت مدرن ةنظرينسبت ميان مفهوم داوري در الهيات مسيحي و 

  *كاميار صفايي
 **سيدعليرضا حسيني بهشتي

  

ايـن مفهـوم كـه    . از مفاهيم كليدي فلسفه سياسي مدرن است

منـد   نظـام  اي بـه گونـه  آن را در عصر مدرن 

و مشروع بر وضع قـانون   اي همچون قدرت مطلق
به سـبب همـين پيشـگامي بـدن و هـابز در      

 داند كه در عصر مـدرن  مفهومي ابداعي مي
صـدد اسـت تـا نشـان دهـد كـه مفهـوم        

 يعنـي مفهـوم  ، الهيـات مسـيحي  برآمـده از يكـي از مفـاهيم محـوري     

به معناي ابداع آن در مقـام   مند شدن آن توسط بدن و هابز

جوي معناي ومقاله حاضر به جست
فاسـير  كوشد تا بـر مبنـاي ت  داوري در عهد عتيق و عهد جديد پرداخته و مي

نشان دهد كه اين مفهوم در الهيات مسيحي واجـد سـه   
: اين سه معنا عبارتنـد از . هم تنيده است

اي كـه آميـزه  » حاكميـت « و» داوري در معناي قضـايي و حقـوقي  

مدرن كلمـه  هاي مفهوم حاكميت در معناي 
آن بـا مفهـوم    رو و از طريق بسط معاني واژه داوري و تطبيق

                                                 
  kamysafaei@gmail.com                ، ايران           

  ، ايران مدرس
a. hosseinibeheshti@modares.ac.ir 

 

بيست و شماره 

  

نسبت ميان مفهوم داوري در الهيات مسيحي و 

  چكيده

از مفاهيم كليدي فلسفه سياسي مدرن است» حاكميت« مفهوم

در عصر مدرن » تامس هابز« و» ژان بدن« بارنخستين

اي همچون قدرت مطلق دلالت بر معاني، انددهكرتبيين 
به سـبب همـين پيشـگامي بـدن و هـابز در      ، نگره غالب در انديشه سياسي. دارد

مفهومي ابداعي مي اين مفهوم را، تبيين معناي حاكميت
صـدد اسـت تـا نشـان دهـد كـه مفهـوم        تحقيق حاضـر امـا در  . كشف شده است

برآمـده از يكـي از مفـاهيم محـوري     ، حاكميت
مند شدن آن توسط بدن و هابز نظام است و» داوري«

مقاله حاضر به جست، براي اين منظور. مدرن نيست مفهومي كاملاً
داوري در عهد عتيق و عهد جديد پرداخته و مي ةواژ

نشان دهد كه اين مفهوم در الهيات مسيحي واجـد سـه    سبرجسته از كتاب مقد
هم تنيده استاما در عين حال در، متمايز معناي نسبتاً

داوري در معناي قضـايي و حقـوقي  «، »گذاريقانون«

هاي مفهوم حاكميت در معناي با ويژگي، پيچيده از اين هر سه معنا
رو و از طريق بسط معاني واژه داوري و تطبيقاز اين. مطابقت دارد

، ايران           تربيت مدرسدانشگاه  ،ي انديشه سياسيدكتري دانشجو*
مدرس گروه علوم سياسي، دانشگاه تربيت  استاديار : نويسنده مسئول**
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ر حاضر در پي آن است نوشتا، نزد ژان بدن و تامس هابز حاكميت در عصر مدرن
مفهوم حاكميت برآمده از مفهوم الهيـاتي داوري اسـت و بنـابراين     كه نشان دهد

رن كلمـه را نـه در گسسـت بـا سـنت      گيري مفهوم حاكميت در معناي مدشكل
  . بلكه بايد در امتداد آن دانست، مسيحي

  

  . بدن، هابز، عهد جديد، حاكميت، داوري: هاي كليدي واژه
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  مقدمه 

 ايـن مفهـوم تـاكنون عمـدتاً    . از مفاهيم كانوني انديشه سياسـي مـدرن اسـت    1حاكميت
آن را ده و تـامس هـابز   كـر ژان بدن ابداع مفهومي متعلق به عصر مدرن دانسته شده كه 

اين مفهوم  هرچند مقاله حاضر اما بر آن است تا نشان دهد كه. ه استدادبسط و توسعه 
بـار در جهـان   توان گفت كه براي نخستينرو نميبه هيچ، در عصر مدرن نشو و نما يافته

كوشـد تـا از   مـي اين مقاله . ت مسيحي داشته استبلكه ريشه در الهيا، شده مدرن وضع
كـه مفهـوم   نشـان دهـد   ، در الهيـات مسـيحي   2داوري ةطريق تحليل معاني متمـايز واژ 

بنـابراين  . سيحي اسـت اي از مفهوم داوري در الهيات م يافتهحاكميت در واقع شكل بسط
، حاكميت را نيز چونان ساير مفاهيم نظريه دولت مدرن، بنا به ايده اساسي كارل اشميت

   ).61: 1393، اشميت( الهياتي دانستشده از مفهومي فيرتوان صورتي ع مي
هـاي مفهـوم حاكميـت در    جـو در ريشـه  وجست مشغولدلمقاله حاضر ، به اين معنا

، ايـن نوشـتار  ، براي اين منظور. الهيات مسيحي و در نسبت با مفهوم الهياتي داوري است
مفهـوم داوري در  ، از آنپـس  . پردازدنخست به بيان تعريف حاكميت نزد بدن و هابز مي

از طريـق بررسـي تطبيقـي و     دهـد و در نهايـت   رد تحليل قرار مـي الهيات مسيحي را مو
نشـان دهـد كـه مفهـوم      تـا  كوشـد  مي، هان دو مفهوم و عيان كردن شباهت آناي ةمقايس

  . يافتة مفهوم داوري در الهيات مسيحي باشد تواند شكل بسط حاكميت مي
بـرد آن اسـت كـه آيـا مفهـوم      اين تحقيق را پـيش مـي   بر همين اساس پرسشي كه

 جعل و ابداعي مدرن است و در گسست مطلق با الهيات مسيحي شكل گرفتـه ، حاكميت
ايـن اسـت كـه    ، ستدر واقع پاسخي منفي به پرسش بالا؟ فرضيه تحقيق حاضر كه است

ي اسـت  در الهيات مسيح» داوري« اي از مفهوميافتهمفهوم حاكميت خود تنها شكل بسط

آن » تـداوم « بلكه در، مفهوم حاكميت نه در گسست مطلق با سنت مسيحي، و بدين معنا

  . است شكل گرفته سنت
بررسـي  ، گرفتـه بار در اين تحقيق است كه مورد بررسي قـرار  چه براي نخستينآناما 

 دام از تحقيقـات در هـيچ ك ـ . نسبت مفهوم حاكميت بـا مفهـوم داوري در الهيـات اسـت    

                                                 
1. Sovereignty 
2. Judgement 
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از حيث ارتباط آن با مفهـوم حاكميـت   ، مفهوم داوري در الهيات مسيحي بابدر ، موجود
گانه مفهوم داوري با مفهوم حاكميت مدرن نزد بـدن  بحث نشده است و نسبت معاني سه

انداختـه و بـراي   است و اين همان بحثي است كه نوشتار حاضر در و هابز سنجيده نشده
  . است تدقيق در آن كوشيده
يان امر نو و امـر  تر در باب نسبت مبه پرسشي كلي تواندميحقيق طرح پرسش اين ت

جا همانـا  نو كه در اين» مفهومِ« له را مورد مداقه قرار دهد كه آيائاين مسو  كهن دامن زند

 در گسسـت از  -دلوزي/ايبه بياني نيچه-، استسياسي سكولار  ةنظريبحث حاكميت در 

بـه  ، كه خلـق ايـن مفهـوم   دهد و يا آنرخ مي» نابهنگامي« نظام سنت و در نوعي» مفاهيم«

تفسيرِ هرمنوتيكي و تاريخمند سنت استبيان گادامري هماره محصول باز .  
  

  تعريف حاكميت از منظر بدن و هابز 

 .)Bodin, 1955: 24( تهميشگي و دائمـي اس ـ ، همانا قدرت مطلق، حاكميت از ديد بدن
تحـت فرمـان هـيچ كـس     « اما خـود ، همگان قدرت مشروع داردبر ، حاكم از ديد او در واقع

تواند او را محـدود  كه ميو تنها قانون الهي و قانون طبيعي است  )Bodin, 1955: 28( »نيست

نخسـتين   .)Bodin, 1955: 28( همچنين حاكم فراتر از قـانون اسـت   .)Bodin, 1955: 29( كند
توانـد قـوانين   سـت كـه مـي   ا و همـو  )Bodin, 1955: 43( است قدرت وضع قانون، ويژگي او

 او همچنين بر همه حقوق مردم از جملـه  .)Bodin, 1955: 28( موجود را لغو و يا اصلاح كند

   .)Bodin, 1955: 27( مسلط است» جان و مال آنها«

 تـرين قاضـي   گـذار و عـالي  م براي او نيز تنها قـانون كحا. در نظر هابز نيز چنين است
را به ظلم  توان او اعمال او كاملاً مشروع است و نمي ).211: 1397، هابز( است) Judge، داور(

او اساساً نماينده شخص خداوند اسـت و تحـت    زيرا؛ ) 195: همـان ( عدالتي متهم كرد و بي
چـه  توانـد هـر آن   براي برقراري صلح مـي و ) 194: همان( نظر او صاحب حق حاكميت است

ناپـذير و غيرقابـل    چنين حقوق حاكميت او تجزيـه هم ).196: همان( انجام دهد، لازم است
از ديگـر  . توان در آن واحد به وجود دو حكمران قائل شـد  و نمي) 198: همان( انتقال است

حق داوري و اجراي عدالت يعني استماع و اخذ تصـميم دربـاره دعـاوي    ، اختيارات حاكم
، تعيين پاداش و مجازاتبراي بدن نيز حاكم در عمل بر نظام قضايي و  ).197: همان( است
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 از آن اوسـت » هـا و قاضـيان  حق بررسي همه احكام صـادره دادگـاه  « دارد و رياست فائقه

)Bodin, 1955: 44(. رو قابل تقليـل بـه قاضـي نيسـت    حاكم به هيچ هرچند، به اين معنا ،
  . امري بديهي است، رياست فائقه او در امور قضايي

  : توان به قرار زير دانست هاي حاكميت از ديد هابز و بدن را مي ترين ويژگي مهم بنابراين
  قدرت مطلق و نامحدود و درعين حال مشروع. 1
  گذاريحق مشروع قانون. 2
  تسلط كامل بر نظام قضايي و اختيار كيفر و پاداش. 3
  ناپذيري حاكميت  تجزيه. 4

در الهيات مسـيحي مـورد   » داوري« مفهومهم تنيده متفاوت اما در معانيابتدا ، اكنون

تـلاش  ، دو مفهـوم حاكميـت و داوري   ةاز طريـق مقايس ـ ، بحث قرار گرفته و پـس از آن 
و بـا توجـه بـه     ه هسـتند بكه اين دو مفهوم واجد معنايي مشاشود تا نشان داده شود  مي

، داورتـرين   استفاده خود هابز از مفهوم داوري و معرفـي كـردن حـاكم بـه عنـوان عـالي      
  . توان مفهوم حاكميت را برآمده از مفهوم داوري دانست مي

  

 مفهوم داوري در عهد عتيق

عهـد   بـه اما دامنـه اهميـت آن   ؛ عهد عتيق است يكي از مفاهيم الهياتي اساسيِ، داوري
روشـن  ، ايـن واژه در عهـد جديـد   نـاي  براي فهـم مع  بنابراين. شودكشانده ميديد نيز ج

»  داوري به مثابـه حـق حاكميـت   « مفهوم زيرا. استناگزير  عتيق شدن معناي آن در عهد

، بنـابراين . ميقي در عهـد عتيـق دارد  ريشه ع، كه بعدتر در عهد جديد بررسي خواهد شد
ئـه  اي احتمالي در باب معاني چندگانه اين واژه در عهد عتيـق ارا  شود تا فرضيه تلاش مي

مفهـوم داوري و حـق   « احتمـالي ميـان  در بـاب نسـبت   ، معـاني  تـا بـر مبنـاي آن   ، شود

   .تحقيق شود» حاكميت

  

 معناي لفظي واژه داوري

ايـن واژه در زبـان انگليسـي    . در زبان عبري اسـت  mishpat واژه داوري برگرفته از واژه
ها تنها معاني واژه در زبان عبـري  اما اين. است to govern و to judge داراي دو معني اصلي
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گيرد كـه معـادل    نيز به خود مي ordinanceو lawاين واژه معناي ، در جايي ديگر. نيستند
در هـم  ، گانگي مجـزا و در عـين حـال   سهاين . است- به معناي مذهبي كلمه-  شرع و قانون
بـه  . مشـاهده كـرد  توان در كاربردهـاي واژه در عهـد عتيـق     لفظ داوري را مي تنيده معناي

داوري : ز داده خواهـد شـد  ي ـايـن واژه تمي جا ميان سه معناي احتمـالي  همين سبب در اين
 . رانيداوري چونان حق حاكميت و حكم؛ يداوري چونان امر قضاي؛ چونان شرع و شريعت

  

  داوري چونان شريعت

هاي فارسي نيـز   در ترجمه. توان صرفاً در مزامير مشاهده كرد را مي اين معنا از داوري

و گـاه واژه فـرائض    -معنـاي شـرعي كلمـه   در -» احكام« گاه، »داوري« معادل اين واژه گاه

دعا و عجز و لابه سراينده به درگاه يهـوه اسـت و واژه داوري   ، مزاميرمضمون . آمده است
درجـايي كـه    از جملـه . گيـرد  نيز در اين زمينه معناي شرع و احكام الهي را به خود مـي 

 »ثنـا خـواهم گفـت    از صميم قلب تو را، هاي عادلانه تو را فراگيرم وقتي داوري«: دگوي مي

)Psalm, 119: 7( ،؛ اسـت » احكـام الهـي  « كيد بر حفظ و فراگيريأت، مزمور منظور سراينده

ضت يتو ما را مأمور داشتي كه فرا! داخداون«: گويد سراينده مي، ترپيش ةدر در چند آي زيرا

باب به عنـوان معـادل واژه داوري در    همين 8آيه در » فرائض« و لفظ» را خوب نگه داريم

واژه داوري را در آيـه هفـتم ايـن بـاب      نيـز  تفسير بارنز .)Psalm, 119: 8( همين آيه است
از چنـدين   نمونـه ديگـر  يـك   .)Barnes, 2015: 117-119( داند مي 1معادل قوانين و احكام

! خـدايا «: گويـد  مـي او بـه خداونـد   ، مزموري از سليمان است كه در آن، نمونه اين كاربرد

كـه   )Psalm, 72: 1( »خود را به پادشاه ده و عدالت خود را به پسر پادشـاه ) داوري( انصاف

عبارت اسـت از احكـام و   ، در اين آيه Judgementيكي از معاني ، بر مبناي تفسير بنسون
، خداونـد كـه  كند  جا سليمان آرزو ميدر واقع در اين .)Benson, 2018, 72: 1( يقوانين اله

  . احكام و شرع خويش را به او آموزش دهد
اشاره به مرجعيت مطلق خداوند ، باشد حائز اهميت مي، چه از حيث پژوهش حاضرآن 

كـه همـين سـبب     )Psalm, 119: 62-75-106( »نقـانون اوسـت   عادلانـه بـود  « در تشريع و

                                                 
1.  Laws & Statutes 
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كـه  ، گـذاري بـر قـانون   خـدا قـدرت مطلـق    اين جـا ، واقعدر . شود مي نيز آنمشروعيت 
ويژگي اساسي حاكمِ مقـدم  ، ز اشاره شدبكه در بحث مفهوم حاكميت نزد بدن و ها چنان

  . مشخص شده است با واژه داوري، بر قانون است
  

  داوري به مثابه امر قضايي

تـرين معنـاي واژه    اصـلي ، هم در عهد عتيق و هم در عهـد جديـد  ، اين معنا از داوري
امـا خـود   . دارد» قضـاوت « جا پيوند وثيقي بـا مفهـوم  در اينواژه داوري . وري بوده استدا

داوري چونان قضـاوت در امـور   : توان در دو سطح بررسي كرد همين معنا از داوري را مي
تـوان در سـطح امـور     مصداق نـوع اول داوري را مـي  . و داوري چونان عقوبت الهي مدني

ط خـود موسـي يـا داوران    توس، مادي زندگي روزمره نظير رسيدگي به منازعات يهوديان
 داوري به مثابـه  مفهوم نخستين جايي كه در آن به .)Deuteronomy, 1: 15-16( منتخب او

خـوانيم   جـا مـي  در اين. باب دوم از سفر خروج است، رود اشاره مي» قضاوت در امور مدني«

هـا را  قصد فيصله دعـوا ميـان آن  ، كه روزي موسي در دعواي ميان دو عبري مداخله كرده
چه كسي تو را بر مـا  «: شود يكي از آن دو عبري مواجه مي دارد كه ناگهان با اين پرسشِ

   .)Exodus, 2: 14( »قرار داده است؟ داور و حاكم

مـدني مواجـه   بار با واژه داوري به معناي قضاوت در امور در واقع در اينجا براي نخستين
امـا  ، مشروعيتي براي مداخله در دعوا نداردجا هنوز فارغ از اينكه موسي در اين. شويم مي

شـود و نكتـه    خوانـده مـي  » داوري« اصل تلاش براي فيصله دعـوا توسـط موسـي بـا واژه    

خواهيم پرداخت ايـن اسـت كـه    به آن  تري كه بعدتر و در معناي دوم و سوم داوري مهم
  .شود نسبتي برقرار مي راني جا ميان داوري و حكمدر اين

منـد بيـان    اي نظـام وري به معناي قضاوت مدني بـه گونـه  در آن مفهوم دااما اولين جا كه 
شود كـه موسـي    متوجه مي، پدر زن موسي، جا يترودر اين. سفر خروج است 18باب ، شود مي

دليـل   .)Exodus, 18: 14( دهـد  يهوديان اختصاص مي شكاياتزمان زيادي از روز را به شنيدن 
خواسـت  « آينـد تـا   مردم براي رفع دعاوي خود نزد او مي گويد موسي مي، پرسدرا كه از او مي

ها حكـم  كنم و براي آن مي من بين آنها داوري«: گويد او مي. را در باب مشكل خود بدانند» خدا
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داوري معنـاي قضـاوت   ، در اين زمينه در واقع .)Exodus, 18: 16( »كنم شريعت الهي رابيان مي

  . گيردرا مي» احكام و شرع الهي« مطابق ميان يهوديان درگير در يك منازعه

كه در بخش چنان، هاي الهي كليات قوانين و يا داوري كه توان گفت بر اين اساس مي
وضع شده و موجـود  ) يهوه( گذارتوسط قانون، پيشين و در معناي اول از داوري گفته شد

ميـان افـراد   ، الهـي صرفاً بر مبناي قـوانين شـريعت   ، همچون حكمَبايد » داور« حال. است

بـه موسـي   ، تـر شـدن كـار قضـاوت     شرايط و بـراي آسـان  اين يترو با ديدن . داوري كند
مرداني لايق و كاردان را كه خداترس و صادق باشـند و رشـوه   ، گويد كه براي اين كار مي

و ده نفـري قـرار    پنجـاه ، صـد ، هاي هزارگروه» داور« و كنداز ميان مردم انتخاب ، نگيرند

را پـيش تـو    و فقط كارهاي مشكل بپردازنددهد تا بر مبناي شرع به قضاوت ميان مردم 
   .)Exodus, 18: 21-22( ولي مسائل كوچك را خود حل و فصل كنند، آورده

و » رهبـري « بـه معنـاي قضـاوت بـا    » داوري« آميختگـي ، جـا نكته حائز اهميـت در اين 

-Deuteronomy, 1: 15( اسـت  -در سطوح پايين مـدني  -lead&ruleحكمراني بر مردم و 

مراتبي عمـودي از داوران تـا موسـي و سـپس يهـوه شـكل       جا سلسلهدر واقع در اين .)16
اما توأم ، پردازند گيرد كه بر مبناي آن داوران به حل منازعات بر مبناي شرع يهوه مي مي

ه بايـد ذكـر   البت ـ ).Exodus, 18: 21-25( حق رهبري مردم نيز به آنان داده مي شود، با آن
به معناي برخورداري ايشـان   و محدود به امور جزئي مدني بوده، كرد كه اين حق رهبري
تـر را حـل    كوچـك  مسـائل  داوران صـرفاً ، 22مبناي آيه بر  زيرا؛ از حق حاكميت نيست

   .)Keil & delitzsch, 1975: 18-21( آورندتر را نزد موسي مي كنند و مشكلات بزرگ مي
توان معـادل  مي، اين معنا از واژه داوري را كه ناظر بر حق قضاوت در امور مدني است

كـه وجـود    امـا تفـاوت مهمـي   . تسلط حكمرانِ بدن و هابز بر نظام كيفر و پاداش دانست
در راستاي اراده الهي دسـت   جا داوران و حتي خود موسي صرفاًدارد اين است كه در اين

  . الهي ندارند ةاستقلالي از ارادزنند و به امر قضاوت مي
دوران داوران به حيات . افتد اتفاق مي» دوران داوران« اين معنا از واژه داوري در تحول

تـا آغـاز سـلطنت شـائول     ) جانشين موسـي ( قوم يهود در فاصله زماني ميان وفات يوشع
خداونـد   طريقاز  اين دوران به عنوان دوراني كه در آن قوم يهود مستقيماً. شود گفته مي

حيـات سياسـي يهوديـان در دوران      از هر حيث متمـايز از بـاقي دوران  ، شود رهبري مي
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جا نيز داوران همچنـان ويژگـي اصـلي خـود را كـه قضـاوت و رفـع        در اين. سلطنت است
   .)Judge, 4: 5( بر عهده دارند، منازعات است

آن است كـه  ، داوران دانستتوان آن را تحولي در معناي داوري در كتاب  چه مياما آن
مسئوليت نجات قوم يهـود از مهاجمـان را   ، داوران همچون رهبران نظامي، در اين دوران

 »رهبـري « داوري علاوه بر قضاوت با مفاهيم، به اين معنا .)Judge, 2: 16( گيرند مي برعهده

گسـتره قـدرت مـدني     هرچنـد  در واقـع  .)Judge, 3: 15( يابـد  و نجات پيوند مي) نظامي(
بر خـلاف  ، شود تر مي يابد و رهبري نظامي در آن پررنگداوران در اين دوران افزايش مي

در اينجـا  ، كنـد  اقتدار مطلق كسب مي، دوران سلطنت كه در آن پادشاه از سوي خداوند
توان  جا ميمشخص آناين نكته را به طور . از آن خداست، چنان حاكميت بر قوم يهودهم

 دهـد  پاسخ مي ،»!پادشاه ما باش« گويند جدعون داور در پاسخ به يهودياني كه مي ديد كه

   .)Judge, 8: 22-23( پادشاه شما تنها خداوند است كه

صرفاً به عنوان مجـري اوامـر    رو واجد حق حاكميت نيستند وبنابراين داوران به هيچ
توان در ماجراي  تر ميوضوح بيشله را با ئاين مس. كنند عمل مي) گذار خداي قانون( يهوه

گويـد   او پيش از كشتن پادشاه موآب به او مي. قتل پادشاه موآب به دست ايهود داور ديد
قـانون همانـا   ، جـا در واقع در اين .)Judge, 3: 20-22( »پيغامي از جانب خدا برايت دارم« كه

كه خود در باب اينحق مشروعي بر ، ايهود. اراده الهي است كه داور صرفاً مجري آن است
  . اين حق تنها از آن خداوند است زيرا؛ قتل پادشاه موآب تصميم بگيرد ندارد

بـاب هفـتم   ، تر تصوير شـده اسـت   اي عيان اي كه در آن حاكميت الهي به گونه نمونه
لهي نيز بسـيار كمرنـگ   جا نقش داور حتي در حد اجراي اوامر ادر اين. استكتاب داوران 

را » مديان« پيروزي حتمي بر، يهوه با اين استدلال كه ممكن است يهودانجا در اين. است

هر بـار تعـداد   ، آنها را در چند مرحله آزمايش كرده، به سبب توانايي و قدرت خود بدانند
را  مـديان ، از سي و دو هزار سرباز با تنهـا سيصـد سـرباز   ، كند و در انتها تر ميآنها را كم

هـا  بـرو و بـه اردوي مـدياني   « جا نيز بيان يهوه اين است كهندر اي. كند تسليم يهودان مي

) هـا از ماسـت  كيـد أت( ).Judge, 7: 9( »كـنم  آنها را به دست تو مغلوب مـي  من !حمله كن

اي نيسـت كـه    حتي در اجراي اراده يهوه نيز به گونه، نقش داوركه توان گفت  مي نتيجتا
چيـز از آن  قانون از آن خداسـت و تصـميم نهـايي در همـه      بنابراين. اراده او باشدمخلّ 
يـاد بيـاوريم كـه پـس از پيـروزي بـر        شود كه به تر مي گاه آساندرك اين معنا آن. اوست
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 ـيهوديان به نشان شـادماني پـس از پيـروزي    ، به فرمان خدا، دشمن : دهنـد  مـي  سـر دا ن
خداسـت و خـدا تنهـا بـه     شمشير در دست  ).Judge, 7: 18( »شمشير خداوند و جدعون«

  . دبخشاراده خود را تحقق مي ،»داور« نام واسطه ابزاري به

  : گفتتوان  در باب نسبت خداوند با داور را مي، ها بر مبناي اين مثال
  . است و حق حاكميت تنها از آن اوستخداوند پادشاه قوم  .1
عهـده  مسئوليت نظامي و مـدني بـر   ، داور صرفاً به قضاوت محدود نشده هرچند .2

بـاب مسـائل اساسـي از قبيـل     گيري در  گذاري و تصميماما حق قانون، گيرد مي
 . ندارد...  جنگ و

  
  مثابه مجازات الهي داوري به

. آميخته اسـت وند بر گناهكاران و عذاب آنان دراين معنا از داوري عموماً با خشم خدا
  : آيات مربوط به اين معنا شامل دو نوع كلي است

   ).Joel, 3: 2( است ١و داوري واپسين» بازپسين روز« مربوط به داوري الهي درآياتي كه . 1

دهنده خشم الهـي از  همچنان نشان، مرتبط به آخرالزمان نيست هرچندآياتي كه . 2
   ).Hosea, 6: 5( مجازات آنهاست و تقوم يهود و يا غير يهوديان و محكومي

مجازات و كيفر دادن بندگان هسـتيم كـه   در اين معنا نيز شاهد حق مشروع الهي بر 
اما آنچه فصل مشترك . ز بر نظام قضايي استبود متناظر با حق حكمران بدن و هااين خ

ترين معناي داوري براي اين  هر دوي اين معاني است و براي درك سومين معنا و كليدي
اعمـال قـدرت   حق « يهوه واجد، پژوهش اهميت اساسي دارد اين است كه در هر دو معنا

دانيم كـه برخـورداري    و مي) Malachi 3: 5( تبر يهودي و غيريهودي اس) اقتدار( »مشروع

  .  نزد بدن و هابز است» حاكم« هاي ترين ويژگي از كليدي، مشروع از حق اعمال قدرت

  
  داوري به مثابه حق حاكميت 

 داوري چونـان « تـوان از معنـاي پيشـين داوري كـه همانـا      اين معنا از داوري را نمـي 

لحـاظ   بـه  بنـابراين . معنـاي پيشـين اسـت   ة زاد، خود زيرا؛ جدا كرد، است» مجازات الهي

                                                 
1. Last judgement 
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اما دليل جـدايي ميـان ايـن دو معنـا ايـن      . مسامحه وجود دارد در اين تفكيك، تئوريك
فراتر از صرف خشم يهوه و  ،»رانيداوري چونان حاكميت و حق حكم« است كه در معناي

 گيرد كه همانا حـق يهـوه بـر اعمـال     معناي ديگري مورد اشاره قرار مي، مجازات بندگان
  . قدرت مشروع بر بندگان است

در ايـن كتـاب كـه    . از كتاب ايـوب اسـت   9باب ، گزارهبهترين نمونه براي اثبات اين 
خداونـد  ،  بـا اوسـت   هاي دوستانش زبان خود او و نيز مخالفت هاي ايوب از شرح مصيبت

و امكـان  ) Job, 9: 5-8( قانون اسـت ، شود كه فرمان او مطلقي تصوير مي چونان قادر، داور
امـا در  ، قدرت او بلامنـازع  زيرا؛ ) 119و  4: همان( كس وجود ندارداعتراض به او براي هيچ
يهوه بـه  » اقتدار« جا اين است كهنكته اساسي در اين ).4: همان( ستاعين حال مشروع نيز 

چنان كـه ايـوب   آن، هاي قدرت يهوه بلكه نشانه، تنيس» واپسينروز « مختص به، اين معنا

تان ايوب با او نيز بـر  هاي دوس مخالفت. جهاني استمربوط به زندگي اين، كند تصوير مي
كـه خـود آنـان    چنان، له نيست كه آيا خداوند واجد قدرت مطلق است يا نهئسر اين مس

در پايان كتاب نيـز خـود خداونـد بـر      ).Job, 8: 3-5( كنندنيز اين فرض ايوب را تكرار مي
، ايراد دوستان ايوب بر او اين اسـت كـه ايـوب    ).Job, 42: 2( قدرت مطلق خود اشاره دارد

و منكر عـدل  ) Job, 9: 15( فراموش كرده، گناهان خود را كه سبب روزگار قحطي او شده
بلكـه ايـراد   ، قدرت خـدا نه بيان مطلقيت ، گناه ايوب در اين بافتار ).24: همان( الهي است

هايي چون مطلقيـت   ناگفته پيداست كه ويژگي ).Job, 10: 3( ستظلم به خداوند ا تهمت
 هاي حاكميـت  شباهت بسياري به بحث ويژگي، خداوند و در عين حال مشروعيت قدرت

  . از ديد بدن و هابز دارند
، بحث در باب معناي سوم واژه داوري در عهد عتيـق  توان بهاكنون و بر اين مبنا مي 

ها واژه داوري عدادي از آيات عهد عتيق كه در آنت. پرداخت، كه همانا حق حاكميت است
 حكومـت و اراده مقـدم بـر قـانون    ، پادشـاهي ، اقتدار اي چون بر معاني، است به كار رفته
كه در واقع بيان و نيز تعبيـر  كتاب دانيال است  7باب ، از جمله اين آيات. كند دلالت مي

گيري چهـار سـلطنت بـزرگ و     شرح چگونگي شكل، بافتار اين باب. رؤياي نخست اوست
آنگاه وجود ازلي «: گويد مي اين باب 22 آيه. است» وجود ازلي« دست نابودي نهايي آنها به

از مقدسين خداي متعال حمايت نمود و زماني رسيد كه  شروع كرده و داوريآمد و به بر
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جـا  پادشـاهي كـه در اين   ،»پـول « بنا بر تفسـير . Daniel, 7: 22)( »سلطنت را به ايشان سپرد

، نكته اساسـي در ايـن آيـه    ).Poole, 1985, 7: 27( پادشاه روم است، دكن خداوند نابود مي
حق حاكميت و سلطنت ، اقتدار عالي اوو يا همان » داوري خداوند« اين است كه از طريق

واژه ، بـه همـين دليـل در تفاسـير    . رسد به مقدسين خدا مي، از پادشاه چهارم سلب شده
 :Jameson& et al, 1999, Daniel, 7( گيـرد  مي» حكومت كردن« معناي، داوري در اين آيه

نـاي كلمـه   سلطه و برتـري را نيـز بـه مع   ، اي چون اقتدار تفسير ديگري حتي معاني ).22
   ).Gill, 2011, 7: 22( دهد داوري در آيه مزبور نسبت مي

ديـد كـه    دانيـال  باب هفتم كتاب 26 در آيهتوان  تر مي اين معنا را به شكل مشخص
در . »شـود  يابد و سلطنت اين پادشاه از او گرفته مـي  گاه زمان داوري آغاز ميآن«: گويد مي

توانـد   شود كه مـي  چونان اقتدار مطلقي تصوير مي يهوه ،»داوري« از واژه واقع در اين معنا

. جاي او به سـلطنت بگمـارد   مقدسين خود را به، حاكميت پادشاه روم را از او سلب كرده
. شود ايجاد مي» داوري« و» سلطنت« نوعي ارتباط ميان دو مفهوم، همچنين در اين دو آيه

چنـان بـر   هم هرچنـد جـا  اينه گرفت كه خـود واژه داوري در  توان نتيج مي به اين معني
سـاز   به نوعي اراده مقدم بر قانون و قانون، از آن فراتر رفته، معناي قضايي واژه تأكيد دارد

جـاي او بـر سـلطنت     مقدسـين را بـه  ، تواند پادشاهي را خلع كـرده  كند كه مي دلالت مي
از ، گرفتكه در تعريف هابز و بدن از حاكميت مورد بحث قرار نشاند و اين خود چنان مي

  . هاي تعريف حاكميت استترين ويژگيمهم
كنـد كـه پادشـاه يهـودي مـورد حملـه        بيني مـي  كتاب مقدس پيش، در آيه ديگري

» صـدقيا «، اين پادشـاه ، مطابق يكي از تفسيرها ).Micah, 5: 1( دشمنان قرار خواهد گرفت

پادشاه نيز بـا  ، آن است كه در اين آيه مهماما نكته  .(Jameson & et al, 1999, 5: 1) است
تفسـير  » اقتدار عالي« جا به معنايداور را در اين، يكي از تفاسير. شود لفظ داور خوانده مي

كـه در  باز چنان، ورداري از اقتدار عاليكه اين برخ  (Spence & Exell, 1985, 5: 1)كند مي
  . هاي حاكميت استترين ويژگياز مهم، ز به آن اشاره شدببحث بدن و ها

رؤياي يهوشع كاهن اعظم ، ذكريا. ستدر كتاب ذكريا،  معنايي اين هم مثال ديگري از
در . شـيطان اسـت  ، بيند كه در حضور فرشته خداوند ايسـتاده و در سـوي ديگـر او    را مي
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خداوند اورشليم را برگزيده «: گويدميبه او ، شيطان را مورد عقاب قرار داده، جا فرشتهاين

فرشـته بـه يهوشـع كـه شـيطان او را      ، پس از آن .)Zechariah, 3: 2( »تو را محكوم كندتا 

اگر از من اطاعت كنـي و هـر آنچـه    «: گويد از طرف خداوند مي، رو كرده، كند مؤاخذه مي

 :Zechariah, 3( »گاه تو بر عبادتگاه من داوري خواهي نمـود آن،  گويم انجام دهي به تو مي

» همـه يهوديـان  « منظـور لفـظ عبادتگـاه را دال بـر    ، دربـاره ايـن آيـه   اي تفاسـير   پاره .)7

گرفتـه   حكمرانـي جا بـه معنـاي حـق    واژه داوري نيز در اين (Ryle, 2009, 3: 7) اند دانسته
بـدني در معنـاي مـدرن كلمـه     / هاي حاكم هابزيترين ويژگيشده است كه خود از مهم

   .)Poole, 1985, 3: 7( است
در كتـاب  ، كنـد  ميان داوري و حق حكومت تناظر برقرار مي آشكارانمونه ديگري كه 

دهـد كـه قـوم او دوبـاره كـوه       مـي  خداوند وعده، در پايان اين كتاب. عوبدياي نبي است
او ، در آيه آخـر . صهيون را بازپس گرفته و پيروزمندانه سرزمين خود را فتح خواهند كرد

 كننـد رآمده و بر سرزمين ادوم داوري مـي گويد يهوديان پيروزمندانه بر كوه صهيون ب مي

)Obadiah, 1: 21.( به معناي حق حكومـت بـر   ، معني داوري را در اين آيه، يكي از تفاسير
  ).Spence, 1985, 1: 21( گيرد سرزمين ادوم مي

خداونـد از آمـدن   ، در باب دوم ايـن كتـاب  . نبي است 1آخرين نمونه از كتاب اشعياي
: كنـد  گويد و از زبـان مـردم بيـان مـي     مي» روزهاي آخر« اورشليم درتمام اقوام جهان به 

و سپس اضافه ) Isaiah, 2: 3( »شود هدايت تنها از كوه صهيون و از كلام خداوند صادر مي«

 »دارد مـي عداوت را از ميـان اقـوام جهـان بر    دشمني و، عنوان داور خداوند به« كند كه مي

)Isaiah, 2: 4.( معنـايي ميـان داوري و    آشكارا نوعي تناظر و هم» گيل« جا نيز تفسيردر اين

ديگر نشاني ، در سايه داوري يا حكومت خداوند زيرا ،)Gill, 2011, 2: 4( بيند پادشاهي مي
  . از جنگ ميان مردم نخواهد بود

  : بندي كردتوان به گونه زير جمعگانه واژه داوري را ميبدين ترتيب تضمنات معاني سه
   به اين معنا: ساز بودن اراده الهي و مقدم بر قانون بودن و قانونمطلقيت قدرت  .1

ها را عـزل و   براي مثال سلطنت -كه نشان داده شدچنان- تواند الهي مي» داوري« .2

  .  نصب كند
                                                 
1. Isaiah 
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  حق مطلق خداوند بر عقوبت بندگان  .3
  . مشروع و مطاع است، به اين معنا كه اراده الهي: )اقتدار( مشروعيت قدرت الهي .4
توانـد معـادل    بـه ايـن معنـا كـه داوري مـي     : مثابه حق حكومت كردن داوري به .5

  . حكومت كردن باشد
سـير  ، در بخـش بعـدي  .  تـوان ديـد   اين معاني را جملگي در تعاريف حاكميت مـي و 

واژه بـا   ايـن  سـوم  و نسـبت معنـاي   شودميتحولي معناي داوري در عهد جديد بررسي 
  . هابز سنجيده خواهد شدو  مفهوم حاكميت در فلسفه بدن

  

  معناي داوري در عهد جديد

، به زبـان يونـاني آمـده و معـادل آن در ايـن زبـان       در عهد جديد طبيعتاًواژه داوري 
»Krisis «تـوان   دهدكـه مـي   نشـان مـي   عهد جديد، بررسي كتاب مقدس مسيحيان. است

اي تغييـرات   همان الگوي پيشين در باب معناي واژه داوري در عهد عتيق را با اعمال پاره
در اين بخش نيز مطابق چـارچوبي   بنابراين. در عهد جديد تعميم دادبه معناي اين واژه 

خته گانه داوري در عهد جديد پردا ابتدا به بيان معاني سه، كه در بخش پيشين طرح شد
  . سنجيده خواهد شد نسبت اين واژه با مفهوم حاكميت، و پس از آن شده

  

  داوري چونان شرع و قانون 

كـاربردترين معنـاي    كـم ، اين معنا از واژه داوري در عهد جديد نيز چونان عهد عتيق

. بـه آن اشـاره شـده اسـت    » رساله يعقـوب « ماين واژه است و تنها در دو آيه در باب چهار

نسبت به گرايش مسيحيان به اميال و مطامع دنيوي هشـدار  ، دراين باب از رسالهيعقوب 
، و مردمان را از دوستي با دنيا كـه همانـا دشـمني بـا خداسـت     ) James, 4: 1-3( دهد مي

 .)James, 4: 7( كنـد  ميها را به تسليم در برابر خداوند دعوت و آن) James, 4: 4( دارد بازمي
دعـوت مؤمنـان بـه خاكسـاري در برابـر      ، موضوع اين بابكه توان گفت  مي به اين معني

ويژه در تأكيـد بـر پايبنـدي    به، لهئاين مس. ف شريعت استخداوند و پرهيز از اعمال خلا
در ادامـه ايـن بـاب آشـكارتر     ، يابي به اين هـدف اي براي دست عنوان وسيله به شريعت به

هر كـه  «: گويد دارد و مي ويي درباره يكديگر بازمياز بدگ مردمان را، 11او درآيه . شود مي
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گفتـه و شـريعت را    در واقـع از شـريعت بـد   ، از برادر خود بد بگويد و او را محكـوم كنـد  
بلكـه  ، ديگر نه پايبند بـه اجـراي آن  ، و هرگاه شريعت را محكوم كني محكوم كرده است

  . »داور آن هستي

1 گذارقانون« آشكارا با واژه، اند كرده كه تفاسير آشكارچنان، جا واژه داوردر اين
قرابـت  » 

معناي آيـه چنـين اسـت كـه اگـر كسـي        در واقع ).Meyer, 1983, 4: 12( يابد معنايي مي
ه شـارع و داور  خـود در جايگـا  ، زير پـا بگـذارد  ، قوانين شريعت را كه خداوند وضع كرده

تنها يـك شـارع و   « زيرا، دانيم كه چنين چيزي ممكن نيست كه ميحال آن؛ نشسته است

نكتـه جالـب آن    .)James, 4: 12( »...همان كه قادر است برهاند يا هلاك كنـد . داور هست

واژه ، واژه داور در كنار شارع آمده است و البتـه در بعضـي نسـخ   ، است كه در عمده نسخ
جا از حيـث تحقيـق حاضـر مهـم     آنچه در اين .)(King James, 4: 12 داور حذف شده است

 نـوعي ، مربوط بـه مفهـوم حاكميـت    هايهاست كه در اين دو آيه مشابه نظري اين، است
قابـل  ، و ايـن حـق او   گـذاري خداونـد  يعني اراده قـانون ؛ وجود دارد اراده مقدم بر قانون

 ي شـارع در عمـل در جـا  ، شريعت را محكوم كننـد  اگرتقسيم با غير نيست و مسيحيان 
ويـژه   ايـن مفهـوم را بـه   . از آن خداونـد اسـت  كه اين حق تنهـا  حال آن، اند نشسته) داور(

در واقع حـق تشـريع در   . ديد» تنها يك شارع و داور« بر عبارت 12تأكيد آيه  توان در مي

  . معنا شده استجا با واژه داوري هماين
اين بخـش از  در چه از حيث تحقيق حاضر اين است كه آن نكته بنيادين در اين بحث

همان اراده مقدم بر قانوني اسـت كـه در انديشـه بـدن و      دقيقاً، شودعهد جديد بيان مي
در . كندگذاري ميهابز در باب حاكميت نيز وجود دارد و حاكم را واجد حق مطلق قانون

جا گويي تناظري صـريح ميـان خـداي پـدر و حـاكم هـابزي و بـدني ايجـاد         واقع در اين
، دارند و درست بـه همـين دليـل   حيث كه اين هر دو مقدم بر قانون قرار  از اين؛ شود مي

تحقيق حاضر بعـدتر و در  . حق وضع قانون را به شكلي انحصاري در يد اختيار خود دارند
نسـبت آن را بـا مفهـوم حاكميـت     ، بيان معناي سوم واژه داوري به اين مبحث بازگشـته 

  . خواهد سنجيد

                                                 
1. Lawgiver 
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  داوري چونان امرقضايي 

  داوري در امور مدني) الف

اشاره شد كه انطباق چارچوب نظري مأخوذ از عهد عتيـق در بـاب   درآغاز اين بخش 
ترين تغييـر را   عمده. اي تغييرات است مشروط به اعمال پاره، معناي داوري به عهد جديد

كمرنـگ شـدن   ، در عهـد جديـد  اتفاق مهـم  . داوري ديد ةتوان در معناي حاضر از واژ مي
ايـن البتـه بـه معنـاي فقـدان      . ستتر داوري به معناي قضاوت در امور مدني اهرچه بيش

گونـه كـه در   آن زيـرا ؛ سازوكارهاي قضايي و شرعي در ميان يهوديـان آن روزگـار نيسـت   
وجهـي   يهوديان داراي يك نظـام قضـايي سـه   ، شود اشاره مي) 21-26( انجيل متي آيات

 بـوده اسـت   1سه نفره و دادگاه عالي هفتاد نفرهوبيست، نفره اند كه شامل محكمه سه بوده

)Poole, 1985, Matthew 5: 25 (  و اين نظام قضايي برخوردار از سطحي از استقلال نسـبت
توان گفت امر قضاوت مـدني كـه در    اما در تحليل نهايي مي. به امپراتوري روم بوده است

در عهـد  ، ن امري حياتي بوددوران حيات موسي و پس از آن در عهد داوران براي يهوديا
روي بـه  هـيچ  ايـن بـه   هرچنـد . دهد اولويت خود را از دست مي، ويژه در اناجيل به جديد

در سيره پولس رسول در  زيرا؛ اعتنايي كامل عهد جديد به داوري مدني نيست معناي بي
  ) 1corinthians, 5: 3( مواردي شاهد دخالت مستقيم پولس در امر قضايي هستيم

. خـود شـامل دو بخـش اسـت    ، دني هسـتند آياتي از عهد جديد كه در باب داوري م
 و اعمـال ايشـان   تي مختصر بـه داوران يهـودي  است كه اشاراكي آيات اند، بخش نخست

آياتي است ، تر است بخش دوم كه بخش مهم) Acts, 13: 26(و  )Hebrew, 11: 32-33( ددار
 . ضاوت استقري به مثابه كه درباره مواضع مسيح در باب داو

تـوان در آيـاتي ديـد كـه در آن مسـيح بـه        اين معنا از داوري را ميترين كاربرد  مهم
كند كه اين آيات و معناي داوري در آنان ذيلاً  صراحت در باب داوري مدني اظهارنظر مي

  : بيان خواهد شد
خوانيم كه تعدادي از علماي دين در پي آن هستند تا زنـي را   در انجيل يوحنا مي -1

-John, 8: 3( دطبق شريعت موسي سنگسـاركنن ، كه در هنگامه عملي زشت گرفتار آمده

ي مـتهم  پرسند تـا بلكـه دسـتاويزي بـرا     نظر عيسي را مي، در اين موضوع» فريسيان« ).5

                                                 
1. Sanhedrin 
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سـنگ  ، گنـاه اسـت   از ميان شما هر كس كه بـي « كهاينمسيح اما با بيان . كردن او بيابند

فريسـيان را مـتهم   ، مسـيح در ادامـه  . دهـد  آن زن را نجات مي ،)John, 8: 7( »اول را بزند

، كـنم  اما من بر كسـي داوري نمـي  ، كنيد شما با معيارهاي انساني داوري مي« كند كه مي

بلكـه پـدري كـه مـرا     ، نيسـتم زيرا تنها ، داوري من درست است، ولي حتي اگر هم بكنم
مسـيح از قضـاوت در امـور    ،  به اين معنا .)John, 8: 15-16( »فرستاده است نيز با من است

اعلام كرده است براي داوري و محكوم كردن كسـي   او زيرا، كند پرهيز مي، روزمره مدني
   .)John, 12: 47( هبلكه براي بخشش و رحمت آمد، به اين جهان نيامده است

جا آشكارا معناي كلاسيك محاكمـه قضـايي و مـدني را بـه     نواقع واژه داوري در ايدر 
گيرد و به همين دليل مسيح كه كفاره گناهان انسـان اسـت و بـراي بخشـايش      خود مي

 دكن ـ از داوري به مثابه قضاوت مدني پرهيـز مـي  ، بنا به تفاسير كتاب مقدس، آدمي آمده
)Gill, 2011, John, 8: 15(، در عين حال حق مشـروع داوري را بـراي خـود قائـل      هرچند

   .)John, 8: 16( تداوري او از جانب خداوند اس زيرا، است
هاي مهم حكمران بـدني  جا شاهد شباهتي بسيار زياد به يكي از ويژگيواقع در اين در

و هابزي هستيم كه همانا تسلط بر نظام قضايي و انحصار در پـاداش و عقوبـت دادن بـه    
از مداخله  هرچندجا آن است كه مسيح نكته كليدي در اين. ب حكمران استاز جانمردم 

گفتـه  كه آيات پيشدر عين حال چنان، زندعملي در قضاوت مدني به اين معنا سرباز مي
در عـين  ، وظ دانستهفمعناي قضاوت مدني را براي خود مححق داوري در ، دارندبيان مي

  . آمده از اراده الهي استبر زيرا، انددحال آن داوري را مشروع نيز مي
تـوان در بـاب    مسـيح از مداخلـه در حـوزه مـدني را مـي     نمونه ديگري از پرهيـز   -2

1اناجيـل همنـوا  « انجيل متي در ميان 10در اين باب كه معادل باب . انجيل لوقا ديد12
 «

حاكمـان  منصـبان و  صاحببه نترسيدن از مرگ و ، مسيح رسولان را موعظه كرده، است
كـه مسـيح و رسـولان را     اي كند كه ناگاه مردي از ميان جمـع هـزاران نفـره    تشويق مي

به برادرم بگو ميـراث پـدري را بـا    ! استاد«: گويدمقدمه مي برخاسته و بي، انداحاطه كرده

بـر مبنـاي تصـويري كـه     ، آن عامي مرد يهـودي  در واقع ).Luke, 12: 13( »من تقسيم كند

                                                 
1. Synoptic Gospels 
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انگـارد كـه    مسـيح را چونـان داوران يهـودي مـي    ، داوود در ذهن دارند يهوديان از فرزند
مسئوليت رسيدگي به منازعات مدني وامور قضايي يهوديان را دارنـد و در پـي آن اسـت    

 ,Bengel, 2014, luke( بگيـرد » حكمي قـانوني و شـرعي  «، مشكل خود بارهكه از مسيح در

كسي مرا بين شـما داور و مقسـم قـرار داده    چه «: گويداما مسيح در پاسخ او مي .)14 :12

؛ كنـد آشكارا از داوري در اين امر مدني پرهيز مي به اين ترتيب او ).Luke, 12: 14( »است

چه به طمع دنيـا  ش صرفاً از سر آز و طمع است و آنمشكل آن مرد با برادر ،او از ديدزيرا 
 ةجـا نيـز شـاهد ظهـور واژ    اينواقـع در  در . در پادشاهي آسمان جايي ندارد، مربوط است

هاي حاكميت در معناي داوري در معناي حق بر قضاوت مدني هستيم كه خود از ويژگي
از قضاوت بـر بنـدگان و   ، كه براي نجات آمدهاما مسيح به سبب آن. هستمدرن كلمه نيز

  . كندعقوبت دادن ايشان پرهيز مي
ايماني مردم به عيسي  بي، بابموضوع اين . انجيل يوحناست 12باب ، نمونه ديگر -3
بلكـه بـه   ، نـه بـه مـن   ، هر كه به مـن ايمـان آورد  «: گويد جا مسيح به مردم مياين. است

امـا از  ، اما اگر كسي سخنان مرا بشـنود « ؛)John, 12: 44( »من ايمان آورده است ةفرستند

بلكـه  ، داوري كـنم ام تا بر جهانيان  زيرا نيامده، كنم من بر او داوري نمي، آن اطاعت نكند
گويد كـه كسـاني را كـه     مسيح مي در واقع .)John, 12: 47( »ام تا آنها را نجات بخشم آمده

بـه ايشـان در بـاب داوري     بلكه تنها، در اين دنيا محكوم نخواهد كرد، به او ايمان نياورند
محكـوم  در ايـن دنيـا كسـي را     او در واقـع  .)John, 12: 48( دهـد روز بازپسين هشدار مي

ديگـر نشـاني از   ، امـا در روز بازپسـين  . دهد فرصتي براي نجات مي، كند و به آدميان نمي
جـا حـق   در اين ).Barnes, 2015, John, 12: 47( نجات و بخشش براي بـي ايمانـان نيسـت   

معنايي مشابه محكوميت قضايي يافته ، ايمان در داوري واپسينمحكوم كردن بندگان بي
وثيق با بحث بدن و هابز در باب اختيار تام و تمام حاكم بـر نظـام   است كه اين شباهتي 

  . قضايي و عقوبت و مجازات اتباع حاكم دارد
امـا  . از داوري مدني به معناي قضاوت و محكوم كـردن گفتـيم  ، در باب خروج مسيح

تـوان تعمـيم    نكته حائز اهميت اين است كه رويكرد مسيح در باب داوري مـدني را نمـي  
شـخص  ، شـود  عفتّـي در كليسـاي قرنتيـان مـي     گاه كه متوجه رواج بيپولس آن ازير؛ داد

و اهـل   )1Corinthians, 5: 3-5( دكن ـ نام مسيح محكوم مي او را به، گناهكار را داوري كرده
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لازم به ذكر اسـت   ).12: همان( كند كليسا را نيز دعوت به داوري بر مسيحيان گناهكار مي
، هـا  هـا و كشـيش   جا نه به معنـاي اسـقف  در اين» اهل كليسا« عبارت، كه بر اساس تفاسير

ولـي  . جامعه ايماني مسيحيان اسـت ، بلكه به معناي قاطبه مسيحيان و يا به عبارت بهتر
به  ).Benson, 2018, 1Corinthians, 5: 12( روي بر كفار و غيرمسيحيان دلالت نداردهيچ به

 بنـابراين . حيان اسـت قضايي در ميان مسـي پولس خواستار شكلي از مناسبات ، اين معني
  . تعميم رويكرد مسيح نسبت به داوري مدني به رسولان خطاست

  

  داوري چونان عقوبت الهي

تـرين و   كلاسـيك ، ايـن معنـا از داوري  : آيات مربـوط بـه داوري در روز واپسـين    -1
بررسـي عهـد   كـه در  چنـان ، اين معنا. پركاربردترين معناي اين واژه در عهد جديد است

در روز ) مسـيح ( داوري بر بندگان توسـط خداونـد   درباره، عتيق هم در باب آن بحث شد
شرح دقيقـي از  . شود كيد ميأبر خشم الهي و عقوبت گناهكاران تواپسين است و در آنها 

در روز ، مطابق شرح اين بـاب . انجيل متي ديد 25توان در باب  داوري در اين معنا را مي
بر تخـت پرشـكوه   ؛ آيدانسان با شكوه و جلال خود به همراه فرشتگان ميپسر «، واپسين

او در  .)Matthew, 25: 31-32( »ها در برابر او حاضر خواهند شـد  نشيند و همه قوم خود مي

 او. كنـد  تقسـيم مـي  ) بـدان ( و بزهـا ) نيكـان ( آدميان را به دو دسته گوسفندان، اين روز
 ).33 :همـان ( »را در سمت چپ خود قـرار خواهـد داد  گوسفندها را در سمت راست و بزها «

از مـن  ! اي ملعونـان : هستند خواهد گفـت ) بزها( گاه پادشاه به آنان كه در سمت چپآن«

را حيـات  ) گوسـفندان ( و پارسـايان « ).41: همـان ( »دور شويد و بـه آتـش جـاوداني رويـد    

هـي در روز  عقوبـت ال جـا داوري در معنـاي   در اين ).46: همـان ( »جاوداني خواهـد بخشـيد  

 ـ حمعـادل تسـلط   ، مشابه معناي پيشين در واقع كه رود رستاخيز به كار مي دني و كمـران ب
مثال براي ايـن معنـا از داوري در كتـاب    . عقاب اتباع است، هابزي بر نظام قضايي و حق او

 ،)Jude, 1: 15(: شـود  در زير به بخشي از اين آيات اشاره مي. است» تحصيلاتعد و لا« مقدس

)Peter, 2: 4, 9(، )Hebrew, 9: 27(، )James, 5: 9(، )1 John, 4: 17( و )Romans, 2: 5(.   
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شـود   جا نيز آياتي يافت مـي در اين ،)عهد عتيق( دي فصل پيشينبنمطابق تقسيم -2
روز « اي هـم بـه   اشـاره  هرچندو  ه معناي محاكمه و داوري الهي استداوري بكه در باب 

اشاره به خشم اعمـال مجـازات الهـي و يـا     ، هاچنان عنصر غالب در آنهم، ندارند» واپسين

   .)Gill, 2011, Revelation, 11: 18( مسيح بر بندگان است
ايـن اسـت   ، چه ميان هر دوي اين معاني از واژه داوري مشترك استدر هر صورت آن

حـق   واجد، چونان حكمران هابزي و بدني در مفهوم مدرن حاكميت) مسيح( كه خداوند
خود يكي  اين است كه كاملاً مشروع، اعمال قدرت بر بندگان است و اين اعمال قدرت او

  . هاي مفهوم حاكميت است از ويژگي
  

  داوري به مثابه حق حاكميت

از زبان مسيح به صراحت از حق الهي داوري مسيح گفته و  يوحنا، اين باب 27در آيه
بـه   ).John, 5: 27( »را بخشيده كه داوري نيز بكنـد  اقتداراين ) مسيح( به او« گويد خدا مي

پدر بر « زيرا، داند كه تنها به مسيح سپرده شده است او داوري را حقي الهي مي، اين معنا

او ، حـال  ).22: همـان ( »بلكه تمام كار داوري را به پسر سپرده است، كند كسي داوري نمي

ابتدا از قدرت مطلق مسـيح سـخن بـه    . كند صحبت مي) مسيح( هاي داور در باب ويژگي
پسر را دوسـت دارد  ، زيرا پدر؛ كند پسر نيز مي، كند مي پدر هرچه«: گويد مي، ميان آورده

تا بـه   تراز اين نيز به او خواهد نماياند نماياند و كارهاي بزرگ مي به او، كند چه ميو هر آن
زنـده كـردن مردگـان     يوحناي قـديس بـه عنـوان مثـال از     ).20-19: همـان ( »شگفت آييد

: گويـد زيرا مسيح خود مـي ، همچنين اعمال پسر كاملاً مشروع است ).21: همان( گويد مي
بلكـه انجـام خواسـت    ، زيرا در پي انجام خواست خـود نيسـتم  ، داوري من عادلانه است«

مگـر  ، توانـد كـرد   پسر از خـود كـاري نمـي   « و اصولاً) 30: همـان ( »فرستنده خودرا خواهانم

زم بـه ذكـر اسـت كـه آيـات      لا ).19 :همـان ( »دهـد  بيند پدرش انجـام مـي   كه مي كارهايي

زيـرا بـر   ، كيـد دارد أداوري مسـيح ت  بـاب نيـز بـر مشـروعيت     ايـن  27و  22گفتـه   پيش
دانند و اين نكته بيانگر مشروعيت برخورداري مسيح از حق داوري را از جانب خداوند مي

  . مطلق داوري مسيح است
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ترين ويژگي هاي حاكميت نزد بدن و هابز آشـكار  دو ويژگي از مهم، در خوانش اين آيه
تـوان   اين ويژگي را به صراحت مي. قدرت مطلق حاكم است نخستين ويژگي همانا. شودمي
 در اينجـا . ديـد ، لاتر بدان اشـاره شـد  كمي با باب پنجم انجيل يوحنا كه 20و  19آيات در 

ارز و متنـاظر بـا قـدرت    كرده و قدرت او را هممسيح را با خداي پدر مقايسه ، كتاب مقدس
و » كنـد پسر نيز مـي ، كند چه ميپدر هر« آيه به صراحت اشاره دارد كه زيرا؛ داندخداوند مي

  . »تر از اين نيز به او خواهد نماياند تا به شگفت آييدهاي بزرگكار« دهد كهادامه مي

گذاري حـاكم اسـت كـه    قانونمشروعيت ، ويژگي دوم حاكم در بحث حاكميت مدرن
شد كه حاكم مقدم بـر  گفته. تر و در بحث تعريف حاكميت نزد بدن و هابز گفته شدپيش

 19در آيات  جا ودر اين. ا در يد انحصار خود داردگذاري مشروع رقانون است و حق قانون
در معنـاي قـدرت    -مطلق مسيح كـه بـا واژه اقتـدار    مشروعيت قدرت، همين باب 30و 

در  خواسـت و عمـل مسـيح كـاملاً    ، در ايـن آيـات  . آشكار است، مشخص شده - مشروع
امتداد خواست و عمل خداوند قرار گرفته و بـدين طريـق مشـروعيت مطلـق بـدان داده      

، توانـد كـرد   پسر از خود كاري نمي كه شودبه صراحت اشاره مي 19در آيه  زيرا؛ شود مي
بخشي به عمل مسيح اين خود مشروعيت. دهد بيند پدرش انجام مي مگر كارهايي كه مي

عمـل مسـيح    تواننيز باز مي 30همچنين در آيه . از طرق انتساب آن به اراده الهي است
انجام خواسـت   من در پي« گويد كهمسيح خود مي زيرا؛ را واجد مشروعيت مطلق دانست

انتسـاب عمـل    نيـز جـا  در اين. »بلكه انجام خواست فرستنده خود را خواهانم، خود نيستم

  . بخشدبه آن نوعي مشروعيت مطلق ميمسيح به اراده الهي 
، شـد اشـاره  بدان تر هم كه پيشچنان، اما ويژگي ديگر حاكميت در بحث هابز و بدن 

جا مسيح نيز چون حاكم مطلـق  در اين، به اين معنا. توانايي حاكم به پاداش و عقاب است
 ترسـاند  دهد و دشمنانش را از عذاب داور مي پاداش ميبه پيروان خود وعده ، هابز و بدن

)John, 5: 29 (      كه اين ويژگي در واقع همان معناي داوري بـه مثابـه امـر قضـايي اسـت و
 تـوان در آيـات مربـوط بـه داوري روز بازپسـين ديـد      ترين بروز و ظهور آن را مـي  روشن

)Matthew, 25: 31-46 (ار عـالي قضـايي اسـت و    قتدو معنايش اين است كه مسيح واجد ا
 . در اعمال كيفر و يا اعطاي پاداش به بندگان صاحب اقتدار مطلق است بنابراين
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در ) مشروعيت و توانايي پاداش و عقـاب ، قدرت مطلقه( سه ويژگي حاكميت، جاتا اين
نگاهي بـه  ، هاي اين مفهوم حال براي يافتن ديگر ويژگي. انجيل يوحنا تحليل شد 5باب 

  . از عهد جديد خواهيم انداختآيات ديگري 
حـق حـاكم   ، شـد اشـاره  به آن هاي حاكميت كه در بحث هابز و بدن از ديگر ويژگي

در آغاز ايـن مقالـه و در بحـث از    . اي بر سر راه او باشد كه ارادهآنبي، است بر وضع قانون
 بخشاشاره شد كه داوري در يك ) داوري چونان قانون و شرع( معناي اول از واژه داوري

 حقـي كـه تنهـا از آن خداونـد اسـت     ؛ دگيـر  گذاري مـي معناي حق قانون، از عهد جديد

)James, 4: 11-12.( توانـد بـر اسـاس اراده مطلـق      داور مقدم بر قانون است و مي بنابراين
جـا نيـز مشـابه تحليـل هـابز و بـدن از مفهـوم        پـس در اين . به وضع قانون بپـردازد خود 

  . گذار استكه مقدم بر قانون و قانون داور يا حاكمي هست، حاكميت
، كه در بحث هابز در ايـن بـاب بـدان اشـاره شـد     چنان، ويژگي ديگر مفهوم حاكميت

در  تـوان از جملـه   عنـا را بـه صـراحت مـي    اين م. ناپذيري تقسيم و تجزيه آن است امكان
اين آيات كه با  در. ديد )30-28آيـات  ، 22باب ( و انجيل لوقا) 28-27آيات ، 19باب ( انجيل متي

پـولس در بـاب   ، شباهت بسيار زيادي از هر دو انجيل از اناجيل همنوا روايت شده اسـت 
چيز را ترك اينك كه ما همه«: پرسد و پيوستن به مسيح از او مي رنج ترك دنيا و لذّاتش

 .)Matthew, 19: 27( »چـه چيزنصـيب مـا خواهـد شـد؟     ، كنيم ايم و از تو پيروي مي گفته

هنگـامي كـه   ، گوييم كه در جهـان نـوين   به شما مي، آمين«: گويدپاسخ او مي عيسي در

بر دوازده ، ايد شما نيز كه از من پيروي كرده، پسر انسان بر تخت شكوهمند خود بنشيند
   .)Matthew, 19: 28( »تخت خواهيد نشست و بر دوازده قبيله اسرائيل داوري خواهيد كرد

بايد به ، اند ن هم تصريح كردهاكه مفسرچنان، از كتاب مقدس بخشداوري را در اين 
ويژه با در نظر اين نكته به .)Spence, Matthew, 19: 28( دحكومت كردن فهمي معناي حق

تأكيـد  ، از سوي ديگر. شود چه آشكارتر ميهر هاي معنايي واژه تخت و تاج داشتن دلالت
، حكومــت خواهنـد كــرد  قبيلــه اسـرائيل كـه دوازده حــواري او بـر دوازده   مسـيح بــر اين 

بـه يكـي از    حق حكومت بر هر قبيلـه اسـرائيل را تنهـا   ، دهنده اين است كه مسيح نشان
. اسـت ) حاكميـت ( ناپـذيري حـق داوري   كه ايـن خـود گـواه تقسـيم    ، دهد حواريون مي

  . هاي مفهوم حاكميت استترين ويژگياي كه از منظر تامس هابز از مهمناپذيري تقسيم
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را ) حاكميـت ( ناپـذيري حـق داوري   توان اين تقسيم رساله روميان نيز مي 14 در باب
گويـد و نـوع بشـر را دچـار      پولس در باب گناهكاري نوع بشر سخن مي، در اين باب. ديد

محكـوم كـردن ديگـر    ، و درست به همين دليـل ) گناه نخستين( داند معصيت و خطا مي
همه ما در برابر مسند داوري خداوند ظـاهر خـواهيم   « زيرا، خواند مسيحيان را مذموم مي

، جـا داوري بـه معنـاي قضـاوت الهـي مـراد شـده       در اين هرچند .)Romans, 14: 10( »شد

گونـه  آدميـان را از هر ، ر تحقيق حاضر حائز اهميت است اينكه پـولس اي كه از منظ نكته
 به اين ترتيب. داند ميعتاً مسيح داوري بازداشته و آن را تنها امري مختص خداوند و طبي

ارز باز هـم ، مستلزم سلب حق داوري از آدميان است كه اين خود) مسيح( داوري خداوند
  . ناپذيري حق حاكميت در انديشه هابز استبا تقسيم

 كـه غيـر از داور  از هـر آن ) حاكميـت ( سـلب حـق داوري   تـري از فرآينـد   شكل صريح
 نش ازيـارا بـا  جـا  مسيح در اين. ديد) 31آيه ،باب( توان در انجيل يوحنا است را مي) حاكم(

: فرمايد مسيح مي در اين. ره گناهان نوع انسان استكه كفاگويد ميبر صليب  خودمرگ 
 »شـود  اكنون رئيس اين جهـان بيـرون افكنـده مـي    . اكنون زمان داوري بر اين دنياست«

)John, 12: 31.( ن اشاره اكه مفسرچنان، ر اين آيهدر توضيح اين آيه بايد گفت كه داوري د
اشاره به حاكميت مسـيح در   نيست و بنابراين» واپسين روز« روي اشاره بههيچ به، اند كرده

، يز قضاوت نيسـت معناي آن ن همچنين ).Barnes, 2015, John, 12: 31( همين جهان دارد
 گر حكومت مسيح بر ايـن جهـان و رئـيس آن   بيان، گويندبلكه بر مبناي آنچه تفاسير مي

دو حـاكم را بـه   ، يكي از تفاسير با تأويل معناي واژه داوري بـه حكومـت  . است) شيطان(
مسـيح و  : انـد  كشد كه براي تفوق و تسلط بر اين جهان بـه منازعـه برخاسـته    تصوير مي

» بازگرداندن جهان به حكومت و نظـم مشـروع آن  « او نتيجه نهايي اين منازعه را. شيطان

لازم بـه ذكـر    ).Robertson, 1956, John, 12: 31( مسـيح اسـت  داند كه همانا حكومت  مي
 ,Ryle, 2009, John( ددلالـت دار » شـيطان « جا برت كه عبارت رئيس اين جهان در ايناس

، شـد تر در باب سلب حق حاكميت از غير گفتـه به اين معني و مطابق آنچه پيش .)31 :12
 نفي شيطان و رياست او بر جهانخود را معادل با ) حاكميت( جا حق داورييح در اينمس

كه از نزديك مسيح ضمن آن زيرا؛ داند سلب حق حاكميت شيطان مي، و يا به عبارت بهتر
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؛ »شـود  رئيس اين جهان بيـرون افكنـده مـي   « تأكيد دارد كه، گويد شدن زمان داوري مي

  . آيد رخدادي كه با جان سپردنش بر صليب پيش مي
وري بـا  ديد كـه در آن هـم بحـث از دا    انجيل يوحناتوان در مشابه همين معنا را مي

براي بيان  شده يادآيات  ).John, 16: 11( تزمان شده اسمحكوميت رييس اين جهان هم
تـوان گفـت كـه حـق      به اين معنـا مـي  . ناپذيري قدرت حاكم بيان شدمطلقيت و تقسيم

ه بحـث هـابز و   مشـاب  ملازمه دارد و اين دقيقـاً ، حاكميت مسيح با سلب حاكميت از غير
  . ناپذيري حق حاكميت استبدن در باب تجزيه

نشـان داده  ، هاي داور بـا اختيـارات حـاكم   ويژگي ةجا تلاش شد تا ضمن مقايستا اين
امـا آيـات   . شود كه مفهوم مدرن حاكميت داراي نزديكي معنايي با مفهـوم داوري اسـت  

 هـاي مفهـوم داوري   ويژگـي كـه بـه بيـان    آنهسـتند كـه بـي    ديگري نيز در عهد جديـد 
وجهـي از  ، از طريق برقراري ارتباط ميان مفهـوم داوري و سـلطنت  ، بپردازند) حاكميت(

  . كند تر القا ميچه صريحرا هر باشد حق حكومت كردن كه همانايت مفهوم حاكم
تر در بـاب مشـابه آن در انجيـل    كه پيش ـ اي از انجيل لوقاستهآي، از جمله اين آيات

 دهد كـه  در اين آيه نيز مسيح به يارانش وعده مي ).Luke, 22: 30( سخن رفت از آن متي

كنم تا بر سـفره   من نيز به شما اعطا مي، گونه كه پدرم به من پادشاهي اعطا كرده همان«

هـا بنشـينيد و بـر دوازده قبيلـه     وريـد و بياشـاميد و برتخـت   خپادشاهي من بنشينيد و ب
آميزي مفهوم پادشاهي و داوري هسـتيم   نيز شاهد درهم جادر اين. » اسرائيل داوري كنيد

واريـون مسـيح   چونان امتيازي ويـژه بـه ح  ، بينيم كه داوري به معناي حق سلطنت و مي
هستيم كه اشارتي به مفهوم تـاج و   throneشاهد اشاره به مفهوم  همچنين. شود اعطا مي

كـه در اينجـا در كنـار واژه     throneبه اين معنا و با تأكيد بر مفهوم . تخت سلطنت است
چـون حكـام و سـلاطين    مقام داور در اين آيه همكه بايد گفت ، داوري به كار رفته است

   ).Robertson, 1956, Luke, 22: 30( تصوير شده است
 مكاشفه يوحناسـت  آيه، كند آيه ديگري كه باز همين معنا را به شكل آشكار بيان مي

)Revelation, 20: 4.( داوريهاي تخت و سلطنت و  نشيني واژه در اين آيه باز سخن از هم 

جا بـه شـكل آشـكارتري از نشسـتن حواريـون مسـيح بـر تخـت داوري و سـلطنت          اين. است
نيـز  اي از تفاسير  لازم به ذكر است كه پاره. شود هزارساله آنان همراه با مسيح سخن گفته مي
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 كننـد  تأكيـد مـي  ، سـلطنت دارد  اقتدار شاهوار و وجا معناي قدرت بر اينكه واژه داوري در اين

)Gill, 2011, Revelation, 20: 4.( توان گفت كـه   مي يادشدهدر تحليل هر سه آيه  به بيان ديگر
هاي داوري و سلطنت در يك معنـا و   و ثانياً واژه ري با تخت و تاج سلطنت گره خوردهاولاً داو

  . به كار رفته است) مسيح و مقدسان او( هر دو در وصف شخص معين
رو معنـاي حكومـت و حاكميـت را خلـط     در تحليل اين آيات به هيچ البته اين مقاله

كـه بـه معنـاي    آيات آن است كه داوري بيش از آن اما نكته حائز اهميت در اين. كند نمي
حكومت كردن است كه خود ذيل معنـاي حاكميـت    به معناي حق، حكومت كردن باشد

  . گنجد مي
  

  گيري نتيجه

تـلاش شـد تـا بـا     . در اين مقاله در باب نسبت دو مفهوم حاكميت و داوري بحث شد
نشـان داده  . نسبت آن با مفهوم حاكميت مشخص شـود ، تببين معاني متمايز واژه داوري

شد كه از دو معناي نخست مفهوم داوري كه همانا داوري به مثابه قانون و تشريع و نيـز  
عناصـري در مفهـوم حاكميـت وارد    ، و مجازات و عقوبت باشد داوري چونان حق قضاوت

معناسـت و جـامع    كاربرد سوم واژه داوري با مفهوم حاكميت هم، شده است و فراتر از آن
  . هاي مفهوم مدرن حاكميت در خود استجميع ويژگي

فرضيه  اگرتواند باشد؟ در واقع تحقيق چه مياما نتايج بنيادين و نوآورانه فرضيه اين 
تـوان  مـي ، منطقي كلمه برخـوردار باشـد   در معناي تاريخي و نه الزاماً اين مقاله از صدق

انگر آن است كه امـر  بي، گفت كه برآمدن مفهوم حاكميت مدرن از مفهوم الهياتي داوري
بلكـه در  ، نـه در گسسـت بـا سـنت    ، جا همان مفهوم مدرن از حاكميت باشدنو كه در اين

تفسير هرمنوتيكي مفهوم الهيـاتي داوري اسـت كـه ممكـن     بسط و بازامتداد آن و در در 
تـرين  عـالي « اده خود هابز از عبـارت فمقاله حاضر بر اين فرضيه نيز استشاهد . شده است

  . براي حكمران است Supreme Judge »داور

شناسـي هرمنـوتيكي فهـم مـتن از     ويژه اگر در پرتو هستيبه، اما نتيجه كلي اين بحث
خلق امر نـو را نـه   ، در واقع اين بحث. بنيادين خواهد بود، گادامر بدان نگريسته شودمنظر 

ريخي و تاريخمنـد  تفسير هماره تابلكه در تداوم سنت و در باز، در گسست راديكال با سنت
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انديشـي انتقـادي تفاسـير    و اين خود زمينه را براي بـاز  بيندو اكنون مي جااز منظر اين، آن
انديشـي انتقـادي   باز. باز خواهد كرد ت ميان نظام سنت قدمايي و امر نونسب موجود در باب

نهنـد و  انديشگاني را بـر گسسـت راديكـال از سـنت مـي     /تفاسيري كه بناي تحول تاريخي
  . كنندامكان تداوم در سنت و مفاهيم آن و نيز تبدل آن به مفاهيمي نو را انكار مي
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بيست و شماره 

  
دربارة مباني الهياتيِ انديشة تاريخي »كارل لُويت« ايدة

در بستر سنت ضدروشنگري آلماني و منتقدان آن »روشنگري«

  چكيده

از همان آغاز در سدة هجدهم به كانون ت »روشنگري« انديشة

ها به جريان روشنگري متفاوت بـوده اسـت  واكنش. تبديل شد
سدة بيستم در آلمان، گفتار ضدروشنگري به واسـطة متفكرانـي ماننـد ها   

انتقادهـايي راديكـال عليـه انديشـة      ،و كـارل لُويـت   هوركهـايمر  ،اشميت، آدورنو
روشنگري در حوزهاي گوناگون فلسفي، سياسي و تـاريخي مطـرح كـرد   

اسكينر به بررسي ايدة كـارل لويـت    »محورمتن–زمينه« پژوهش، براساس رويكرد

سياسي روشنگري خواهيم پرداخت-دربارة انديشة تاريخي
ايدة كارل لُويت دربارة مبـاني الهيـاتي انديشـة تـاريخي    « كه اين است

اي شــكل گرفــت و مــدعا و نيــت مروشــنگري در چــه زمينــه
توان گفت كه ايدة لُويت در بستر سنت ضدروشنگري آلمـان نيمـة   مي. »چيست؟

علوم سياسي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات دانشجوي دكتري *

واحد علوم و تحقيقات الملل، روابط بينعلوم سياسي و دانشيار : نويسنده مسئول **

، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوبالملل علوم سياسي و روابط بيناستاديار گروه  ***

 ايران ،دانشيار گروه علوم سياسي، دانشگاه تهران ****
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او فلسـفة مـدرن تـاريخ و مفهـوم پيشـرفت را      . نخست سدة بيستم شكل گرفـت 
لويت با اين مدعا تلاش . داندصورت سكولارشدة الهيات تاريخ و مفهوم مشيت مي

ي الهياتي براي آن، نامشـروع و خطـا   هادارد تا انديشة روشنگري را با طرح ريشه
توانـد مفروضـات   تبعات پذيرش ايـدة لويـت مـي    كه رسدبه نظر مي. معرفي كند

را بـا چالشـي    »پيشـرفت « دربـارة مفهـوم   ويـژه سياسي مدرن بـه -انديشة تاريخي

به اين معنا كه انديشـة  . اساسي به عنوان سكولارشدة مفاهيم الهياتي مواجه كند
درمقابـل، سـانتو   . اي مسـتقل را نـدارد  د بـه عنـوان انديشـه   مدرن توان طرح خو

مبـاني نظـري و روش لُويـت را مـورد      ،ماتزرينو، هانا آرنـت و هـانس بلـومنبرگ   
  . اندنقدهاي اساسي قرار داده و آن را با ترديدهايي جدي مواجه كرده

  

  . روشنگري، فلسفة تاريخ، پيشرفت، مسيحيتكارل لُويت،  :هاي كليدي واژه
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  مقدمه 
»روشنگري« انديشة

مل و تفكر اروپايي شده است أطي دوسدة گذشته تبديل به كانون ت 1

در پاسخ بـه  « ايمانوئل كانت. هايي متفاوت را نيز نسبت به خود برانگيخته استو واكنش

روشـنگري خـروج انسـان از    « :كنـد آن را اينگونه تعريف مي »روشنگري چيست؟: پرسش

نـاتواني بـراي   ؛ همان نـاتواني اسـت   ،نابالغي. دست خويشتن استشده به  نابالغي تحميل
 زيـرا ؛ ايـن نـاتواني، خـود تحميلـي اسـت     . كارگيري فهم خويش بدون هدايت ديگري به

در فقـدان عـزم و   ؛ بلكه در فقدان اراده و شهامت قرار دارد ،دليلش در فقدان فهم نيست
كارگيري  شهامت به« رو اين از .كارگيري فهم خويش بدون هدايت ديگري شهامت براي به

  . )Kant, 1784: 481( »شعار روشنگري است ،»!فهم خود را داشته باش

، مدعي شـد كـه   »دربارة روشنگري چيست كانت« دو سده بعد، ميشل فوكو با نوشتن

 از فلسفة مـدرن از قـرن نـوزدهم بـه بعـد بـه طـور دائـم بـا پرسـش           ايبخشي گسترده

 ـ »روشنگري چيست؟« از نظـر فوكـو، بـا آن مـتن كوتـاه كـه كانـت        . بـوده اسـت  رو هروب

تاريخ فلسفه توان پاسخ گفـتن  « هرچندشود كه  نويسد، پرسشي وارد تاريخ انديشه مي مي

از هگـل تـا   . »آن رهـا كنـد   ةبه آن را نداشته است، هرگز خود را نتوانسته است از وسوس

نوعي با اين پرسـش   وان يافت كه بهت اي نمي هابرماس، از نيچه تا وِبِر، فلسفه و هوركهايمر
  . )66-65: 1370كو، فو( رو نشده باشدهروب

اروپـا كـاملاً بـا    « در سدة بيستم كه در آن »روشنگري چيست« رو شدن با پرسشهروب

عـدم   و شـد  هاي جديـد و ناشـناختة فرهنگـي، سياسـي و تكنولـوژيكي مواجـه        واقعيت
هاي بزرگ جنبش روشنگري در قالب علم و نيازهاي واقعي انسـان،   هماهنگي ميان وعده

ي باشكوه كه براي  اشده و تصويري از گذشتهبينيناپذير ميان آيندة پيششكافي سنجش
تـر شـدن   اين امر بر عميق. )Chalozin-Dovrat, 2013: 71( »هميشه رفته است، ايجاد كرد

هاي سدة بيسـتم   آلمان برخي از بحران« در اين ميان،. افزود »روشنگري چيست« پرسش

آغـاز ايـن   . تجربـه كـرد  را نسبت به ديگر كشورهاي اروپايي، با شدت و سختي بيشـتري  
مواضـعي   ،موجب شد كه فلسفة آلماني از دهة بيستم سدة بيستم ميلادي تجارب بحران

                                                 
1. Aufklärung-Enlightenment 
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البته بايد بـه ايـن   . )Wallace, 1999: XIII( دتندتر نسبت به انديشة روشنگري داشته باش
هـاي انديشـة روشـنگري كـه بـا عنـوان       نكته توجه داشت كه بدون شك يكـي از جلـوه  

اين راديكاليسم . ترين تجلي خود را در آلمان يافت راديكال« ،شودگرايي شناخته مي تاريخ

ي گرايي در انديشـة سياسـي آلمـاني بـاز     دهندة نقشي خاص بود كه تاريخشك بازتاببي
  . )Iggers, 1983: 6( »كرد مي

-آگـاهي تـاريخي  « در كليـت  ،هرآنچه انديشة روشنگري در قالب آن نمودار شده بود

متجلـي   »پيشـرفت « و مفهـوم  »هـاي مـدرن تـاريخ   فلسفه« كه در »فلسفي مدرن-سياسي

هاي ايدئولوژيك شدند، از زواياي گوناگون به پرسش كشيده شد و فراتر از آن با حمله مي
ها از سـنت  ها، براي مثال عاريتي خواندن مفاهيم و مضامين اين ايدهحذف آن ايده براي

 رويبـدين . شد، به هر طريقي تلاش مي...ها وبار خواندن نتايج اين ايدهمسيحي يا فاجعه
ســوي ونظــران آلمــاني ســمتدر دهــة بيســت و ســي ســدة بيســتم مــيلادي، صــاحب«

دو گـرايش عمـده را    ،اين بررسـي مجـدد  . اند كرده گري را بارديگر عميقاً بررسي تاريخي
گـري را در مقـام تنهـا روش درسـت درك     سو كساني بودند كه تـاريخي يكاز« :ايجاد كرد

فيلسوفاني ( كردند شناختي و اخلاقي دوباره تصديق مي رغم كمبودهاي روش واقعيت و به
ني بودند كـه بـه تمـامي از    و از سوي ديگر كسا) مانند تْرولتْْش، ليت، اشپرانگر و روتهاكر

ريسـتر،  ( »)فيلسوفاني چون يونگر، اشميت، هوسرل و هايدگر( گري گسستندسنت تاريخي

1394 :22-23( .  
در نيمـة نخسـت سـدة بيسـتم در      »روشنگري چيست« مواجهه با پرسش روي به هر

 هايي راديكال به خود گرفت و غالب شدن گفتار ضدروشنگري، روشنگري راآلمان، سويه
در سـنت ضدروشـنگري، مـارتين    . به عنوان عامل اصلي تمام فجايع آن دوره معرفي كرد

هـا  ترين انتقادها و هجمـه آدورنو و هوركهايمر، سخت ،هايدگر، كارل اشميت، كارل لُويت
  . را عليه انديشة روشنگري از حوزهاي گوناگون فلسفي، سياسي و تاريخي مطرح كردند

تا انديشة كارل لُويت را در قالب نقدي كه به انديشـة   كنيمدر اين پژوهش تلاش مي
كارل لُويت، فيلسوف آلماني از . كنيمسياسي روشنگري وارد كرده است، بررسي -تاريخي

شاگردان مارتين هايدگر، از انديشمنداني بـود كـه بحـث كـارل اشـميت را در قلمرويـي       
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تبـار،  فيلسوفي يهـودي  ،لويت« .او دنبال كرد »الهيات سياسي« متفاوت، اما در همسويي با

اما غير ملتزم به ديانت موسوي بود و رسالة اجتهادي خود را پيش از مهـاجرت از آلمـان   
 ،پس از مهاجرت بـه آمريكـا  . )182: 1، د1، ج1393طباطبايي، ( »زير نظر هايدگر گذرانده بود

)1( تاريخ ةهايِ الهياتيِ فلسفدلالت: معنا در تاريخ« كتابي با عنوان
انتشـارات   ةواسـط  را به »

بـا   ، آن رام منتشر كرد كه پس از بازگشـت او بـه آلمـان   1949دانشگاه شيكاگو به سال 
مبـاني الهيـاتي   : تاريخ جهـاني و حصـول رسـتگاري   « عنوان بام، 1953سال  درتغييراتي 

)2( فلسفة تاريخ
  . منتشر كرد »

تنها به مسئله كلـيِ معنـا و    در واقع اثري چندسويه است كه نه »معنا در تاريخ« كتاب

زمينة الهياتي فلسفة تاريخ را نيـز  پردازد، بلكه مسئله پيش اهميت رخدادهاي گذشته مي
. )110-109: 1394ريسـترر،  ( كند با توجه به ارتباط تاريخ قدسي و تاريخ سكولار بررسي مي

 كند كـه در انديشـة تـاريخي غربـي تنهـا دو      اين تز را مطرح مي يادشده،لُويت در كتاب 
نخست، سنت باستاني كـه مبتنـي بـر تصـور دوري از     : اصيل و معتبر وجود دارد »سنت«

گرفته است و  اي خطي شكل مدرن كه براساس ايده/وسطايي دوم، سنت قرون. استزمان 
سفة تاريخ كه در سدة هجـدهم  فل نتيجهدر. انساني ةمحور توسعالگوي آينده ،متعاقب آن

انديشـي مسـيحي از   نتيجة چيزي جز سكولاريزاسيونِ بنيان آخرت ،ميلادي شكل گرفت
انديشـة   ،لُويت با اين مدعا. )Palti, 1997: 504( پايان جهان و رستگاريِ متعاقب آن نيست

  . تاريخي روشنگري را هدف قرار داد-سياسي
ايـدة كـارل   « شود كـه پژوهش اينگونه طرح ميبرمبناي آنچه مطرح شد، پرسش اين 

اي شكل گرفـت و مـدعا و   هاي الهياتي انديشة روشنگري در چه زمينهلُويت دربارة ريشه
  . »لف در طرح آن چيست؟ؤنيت م

 توان اين فرضـيه را مطـرح كـرد كـه    مي يادشدهدر يك پاسخ مقدماتي براي پرسش 
شـكل گرفـت و فلسـفة مـدرن تـاريخ و      ايدة لُويت در بستر سنت ضدروشنگري آلماني «

لويت با ايـن  . داندمفهوم پيشرفت را صورت سكولارشدة الهيات تاريخ و مفهوم مشيت مي
هاي الهيـاتي بـراي آن   مدعا تلاش دارد تا نامشروعيت انديشة روشنگري را با طرح ريشه

ري و روش مباني نظ ـ ،درمقابل، سانتو ماتزرينو، هانا آرنت و هانس بلومنبرگ. مطرح كند
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تواند مفروضـات انديشـة سياسـي    تبعات ايدة لويت مي اما. اندلُويت را مورد نقد قرار داده
به اين معنـا  . مدرن را با چالشي اساسي به عنوان سكولارشدة مفاهيم الهياتي مواجه كند

توانـد بـه عنـوان    كه مفاهيم و مفروضات خود را از الهيـات عاريـت گرفتـه اسـت و نمـي     
  . »خود را مطرح كند ،مستقلاي انديشه

هدف ما در اين پژوهش، تفسير اين ايدة كـارل لُويـت بـا اسـتفاده از      همين اساسبر
اي كه با بررسي انديشة وي در زمينة سـنت ضدروشـنگري   به گونه؛ استرويكرد اسكينر 

، نيت مولف، نقدهاي هشدايدة مطرح هاي فكرينيمة نخست سدة بيستم در آلمان، ريشه
سياسـي روشـنگري را شـرح    -شده و در نهايت تبعات نقد لويت به انديشة تـاريخي مطرح

  . خواهيم داد
  

   پژوهشپيشينة 
 كـرده آن را بررسـي   مسـتقل  به طور به زبان فارسي دربارة تز لُويت كه هايي پژوهش

هـايي بـه   توان به دو كتاب اشاره كرد كه در بخشاما اينجا مي. باشد، در دسترس نيست
هـايي بـه نقـد هـانس     اند و يك كتـاب نيـز اشـاره   پرداخته »معنا در تاريخ« كتاببررسي 

  . بلومنبرگ به لُويت داشته است
بررسـي   بـه  )1394( ريسترروشتة برتولد ن »گريكاوشي نقادانه درباب تاريخي« كتاب

در  »درآمدي بر انديشـة لُويـت  « توان آن را به عنوانو آثار لُويت پرداخته است كه مي آرا

 »معنـا در تـاريخ  « ريسترر در فصل چهارم آن كتاب، به معرفي و تحليل كتاب. نظر گرفت

هـاي  اي بـه زمينـه  بـدون اينكـه اشـاره    ،گري پرداخته اسـت در مقام واكنشي به تاريخي
  . گيري تز لُويت يا انتقادهايي كه به آن وارد شده است، داشته باشد شكل

، دفتر »تاريخ انديشة سياسي جديد در اروپا« جلد نخست در) 1393( طباطباييجواد 

جدال قديم و جديد، نيمي از فصل دوم آن را به معرفـي و بررسـي بحـث كـارل     : نخست
بحـث خـود را    ،طباطبـايي . اشميت، كارل لُويت و هانس بلومنبرگ اختصاص داده اسـت 

دوران جديد و قرون وسـطا در   »گسست و پيوست« و »سكولاريزاسيون« معطوف به قضية

  . ها كرده است كه ارتباطي با موضوع اين پژوهش ندارداين متن
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 نوشـتة فـرانتس يـوزِف وِتـس     »درآمدي بر انديشة هانس بلـومنبرگ « كتاب نهايتدر

هايي به نقد هـانس بلـومنبرگ بـه تـز لُويـت      از فصل دوم، اشاره هاييبخشدر  )1393(
  . هاي آن داشته باشدبدون اينكه تحليلي از تز لُويت يا زمينه ،داشته است

هاي پنهان مفـاهيمي ماننـد پيشـرفت و يـا     ها و ريشهتواند سويهبررسي تز لُويت مي
سـو مطـرح شـده اسـت،     هاي تاريخ از سدة هجدهم به اينكه در قالب فلسفهرا هايي ايده

هاي اجتمـاعي  هاي فكري و جنبشيانهايي كه منجر به جرمفاهيم و ايده؛ تر كندروشن
بررسـي تـز متفكرانـي ماننـد     . ها و تقسيم جهان به دو بلوك شرق و غرب شـد تا انقلاب
اي هايي براي زندگي بهتـر و جامعـه  هايي كه وعدهتواند نشان دهد كه چرا ايدهلويت مي

بلكه در سدة بيسـتم، دو   ،تنها در بسياري وجوه محقق نشدكرد، نهپيشرفته را مطرح مي
بندي جهان به شرق و غـرب شـكل   هاي توتاليتر تا بلوكگيري نظامجنگ جهاني، قدرت

آنگونه كه متفكران ضدروشنگري مطـرح   ،هاچرايي اشتباه از آب درآمدن اين ايده. گرفت
  . را فراهم سازد »مدرنيته« هايتواند شرايط فهم هرچه بهتر ماهيت و ريشهمي كنند، مي

  
  محورزمينه - خوانش متن: چارچوب نظري

. ايـم ر را بـراي مطالعـة ايـدة لُويـت، مفـروض گرفتـه      ندر اين پژوهش، رويكرد اسـكي 
نيـت  « بحـث كشـف  ، »گـرا زمينه« و »گرامتن« با نقد رويكردهاي) - 1940( كوئنتين اسكينر

تـرين  مهـم « :دهـد كليت رويكرد خود را اينگونه توضـيح مـي   ،اسكينر. را مطرح كرد »لفؤم

دهد آن است كه ما را قادر شدة مرا تشكيل ميبناي روش توصيفخواست يا آرماني كه زير
هدف اين اسـت كـه   . ها را در تاريخ انديشه بازيابي كنيمسازد تا هويت تاريخي يكايك متن

 خاص در نظر گرفتـه شـوند و   1هايي در پيشبرد گفتارهاييهايي به منزلة نوشتهچنين متن
هـاي قـرارداديِ خـود آن    واژه ،هـا هـا مـتن  هايي تشخيص داده شـود كـه در آن  راه نتيجهدر

تر، هـدف  به بيان كلي. انداند يا برانداختهاند يا به چالش خواندهگفتارها را سرمشق قرار داده
هـاي فرهنگـي    بـه زمينـه   ،كنـيم هاي خاصي كه مطالعه ميعبارت است از بازگرداندن متن

   .)216: الف1393اسكينر، ( »اندها شكل گرفتهآغاز در آنها از دقيقي كه متن

  : مستلزم فهميدن دو نيت است...درك كردن يك متن« ،از نظر اسكينر همين راستادر

                                                 
1. discourses 
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گويد و چه مقصودي دارد، ديگر اينكه گفتن همان حـرف بـه   يكي اينكه متن چه مي
او در روش خـود بـه   . )157: الـف 1393اسـكينر،  ( »نيت انجام چه كاري صورت گرفته است؟

 شناختي از ايـدئولوژي زمانـة   اگر ،از نظر اسكينر. استنويسندگان  »اغراض« دنبال كشف

را  »متن« توانو ساختار زباني كه مورد استفاده قرار داده است، نداشته باشيم، نمي »متن«

 اي ازمجموعـه دهد كه داراي درك كرد و اين امر به زمينة ايدئولوژيك و زباني ارجاع مي
همـين  در. )15-14: ب1393، همـان ( آينـد مـي ها به بيان دراست كه با آن »واژگان هنجارين«

هايي خاص بنگريم و اين امر خـود مسـتلزم   متن را بايد در مقام پاسخي به پرسش راستا
  . )18: همان( اثر در آن نوشته شده است بدانيم اي كهاين است كه چيزي دربارة جامعه

رويكرد اسكينري، براي اينكه بتوانيم ايدة كارل لُويت و نيت او را درك كنـيم،  مطابق 
ما در اين پـژوهش بـه توضـيح اجمـالي      همين اساسبر. هستيم »زمينه« نيازمند شناخت

پردازيم كه گفتار و ايـدئولوژي  م مي1950تا  1900 هايسال طيفضاي فكري در آلمان 
هايي كه با بررسي ايده. شودشناخته مي »ضدروشنگري« غالب در آن دوره با عنوان سنت

سياسي روشـنگري مطـرح شـده اسـت،     -در آن دوره در جهت نقد و نفي انديشة تاريخي
هـاي  پردازان ديگر، ريشهلف با نظريهؤضمن فراهم آوردن زمينة مقايسة ضمني انديشة م

تـوانيم درون گفتـار   مـي  ،كه لويـت اسـتفاده كـرده اسـت    را مفاهيم و واژگان هنجاريني 
بررسي زمينه هنگام خوانش متن لُويـت بـراي فهـم     نهايتدر. ضدروشنگري دنبال كنيم

كنـيم و پـس از بررسـي    هرچند ما به اين امر بسنده نمـي . نيت او ما را ياري خواهد كرد
هـا، روش و نيـت او را   فرضكه پيشيادشدهرا لف، سه نقد عمده به متن ؤزمينه و متن م

 ،كشند نيز به اجمال بررسي خواهيم كرد تا بتوانيم از چنـد وجـه گونـاگون   يبه چالش م
  . نيت مولف را درك كنيم

  م1950-1900آلماني  »ضدروشنگري« گفتار: زمينه

بـه آنچـه پيشـتر در     تـوان صـرفاً  فضاي فكري آلمان نيمة نخست سدة بيستم را نمي
 ـ. نامـد، فروكاسـت  ميگري تاريخي »بازنگري« مقدمه از ريسترر نقل كرديم كه بـه   هحمل

انديشة روشنگري در تمام اَشكال آن، ريشه در جريان و سنتي در آلمـان داشـت كـه بـه     
 سـنت . تدريج از اوايل سدة بيستم تبديل به گفتار غالب در فضاي فكري آلماني شده بود
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در اي به قدمت خود روشنگري دارد و  پيشينه، »GegenAufklärung« يا »ضد روشنگري«

سـو منجـر بـه    كه از سدة هفـدهم بـه اين   »روشنگري« اروپاي دوران جديد در واكنش به

هگـل شـده    و تأسيس مدرنيته با متفكراني همچون ولتر، لاك، منتسكيو، روسـو، كانـت  
هاي يوهان گاتفريد هردر، ادمونـد بـرك و    ضدروشنگري بر پاية انديشه. بود، شكل گرفت

در آثار ژوزِف دومستر، توماس كارلايل، ايپولت تـن و  هاي ايشان  ويكو شكل گرفت و ايده
و كروچـه، كـارل اشـميت، فريـدريش     ر آثار اسوالد اشـپنگلر، بنِـدت  ارنست رنان و بعدتر د

مقابله با فردگرايي روشنگري و تقدم  ،تمام تلاش ايشان. ماينكه و آيزيا برلين تداوم يافت
شـمول روشـنگري، نفـي     هاي جهان نفي ارزشها و  دادن جمع بر فرد، نسبي ديدن ارزش

از دل . هاي فردي و اجتماعي به كـار بسـتند   نشدني انسان، فردگرايي، آزاديحقوق سلب
يعني دو جنگ جهـاني،   ،فجايعي در مقابله با مدرنيته رخ داد ،ها در سدة بيستم اين ايده

گرايـي  نومحافظـه  گرايـي و بعـدتر  بنيادگذاران محافظـه  ،اين متفكران. فاشيسم و نازيسم
هـاي ضدروشـنگري فاجعـه     بودند و با تسخير آلمان و ايتاليا در سدة بيسـتم از دل ايـده  

  . )Sternhell, 2010: preface( برآمد

 .توان مارتين هايدگر، تئودور آدورنو و ماكس هوركهايمر را نيز افزود به سياهة بالا مي
عنـوان مــداخلات   سياســت و فلسـفه را بــه  ويـژه بــهكـارل اشـميت و مــارتين هايـدگر،    «

موجـود را تشـديد و در    »بحران« بااين هدف كه بتوانند ،روشنفكرانه به هم نزديك كردند

ه كردن آنچه جريان گرايي راديكال آنها به دنبال وارونمحافظه. جهتي راديكال قرار دهند
  . )Gilbert, 2019: 63-64( »ديدند، بود گر و متناقض جهان مدرن ميمتصلّب، سركوب

او بـه  . حمله به روشنگري را از حوزة انديشة سياسـي آغـاز كـرده بـود     ،كارل اشميت
مـدرن دولـت    ةبه بررسي مفاهيم الهياتي و نظري »الهيات سياسي« كتاب م در1922سال 

انـد كـه    مفـاهيمي الهيـاتي   ،مدرن دولت ةتمام مفاهيم نظري« پرداخت و نتيجه گرفت كه

 در كتـاب  1938سـال  اشـميت بـه    از سـوي ديگـر  . )1393اشميت،  :ك.ر( »اند دنيوي شده

 را هـاي دولـت  هبه شدت حملات خود افزود و نظري »لوياتان در نظرية دولت تامس هابز«

هـدف قـرار داد و    ،كه در قالب ليبرال دموكراسي در انديشة روشنگري متجلي شده بـود 
 »پوزة لوياتـان افسـار  « نتيجه گرفت كه متفكران روشنگري در قالب ليبرال دموكراسي به
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-زدند و قدرت حاكم را تحليل بردند و اين منجر به سست شدن قدرت حاكميـت دولـت  

  . )1397اشميت،  :ك.ر( بيستم شده استهاي اروپايي در سدة 

 ،و از اسـاس  م منتشـر كـرد  1927را به سـال   »هستي و زمان« كتاب ،هايدگر مارتين

 »فراموشـي هسـتي  « هاي آن از يونان تا مسيحت را با عنوانانديشة مدرن را با تمام ريشه

كتاب مشهور فيلسوف نوكانتي، ارنسـت كاسـيرر   . )1388هايدگر،  :ك.ر( مورد هدف قرار داد
سـنت   ةادام ـم در 1932سـال  آثـاري بـود كـه در     ءجـز ، »فلسـفة روشـنگري  « با عنـوان 

روشنگري و در دفاع از آن نگاشته شد كه با بررسي وجـوه گونـاگون انديشـة روشـنگري     
كرد و پاسخي به مباحث هايـدگر و   ورزي كانت معرفي ميساز انديشه حاصل آن را زمينه
ــود م1929فيلســوف در ســال مباحثــة ايــن دو  كتــاب كاســيرر . )1395كاســيرر،  :ك.ر( ب
ها و سپس تداوم فضاي ضدروشنگري پس از جنـگ جهـاني    نازيگيري درهياهوي قدرت

 »ليسـم اسـتعلايي كـانتيِ كاسـيرر را نقـد كـرد      آههايدگر، ايـد « دوم، ناديده گرفته شد و

)Edwards, 2006: 432( .  
ويـژه در آلمـان،   هاي توتاليتر در اروپا و بهو نظام »ضدروشنگري« گفتار غالب و حاكم

پردازان اعم از كارل اشميت تا مارتين هايدگر بود و ايشان فشار پشتيبان اغلب اين نظريه
هاي ديگر را هاي روشنگري و پرسشو نتايج ايده ها از مبناسنگين براي پاسخ به پرسش

هـاي معـينِ    چـه نقشـي بايـد بـه جريـان     « براي مثال،. گذاشتندن مياپيش روي متفكر

يابي يـك سـپهر   گرايي يا شكل سم، تاريخگذشته و امروز آلمان مانند پروتستانتيسم، پيتي
-انديشـيدند متفكراني كه هنوز در امتداد انديشة روشنگري مي »اختصاص دهد؟...عمومي

 چه آنهايي كه از روشنگري پيش يا پس از ناسيونال سوسياليسم پشتيباني كرده بودند و
مواجهـه   مجبور به-فهميدندبها و شايان تقليد مي عنوان دستاوردي گران را به »روشنگري«

  . )Fillafer, 2007: 323( »ها شدند با اين پرسش

از جانـب   فلسفي روشـنگري صـرفاً  -تاريخي–البته به پرسش كشيدن انديشة سياسي
از دهـة   بلكـه  ،نبـود  كردنـد هاي توتاليتر همكاري مـي متفكران ضدروشنگري كه با نظام

هـاي دانشـگاهي و پژوهشـي، باورهـاي      پژوهشگراني متعدد بـا رشـته   ،سوم به اين1950
پيشاوضعيت تاريخيِ ناسيونال « هايي همچون شخصي متفاوت با پرسش سياسي و تجارب
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چيست؟ چه چيزي خطا بود كه به نازيسـم و   سم آلمان و توتاليتاريانيسم مدرنسوسيالي
م بـه  1940و  1930هـاي   را در دهـه توتاليتاريانيسم اجازه داد كه مناطقي وسيع از اروپا 

د كـه در مباحـث گذشـته و آينـده     هايي از گذشته وجـود دار درس دست بگيرند؟ و چه
  . ) Olsen, 2014: 43( دهندها، پاسخ  لاش كردند به اين پرسش، ت»توان مطرح كرد؟ مي

هـاي   ها و روايـت  روشنگري در طرح« پس از پايان جنگ جهاني دوم،برهمين اساس، 

شد كـه   وسيلة مفروضاتي تفسيري دنبال مي مطالعه قرار گرفت كه به تاريخيِ جديد مورد
اما بايد به اين نكته توجه داشـت كـه   . شد با تجربه اخير ناسيونال سوسياليسم مرتبط مي

گرايـي و   براي به پرسـش كشـيدن اصـول عقـل     اي اغلب انگيزه ،م1945از نااميدي پس 
بلكه اين سنت ضدروشـنگري بـود كـه بـه انكـار       ،نبود بخش روشنگري هاي رهايي وعده

را بـا   -پـردازان ضدروشـنگري  نظريـه  -زيادي پرداخت و معاصرانمي »روشنگري« فضايل

كرد تا ايـن نتيجـه را    ابزاري براي جداكردن خودشان از ناسيونال سوسياليسم تجهيز مي
بلكه غايـت روشـنگري و تبعـات آن موجـد      ،ها فاجعه نيافريده استهاي آنبگيرد كه ايده

  . )Fillafer, 2007: 323-324( »اين فجايع بوده است

هايشـان  چند متفكر را از متفكـران سـنت ضدروشـنگري كـه ايـده     توان در اينجا مي
-هرچند ايشان انديشة سياسي. هاي توتاليتر اروپايي شده بود، مجزا كردرسان نظامياري

ها همكـاري كردنـد،   پردازاني كه با نازينظريه ءجز ،نقد كشيدندتاريخي روشنگري را به 
براي نمونه، آدورنـو و  . نبودند و حتي از سوي نازيسم مورد تعقيب و آزار نيز قرار گرفتند

مطـرح سـاختند كـه     »ديالكتيك روشـنگري « كتاب م با انتشار1944سال هوركهايمر به 

مفهـوم آن، همـواره كوشـيده اسـت تـا      تـرين  در مقام پيشروي تفكر در عام« روشنگري،

ة كـر  حال بااين. آدميان را از قيد و بند ترس رها و حاكميت و سروري آنان را برقرار سازد
. خاك كه اكنون به تمامي روشن گشته است، از درخشش ظفرمند فاجعه تابنـاك اسـت  

بافي به دسـت  ها و واژگوني خيالزدايي از جهان، انحلال اسطورهافسون ،برنامة روشنگري
اي شده اسـت  ، اما روشنگري تبديل به اسطوره)29: 1389و هوركهايمر، آدورنو ( »معرفت بود

هاي توتاليتر شـده   كه موجب تسلط تكنولوژي بر جهان و اسير و بنده شدن فرد در نظام
را  »جامعة بـاز و دشـمنان آن  « كتاب ،م1945به سال  انگليسي-كارل پوپر اتريشي. است
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كنـد كـه   هايي را بررسي ميذيل آن نظريه، »اصالت تاريخ« و با رهگيري ايدة منتشر كرد

تواند منجر به توتاليتاريسم شود و مدعي اسـت كـه هراكليتـوس، افلاطـون، هگـل و       مي
 :ك.ر( انـد  را نهادينه كرده »جامعة بسته« ، توتاليتاريانيسم يا»جامعة باز« ماركس، در مقابل

  . )1380پوپر، 

بـه دنبـال مطـرح     »نقد و بحـران « ر كتابم د1959سال راينهارت كوزلك آلماني به 

بـود و فلسـفة    »حاكميـت « جريان متفكران روشنگري بر محور مفهوم »زايي آسيب« كردن

شدة مانند استادش كارل لُويت، دنيويتاريخ و مفهوم پيشرفت در انديشة روشنگري را به
واسـطة متفكـران روشـنگري مفهـوم حاكميـت در اروپـا       دانست كه بـه   الهيات تاريخ مي

 :ك.ر( بـود  »فاشيسـم و نازيسـم  « هـاي تـاريخ در سـدة بيسـتم    سست شد و نتايج فلسـفه 

Koselleck, 1988( .  

مجبـور   ،ها قرار گرفتهاز سنت ضدروشنگري كه مورد تعقيب نازي ايفيلسوف يهودي
در اواسط سـدة بيسـتم بـر پرسـش از ماهيـت و مشـروعيت        و به فرار از آلمان شده بود

بـه سـال    »معنـا در تـاريخ  « او با نگارش كتـاب . جديد متمركز شد، كارل لُويت بوددوران 

 ،وام گرفتـه بـود   »هستي و زمان« با رويكردي كه از استاد خود هايدگر در كتاب م،1949

هـاي مـدرن   مسيحي تـا فلسـفه  -سياسي را از الهيات تاريخ يهودي-كليت آگاهي تاريخي
چيـزي جـز    ،هاي مـدرن تاريخ و مفهوم پيشرفت به چالش كشيد و نتيجه گرفت كه ايده

 »نامشـروعيت « ي بـه أنيسـتند و درنتيجـه ر   »مسـيحي /شدة الهيات يهوديدنيوي« نسخة

 ,Wallace( كـرد  »اعلام جرم« عليه مدرنيته ،گويد ميگونه كه والاس دوران مدرن داد و آن

1999: XIV( .  هـايي از سـوي سـه متفكـر بـه وجـوهي       در برابر اين مدعاي لُويـت، پاسـخ
: گيرنـد اي متفـاوت قـرار مـي   گوناگون از مدعاي لويـت داده شـد كـه هركـدام در نحلـه     

  . سانتوماتزرِينو، هانا آرنت و هانس بلومنبرگ
  و مباني الهياتي آن »روشنگري« سياسي- تاريخي انديشة: كارل لُويت

كارل لُويت از هنگام تحصيل تا دريافت كرسي استادي در دانشگاه فرايبـورگ تحـت   
چيـزي  « .ادموند هوسرل و مارتين هايدگر: ثير دو متفكر بزرگ زمانة خويش قرار گرفتأت

هوسـرل  . بـود كه لُويت از هوسرل آموخت، شيوة تفسير و بررسـي پديدارشـناختي امـور    
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چندي بعد، آشنايي لويت بـا هايـدگر، هوسـرل را بـه     . ثيري نازدودني بر لُويت گذاشتأت
: 1394ريسـترر،  ( »حاشيه برد و هايدگر تبديل به استاد راهنماي رسالة دكتري لُويـت شـد  

از تحليـل  « بعدتر، فاصله گرفتن لويت از هايدگر و تكامل فكري او، منجر شد تـا . )31-32

 بـه  دور شـود و [پديدارشناختي و فلسفي مسـائل كلـي مربـوط بـه وجـود انسـان        صرفاً
گري در تكوين ويژه نقش تاريخيو به ها و فرآيند تكوين انديشة معاصرخاستگاه ]بررسي

برهمين اساس، آثـاري كـه لويـت پـس از ايـن دوره منتشـر       . بپردازد )52-51: همان( »آن

هـاي انديشـة   كـه در كـانون ايـده   را گـري  مسـئلة تـاريخي   ،كند، از زواياي گونـاگون  مي
همين هدف را دنبـال   دقيقاً »معنا در تاريخ« كتاب. كندروشنگري قرار داشت، بررسي مي

با هدف يـافتن   »پيشرفت« و مفهوم »هاي مدرن تاريخفلسفه« ،»معنا« كند و سه مسئلةمي

  . ها در كانون بحث آن قرار دارندهاي الهياتي آنريشه
عنصر اساسي، عنصري « كه توان بحث لويت را اينگونه شرح داد كه او معتقد استمي

اي بنيـادي در بـاب   گيرد، عبارت است از تجربـه  ت ميأاز آن نش كه تفسير تاريخي اصولاً
 از. )دووبيسـت  –بيسـت  :1396لويـت،  ( »شر و رنج و تلاش انسان براي نيـل بـه خوشـبختي   

تـاريخ، محصـول   » معنـاي « يعنـي  »فلسـفه « در بـاب ) ها اروپايي( مشغولي مادل« روهمين

اي از شـده تنها وقتي در افـق از پـيش تعيـين   « و) 110: 1394ريسـتر،  ( »مستقيم دين است

معنـي و  تاريخ واقعـي را بـي  -معنايي هرچند پنهان و مخفي-بريم معناي نهايي به سر مي
چه تفكر يهـودي و مسـيحي   ؛ استاين افق را تاريخ معين ساخته . بيهوده خواهيم يافت

  . )هسوبيست: 1396لويت، ( »بار اين پرسش سهمگين را مطرح ساختندنخستين

را محصـول ديـن    »معناي تـاريخ « ها دربارةمشغولي اروپاييپس در همين ابتدا، او دل

چنـين  . »معنايي هرچند پنهـان و مخفـي  « :كندند و قيدي هايدگري بر آن وارد ميدامي

 سازد تا به طـرح ايـن پرسـش بپـردازد كـه تـاريخ در معنـاي       لويت را قادر ميمفروضي، 
در سنت اروپـايي از كجـا آغـاز    ، »مند از تاريخ جهانيتفسيري نظام« يعني »فلسفة تاريخ«

. يونان يا مسيحيت؟ پاسخ لويت براسـاس مفروضـي كـه دارد، مسـيحيت اسـت     : شود مي
سياسي و فلسفي روشنگري  -هرآنچه مربوط انديشة تاريخي ،در روايت او همين اساسبر

تـز لُويـت دربـارة چيـزي ماننـد      « البته بايد توجه داشت كه. اي الهياتي دارد، ريشهاست



  1399پژوهش سياست نظري، شماره بيست و هشتم، پاييز و زمستان /122

ريخ كـه مـداوم پيشـرفت را    هاي مدرن تـا ت، بلكه دربارة اين است كه فلسفهالهيات نيس
تـز او  . )از خـلال يهوديـت  آن هـم  ( كردند، از مسيحيت اشتقاق يافتـه اسـت  ستايش مي

آنگونه كه با متفكـران  . آگاهي تاريخي مدرن است-پنهانِ عمدتاً-دربارة مفروضات الهياتيِ
ولتر، تورگو، كندورسه، كنت، پرودن، هگـل  ( ذكر است م قابل19و  18هاي سدهپيشگام 

  . )Wallace, 1981: 64( »)و ماركس
  هاي مدرن تاريخمباني الهياتيِ فلسفه - 1

براي اينكه نشان دهد آگاهي تاريخي مدرن، ريشة الهياتي دارد، يـك مفـروض    لويت
ميـان دو سـنت    »گسسـتي « اينكـه  نخسـت . دارد كه چند وجـه دارد اساسي را مطرح مي

سنت نخست خود را در باسـتان و   ،انديشة اروپايي ،در نظر او. انديشة اروپايي وجود دارد
آگاهي تاريخي در يونـان مبتنـي    اينكه دوم. دوم خود را در مسيحيت دارد يونان و سنت

است و همـين ديـدگاه    »خطي« اما در مسيحت اين آگاهي ،بوده است »دوري« بر تصوري

لويـت  . شـود خطي به تاريخ، شكل سكولارشدة آن در آگاهي تاريخي مدرن متجلّـي مـي  
اعتنـا  بيخواهد نشان دهد كه فلسفة تاريخ براي يونانيان وجهي نداشته است و به آن  مي

تـاريخ رسـتگاري    ،تـاريخ در وهلـة نخسـت   « ،اما در ديدگاه يهوديان و مسيحيان؛ اند بوده

 ]نتيجهدر[. كند مشغولي پيامبران و واعظان و معلمان دلالت ميدغدغه و دل ]و بر[است 
: گيـرد  ت مـي أنيل به معنا از تاريخ رسـتگاري نش ـ نفس وجود فلسفة تاريخ و تلاش براي 

در دورة مسـيحي   ]از سـويي [. محصول ايمان و اعتقاد به هدف نهايي است ،فلسفة تاريخ
نيز تاريخ سياسي تحت تأثير و تسلط همين پيشينة الهياتي بود و بـا آن دسـت و پنجـه    

هـا بـه رسـالتي الهـي يـا شـبه الهـي مربـوط         از برخي جهات، سرشت ملـت . كرد نرم مي
جهـت  بيكه گيرد  نتيجه مي ز اين عبارتا. )وششبيست -وچهاربيست: 1396لويت، ( »شود مي

چراكـه   ،كنند استفاده مي »هدف« و »معنا« هاي طور متناوب از واژه ها به نيست كه اروپايي

البتـه  . »كنـد  معنا را بـر ايمـان تعيـين مـي    « هدف آن چيزي است كه بيش از هر چيزي

آنهـا بـا فهـم مسـيحي     اما وجه تمـايز  ؛ فهميدند ها هم وقايع تاريخي را معنادار مي يوناني
هم به خاطر فهم دوري كه  آن ،اينجاست كه فهم معنادار آنها منتهي به هدف نهايي نبود

را ولتر وضـع   »واژة فلسفة تاريخ« رواز همين. )شـش وبيست -چهاروبيست:1396لويت، ( داشتند

  : بار در معناي مدرن آن به كار گرفتكرد و او بود كه آن را نخستين
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كند  مند از تاريخ جهاني دلالت ميفلسفة تاريخ بر تفسيري نظامواژة « 

اصلي كه رخدادها و سلسله وقـايع  ؛ كه بر نوعي اصل و قاعده مبتني است
. بخشـد كند و براي نيل به معنايي نهايي جهت مي كاسه ميتاريخي را يك

مفهوم الهياتي تاريخ، مفهـومي   بارهويژه در البته فلسفة تاريخ بدين معنا، به
بـه   سـازد، تمامـاً   كه تاريخ را بر تحقق وعدة الهي و رستگاري اسـتوار مـي  

تـوان   اين اسـت كـه در ايـن صـورت نمـي      نكته. الهيات تاريخ وابسته است
تـوان ايمـان بـه     خواند، زيرا چگونـه مـي   »علمي« اي فلسفة تاريخ را فلسفه

برخلاف اين باور رايج كه تفكر ...رد؟يد كأيرستگاري را طبق مباني علمي ت
تاريخي به معناي دقيق كلمه تنها در دوران مدرن و سـدة هجـدهم آغـاز    

فلسفة تاريخ از ايمان آيين يهودي و مسيحي به تحقـق وعـدة الهـي    ...شد
 »شـود  انـديش آن خـتم مـي   ي معادگيرد و به سكولار شدن الگو ت ميأنش

  . )نوزده و بيست: همان(
در نـزد   جانشين ايمان به مشـيت شـده، امـا   اعتقاد به پيشرفت « به گفتة او، كهچنان

 »نرسيده است ارت، هنوز به نفي مصممانة پيشرفت و نيز مشيتنويسي مانند بوركهتاريخ

الهيـاتي   از نظر لويت، انديشـة ماترياليسـتي مـاركس تمامـاً    . )183: 1، د1، ج1393طباطبايي، (
ميسيانيسـم   ،هاي ماركس قـرار دارد كه در پس تمام برداشتمحركي « اي كهبه گونه ،است

بيني علمي ماركس در مورد پيكار نهايي بورژوايي پيش ،لويت. و پيشگويي قديم يهود است
ماترياليسـم تـاريخي   . داندبرد نهايي خير و شر در يهوديت ميثير نأو پرولتاريايي را تحت ت

؛ گويـد ميرستگاري و تحقـق وعـدة الهـي را بـاز    ، ولو به صورتي پنهان و رازآميز، تاريخ ذاتاً
   .)116: 1394ريسترر، ( »تاريخي كه لباس اقتصاد اجتماعي بر تن كرده است

هاي تاريخ از مسيحيت را در فلسـفة هگـل   در سوي ديگر، لُويت نشانة اشتقاق فلسفه
ارتباط خود با مسـيحيت را ويژگـي محـوري و آشـكار     فيلسوف تاريخ مدرني كه ؛ يابدمي

شود كه جهـان روحـاني و   اين امر در دكترين هگل متجليّ مي. سازداش مينظام فلسفي
، از طريـق دورة  »يك تعليق و به دوش كشيدن و درنهايت تبدل« سياسي مدرن از طريق

همـين اسـاس    بر. )Wallace, 1981: 65( رفرماسيون مسيحي از تاريخ جهاني برآمده است
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، با تفسير عرفي اصول الهيـات در  )ها مدرن( متأخرين« گيرد كه است كه لويت نتيجه مي

هـاي   سوي تكامل و كاربرد اصول آن، در قلمـرو شـمار فزاينـدة دانـش     جهت پيشرفت به
هرتاريخي ناظر برآينده اسـت و وجـدان تـاريخي    . تجربي، فلسفة تاريخ را تأسيس كردند

اي و اشعياي نبي تا ماركس، از اگُوستين قديس تا هگل، جواككينو فيـوره  انسان غربي، از
. )183-184: 1، د1، ج1393طباطبـايي،  ( »انديشانه متعين كرده استشلينگ را اين فكر معاد

ــهدر ــدايت    « نتيج ــت دوري و ه ــي حرك ــيحي، يعن ــتاني و مس ــزرگ باس ــت ب دو برداش

تـرين  حتـي تـازه  . روند تاريخ به شمار مي شناسانه، تنها رويكردهاي اساسي در فهم فرجام
هايي از اين دو اصل اساسـي يـا   ها در باب تفسير تاريخ چيزي نيستند جز روايت كوشش

  . )ششوچهل: 1396، لويت( »تركيبي از آنها

  »پيشرفت« به مفهوم »مشيت« تبديل مفهوم- 2

 منجر بـه انديشـة   »شناسانة رستگاريتاريخ آخرت« وجه ديگر ايدة لويت اين است كه

توانست بـه اصـل اساسـي درك تـاريخ     اين انديشه تنها زماني مي« .شده است »پيشرفت«

اندازي كه برخاسـته  چشم؛ اندازي خطي درباب آينده قرار گيردبدل گردد كه درون چشم
پيشـرفت در  « قضـية  ،از نظـر لويـت  . )117: 1394ريسترر، ( »از ايمان يهودي و مسيحي بود

شدة مشيت در الهيـات تـاريخ   عرفي...هاي تاريخ، مفهوم پيشرفتدر فلسفه« ،»برابر مشيت

: 1، د1، ج1363طباطبـايي،  ( »نامـد  مـي  »ديانت جديد پيشـرفت « لُويت آن را رو ايناست و از

كيدي كه بر تداوم مفهوم مشـيت در الهيـات مسـيحي در    ألويت، به رغم ت« هرچند. )190

آن دو را عـين يكـديگر و يكـي را صـرف ادامـة       مفهوم پيشـرفت در دوران جديـد دارد،  
 ،)در جهان مدرن( »دين پيشرفت« او ميان همين اساسبر. )191: همـان ( »ديگري نمي داند

  :شودتمايز قائل مي »پيشرفت ديني« و »پيشرفت دين«

زنـدگي را بـر ايمـان بـه      ،شكي نيست كه اصول و مـرام مسـيحي  : »پيشرفت ديني« 

سـازد، امـا بـه پيشـرفت     حركت ديني شخصي به سوي آخرت و رسـتگاري اسـتوار مـي   
هـاي  رو پيشرفتهيچكند بهآنچه اصول و مرام مسيحي تبليغش مي...سكولار عقيده ندارد

بلكه بر ظهـور ناگهـاني پادشـاهي خداونـد در      ،مان نيستآتي در شرايط و اوضاع زميني
آمـادگي شخصـي بـراي آخـرت و     . فشـارد ميتمام با پادشاهي فعلي بشـر پـا  م و تقابل تا
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آموزشي كـه پيشـرفتش   ؛ حقيقي است »آموزش ديني« ويژه از راه توبه، تنهارستگاري، به

  . براساس عزم و تلاش مندرج در آمادگي معنوي سنجيده مي شود
تـاريخي  تمـام اديـان   . اين مورد مسئلة پيشرفت كلـي ديـن اسـت   : »پيشرفت دين« 

ها و موازين فرآيندي كه وقتي با ملاك؛ اندنقشي بر عهده داشته ،در فرايند تاريخ ضرورتاً
  . هم بر پيشرفت دلالت دارد و هم بر پسرفت ،كنيماش ميمعين بررسي

ديني كه در جهان مـدرن مجـال ظهـور يافتـه     نا؛ نوعي نادين است: »دين پيشرفت« 

باور دارد و از ايمان ديني به خداوند، خداوندي كه كمـال  پذيري بشر است، زيرا به تكامل
هـا پيشـرفت   هايي كه با تمسك بدانموازين و ملاك. گويدتنها سزاوار اوست، سخن نمي

 كند، امابسته به اهداف سكولار بشري تغيير مي ،سنجيمكنيم و ميسكولار را بررسي مي
  . )130-128: 1396لويت، ( اندجهانيايناي درون ماندگار و كنندهبه طرز تعيين) همواره(

معتقـد اسـت كـه     ،كندوارد مي »پيشرفت« لويت براساس تمايزي كه ميان سه مفهوم

گرايان سده هفدهم و هجدهم وجود داشت اين ديدگاه معمول و رايجي كه در ميان عقل
سـوي عقلانيـت    چيزي است كـه بـه  ؛ چيزي نامحدود و نامتناهي است ،پيشرفت« بود كه

، )رسد اما به كمال نمي( كند ادي و خوشبختي بيشتر حركت ميبيشتر، آزادي بيشتر و ش
هـا و  جـدال باسـتاني  « آنچـه . )58-57 :همـان ( »زيرا زمان هنوز كامل و بالغ نگشـته اسـت  

نامند كه حدود يك سده به درازا كشيد و كسـاني چـون فونتـل، سـويفت و      مي »هامدرن

ويـژه   تأكيد و پافشـاري بـر پيشـرفت، بـه    « ،لسينگ با شور و هيجان در آن شركت كردند

نـوعي   تبديل كامل انديشة مـدرنِ پيشـرفت بـه   « حاصل اين جدال،. بود »پيشرفت فكري

مدرنيته آشكارا رنگ و بـوي مسـيحي بـه خـود     ين، تأكيد و پافشاري بر برتري يدين و آ
شناسـانة  تفسير فرجام. سيك باستان و مسيحيت متمايز شدمدرنيته از دوران كلا. گرفت

گاري در مخيلـة مورخـان باسـتان    تاريخ سكولار در مقام تاريخ مبتني بر قضـاوت و رسـت  
ي و انتظـار  حال پراهميـت اميـد مسـيح    پيشرفت نتيجة دور و درعين باور به. گنجيدنمي

بيشترين بخـش كتـاب لويـت بـه بررسـي مفهـوم        روازهمين. )57-59: همان( »يهودي بود

و  هـا ليسـت آههـا، ايـد  هاي ماركس، هگل، پرودن، كنت، سوسياليستپيشرفت در انديشه
  . هاي سدة نوزدهم اختصاص يافته استپوزيتيويست
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هـدف قـرار دادن انديشـة     ،لويـت  »نيـت « با توضيحاتي كه ارائه شد، آشكار است كـه 

اي را سـاخته و پرداختـه   چنين ايـده  ،روشنگري است و او از درون جريان ضدروشنگري
حسـابي حـداكثري بـا    توان در حكم تسويهنيت لويت از طرح چنين مدعايي را مي. است

در  »هـاي دينـي و سـكولار   ايـدئولوژي « كه ييعني دوران؛ دوران پس از باستان تلقي كرد

كنـد و مبنـايي   نگرانـه از دوران جديـد آغـاز مـي    او با روشي پس به عبارتي. پيكار بودند
سـپس ايـن   . اعتبـار سـازد  گيرد تا انديشة روشـنگري را بـي  الهياتي براي آن مفروض مي

اما . ماند، انديشة يوناني استآنچه باقي مي. دهداعتباري را به الهيات تاريخ سرايت مي بي
دهد، فضـاي فكـري ضدروشـنگري و    گيري اغراض لويت را تشكيل ميشكلآنچه زمينة 

جواني او با جنگ جهاني و پس از آن با رايش  زيرا؛ فجايع نيمة نخست سدة بيستم است
او از زمان رايش سوم تا پايان . سالي او با جنگ جهاني دوم همزمان شده بودسوم و ميان

هميشـه در حـال    ها قرار گرفت، عمـلاً يجنگ جهاني دوم، پس از آنكه تحت تعقيب ناز
را منتشـر كـرد و در دو    »معنـا در تـاريخ  « فرار و مهاجرت بود تا به آمريكا رسيد و كتـاب 

 . اش توانست به آلمان بازگردددهة پاياني زندگي

  لُويت »ايدة« منتقدان

 هـايي اي باشد، روايتي منسـجم از ايـده  كه حاوي نوآوري ويژهنظرية لويت بيش از آن
توصـيف   »دانشـي مشـترك  « عنـوان  بود كه به اشكال گوناگون مطرح شده بود و تقريباً به

 م و1950هـاي   طـي دهـه  با توجه به غالب شدن گفتار ضدروشنگري در آلمـان  . شد مي
گير شده بود كه بـه واقـع ايـدة پيشـرفت، سكولاريزاسـيون      م، اين ايده همه1960اوايل 
وبـيش بـه شـكلي مسـتقل بـه وسـيلة چنـدين         كماين نظر لويت، « .انديشي استآخرت

منـد مـورد   شده بود و به شكلي نظام م مطرح1950م و 1940هاي  نويسندة ديگر در دهه
فضـاي   »دانـش متعـارف  « ثر، تبـديل بـه بخشـي از   ؤطوري م ـ نقادي قرار نگرفته بود و به

و  متـألهين هـا،  هايـدگري  ]البته بايد توجه داشت كه[. دانشگاهي آلماني شده بود-فكري
داد، اما هركسـي، حـداقل بـه نظـر      خود را از سكولاريزاسيون ترجيح مي »بديل« هركسي

عنـوان چيـزي مسـتقل از     بـه ( طور ضمني موافق بود كه ايدة مدرن پيشرفت رسيد به مي
هـاي بنيـادين مـدرن ديگـر،      ايـده  بسياري ازب. تحليل و دفع شده است قطعاً) مسيحيت
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ايجـاد   هاي سكولارشدة اين يا آن تبـار مسـيحي  بر پاية نسخهشد كه  درنگ تصور مي بي
 ]و ايـن ايـده هـا را   [تـر بودنـد   آگاه پژوهشگران تاريخ و فلسفه در آلمان، معمولاً. اند شده

ريـزي كـرده بودنـد و    زبـان در الهيـات پايـه    بهتر از همتايان خود در كشورهاي انگليسي
اي حداكثري رسانده يد را به استفادهپژوهشگران جوان، به سرعت اين مدل تفسيري جد

  . )Wallace, 1999: xvi-xvii( »بودند

شـد و متشـكل از    م منتشـر 1961سـال  كه به  »ميان گذشته و آينده« هانا آرنت در كتاب

 »آگـاهي تـاريخي مـدرن   « هايي كهمجموعه مقالاتي بود كه پيشتر نوشته شده بود، كليت ايده

پاسخي مستقيم به لويـت   هرچندنقد آرنت . دانستند، نقد كرده بودرا داراي مباني الهياتي مي
كليـت ايـدة لويـت را نيـز در      ،دهادارد و آن نق ـآن را به خـاطر نقـدهايي كـه وارد مـي     ،نبود

سـال  هـانس بلـومنبرگ در    را نخستين نقـد و پاسـخ مسـتقيم   . گيرد، شرح خواهيم داد ميبر
برگزار شده بود، در قالـب   »پيشرفت« محوريت باكه فلسفة آلماني  م در هفتمين كنگرة1962

را مـورد بحـث قـرار     »هاي مـدرن تـاريخ  فلسفه« و »پيشرفت« يك مقاله منتشر كرد كه مفهوم

بـار در قالـب يـك    با واكنش لويت همراه شده و در نهايـت بـراي نخسـتين    اين نقد. داده بود
  . م منتشر شد1966در سال  »مشروعيت دوران جديد« كتاب با عنوان

 لويت دربارة تصور كه مفروضدادارائه  ، نقد ديگري رام1966در سال سانتو ماتزرينو 
در اين بخش، ترتيب و . به تاريخ در باستان و مسيحيت را هدف قرار داد »دوري و خطي«

را براسـاس ايـن ترتيـب كـه چـه       گيريم و نقدهاتوالي تاريخي انتشار نقدها را ناديده مي
نخست، نقد سانتو ماتزرينو، آرنـت  . دهيمگيرند، شرح ميوجوهي از نظر لويت را در برمي

  . و درنهايت بلومنبرگ را مطرح خواهيم كرد
  باستاني؟» دوري« مسيحي از تاريخ به عنوان جايگزين تصور »خطي« تصور: ماتزِرينوسانتو -1

دان ماركسيست ايتاليايي و متخصص تاريخ جهـان باسـتان بـه    تاريخ،1سانتو ماتزرِينو
2انديشـة تـاريخيِ باسـتاني   « عنـوان  بـا  كتابي سه جلـدي م، 1965-1966سال 

منتشـر   »

از  »مسـيحي  -فهم خطي يهودي« و »فهم دوري يوناني« كند و در بخشي از آن، دوگانة مي

ماتزرِينو در نقـد خـود بـراين نكتـه تأكيـد      . كند تاريخ را كه لوُيت مطرح كرده بود، نقد مي

                                                 
1. Santo Mazzarino 

2. Il pensiero storico classico 
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مبتنـي بـر    - فهم دوري از تـاريخ در باسـتان و خطـي در مسـيحيت    - كند كه نظر لوُيت مي
شدة الهيات تاريخ، نتيجه بگيـرد  ن صورت سكولارعنوا فرضي است تا فلسفة تاريخ را بهپيش

از . كنـد  تحميـل مـي   را به درك باستاني و يهودي مسيحيفرض و درهمين راستا آن پيش
تواند متضاد يا منفك از هم باشد و از سـويي   نمي درك خطي و دوري از زمان لزوماً ،نظر او

بـا   توانـد كـاملاً   درك دوري باستاني از زمان در امور تاريخي باستاني يا تكرار رويدادها نمي
  . نسبتي داشته باشد و لويت اين دو را با يكديگر، خلَط كرده است ،واقعيت

. كنـد  نقـد مـي    متضاد دربارة زمان خطي و دوريماتزرِينو، لويت را در موضعي كاملاً
نويسد كه به واقع بينش خطي از زمان هرچند امكـان دارد   سو ميبنابراين ماتزرينو از يك

اي از حقيقـت در   نويسـد كـه پـاره    براي دوران باستان ناشناخته باشد، از سوي ديگر مـي 
اما انديشة تاريخي يونـاني هرگـز امـور تـاريخي را بـه عنـوان        ،دكترين لويت وجود دارد

همچنين عقيده بـراين اسـت كـه ايـن عنصـر از      . حضور، وقوع و تكرار درك نكرده است
-كند، در آن معنايي كـه بـراي انسـان باسـتاني     كننده را ارائه مي اي تعيين حقيقت، نكته

 عنـوان  تاريخ دقيقاً به-كند مي مطابق با تعريفي كه از سكستوس امپريكوس، ماتزرينو نقل
 رسـيده اسـت   بـدون الگـويي واحـد بـه نظـر مـي      ) و جنگلـي ( ، موضوعي»روش مطالعه«

)Franceschelli, 2008: 83-84( .  

گونه كه لويت اما آن ،توان تصور دوري را قبول كرد اي كه در جهان باستان ميبه گونه
تاريخ سياسـي در يونـان صـدق     بارهاين تصور دوري از كيهان در لزوماً ،مطرح كرده است

1انقلاب« براي نمونه، مفهوم. كند نمي
بـه  « كـه  سـت مفهـومي آشنا  ،زمانـة معاصـر   براي »

يـا نظـم    يا شكل سياسي قديم و جايگزين شدن يك جامعـه  تخريب و ويراني يك جامعه 
اين در صورتي است كه اين مفهـوم مـدرن از انقـلاب هرگـز     . »سياسي جديد، اشاره دارد

يـا  ( »بازگشـت « برخي واژگان باستاني كـه بـه معنـاي   . ها معنا نداشته استبراي باستاني

اي سـان واژه  بـدين . ، در حوزة سياسي و تاريخي معنـايي نداشـت  استكيهاني ) بازرخداد
معنايي متفاوت  ،شناختيدر حوزة كيهاني و ستاره) مجدد اياحي( Apokatastasiaمانند 

ها هرگز معنـايِ مفـاهيم بنيـادين كيهـاني را بـا      ها و رومي يوناني« .با حوزة سياسي دارد

  . )Cerevelli, 1991: 577( »كردند حوزة سياسي و تاريخي خَلط نمي

                                                 
1. Rivoluzione 
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 ،از سوي ديگر، برافتادن درك دوري بـا درك خطـي مسـيحي هـم از نظـر مـاتزرينو      
مسـيحيت   ،دركي خطي از زمان نداشـتند  ،باستانيان هرچند. صادق نيست ادعايي كاملاً

بـار  براي نمونه، مسيح يك. ري هم داردبلكه دركي دو ،نيز درك كاملاً خطي از زمان ندارد
ظهور كرد و به صليب كشيده شد و مسيحيان در انتظار ظهور مجدد يـا بازرخـداد دوريِ   

زمان هم به آينده و اين يعنيظهور او هستند و از سويي در انتظار قيامت و سير خطي رو
دهـد   ارجـاع مـي   »نامة دوم پطرس رسول« به ماتزرينو. هم دارندخطي را بادرك دوري و 

انجيـل  ( از زمان در فهم مسيحي مشـهود اسـت   هايي از فهم دوري و خطيكه در آن رگه

  . )616-614 :2010مسيح، عيسي 
  سياسيِ مدرن؟ -هايِ الهياتيِ آگاهيِ تاريخيفرضپيش: هانا آرنت -2

شـباهت ميـان مفهـوم    « كنـد كـه  مطـرح مـي   »و آيندهميان گذشته « آرنت در كتاب

مدعيان سكولاريزاسـيون،   زيرا؛ )98: 1388آرنت، ( »آميز استمسيحي و مدرن تاريخ، فريب

بـر اسـاس   « يابند كه مدعاي ايشان به اين دليل ميان مفهوم الهياتي و مدرن، شباهت مي

حلقـوي تـاريخ بناشـده    هاي دوران باستان پسين دربـارة حركـت   ورزيمقايسه با انديشه
آنهـايي كـه   . )98: همـان ( »گيرند است و مفاهيم تاريخ در يونان باستان و روم را ناديده مي

هـاي ابراهيمـي   تنها در سنت دين« اند كه مدعي تز سكولاريزاسيون هستند، مطرح كرده

  . )همان( »آيد است كه از آغاز و از پايان جهان سخن به ميان مي

 راانـد و نخسـتين فلسـفة تـاريخ      طرحي كامل از تاريخ جهان را مطرح كرده درنتيجه
اي كه ايـن مـدعيان    اما نكته. ده استكر مطرح »شهرخدا« هاي دهگانة اگُوستين در كتاب

اگُوستين اين يگانه بـودن رخـداد را كـه چنـين بـر      « كنند اين است كه به آن توجه نمي

. كنـد  مطرح مـي -ظهور دوبارة مسيح-رخداد هاي ما آشناست، تنها براي همين يكگوش
اند، چيزي كه انسـان مـدرن   كرد كه رخدادهاي اين جهان يگانه اگُوستين هرگز ادعا نمي

بايد مـا را   ،اين حقيقت ساده كه مسئلة تاريخ پيش از اگُوستين مطرح نشد. كند ادعا مي
 به دليل نـوعي ...تاريخ،كه مسئلة تر اين ن مشكوك كند و از همه مهمبه آغازگاه مسيحي آ

 ،هم به اين دليل كـه اگُوسـتين   آن. )99: همان( »پديد آمد) در انديشة اگُوستين( »تصادف«

بـه  « سقوط روم را در دوران زندگي خود ديد و هم مسيحيان و هم غير مسـيحيان از آن 
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آن  اما او سيزده سال از عمـرش را صـرف رد كـردن   . »كننده تعبير كردند اي تعيين حادثه

 ،تواند يا نبايـد بـراي بشـر    هيچ رخداد محض دنيوي هرگز نمي« از ديدگاه او ،زيراكند مي

تصـور مـدرن از تـاريخ     ]نكتة اصلي اينجاست كه در مقابل[. داهميت محوري داشته باش
در گرو اين فرض است كه فرايند، داستان خويش را باهمان دنيـوي بـودنِ خـود تعريـف     

در تمـامِ فلسـفة در    ]رواز همـين [. تواند رخ دهـد  تر، تكرار نمي كند و به عبارت دقيق مي
است و همين حقيقت به تنهـايي آن را از آگـاهي    »زائري در زمين« واقع مسيحي، انسان

  . )100-99: 1388آرنت، ( »سازد تاريخي ما جدا مي

از شـكوفايي مجـدد فرهنـگ    ...پيدايش علوم انسـاني در سـدة نـوزدهم   « ،از نظر آرنت

: همـان ( »طور واضح متمايز بـود  داده بود، به هاي پيشين بارها رخ كه در دوره دوران باستان 

كـه پـيش از    آنجـا  از. ويژگي بارز دوران مدرن، شيوة مطالعه و كتاب خواندن است. )103
خواندند تا به زور از دل تاريخ، حقيقـت غـايي را بيـرون بكشـند و      دوران مدرن كتاب مي

حقيقـت را در يـك كتـاب يـا      ،انسان مدرن. كتاب، يعني كتاب مقدسهم از دل يك  آن
. بيند و به دنبال بيرون كشيدن حقيقـت غـايي از دل آن نيسـت    يك كتاب مشخص نمي

هـايي   دربارة نسبت قرون وسطي و دوران جديد و چگونگي گذار از آن بـه ايـن، پـژوهش   
مدرن با رنسانس آغازشده كردند دوران  تر تصور ميانجام شده است كه پيشدرخور توجه 

پافشـاري مصـرانه بـر    « امـا ؛ برنـد  عقب مـي  هاي ميانه كنون آن را به قلب سدهاما ا ،است

به . )104-103 :همـان ( »پيوستگي نامنقطع تاريخ با وجود ارزشمندي، يك نقطه ضعف دارد

اين دو دوران، شكاف يا گسسـتي كـه ميـان فرهنـگ دينـي و      » پيوست« عبارتي با تصور

خواهنـد  كند، به خيال خـود مـي   وسطا و مدرن را از هم جدا مي غيرديني به ترتيب قرون
كننـد كـه جهـان غيـر      تنها اين معماي بزرگ را حل نمـي  نه« اما ،پلي ميان اين دو بزنند

ناپذير ظهور كـرد، بلكـه از پـرداختن بـه آن اجتنـاب      طور ناگهاني و انكار ديني چگونه به
چيزي بيش از ظهور جامعـة غيردينـي و تيـره شـدن      »جهاني شدناين« اگر از. كنند مي

تـوان انكـار كـرد كـه آگـاهي       گـاه نمـي  آندر نظر نداشته باشـيم،   با آن عالم برين مرتبط
جـاي   و بـه  )104: همـان ( »جهاني شدن وابسته استطور تنگاتنگي به اين تاريخي مدرن به

تـوانيم  رخدادي بـدانيم كـه ب  « را تغييري در عقايد بدانيم، آن را »جهاني شدناين« اينكه
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مكـر  « ربط خواهند بود كه آيـا نظـر  هايي بي گاه چنين پرسشآن. تاريخش را تعيين كنيم

طبقـة مـاركس   جهاني شدة مشيت الهي است؟ يـا آيـا جامعـة بـي    هگل، تصور اين »عقل

  . )105: 1388آرنت، ( »است؟شدة انتظار ظهور مسيح موعود جهانيبازنمود اين

فلسفة تاريخ  »جايگزين شدن« سكولاريزاسيون الهيات تاريخ و مشيت يا: هانس بلومنبرگ-3

  و پيشرفت؟

2مشروعيت دوران جديد« با انتشار كتاب 1هانس بلومنبرگ ،فيلسوف آلماني
سال به  »

اعم از مـارتين هايـدگر،    ،لُويت و همفكران او در سنت ضدروشنگري م به مدعيات1966
معنـا  « تز لُويت در كتـاب  بارهبلومنبرگ در. لهين پاسخ دادأاز مت بسياريكارل اشميت و 

هاي متعاقب آن تلويحـاً بـه مـدلي از فرآينـد سكولاريزاسـيون اشـاره        و نوشته »در تاريخ

مشـترك و   »جـوهر « نخسـت، يـك  : بيـان اسـت   كند كه با سه مشخصه يا معيار قابـل  مي

دسـتخوش   »سكولارشـده « مسيحي وجود دارد كه از شـكل مسـيحي بـه شـكل    مشخص 

چـارچوبي   آشكارا به لحاظ آغازشدن بـه  يادشدهجوهر  اينكه دوم. تغيير شكل شده است
 ،نامنـد  شده كه آن را سكولاريزاسيون مـي  تحول حاصل اينكه سوم. مسيحي متعلِّق است

همين بر. )Wallace, 1981: 69( استاملي بيرون از مسيحيت موجب آن سويه بوده و عيك
  : كندنقد خود را در دو محور ارائه مي ،بلومنبرگ اساس

گويـد، ريشـه و    گونه كه لويـت مـي  اي مدرن مانند پيشرفت، آن ، ايدهاز نظر او نخست
 ـ   ؛ شناختي در مسيحيت داردخاستگاهي آخرت رو هسـتيم كـه از   هامـا بـا تمايزهـايي روب

. بنـدد  مي اي مدرن مانند پيشرفت را به ايدهاي الهياتي مانند مشيت  راه تبدل ايده ،اساس
اي فراتاريخي است و از بيرون بـه تـاريخ    اي مثل مشيت بيانگر واقعه شناسي و ايدهرتآخ

اي  اين در صورتي اسـت كـه ايـده   . شود، استعلا يافته و با تاريخ ناهمگن است تحميل مي
گيـرد كـه    ، دروني و ذاتي تاريخ است و از ساختاري سرچشمه ميمانند پيشرفت مدرن به

ت كـه  بايد توجـه داش ـ  كهنكتة ديگر اين. در هر لحظه از تاريخ و در دل آينده وجود دارد
هـاي منفـرد و    ان، در نسـل كه همواره در زندگي فـردي انس ـ هاي آن ايدة پيشرفت از مثال

 بلكـه . آيـد  دهد، به وجود نمي كتيس رخ ميها، به عنوان نتايج تجربه، اراده و پراتركيب آن

                                                 
1. Hans Blumenberg 
2. Die Legitimität der Neuzeit 
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تعميمي است در بالاترين سطح و جهشي در تاريخ بـه عنـوان يـك كُـل كـه      ، »پيشرفت«

  . )Blumenberg, 1999: 30-31( پذير نبوداي از زمان امكان آشكارا در هر نقطه

اي از  سازد كه اگر پيشرفت در هر نقطه بلومنبرگ اين پرسش را مطرح مي اينكه دوم
او پاسـخ را  . )Blumenberg, 1999: 31( زمان ممكن نبود، چه چيزي آن را ممكن سـاخت 

ال بـردن و  ؤبرخلاف لويت، به جاي زيـر س ـ . كندمطرح مي »تبارشناسي متفاوت« در يك

از نظـر بلـومنبرگ،   . جويدهايي متفاوت را ميتعيين نقاط پاياني اين فرآيند، او سرچشمه
شـكوفايي نجـوم در   : ل گرفـت كدوران جديـد ش ـ ايدة پيشرفت از طريق دو تجربه اوايل 

بلـومنبرگ،  . م17در اواخـر سـدة    »هـا هـا و مـدرن  جدال باستاني« م و17و  16هاي سده

اوايـل   وسـطا و  گيـرد كـه در اواخـر قـرون     برآمدن ايدة مدرن پيشرفت را درجايي پي مي
 اي بود كه آنچـه او  گونه دوران جديد، نقد پسااسكولاتيك به ارسطو ارائه شد و اين نقد به

در ايـن دوره، مرجعيـت   . شـود  نامد، با رها كردن ارسطو ممكن مـي  مي »پيشرفت دانش«

هـاي اروپـايي شـروع بـه مقايسـة       و انسـان  رود ال مـي ؤباستانياني همچون ارسطو زير س
 »قدرتمندترين آغازهاي ايدة پيشرفت بـود « كنند و اين باستانيان ميوردهاي خود با ادست

اند و قـدمي بـه   چيزي جديد حاصل كرده ،به اين معناكه نسبت به باستانيان؛ )32: همان(
 كنند كـه بـه  اي وضعيت خود را پيشرفت تلقي ميعده ،در اين موضع. اند يا نهپيش رفته

نيـز همچنـان بـر مرجعيـت باسـتان پافشـاري       اي امـا عـده   ،شوندمعروف مي »هامدرن«

در ايـن دوره   »روش« از سوي ديگر، تـدوين . شوندمشهور مي »هاباستاني« به كنند كه مي

 دشـو  شناسي منجر به غلبـه بـر مرجعيـت هنـر و ادبيـات باسـتاني مـي        در حوزة زيبايي
)Wallace, 1999: xviii( پيشرفت خـود را  طوركه در حوزة نظر، به طور نسبي ايدة و همان

شناسي نيز در مقابـل سـنت    در حوزة ادبيات و مباحث زيبايي تبع آن به ،سازد نمايان مي
البته مسئلة مهم در اين جريان، از دست رفتن مرجعيت باستان در جـدال  . گيرد قرار مي
  . )Blumenberg, 1999: 33( ها بود ها و مدرن باستاني

چه در حوزة علم كه همـراه بااقتـدار ارسـطويي     ،زدايي از باستاننتيجة اين مرجعيت
شـد كـه هـر عصـري      »روح خـلاق « بود و چه در حوزة هنر و ادبيات، منجر به طرح ايدة

توسعة متوازي تأسـيس  . تواند روح خلاق خود را داشته باشد و به پيشرفت دست يابد مي
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وسـيلة   بـه  روش و ايدة هنر، به شكلي ابتدايي در سدة هفدهم شـكل گرفـت و در ادامـه   
هايي مانند جامعه و تكنولوژي بسط يافت و فراتـر رفتـه    فرآيندي كه ايدة پيشرفت به حوزه

هاي ولتـر و   يابد كه در نوشته و عموميت مي شودميها سرايت كرد، دنبال  تمامي حوزه و به
و تا به امـروز در مباحـث    )Wallace, 1999: xviii( يابد جانشينان او در فلسفة تاريخ نمود مي

   .همچنان مطرح است مبحث توسعه...شناختي، تكنولوژي واقتصادي، سياسي، جامعه
شدة پيشـرفت باتوجـه   و اثبات) غيرسكولارشده( از نظر بلومنبرگ، اين مفهوم مشروع

. انديشـي متفـاوت اسـت   به بيشترين مرحلة عموميتي كه به دست آورده است، از آخرت
ايـن   ،)...كندورسه، پرودن، كنت، هگل، ماركس و( »طلبانة تاريخهاي جاهفلسفه« برخلاف

معنـاي  « مفهوم از پيشرفت هنوز به حدي نرسيده بود كه به عنوان يـك كـل، شـرحي از   

هاي تاريخ مـدرن چـرا اينقـدر    اما فلسفه. )Wallace, 1981: 71( فهميده شود »ذاتيِ تاريخ

  :نويسدبلندپروازانه شدند؟ بلومنبرگ مي
هاي بزرگ و بسيار بزرگ،  در شكلِ فلسفه، چالش پرسش خرد مدرن« 

دوران جديـد، مسـائلي را   ...هر دو را پذيرفت كه بـه آن واگـذار شـده بـود    
جــاي گذاشــته و مطــرح كــرده  وســطا بــه پــذيرفت كــه بــراي آن، قــرون

دانيم، دوران جديد اين امـر را نـاممكن يافـت كـه      كه ما مي همچنان...بود
بـه همـين ترتيـب    . ها دربارة كليت تاريخ را نپـذيرد  دادن به پرسشپاسخ 

وسـطايي بـا ابـزار و     هاي قـرون  تلاشي براي پاسخ به پرسش ،فلسفة تاريخ
گويي، در اين پاسـخ ...استوسط معاني در دسترس براي دوران بعد از قرون

هاي به ارث رسيده، ايدة مدرن پيشرفت به خاطرچـارچوبي كـه    به پرسش
ها با داستان رستگاري، خلقت و قيامت مطرح كـرده بودنـد، در    آن پرسش

  . )Blumenberg, 1999: 48-49( »اي خاص از حدود خود خارج شدواحين

كند كه فهم دوران جديد از تاريخ،  بلومنبرگ با اين تلقي لُويت مخالفت مي« نهايتدر

منكر آن اسـت كـه   او . سربرآورده است »تاريخ نجات« از دل سكولارسازي تصور مسيحي

و نيـز ايـدة مـدرن پيشـرفت،     - كه در فلسفة تاريخ موجود است- آموزة انتظار پايان عالم
 ،از اينجـا بلـومنبرگ  . باشـند ) انجيـل ( شناسي عهد جديـد هايي از فرجامصرفاً دگرديسي

خواهد  هرگونه كه مي-شناسي عهد جديد به مفهومي از تاريخفرجام »ناپذير بودنِترجمه«
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نكتة اصلي مورد نظر بلومنبرگ ايـن اسـت كـه در    . گيرد را نتيجه مي -شده باشدتعريف 
 ـ  ،شناختيجايي، ما نه با دگرديسي فرجامهاين جاب بـه  . رويـيم هبلكه با جـايگزيني آن روب

فلسفة تاريخ دوران جديد به ...شدهشناسي تاريخيعقيدة بلومنبرگ، نبايد گفت كه فرجام
 »شدة تاريخ نجات نيست، بلكه حداكثر جـايگزين آن اسـت  هيچ عنوان تغيير شكل مسخ

  . )53-52: 1393وتِس، (

 

  يريگ نتيجه
طرح ايدة معنا در تـاريخ مفهـوم   توان با توجه به آنچه از نيت لويت براي جا ميايندر 

اگـر  . هـايي را مطـرح كـرد   مل و پـژوهش، نكتـه  أبه عنوان پيشنهادهايي براي ت ،شودمي
در پـي خواهـد داشـت؟ نخسـتين و     مدعاي لويت پذيرفته شود، اين پذيرش چه نتايجي 

 »دوران جديـد « ترين پيامـد ايـن خواهـد بـود كـه آنچـه در كليـت آن بـه عنـوان         اصلي

. قـرار دارد، بـر بنيـادي الهيـاتي اسـتوار اسـت       »روشنگري« شناسيم كه در كانون آن مي

شـده از  عاريتي يا صـورتي مسـخ   مفاهيم آن عموماً ها وانديشة روشنگري و ايده نتيجهدر
از آنجـا  : به عبارتي،اين نيت در پس ايدة لويت نهفتـه اسـت  . مفاهيم الهياتي خواهند بود

اي صـحيح و معتبـر از    كه خرد مدرن با اسـتناد بـه تـاريخ ايـن مـدعا را دارد كـه جلـوه       
اد كه طرح تفسيري خـرد  عقلانيت بشري است اما با واكاوي پس نگرانه مي توان نشان د

درنتيجه، تفكر مدرن به طـرزي بنيـادين فهمـي نادرسـت از     . مدرن مبنايي الهياتي دارد
مبناي الهيـاتي روشـنگري را متفكـران روشـنگري و فيلسـوفان تـاريخ سـدة        . خود دارد

كردند انكار كنند يا از آن فاصله بگيرند اما اين الهيات مسـيحي بـود    نوزدهمي تلاش مي
  . انديشة آنها را چارچوب بخشيدكه 

همين رو، پذيرش تز امثال لُويت به اين معناست كه انديشة روشنگري با محوريت از 
فلسفه هاي تاريخ و ايدة پيشرفت چون مبنايي الهياتي دارد، در عـين ايـن كـه سـكولار     

هايي تغيير شكل يافته با جوهري مسيحي هستند كـه نـه    است، در بهترين حالت نسخه
توانند داشته باشند و نه به طور مستقل توان اتكا به خود را  ركرد الهياتي پيشين را ميكا

لذا، اين انديشه و متعلقـات آن نـوعي   . اند دارند و از همه مهم تر نتايجي فاجعه بار داشته
  . اند تحريف تاريخي دستگاه الهياتي هستند و اين يعني نامشروع
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كـرد كـه پـذيرش تـز لويـت، چـه نتـايجي بـراي          توان اينگونه طرحنكتة دوم را مي
بــا تمــامي  غــرب پيشــرفته ،كشــورهايي مثــل مــا در پــي دارد؟ مطــابق مــدعاي لُويــت

وردهايي كه دارد و خود را غيرديني معرفي كرده است، بر مفروضاتي بنا شده اسـت  ادست
و مبـاني   نمايـد، نيسـت  مدرنيته، آنچنانكـه مـي   به عبارتي. مبنايي الهياتي دارد كه تماماً

 ،»توسـعه « هـاي هايي كه در قالب طـرح ها و برنامهبسياري از طرح. كندخود را پنهان مي

ها حاصل كه در تحقق اين طرحرا هايي و نوسازي مطرح شده است و شكست »پيشرفت«

اند، رتي خطا در دوران جديد متجلي شدهها كه در صوبايد به خاطر مباني الهياتي آن ،شد
هاي ماركسيستي، مباني موعـدگرايي  ها براي رهايي مانند ايدهها و انقلابجنبش. دانست

هـايي اساسـي را بـراي توضـيح وضـع      تواند پرسـش مي تز لويت و مباحث امثال او. دارند
چنـين رويكـردي، مـا را مجبـور     . هسـتند موجود ما مطرح كند كه نيازمند پاسـخگويي  

هـايي كـه   يگر بخوانيم و در اهداف و برنامـه اي دكند كه تاريخ معاصر خود را از زاويه مي
توان به پيشرفت و توسـعه  آيا همچنان مي. مل دوباره كنيمأايم، تبراي آينده ترسيم كرده

  . اميدوار بود؟ پاسخ لويت به جهان غرب اين بود كه ايدة پيشرفت از اول خطا بوده است
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جايگـاه  ، اي مردانـه تعريـف شـده اسـت و زنـان     

حتي در فلسفه غرب كه نمودي از 

، زنان به عنوان جنس دوم شناخته شده

در ايـن مقالـه بـا    . شوندناديده گرفته مي

، ها در ادوار مختلفنكه بررسي منزلت و جايگاه زنان در متون اندرزنامه

يـت زنـان در   كننـده وضـعيت و موقع  

به تحليل طرد يا قبـول آنهـا از سـوي دسـتگاه معرفتـي      

به عنوان متون برجسـته سياسـي در سـده    

جـا حضـور   از موجودي به نام زن است كه هـيچ 

مردان بوده است و سـيماي او را بـه   

ن نوشتار به دنبال اي هك پرسشي. اند

و متـون تـاريخي    هـا  يي در اندرزنامـه 

ي ميانه وجود دارد كه طرد و به حاشيه راندن زنان را تقويت كرده اسـت؟  

در سـه   هـا  بنـدي اسـتعاره  اله با چارچوب تئوريك تحليل استعاري و طبقه
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هاي طرد زنان از عرصه سياست تحليل استعاره

ي سده ميانهها در اندرزنامه
 

  چكيده

اي مردانـه تعريـف شـده اسـت و زنـان     عرصه سياست از ديربـاز عرصـه  

حتي در فلسفه غرب كه نمودي از . انداي در اين حوزه نداشتهمشخص و برجسته

زنان به عنوان جنس دوم شناخته شده، شود مي شناخته گرايي و انديشيدن عقل

ناديده گرفته مي، با فرض اينكه عقل خصلتي مردانه دارد

نكه بررسي منزلت و جايگاه زنان در متون اندرزنامهاي هتوجه ب

كننـده وضـعيت و موقع  توانـد روشـن  هايي است كـه مـي  يكي از راه

به تحليل طرد يا قبـول آنهـا از سـوي دسـتگاه معرفتـي      ، هاي تاريخي باشد دوره

به عنوان متون برجسـته سياسـي در سـده     ها آنچه در اندرزنامه. شودپرداخته مي

از موجودي به نام زن است كه هـيچ  نمايشي، خورد مي ميانه به چشم

مردان بوده است و سـيماي او را بـه    قلم در دست، و به دليل عدم حضور نداشته

اندترسيم كرده، اي كه پسند ايشان بودههر گونه

يي در اندرزنامـه هـا  استعاره چهاين است كه پاسخ آن است 

ي ميانه وجود دارد كه طرد و به حاشيه راندن زنان را تقويت كرده اسـت؟  ها سده

اله با چارچوب تئوريك تحليل استعاري و طبقهاين مق

گرايش انديشه سياسي، علوم سياسي يدانشجوي دكتر: نويسنده مسئول *
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داري و استعاره فلسفي عقـل مـذكر بـه    استعاره حكومت، عنوان استعاره آفرينش

ايـن نوشـتار   . ي متون سياسـي و ادب حكمرانـي پرداختـه اسـت    ها بررسي گزاره

در زنـدگي  هـا مطـرود و محصـور    است كه در آن زنـان سـال   اي همبتني بر فرضي

نقش ، زنان از عرصه سياسيدست در حذف يي از اينها خصوصي بودند و استعاره

  . ثري داشته استؤويژه و م

  

  . عقل مذكر و جنسيت، اندرزنامه، زنان، استعاره :هاي كليدي واژه
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  مقدمه 

در جوامع انساني مدنظر بـوده  ، به عنوان واقعيتي انكارناپذير» جنسيت« و» جنس« موضوع

جايگاه . هدايت كرده است» مرد« و» زن« بندي اوليه به دو گروه متمايزآنها را در تقسيمو 

تـرين موضـوعات   از جنجالي، ي متفاوت به آنها در ادوار مختلفها و منزلت زنان و نگرش

با مطالعات دقيقي كه در زنـدگي اجتمـاعي و نـوع    . مورد بحث در طول تاريخ بوده است

رسد كـه بـه    مي چنين به نظر، جوامع مختلف انجام گرفته است روابط بين زن و مرد در

يي در هـا  تفـاوت ، شناختي و جسماني بين اين دو جـنس ي زيستها تفاوت اي هخاطر پار

ي خاص در خانه و اجتماع پديد آمـده اسـت و   ها تقسيم كار و به عهده گرفتن مسئوليت

ديگـر بـه مـردان     اي هدسـت از كارهـا و وظـايف بـر عهـده زنـان و       اي هبر اين اساس دست

گاه به معناي برتري يكـي بـر ديگـري نبـوده     ن موضوع هيچاي هالبت. اختصاص يافته است

گيـرد   مـي  تأدر اجتماع از نوع نگرشي به زن نشموافقت يا مخالفت با حضور زنان . است

امـا آن تصـويري كـه از زن    . گيرد مي كه در اثر گفتمان مسلط در هر دوره تاريخي شكل

شده اسـت و   تصويري ناخوشايند و طرد، ي تاريخي مختلف شكل گرفته استها دورهدر 

اين مهم از آنجا كه همواره قلم در دست مردان بوده است و تصوير بـه دلخـواه آنـان بـه     

  . دور از ذهن نيست، نمايش گذاشته است

از جملـه  ، ي سياسـي بـه عنـوان متـون ادب سياسـي و هنـر حكمرانـي       هـا  اندرزنامه

رهايي است كه در انديشه حفظ مملكت براساس تجربـه كشـورداري تنظـيم شـده     نوشتا

اثري كه در زمينه سياست و تأملات سياسي در ايـران و اسـلام بـا هـدف توصـيه      . است

رفتار مناسب در زندگي سياسي و تأثيرگزاري بر رفتار سياسي صاحبان قدرت بـه رشـته   

ي تـاريخي  هـا  كـر و انديشـه دوره  منبع مناسـبي بـراي شـناخت تف   ، تحرير درآمده است

هاى حفظ اقتدار و مشروعيت  گونه آثار هم شيوهدر اين. )1374، لمبتون: ك.ر( است مختلف

، شـود  شود و هم آنچه به تضعيف يا از بين رفتن قدرت منجر مـى  قدرت سياسى ارائه مى

شود تـا قـدرت او هرچـه بيشـتر نـزد       عنوان آفات قدرت سياسى به حاكم يادآورى مى با

قـدرت حـاكم و   ، ان سياسـي نويس بنابراين محور مباحث اندرزنامه. پذير شود مردم توجيه

آنها تفاسير و توجيهات خود را مبتنى بر اصولى چون توأمان بودن دين و . حفظ آن است
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 دادنـد  تجربيـات پيشـينيان و پنـد و حكمـت قـرار مـى      ، اخلاق و ديـن ، عدالت، سياست

 . )123: 1383، راديوسفي(

برخـي از  . شـود  نامه ياد ميتهاي سياسي و گاه با نام سياس امهرزناند هاز اين آثار گاه ب

وجـه  . انـد  گونـه آثـار تـرجيح داده   بـراي اين را » آيينه شـهرياري « شناسان نيز عنوان شرق

از حاكمـان   يـا تلويحـاً   براي اين است كـه تصـريحاً  » سلوكي« يا» مرآتي« گذاري آن به نام

اي بنگرند و رفتار و گفتار و كردار منـدرج   خواسته شده است كه در آن كتاب چون آيينه

 ـ. را راهنما قرار دهنـد   آن، در آنها را به كار برند و در سلوك سياسي خود ن ترتيـب  اي ـ هب

 ـه است كه بـه دليـل ارا  از اندرزنامنوع خاصي ، هاي سياسي اندرزنامه ه پنـد و انـدرزهاي   ئ

  . )1373، ييرجا :ك.ر( شود اخلاقي و ديني متمايز مي هاي صرفاً سياسي با اندرزنامه

، ميانـه  هـاي رزنامـه برجسـته و قابـل اتكـا در سـده     اند هدر اين مقاله با رجوع به س ـ

، المـك طوسـي  رالمعالي و سـيرالملوك خواجـه نظـام   نامه عنصقابوس، الملوك غزالي نصيحه

. بررسي خواهـد شـد  ، سياسي شده است - هايي كه باعث طرد زنان در اين آثار ادبياستعاره

ي در هـا  اسـتعاره . ايراني و غربي نشان داده خواهـد شـد  ، ها در سه سطح دينياين استعاره

در سـطح  . پرداخت سطح ديني به داستان بهشت نخستين و خروج آدم و حوا از آن خواهد

در منـابع تـاريخي نقـش زنـان در زوال      داري پرداختـه خواهـد شـد كـه    كومتايراني به ح

عقـل بـا   ، يي با تعبير عقل مذكر كه در منـابع غربـي  ها استعاره. اشاره شده است ها حكومت

نيـز در منـابع    انـد  هنبـرد  اي هخصلتي مردانه نشـان داده شـده اسـت و زنـان از عقـل بهـر      

   .بررسي خواهد شد، سوم كه سطح غربي خواهد بودشود كه در سطح  مي ديده اي هاندرزنام

  

  پيشينه پژوهش

رجوع به منـابع اصـلي و مهـم هـر     ، نقش و جايگاه زنان در ادوار مختلف تاريخ بارهدر

ي كلـي بـه زنـان را    هـا  تـوان نگـرش   مـي  از سـه ديـدگاه  . ثيرگذار باشـد أتواند ت مي دوره

پـردازد كـه كسـاني چـون      مي زنان مسئلهفلسفي به  نگاه اول از جنبه. بندي كرد تقسيم

بررسـي او  . م داده اسـت انجـا  بـاره در اين اي هگسترد مطالعات، )1397( ابوزيدنصرحامد 

تر ازمطالعه احكام زنان دراسـلام وتوضـيح تفـاوت آن بـا     ل زنان بسيار عميقئدرباره مسا

هـاي مردسـالارانه زبـان عربـي و     خواهد به بررسـي بنيـان  ابوزيد مي. احكام مردان است
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گفتمـاني قـومي   ، او با بيان اينكـه گفتمـان زن در جهـان اسـلام    . ميراث اسلامي بپردازد

دهد و رابطه متقابل و متعارضـي بـين ايـن دو     مي زن و مرد را مقابل همديگر قرار، است

مردانگـي را  مرد و ، ابوزيد. كند كه لازمه آن تبعيت يكي از ديگري است مي جنس برقرار

كند و فاعليت زنان در زندگي اجتمـاعي   مي تنها فعاليت اصلي و رسمي در جهان ارزيابي

معتزلـي اسـت و تـلاش    ، ابوزيـد . دانـد بر اصل فعاليت مردان مـي  اي هو سياسي را حاشي

عامـل اصـلي بـه حاشـيه     ، تفسيرهاي اقتدارگرا از مـتن مقـدس   كه نشان دهدتا كند  مي

و سياست است و او سعي دارد با رويكرد هرمنوتيك ايـن روايـت را   رفتن زنان در جامعه 

  . نقد كند

ايـران نيـز از    نگاه ادبياتي يا بررسي نقش و جايگاه زنان در ادبيات كلاسيك و معاصر

 از )1393( حسـيني مـريم  . پژوهان مورد بررسي قرار گرفتـه اسـت  سوي بسياري از ادب

بـه  » ستيزي در ادبيـات فارسـي كلاسـيك   زني ها ريشه« جمله كساني است كه در كتاب

او بـا بيـان   . پردازد مي تصوير و به تعبيري جايگاه زن در شعر و نثر فارسي، بررسي سيما

تصـويري واقعـي از زنـان بـه دسـت داده نشـده اسـت و آنچـه         ، اينكه در ادبيات فارسي

به ملاحظه ، ستي گوناگون تاريخ ايران نيها از جنس زن واقعي روزگار و دوره، نموديافته

كـه از  را او تصـويري  . يابـد  مي ي شاعران و صوفيان دستها ياها و واقعهؤتصوير زني در ر

كنـد و بـا    مي تصويري كژ و ناخوشايند قلمداد، زن در ادبيات كلاسيك شكل گرفته است

آنچه در ادبيات ايران و ميـراث  . سپرد مي نقد ةآن را به بوت، يي از اين تصويرها ذكر نمونه

، گيـرد  مي توان گفت اين است كه در هر نوع تحليلي كه صورت ها مي ادبي ساير سرزمين

و بنـابراين   انـد  همردان بود، بايد اين نكته را در نظر داشته باشيم كه آفرينندگان اين آثار

بـه طـور يقـين بايـد بـدانيم و      ، كنيم مي وقتي شروع به تحليل متون ادبي از منظر زنان

از منظـر و  ، نچه پيش از نويسنده و شاعرشدن زنان آفريده شده اسـت منتظر باشيم كه آ

. ديد مردان بوده و در نتيجه خواسته يا ناخواسته سهم زنان در آفرينش آن انـدك اسـت  

رويكرد مردانه غالـب بـر آن را در نظـر     دباي، كنيم مي بنابراين وقتي متون ادبي را بررسي

  . داشته باشيم بگيريم تا بتوانيم بررسي درستي از مطلب

مريم . اند هرويكرد تاريخي دارند و به بررسي جايگاه زنان در تاريخ پرداخت، دسته سوم

با بررسي روند تاريخي جايگـاه زنـان از   » در ايران باستان زن« در كتاب )1390( عنبرسوز
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بـا  شود كه انسان همواره در طول تاريخ  مي يادآور، سنگي تا دوران ساسانياندوران پارينه

سـلطه و رابطـه فرادسـتي و فرودسـتي     ، جنسيت كه مبتني بر رابطه قدرت -نظام جنس

اسـت  شود و اين به آن معن مي كه از آن با نام نظام پدرسالاري ياد بودهمواجه ، بوده است

كه مردان به عنوان يك گروه بر گروه زنان در جامعه سلطه دارند و ايـن مـردان هسـتند    

ي دارند و زنـان از ايـن   ه همه نهادهاي قدرت در جامعه دسترسكه به عنوان قدرت برتر ب

يك امر ، نويسنده در اين كتاب با ذكر اين نكته كه نظام پدرسالاري. اند هبهردسترسي بي

شـود تـا بـا     مـي  ن چـالش كشـيده  اي هب، و از ابتداي تاريخ بشر وجود داشته استتاريخي 

ا زنـان در طـول تـاريخ    ي ـآ  هكته باشد ك ـبه دنبال اين ن، و عميق تاريخي اي هبررسي ريش

دسترسـي  بـه نهادهـاي قـدرت    چـون زنـان   و يـا اينكـه    انـد  هقدرتي مطلق بـود  دچار بي

  . اند هدر حاشيه جامعه و تاريخ قرار گرفت اكثراً، اند نداشته

 مسـئله اي كه پيش از ايـن بـه   ادبياتي و تاريخي، مقاله پيش رو با عبور از نگاه فقهي

، )آفـرينش ( ي دينـي هـا  به دنبـال بررسـي اسـتعاره   ، حضور و جايگاه زنان پرداخته است

اسـت كـه باعـث طردشـدگي و دورمانـدن زنـان در       ) عقل مذكر( داري و فلسفيحكومت

  . عرصه سياست شده است

زنـان از انديشـه و عمـل سياسـي طـرد      ، هان است كه با كدام استعارهاي همقال پرسش

 ـ اند؟ براي پاسخشده يي از هـا  بـا رويكـرد اسـتعاري بـه بررسـي بخـش      ، ن پرسـش اي ـ هب

ن حضور را اي هكه به توضيح جايگاه زنان پرداخته است و استفاده از مواردي ك ها اندرزنامه

 . پرداخته خواهد شد، اند هرنگ ديده و يا ناديده گرفتكم

  

  چارچوب تئوريك

گفتمان سياسي مورد استفاده قـرار  ي ارتباطاتي از جمله ها حيطهزبان استعاره در همه 

ي مختلـف  هـا  رشـته . استعارات مختص به خود را داشته است، گيرد و هر دوره از تاريخمي

گيرند و در اين راستا علوم سياسـي  از زبان استعاره در رويكردهاي خود بهره مي دانشگاهي

ضـوعي زينتـي و   اسـتعاره مو ، از نظر اديبان و سخنوران كلاسـيك . نيز از آن مستثنا نيست

مربوط به بخش غيرعادي زبان است كه در آن يك يا چند كلمه خـارج از معنـاي معمـول    

اسـتعاره از زبـان   ، در ديـدگاه كلاسـيك  . رودخود و براي بيان معنايي مشـابه بـه كـار مـي    

انديشـيده وارد  ثيرات ويژه و از پيش أتوان براي حصول ت مي صناعتي كه ؛پذير استتفكيك
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يعنـي  ، شـود  مي كنند تا به آنچه هدف اصلي تلقي مي ثيرات به زبان كمكأاين ت. زبان كرد

  . )135: 1377، هاوكس( برسد، افشاي واقعيت جهاني كه بلاتغيير وراي آن قرار دارد

هـاي نـو و فـراهم كـردن     چارچوبي مفهومي براي بازنمـايي انديشـه   استعاره در بسط

توانـد  نقش اسـتعاره مـي  . ثر استؤبسيار مهاي جديد جهت پركردن شكاف واژگاني  واژه

ن معنا كه با گسـترش منـابع نظـام زبـاني بـراي همسـاز كـردن        اي هب ؛معناشناختي باشد

تغييرات در نظام مفهومي در ارتباط باشد و با اين حال منبعي سبكي براي ارزيابي نظـام  

كــه چــرا ، ي كاربردشــناختي اســتاســتعاره داراي نقشــ. مربوطــه نيــز بــه حســاب آيــد

 1هاي زباني براي تحقق بخشيدن به يك هدف بلاغت و سـخنوري كننده انتخاب منعكس

  . )17: 1397، بلك -چاتريس( خاص در بافتي خاص است

ماهيـت جديـدي بـراي اسـتعاره     ، شناسي شناختي در چند دهه اخيـر مطالعات زبان

بلكـه  ، نيسـت استعاره فقط آراية ادبي يا يكي از صـور كـلام   ، تعريف كرد كه براساس آن

تحقيقات ليكاف و جانسون ثابـت  . شود مي فرآيندي فعال در نظام شناختي بشر محسوب

عبـارت يـا   ، محدود به حـوزة مطالعـات ادبـي و كـاربرد واژه    ، كرد كه كاربردهاي استعاره

و  هـا  نقش مهمي در شـناخت و درك پديـده  ، استعارههمچون ابزاري مفيد. جمله نيست

رفتاري طبق  ةكند كه زنجير مي ك مدل فرهنگي در ذهن ايجادامور دارد و در حقيقت ي

حسب ضرورت و نيـاز بشـر بـه درك و    اره براستع، از اين ديدگاه. شودريزي ميآن برنامه

گيـرد و   مـي  ها و اطلاعات قبلـي شـكل  با تكيه بر ساخت واژه، ي ناآشناها بازنمايي پديده

همچنــين تعــداد زيــادي از  و كنــد مــي نقشــي بســزا در جــولان فكــري و تخيــل ايفــا 

، د و بسياري از مفـاهيم گير مي صورت ها ي ما برحسب استعارهها و استنباط ها بندي طبقه

 اي هاز زمين ـ ها از طريق انطباق استعاري اطلاعات و انتقال دانسته، مفاهيم انتزاعي ويژهبه

ه از ايـن نظـر   ويـژ بـه ، بدين ترتيب توجه به بيان اسـتعاري . يابند مي نظم به زمينه ديگر

 اهميت دارد كه تبيين جديدي از كاركرد مغز در برخورد با جهان پيرامون در اختيارمـان 

  . )1389، هاشمي: ك.ر( گذارد مي

اسـتعاره   نگاه كلاسيك، كنيم مي يي كه با آنها زندگيها ليكاف و جانسون با انتشار استعاره

بلكـه سراسـر   ، حوزة زبان محدود نشده تنها به، استعارهكه را به چالش كشيدند و ادعا كردند 

بـه طـوري كـه نظـام     ، يشه و علم را نيز در برگرفتـه اسـت  اند ةزندگي روزمره و از جمله حوز

                                                 
1. Rhetoric 
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 اسـتعاري دارد  مـاهيتي اساسـاً  ، كنـيم  مـي  مفهومي هر روزه ما كه براساس آن فكـر و عمـل  

)Lakoff & Johnson, 1980: 3(  .دهنـد  مـي  زندگي را شـكل  تنها نگاه كنوني ما بهنه ها استعاره ،

  . مان را نيز تعيين كنندانتظارات ما نسبت به زندگي آيندهتوانند توقعات و  مي بلكه

شناسانه قـرار  ي فلسفي و زبانها در واقع از زماني در كانون بحث، استعاري بودن زبان

ي هـا  نشانه را متشكل از دو بخش دال و مدلول دانست و با نفي تلقـي ، گرفت كه سوسور

، ناپـذير نه امري طبيعـي و اجتنـاب  ، و مدلول ميان دال ةنشان داد كه رابط، پيش از خود

هـر زبـاني سيسـتم    ، خواهـد باشـد   مـي  چهپيرامون هردنياي . قراردادي است بلكه كاملاً

كاركرد و معناي خود را نه از ارتباطي ذاتي كه با ، فردي است كه در آن كلماتبهمنحصر

گيرنـد كـه بـا يكـديگر دارا      مـي  و روابطي ها بلكه از تفاوت، دارندي جهان خارج ها پديده

: 1397، محمـدپور ( كننـد  مـي  اسـتعاري عمـل   اي ههستند و در نتيجه زبان به صورت شبك

پديـده و يـا مفهـوم    ، ءپنـداري دو شـي  استعاره به معناي محدودتر آن به همـذات . )434

، مفاهيم جـدايي هسـتند  ، و شب شب كه در آن خيمهمانند خيمه، شود مي متمايز گفته

حتـي كلمـات   . زبان به طـور كامـل اسـتعاري اسـت    . اند هاما در قالب استعاره همانند شد

زيرا ، استعاره هستند، وجه استعاره به نظر نيايندهيچكه ممكن است به اي هروزمره و ساد

  . بلكه بر آن دلالت دارد، نيست ءكلمه خود شي

 .مزيـت ديگـري نيـز دارد   ، كننـد كـامرون و لاو اظهـار مـي   طور كـه  ها هماناستعاره

اللفظـي  چون چيـزي تحـت  ، كندها را از گفتمان مستقيم پنهان ميتنها گزارهاستعاره نه«

اي نيـز دارد و آن تركيـب ايـن دو نكتـه اسـت كـه       العادهبلكه امتياز فوق، شود گفته نمي

در اينجـا پيـامي منتقـل     اينكـه دوم توان مسئول پيـام دانسـت و   گوينده را نمي نخست

بـاور  . )Cameron & Low, 1999: 86(» توان صراحتاً دربارة آن بحـث كـرد   شود كه نمي مي

روابطـي بـين مفـاهيم    ، اساسي در معناشناسي شـناختي ايـن اسـت كـه زبـان تمثيلـي      

دستور و واژگان بـه تنهـايي قابـل    ، سازد كه با ارجاع به ساختارواحدهاي زباني برقرار مي

يكي از اصول معناشناسي شناختي اين است كه معنـاي  ، به گفته كرافت. توضيح نيستند

بخشـي از معنـاي آن   ، دانيدمفهوم چيزي مي بارههر آنچه در. المعارفي استدايره، هاواژه

  . )Croft,1993: 336( است
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 پنهـان اسـت و در كـلام    هـا  يي كه در اندرزنامـه ها در اين مقاله با استفاده از استعاره

 -به بررسي نقش زنان در متـون سياسـي  ، ورزان گذشته به وفور آورده شده استسياست

كنايي و تفسيري دارنـد و بـراي   ، بياني غيرمستقيم ها استعاره. شود مي اجتماعي پرداخته

نان و متون تاريخي بايد با نگاهي كل به جزء به مفهوم ز ها در اندرزنامه ها تحليل استعاره

استعاره آفرينش كه در آن آدم و حوا به واسطه خوردن سيب ممنوعه و فريـب  . پرداخت

حاكمـان مقتـدر و   ، هـا  داري كه در اندرزنامـه استعاره حكومت ؛حوا از بهشت رانده شدند

ي پادشـاهي  هـا  سقوط حكومت، موفق همواره مردان بودند و در بسياري از متون تاريخي

و استعاره فلسـفي كـه براسـاس عقـل      اند هو فكر زنانه دانست را به علت پيروي از مشورت

  . در اين مقاله بررسي خواهد شد، داندميعقل و دانايي را منحصر به جنس مذكر، مذكر

 استعاره آفرينش

شـهري بـه نـام    سرنوشت انسان را بـا آرمـان  ، انديشه بشري اغلب در اديان ابراهيمي

از پليـدي و زشـتي اسـت و     عـاري شهري كـه  نايجاد آرما. زندپرديس يا بهشت گره مي

هـم  در گفتمان ايراني اسـلامي مـا   ، شود مي برابري و آزادي و نعمت به وفور در آن ديده

نيافتني همواره براي نسل بشر جذاب و نديشيدن در باب اين يوتوپياي دستا. وجود دارد

وجـود داشـته    بـاره يي كه در ايـن ها چگونگي خلقت انسان و داستان. سودمند بوده است

شـود و همـواره    مـي  برانگيز از سوي نـوع بشـر شـناخته   الؤاست نيز به عنوان مواردي س

 روايـت خلقـت خـود را دسـتخوش تغييراتـي     ، يي در ايـن خصـوص  ها با داستان ها انسان

از جملــه مــوارد ، آدم و حــوا و داســتان خلقــت ايــن دو در بهشــت ةاســتعار. داننــد مــي

و  انـد  هپردازي كـرد ي مختلف درباره آن داستانها در دوره ها انسانپذيري است كه تغيير

 داستان آدم و حـوا كـه بعـد از اينكـه شـيطان آنهـا را فريـب       . اند هدر باب آن سخن گفت

از بهشـت  ، شـود  مـي  يشان آشـكار ها خورند و زشتيدهد و از درخت ميوه ممنوعه مي مي

  . )24: 1397، ابوزيد( شوند مي رانده

در موضوع آفرينش و خلقت انسان عنوان شده است كه زن و مرد با يكديگر در قرآن 

برابر بودند و جريان رانده شدن آنها از بهشت نيز به صورت فريب آدم و حـوا از شـيطان   

-چنان كه امام طبري از وهب بـن منبـه  اين داستان آن« :نويسدابوزيد مي. ذكر شده است

داسـتاني تفسـيري يـا    ، كنـد نقـل مـي   -ه بوديكي از دانشمندان يهودي كه مسلمان شد
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ي طبيعـي مـرتبط بـه    هـا  ن معني كه تعليلي از برخي پديدهاي هب. رسد مي تعليلي به نظر

  . )25: 1397، ابوزيد(» غيرضروري و عرضي است دهد كه ظاهراً مي دست

 دليـل  بـه ، اسـت   شـده  آفريده مرد چپ ةدند از كه زن، يهودي- يدر فرهنگ مسيح

تـار فرهنـگ    و تيـره  از نگـاه  احتمـالاً  نگاه اين. است شيطان نمايندة، نخستين حواگناه 

. اسـت  زناني چون تيامـت گرفتـه شـده    و حضور اهريمن) آشور بابل( رودان باستاني ميان

. شـد  ساخته يهودي -خيلي دير تحت تأثير همين نگاه مسيحي اسطوره آفرينش زرواني

رفتنـد و   شـمار نمـي   زنان اصلاً پرستنده بـه ، )ساسانيانمعاصر با آغاز ( مزميترايي دين در

 غـرب  در ساسـاني  كـه در نيمـة دوران  ( در ديـن مسـيحيت  . ها راه نبود آنان را به مهرابه

اخـتلاف بـروز   ، سال پيش سيصدبودن و روح داشتن زن تا  بشر سر بر حتي) شد رسمي

آدم « :گويـد  مـي  نخستين پيشواي مسيحيت دربارة آمـوزش زنـان  ، پولس رسول. كرد مي

، هـايي كـه دارد  بگذاريد زن با همـه مشـقت  . بلكه از ناحيه زن فريب خورد، فريب نخورد

توانم اين را تحمل كنم كه شاهد باشم زني درس بخواند و بـر   من نمي. سكوت را بياموزد

  . )1078: 1365، جديدعهد (» شوهر خويش تسلط يابد

وجـدان  ، اندازدرا به دوش حوا نمي مسئوليت خروج بشر از بهشت، نص قرآن هرچند

بـه  . دهـد  مي به زن نسبت مسئوليت اين جنايت را صرفاً، ثير اين داستانأاسلامي تحت ت

، ن اعتقاد وجود دارد كـه مجـازات دائمـي كـه خداونـد بـراي حـوا مقـرر كـرده         اي هعلاو

و ديـن  ثير چنين اعتقادي زنان بـه نقـص در عقـل    أويژه كه تحت تبه، ناپذير بود اجتناب

  . )26: 1397، ابوزيد( اند همحكوم شد

كند و آن را  مي با روايت داستان آدم و حوا به گناه نخستين اشارهالملك نظامخواجه 

  :كند مي اينگونه بيان

اول مردي كه فرمان زن كرد و او را زيان داشت و در رنـج و محنـت   « 

بخـورد تـا از بهشـت    السلام كه فرمان حوا كرد و گندم عليه، افتاد آدم بود

گريست تا خداي تعالي بر وي ببخشود و توبه او  مي بيفتاد و دويست سال

  . )219: 1398، الملكنظام(» بپذيرفت

اي بـراي  كليت داستان آدم و حـوا بـه عنـوان حـوزه مبـدأ بدبينانـه      ، در اين حكايت

حوزه مبدأيي اسـت كـه   ، داستان هبوط. شناخت و تعريف زنان در نظر گرفته شده است
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خواجـه بـا بيـان ايـن     . دهدربط مي) حوا( رانده شدن از بهشت را به اطاعت از فرمان زن

شود كه توبه آدم بعد از دويست سال پذيرفته شد و اين در حالي است داستان يادآور مي

 . نافرماني حوا باعث طرد او از بهشت شد و هميشه در رنج و محنت قرار گرفتكه 

كند و بـا آوردن   مي به گناه نخستين انسان اشاره» الملوكنصيحه« يز در كتابغزالي ن

شـود كـه نافرمـاني حـوا در بهشـت باعـث بسـياري از         مـي  يـادآور ، ها از عقوبت فهرستي

  . گير زنان استيي شده است كه امروزه نيز گريبانها پديده

چون ، كه حق تعالي زنان را بدان عقوبت كرده است ها اما آن خصلت« 

حق تعالي زنان را ، حوا در بهشت نافرماني كرد و از آن درخت گندم خورد

سوم جدا شدن . دوم زادن. اول حيض. هشت ده چيز عقوبت فرمود كردن

چهـارم بـه نفـاس خـويش     . از مادر و پدر و مرد بيگانه را به شوهر كـردن 

. ششـم كمـي ميـراث   . پنجم آنكه مالك تن خويشـتن نباشـد  . آلوده شدن

هشتم آنكه مرد را چهار زن حـلال  . م طلاق كه به دست ايشان نگرددهفت

دهم آنكه در . نهم آنكه در خانه معتكف بايد بودن. كرد و زن را يك شوي

. انـد  هيازدهم آنكه گواهي دو زن برابر يك مرد نهـاد . خانه سرپوشيده دارد

. مگـر بـا كسـي محـرم    ، دوازدهم آنكه از خانـه بيـرون نيـارد آمـدن تنهـا     

ونـد و  رسيزدهم آنكه مردان را نماز عيد و نماز جنازه بود و از پس جنـازه  

چهاردهم اميري را نشايد و نه نيز قضا را و . نباشد هانعزا كنند و زنان را اي

زنـان  ، يـك بهـره از آن   ؛هزار بهـره اسـت  ، پانزدهم آنكه فضل. نه حكم را

انكـه جملـه   شانزدهم آنكـه در قيامـت چند  . راست و ديگران مردان راست

هفتـدهم چـون   . زنـان فـاجره را بـود   ، يك نيمـه از آن ، امت را عذاب بود

هجـدهم آنكـه   . ايـد داشـتن  بچهار ماه و ده روزش عـدت ب ، شويش بميرد

ايـن  . سه ماه يا سه حـيض عـدت بايـد داشـتن    ، چون شويش طلاق دهد

  . )226: 1389، غزالي(» ي زنان است كه ياد كرديمها عقوبت

يي هـا  به عقوبـت ، غزالي نيز با بيان استعاره نافرماني حوا و طرد او از بهشتدر روايت 

كند و طـرد زنـان از مسـاجد    اشاره مي، كه خداوند براي اين نافرماني در نظر گرفته است

شايسته نبودن براي اميـري و صـلاحيت نداشـتن بـراي     ، كمي ميراث، در روزهايي از ماه
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شمارد كه براي اثبات دال اوليه كه فريب حضرت آدم و هايي ميگواهي دادن را از مدلول

  . آورده شده است، طرد حوا از بهشت است

  دارياستعاره حكومت

هنگـام  در . تـرين دوران تـاريخ ايـران دانسـت    توان يكـي از درخشـان   مي عصر ساساني را

و كـار بـراي   تحصـيل  . زن ايراني از ارج و پاسداشت والايي برخوردار بود، فرمانروايي ساسانيان

خواهر بهرام چوبين به سپهسالاري و نيـز فرمـانروايي قلمـرو ري    ، گرديه. زنان آزاد بوده است

، حسـيني ( دخت و پوراندخت بر تخـت شاهنشـاهي ايـران زمـين نشسـتند     يدوبانو آزرم. رسيد

ناشناس در خانه شبان يـا   اي هبينيم كه شاه ساساني به گون مي بارها، ها داستاندر . )25: 1393

دختري به زنـي گرفتـه و بعـدها فرزنـدي كـه از      ، كشاورز مهمان بوده و از ميان همين مردم

  . شود مي به پادشاهي ايران برگزيده، همان دختر شبان يا كشاورز به دنيا آمده بود

كند كـه تربيـت علمـي     مي اشاره» زن در حقوق ساساني« كريستيان بارتلمه در رساله

كتـاب حقـوقي   . )8: 1337، بارتلمـه ( ميان زنان شاهنشاهي ساساني شيوع داشته اسـت در 

كنـد كـه وي را    مـي  گزارشي را از نوشته يك قاضي محقـق نقـل  ، ماديكان هزار دادستان

ل حقـوقي  ئمسـا  دربـاره الاتي ؤس، يكي از زنان. دارند مي روزي پنج زن در سر راهش نگه

شـود كـه نخسـت     مـي  يـادآور  يادشـده قاضي . كند مي مربوط به ضمانت و اهليت مطرح

ال در جـاي خـود ايسـتاد و    ؤين س ـلـيكن در پاسـخ آخـر   ، گو به خوبي برگزار شدوپرس

 قـدم پـيش نهـاده و   ، در اين هنگام يكـي از زنـان  . دانستمگونه جوابي براي آن نمي هيچ

 و ضـمناً ! دانـم نمـي : استاد بيهوده به مغز خود فشار نياوريد و به آساني بگوييد: گويد مي

شـود حتـي مطالعـه و     مـي  آنگونه كـه ملاحظـه  ! ال را در فلان كتاب بيابيدؤپاسخ اين س

نوس نبـوده اسـت و تصـور    أبيگانه و نام ـ، تحصيل علم حقوق در ميان زنان عصر ساساني

تـر كمتـر   تر و غير اختصاصيي عموميها در مورد رشته، ن علاقه به مطالعهاي هرود كنمي

  . )34: 1377، علوي( تموجود بوده اس

توانست به پدر و يا قيم خود اظهـار دارد كـه از قبـول ازدواج پيشـنهادي او      مي دختر

پـدر   بـدين ترتيـب  . گرديـد  مي خودداري خواهد كرد و پدر نيز ناگريز از قبول سخن وي

مجاز نبوده است كه دختر خود را به ازدواج مجبور كند و يا حتي هنگام اجتنـاب دختـر   

ا كيفـر  او ر، توانسته است او را ارث محروم سازد و يا به وسيله ديگرينمي، ازدواجخود از 
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صدر و افق نظر تعصب و داراي سعهكم، مردم عصر ساساني، لئدر مورد اينگونه مسا. دهد

 . )243: 1390، عنبرسوز( اند هو بينشي بلند بود

در كتب مختلـف تـاريخي   ، قرار داشتند اي هزنان در عصر ساساني در جايگاه ويژ هرچند

 الملـك در خواجه نظام. ن به ثبت نرسيده استتصوير مثبت و درخوري از زنا، ها و اندرزنامه

تـرين عوامـل   كنـد كـه يكـي از مهـم     مي با آوردن حكايتي از بوذرجمهر بيان» سيرالملوك«

  . ثير نقش زنان در دستگاه حكومتي بوده استأت نفوذ و، سقوط ساسانيان

سبب چه بود كه پادشـاهي آل ساسـان بيـران    : را پرسيدند بزرجمهر« 

و تو تدبيرگر آن پادشاه بودي و امروز تو را به راي و تدبير و خرد و  گشت

يكي آل ساسان بر : سبب دو چيز: دانش در همه جهان همتا نيست؟ گفت

كارداران خرد و نادان گماشـتند و ديگـر دانـش را و اهـل     ، كارهاي بزرگ

و خردمند خريداري كنند و به كار دارند و سـركار مـن بـا    دانش را بزرگ 

گـاه كـه كـار    هر دو را خرد و دانش نباشد و هر زنان و كودكان افتاد و اين

بدان كـه پادشـاهي از آن خانـه بخواهـد     ، پادشاهي با زنان و كودكان افتد

  . )222: 1398، الملكنظام(» رفت

كار مردان است و اگـر تـدبير آن   ، آن اي است كه تدبيرملك و مملكت به مثابة خانه

خانه و تدبير آن به منزلة حوزة مبدأ در عرصـه  . شودخانه ويران مي، به زنان واگذار شود

، پادشاه براي اينكه نابودي پادشاهي و سلطنت را توجيه نمايـد . شودسياست شناخته مي

نيز زنان را در جايگـاه   الملك در جاييخواجه نظام. برد مي خردان ناماز زنان به عنوان بي

دهد و معتقد است همچنان كه زيردستان و چـاكران نبايـد    مي زيردستان و چاكران قرار

تـا خانـه پادشـاه    ، تن پرهيـز كننـد  نظر و سخن گف ـزنان نيز بايد از اظهار، سخني گويند

  . جاي بماند و مملكت او ويران نشودبر

جاي او بر ةپادشاهي كه خواهد تا خان هر آن: يخسرو چنين گفتو ك« 

اهـل  ، بماند و مملكت او بيران نشود و شكوه و حشمت او بر زمين نيوفتـد 

ستر خويش را نگذارد و رخصت ندهد كه در معني زيردسـتان و چـاكران   

، خويش سخني گويد و يا بر وكيلان و عمال و اقطاع خويش فرمـان دهـد  

، الملـك نظام(» رسته بود ها يشهاند ههم تا عادت قديم را نگه داشته باشد و از

1398 :226( .  
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در اينجا نيز خانه به عنوان حوزة مبدأ و سياست به منزله حوزة هدف است و تـدبير در  

اهـل سـتر نيـز در ايـن حكايـت در كـاربرد       . امري مردانه تعريف شده اسـت ، امور سياست

استعاره مفهـومي  . شده استبه كار گرفته  شده و در حجاب اش به معناي پوشيدهاستعاري

  . شده در متون سده ميانه بسيار به كار رفته استاهل ستر به معناي زنان پوشيده

كند كه از مشـورت   مي به پادشاهان توصيه، الملوك در جايي بدون پروا و حاشيهسير

كـاري  ، سياسـت با زنان پرهيز كنند و معتقد است كه كار مملكـت و لشـكر و خزينـه و    

  . و زنان را در آن جايي نيست مردانه است

هرگز هيچ پادشاه مباد كه اهـل سـتر را   : مون خليفه روزي گفتأو م« 

رخصت دهد كه در معني مملكت و لشكر و خزينه و سياسـت بـا پادشـاه    

كه چون اجازت بيابند كه بـه  ، سخن گويند و يا كسي را به حمايت گيرند

سياسـت فرمايـد و يكـي را    گفتار ايشان يكي را پادشاه بركشـد و يكـي را   

 هناچار مردمان به يك بـار روي بـه درگـا   ، عمل دهد و يكي را معزول كند

از آنچـه مـر ايشـان را    ، خواستن بديشـان بردارنـد   ها شان نهند و حاجتاي

  . )225 :1398، الملكنظام(» زودتر به دست توان آوردن

كيـد  أالملـك ت ان آورده شده است و نظـام در اينجا نيز استعاره اهل ستر به معناي زن

قرار  ن گروه بايد در همان پس پرده باشند و بايسته نيست كه در معرضاي هكرده است ك

 . سياست و ملك را از بين خواهند برد، ورزي ندارندگيرند و چون توانايي سياست

جـز  ، و به همه روزگارها هر آن وقت كه زن پادشاه مسلط شده است« 

اندكي از اين معنـي يـاد   . يامده استرسوايي و شر و فتنه و فساد حاصل ن

  . )218: همان(» كنيم تا در بسياري ديدار افتد

كه زنـان   اند هداند كه به طريقي زندگي و حكومت كرد مي و پادشاه خوب را پادشاهي

، و اين باعث شده است كه مسخر زنان نشوند و ماننـد اسـكندر   اند هاز دل آنها خبر نداشت

  . باشند پادشاهي قدرتمندي داشته

و چنـان   انـد  هراي طريقـي سـپرد  و هميشه پادشاهان و مردان قـوي « 

، زندگاني كرده كه زنان و وصيفتان ايشان را از دل ايشان خبر نبوده اسـت 
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، انـد  هو مسـخر ايشـان نشـد    انـد  هو از بند هوا و فرمان ايشـان آزاد زيسـت  

  . )221: 1398، الملكنظام» كه اسكندر كرد چنان

ي و نظر زنـان  أكه ر اند هي پادشاهان و اينكه همواره سعي داشتأمحكم بودن ر بارهدر

، الملك حكايتي دارد كه وقتي سكندر از روم آمدخواجه نظام، ثير نداشته باشدأدر آنان ت

، دارا. شكست داد و دارا هم بـه خـدمتكاري او درآمـد   ، كه داراي ملك عجم بودرا دارابن 

اسكندر را گفتند كه چرا دختر دارا را . با جمال و كمال دختري داشت سخت نيكوروي و

نبايـد كـه زنـان    ، ما مردان ايشان را بشكسـتيم : اسكندر جواب داد كه. گيريبه زني نمي

  . ايشان ما را بشكنند

و ديگر حديث خسرو و شيرين و فرهـاد سـمري معـروف اسـت كـه      « 

دست شـيرين  چون خسرو و شيرين را چنان دوست گرفت و عنان هوا به 

بـا چنـو   ، همه آن كردي كه او گفتـي؛ لاجـرم شـيرين دليـر گشـت     ، داد

  . )221: همان(» پادشاهي ميل به فرهاد كرد

نامه نيز تكرار شده است و در آن به اسكندر ن حكايت به شكلي ديگر در قابوساي هالبت

مـده و  يكباره خويشتن از دسـت  ، رويي ديديكند كه اگر زن مهربان و خوش مي توصيه

  . به زير فرمان او مرو كه تو پادشاه اقليم ايران هستي

تــو يكبــاره ، روي و پســنديدة تــو باشــداگرچــه زن مهربــان و خــوب« 

خويشتن را در دست منه و زير فرمان او مباش كه اسكندر را گفتنـد كـه   

سخت زشت باشـد  : ست؟ گفتا چرا دختر دارا به زني نكني كه بس خوب

» زنـي بـر مـا غالـب شـود     ، جهـان غالـب شـديم   كه چون مـا بـر مـردان    

  . )130: 1371، عنصرالمعالي(

داري بـه عنـوان يـك    ورت و اطاعت از زن در امـور مملكـت  مش، در تمام اين حكايات

  . شود مي مذموم شناخته، ال بردهؤشود كه غالبيت مردانه را زير س مي ضدارزش تلقي

  استعاره فلسفي عقل مذكر

ناگزير اين فكـر را  ، اين مدعاي رايج در مجادلات فلسفي كنوني كه عقل مردانه است 

ممكـن اسـت   ، معقـول و درسـت اسـت   ، ردكند كه هر آنچه بـراي م ـ  مي به ذهن متبادر

از فيلسوفان عقيده داشـتند  بسياري . )21: 1381، لويد( وجه در مورد زن صدق نكندهيچ به
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، ي عقلـي خـود  هـا  اسـت و لـذا ضـمن توصـيف آرمـان      كمتر از مرد، كه بهرة زن از عقل

تر از بحثي مهم، اما قضيه مردانه بودن عقل. دادند مي العين قراري مردانه را نصبها نمونه

در قالـب  ، ي مـا در خصـوص مردانگـي و زنـانگي    هـا  افكار و آرمان. موارد بيان شده است

مثبـت و منفـي و   ، غيرهنجـار هنجار و ، ي فروتري و برتريها ساختار -ساختارهاي سلطه

  . )146 ::1381، لويد( اصلي و تكميلي شكل گرفته است

كننـده اوضـاع تـاريخي و    فـارغ از آثـار مشـروط   ، كـار خـود را طلـب عقـل    ، فيلسوف

اش از امـور  بـه رغـم اسـتعلاي ظـاهري    ، اما خـود فلسـفه  . داند مي ساختارهاي اجتماعي

ي جنسـي اسـت و در   ها اجتماعي تفاوتثر از سازمان أسخت مت، الوجودمحتمل يا ممكن

در سراسـر  . ثيري بر اين ساختار مردسـالار داشـته باشـد   أتواند ت مي عين حال به زحمت

همـان مـرد بـودن اكثريـت      اند كههمه فيلسوفان يك وجه اشتراك داشته، تاريخ انديشه

 ـ   . استعمده آنه اسـت كـه سـاخت و    ن معناي ـ هحضور نداشتن زنـان در عرصـه فلسـفه ب

پـس تعجبـي نـدارد كـه     . كار مردان بوده است منحصراً، ت مفاهيم مربوط به عقلپرداخ

  . دانند مي افكار زنان نيز بازتاب تصوري باشد كه از فلسفه دارند و آن را كاري مردانه

، ي فرهنگي بوده اسـت ها فلسفه با قدرت تمام اسباب حذف و محروميت زن از آرمان

امـا  . ي تخيل فلسفي بگذاريمها حساب مختصر كژتابيآن هم نه به صورتي كه بتوانيم به 

و فلسفه را نبايـد سـوء    )فمنيسم( باورينكته مهم اين است كه تضادهاي موجود بين زن

ايـن حـذف   ، در بسـياري مـوارد  . فلاسفه مرد نيسـت  ةتوطئ ةزاد، حذف زن. تعبير كنيم

خـورد كـه    مي ه چشمبرخلاف نيت آگاهانه نويسندگان بوده است و در اكثر موارد وقتي ب

  . )153: همان( شود مي آن متن در ارتباط نزديك با ساختارهاي اجتماعي خود مطرح

الملك در خواجه نظام. و دولت حذف شده است عقل، زن از عرصة عمومي، در فلسفه

كاري ، شود كه مشورت كردن با زنان مي سيرالملوك با استناد به حديثي از پيامبر يادآور

تصميمت را برخلاف آنهـا  ، با آنها مشورت كردي اگركند  مي است وتوصيه عبث و بيهوده

  . اتخاذ كن

ا زنان در كارها تدبير كنيد و ب: گويد مي پيغامبر عليه الصلوه و السلام« 

و . صـواب آيـد  به خلاف آن كنيد تـا  ، شان گويند چنين بايد كرداي هچ هر

السـلام  پيغـامبر عليـه  ، اگر ايشان تمام عقـل بودنـدي  : لفظ خبر اين است

  . )222: 1398، الملكنظام(» نفرمودي خلاف راي ايشان رفتن
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شود و زنـان بـه عنـوان افـرادي كـه       مي عقل استعاره از مرد شناخته، در اين حكايت

شـود   مـي  اسـت كـه باعـث    اي هاستعار، عقل مذكر. اند همعرفي شد، عقل آنها ناقص است

آورده شـده   )ص( و به استناد به روايتي از پيامبرتدبير و مشورت از زنان مطرود تلقي شود 

  . است كه سنديت آن را افزايش دهد

نيز دارد كـه زمـاني كـه بيمـار بـود و       پيامبر ربارهدحكايتي ديگر، الملكخواجه نظام

عايشـه و  ، ياران در مسجد منتظر نشسته بودند تـا نمـاز فريضـه را بـه جماعـت بگزارنـد      

يارانش كسي را معرفـي كنـد    حفصه بر بالين پيامبر نشسته بودند و از او خواستند كه از

ر شد و پيغـامبر  ال سه بار تكراؤاين س. ابوبكر را معرفي كرد، امبرپيغ. نمازي كندكه پيش

دل اسـت و  كتن ـعايشه به پيغامبر گفت كه ابـوبكر مـردي   . هر سه بار نام ابوبكر را آورد

، گريه بر او افتد و خويشتن نگاه نتواند داشت و عمـر ، وقتي جايگاه تو را از تو خالي ببيند

مثـل شـما   : پيغـامبر گفـت  . نمازي كنـد فرماي تا او پيش، دل استمردي صلب و محكم

آن خواهم فرمود كه  .من آن نخواهم فرمود كه شما خواهيد. يوسف و كرسف استچون 

شود كه با بزرگي و علـم و   مي خواجه در پايان حكايت يادآور. صواب و صلاح در آن باشد

پس بنگر كـه راي و دانـش   . پيغامبر خلاف آن فرمود كه عايشه خواست، پارسايي عايشه

  . ازه باشداند هديگر زنان به چ

  با هرگونه آموزش و تحصيل ، اي كه نسبت به زنان داشتغزالي نيز با نگرش منفي

  . شود مي دختران مخالف بود و معتقد بود كه آموزش باعث افزايش بدي در زنان

: گفت، حكيمي پيش او درآمد. آموخت مي دختري را دبيري، معلمي« 

  . )225: 1389، غزالي(» آموزي مي بدي را بدي، اي معلم

كند كه چگونه مشورت خسرو بـا   مي پرويز بازگوغزالي همچنين در حكايتي از خسرو

بـه  ، ماهي زياد دوست داشـت ، از آنجا كه خسرو. براي او خسران و زيان ايجاد كرد، زنش

 :زنش بـه او گفـت  . چهار هزار درم هديه داد، صيادي كه ماهي بزرگي براي او هديه آورد

از او بپرس كه ماهي نر اسـت  ، زياد به او هديه دادي و براي اينكه هديه او را پس بگيري

خسـرو از صـياد چنـين    . خواسـتم بگو من آن ديگـري را مـي  ، هر چه جواب داد. يا ماده

ن ترتيب بـه  اي هن ماهي نه نر است و نه ماده و باي هصياد نيز با زيركي پاسخ داد ك. پرسيد

از  اي هدر راه رفتن بود كه سـك . چهار هزار درم ديگر هديه گرفت ،واسطه ذكاوت خودش

و  همه بارش را زمين گذاشت و آن سكه را برداشت، او به زمين افتاد و براي برداشتن آن
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ن صياد چه انسان بخيلـي اسـت   اي هدوباره همسر خسرو به او خرده گرفت كه نگاه كن ك

خواند كـه تـو از   شود و صياد را فرامي مي خسرو خشمگين. گذرد نمي كه از يك سكه هم

دهد كه چون نام و تصوير خسـرو بـر آن    مي صياد با زيركي پاسخ. يك سكه هم نگذشتي

در . من روا ندانستم كه روي زمين بماند و كسي آن را زيرپا بگذارد، سكه نقش بسته بود

  : گويد مي اين هنگام خسرو

زنان كار مكنيد كه هر خسرو منادي فرمود كردن كه به تدبير و راي « 

بـر هـر درمـي دو درم    ، آن كس كه به تدبير و راي و فرمان زنان كار كند

  . )235: 1389، غزالي(» زيان كند

تدبير زنان از آنجا كه آنها بهـره كمتـري از   ، در حكاياتي كه از متون تاريخي نقل شد

به پادشاهان توصيه شده  ها سرانجام معقولي نخواهد داشت و در اندرزنامه، اند هعقل داشت

  . ي و نظر زنان نداشته باشند و عقل را با خصلتي مردانه بنگرندأاست كه اعتنايي به ر

  جغرافيا  تحليل  استعاره

  اسلام  علت خروج از بهشت، گناه نخستين  آفرينش

  ايران  علت شكست پادشاهان، مشورت با زنان  داريحكومت

  غرب  خصلتي مردانه دارد، عقل  فلسفي

  

  گيرينتيجه

، فلسـفي ، ي فكري و فرهنگي ايرانيان كه شامل باورهاي دينـي ها جو در ريشهوجست

ي حذف و طـرد زنـان در ايـران    ها يشهاند هدهد كه چگون مي نشان، تاريخي و زباني است

گيرد و پـس از آن بـه    مي ي بومي و غيربومي شكلها ثير فرهنگ و فلسفه و آيينأتحت ت

  . دشوشده و به عنوان ارزش معرفي ميپذيرفتهعنوان رفتاري سنتي و 

فعال و فاعل بودن مـردان و  ، گيري باورهاي سنتي درباره غالبمقاله به بررسي شكل

چگونـه   كـه  نشـان دهـد  تـا  منفعل و مغعول بودن زنان پرداخت و تـلاش كـرد   ، مغلوب

تصـويرهاي  گيري سنتي و فلسفي در شكل، ثير تفكر دينيأالگوها تحت تو كهن ها سمبل

بـه  ، بـراي ايـن بررسـي   . اند هثر بودؤها در طول قرون و اعصار مشدة ذهني انسانپذيرفته

يي كه بيشـترين كـاربرد را در   ها استعاره تا سعي كرديم، ي مفهومي رفتهها سراغ استعاره
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كاربردهاي آن در طرد يا حذف زنـان  ، كردهشناسايي ، ي سياسي داشته استها اندرزنامه

  . ميانه را بررسي كنيم يها در سده

خداونـد  ، اسـلامي دارد  -ي يهـودي هـا  آدم و حوا كه بيشتر رگه اي هدر روايت اسطور

ترين كمك و دخالت زن با كمترين استعانت از مذكر است و حضرت آدم را بدون كوچك

او را در ، گيرد و براي رفع دلتنگـي وي  مي اما آدم از تنهايي ملال. آفريند مي اصل مادينه

شـيطان حـوا را   ، مطابق اين داسـتان . آفريند مي از دنده چپ وي كند و حوا را مي ابخو

مكـر و  ، است كه زن است و در نهادشفريفت و در نتيجه گناه هبوط انسان بر گردن حو

  . حيله سرشته است

بـه نقـش زنـان در دربـار     ، اسـلامي دارد  -ي ايرانـي ها در استعاره دوم كه بيشتر رگه

زنان را يكـي از عوامـل   ، توجه شده است و اين نكته كه بسياري از مورخانشاهان ايراني 

آنچـه بـا   . اندساسانيان دانسته ويژهي بزرگ ايراني بهها و سلسله ها سقوط و زوال حكومت

، براسـاس اسـناد و مـدارك ماننـد كتـب     ، شـود  مـي  عنوان زن در سياست و حكومت ياد

 ـ  هـا  سـكه ، هـا  و كتيبـه  ها نوشتهو يا براساس سنگ ها رساله مانـده از آن  جاهو مهرهـاي ب

بـه عنـوان   را توان زنان تاريخي عصر ساسـاني  مي ن منابعاي هروزگاران است كه با استناد ب

بار بودند به زنان درباري كه زنان فرمانروا و يا وابسته به در، ها ترين حكومتيكي از بزرگ

آذرميدخت به عنوان زناني كه پـس از   زناني چون پوراندخت و. و زنان عادي تقسيم كرد

اين دو خواهر . بردار هستندخسروپرويز به پادشاهي رسيدند و در تاريخ به عدل و داد نام

در وضعيتي كه بسياري از مردم از جور و ستم پادشاهان ، به رنج و فقر مردم راضي نبوده

محبت و مراقبت و حوصـله  اينان به دليل ويژگي زنانه كه مستلزم ، در رنج و عذاب بودند

در امور حكومت نيز بيشتر ميـل بـه صـلح و    ، بسيار و احتياط و احساس مسئوليت است

جويي بوده ي صلحها حكومت، ي آنانها حكومت بنابراين. اند هسازش و احراز امنيت داشت

  . مدت و در پايان عصر ساسانيان بوده استهر چند حكومت هر دو كوتاه ؛است

پيشين است و در پيوند تاريخ  ةشدم كه در ارتباط با دو استعاره مطرحدر استعاره سو

كنـد و   مي گيرد كه عقلانيت را جنسيتي مردانه تصورعقل مذكر شكل مي، ايران و اسلام

، به طور كلي در تفكر يونانيـان . شود مي جنسي دست دومي قائل، براين اساس براي زنان

به . داشت، نابسامان و ناشناختني است، غيرعقلانيارتباطي نمادين با هر آنچه ، زن بودن

صراحت كمتري دارد تا در نفس مرد ، بازتاب نظم و عقل عالم در نفس زن، زعم افلاطون
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 ـ. انـد  هگيرد كه نصـيبي از عقـل نبـرد    مي و نفس زن از نفس درمانده مرداني مايه ن اي ـ هب

ايـام تكميـل و پذيرفتـه    ترتيب زن مظهر نفس و مرد مظهر عقل شد و اين نماد به مرور 

گيرنـد و بـا زن    مي روي يكديگر قرارشد و در فرهنگ عرفاني ايراني نيز نفس و عقل روبه

  . شوند مي و مرد مقايسه

سـده   اي هنوشتار با استفاده از اين سه استعاره و ذكر مواردي از متون اندرزناماين در 

زنان در ايـن دوره بـا اسـتفاده از    ميانه نشان داده شد كه اساساً انديشة استعاري در باب 

مطـرود و محصـور در زنـدگي    ، حوزه مبدأيي ظاهر شد كه در آن زنان غيرقابـل اعتمـاد  

اي ثر و ويـژه ؤنقش بسيار م، ي مفهومي در طرد و حذف زنانها استعاره خصوصي بودند و

بـراي تـرميم ايـن    . ها به حاشيه رانده استزنان را براي سال، ها و اين استدلال اند هداشت

 گـردد و جايگاه بايد ابتدا اين شكل معنادار ساختن زن از حالـت متعـارف بـودن خـارج     

ي مفهومي در زبـان  ها نقش اينگونه استعاره، ماهيت استعاري آن آشكار شود و پس از آن

زن و . رنگ شود تا بتوان شأنيتي درخور زنان براي آنهـا قائـل شـد   و سبك زندگي ما كم

گوناگوني معنـادار شـود و در    أي مبدها تواند با استفاده از حوزهبه آنان مي مسائل مربوط

ايم و اين بـه معنـاي نفـي ديگـر     معناساز اشاره كرده أما تنها بر سه حوزة مبد، اين مقاله

  . معاني استعاري موجود نيست
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بيست و شماره 

عقل و عرف و بازانديشي سياسي در مكتب شيعي

  چكيده

گراي شيعي مكتب بغـداد نظرورزي سياسي متكلمان و فقيهان عقل
گراي قـم يعني مكتب حديث، با مكتب مسلط پيشين

با ايـن فرضـيه  ، ند و چون اين تحولپرسش از چ. شد
فقهـي شـيعي در پيونـد بـا عـرف       -اقتضاي عقل كلامـي و اصـولي   بنابر، عالمان

از رويكــرد فقــدان مشــروعيت مطلــق حكومــت مســتقر بــه رهيافــت  ، متشــرعه
روش پژوهش حاضر. مشروعيت نسبي حكومت موجود گذر كردند

متن و تحليل تاريخي و از نوع تحليل كيفـي اسـتوار اسـت   
دهد كه اصحاب مكتب بغداد با عقل كلامي خويشينشان م حاضر

رسيدند كه به تناسب» نهاد امامت« و» سيس حكومتأت« ةبه دو مقول

ايط مربوطه را با استدلال عقلاني شرح و بسط دادنـد شر
زمانه خود ةفقهي و در پيوند با عرف متشرع-اصولي

ها و دلالتهاي عرفي موجود دادند كه با نشانهحكومت
قابل درك و دريافت است، پذيرش مناصب حكومتي

  

هاي عرفي مستقرحكومت، افكار سياسي: هاي كليدي واژه
  . كلام و فقه سياسي و متكلمان شيعي

، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد چالوس، ايرانانديشه سياسي دكتراي دانش آموخته *
گروه علوم سياسي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد چالوس، ايران دانشيار: نويسنده مسئول **
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  مقدمه 

چنـان در  ، هاي ظهور و گسترش دين اسلامدر نخستين سده، شيعيان تفكر و عمل سياسي
پيچيدگي و حتي تعارض قرار دارد كه نياز به مطالعـات و تـأملات دقيـق و    ، اي از ابهامهاله

رفتـار  ، عقيده و تفكر شيعي و به تبـع آن . سازدپردامنه براي فهم و درك آن را ضروري مي
از رحلت پيامبر اسلام در سال يازده هجـري قمـري    سياسي متناظر با آن كه بلافاصله پس

ها و تغيير و تحولات نسبتاً شگرف دچار فراز و نشيب، هاي نخستينطي سده، شودآغاز مي
  . در نظر آيد اي پربار براي تأمل و تحقيقمايهتواند به مثابه دستشده كه مي

، عنوان عصر حضور معصـوم  با ق. ه 260تا  11از ، تاريخي شيعهدر نخستين مرحله  
ها و رفتارهاي سياسي متفاوت از سـوي امامـان   ما شاهد انديشه، به مدت حدود سه قرن

هـاي   رغـم بـاور بـه آمـوزه    علي ،»چگونگي مواجهه با نظم مستقر« موضوع. شيعي هستيم

له در تجربـه زنـدگي سياسـي ايـن     ترين مسئبه مثابه كانوني، نظم مطلوب بارهآرماني در
نظـم  ، بنابر گفتمـان غالـب و مسـلط شـيعه دوازده امـامي     . خود را بازنمايي كرد، امامان

تحقـق   منصـوص و معصـوم  ، ميت امامان منصـوب تنها با ولايت و حاك، مطلوب و آرماني
رفتار سياسي امامان در رابطـه  ، اين تفكر آرماني هرچند. )101-90: 1370، مطهري( يابدمي

  . باشدد نميداراي الگوي واح، با خلافت مستقر
سـه   امامـان و پيـروان آنهـا   ، در اين دوره تاريخي، هاي يك پژوهشبنديبنابر تقسيم

) از كربلا تا صـادقين (» اجتماعي« ،)تا واقعه عاشورا) ع( از امام علي(» سياسي« الگوي هويتيِ

بـر اسـاس بررسـي    . انـد كـرده تجربـه   را) از عهد صادقين تا غيبت صـغري (» اعتقادي« و

 كـنش ، سياسـت  بـه عرصـه   آن و رويكـرد  گفتمـان نخسـت   درون، اين تحقيـق  تحليليِ
حضـور   و نيـز كـنش   سياسـي  محدود با نظام همكاري، نسبي از امر سياسي گيري كناره

در حـالي كـه در   . )194-61: 1398، مبلغـي ( شـود مشاهده مي نبرد به و منجر گرانه منازعه
نسـبي از امـر سياسـي را    گيـري  كنـاره  كـنش ، امامان شـيعه  هرچند، گفتمان اجتماعي

پيروان غالباً كنش سياسي مبارزه و نبرد را در پيش ، دادندسرلوحه سيره خويش قرار مي
گيـري نسـبي از   كنـاره  كنش، در گفتمان اعتقادي به علاوه. )257-203: همـان ( گرفتندمي

 رونـد غالـب و   ،)عهـدي به استثناي امام هشتم شـيعيان در پـذيرش ولايـت   ( امر سياسي
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تـوان   مـي  در ايـن زمينـه  . )353-261: 1398، مبلغـي ( مسلط امامان ايـن دوره بـوده اسـت   
سياسـي آرمـاني    در عرصه تفكـر ، زدايي از خلافت مستقرگيري كرد كه مشروعيت نتيجه

در قلمرو تجربـه و زنـدگي سياسـي     دهي نسبي به آنسو و مشروعيتامامان شيعي از يك
آميزترين وجه نظر و عمل آنها بـراي پيـروان و از   مناقشهبه يكي از ، عملي از سوي ديگر

  . جمله عالمان شيعيِ بعد غيبت تبديل شد
 طـي  ،)ق. ه 329( كبريپس از آغاز عصر غيبت ، رفتار و آراي سياسي عالمان شيعي

به سـوي فقـدان   ، هاي مستقرخلافت و حكومت درباره، يك دوره تاريخي حدود يك قرن
گونه تعامل و همكاري با آنهـا  تحريم هر، هاي موجودحكومتمشروعيت مطلق خلافت و 

، حكومتي -مذهبي-گونه مقام و منصب سياسي عدم پذيرش هر، نيز به صورت منطقيو 
تفكر و رفتار سياسي شيعيِ اين برهه تاريخي كه در برخـي منـابع   . گيري پيدا كردجهت

عمـدتاً در انديشـه و عمـلِ فقيـه      ،)12-11: 1395، الهيحكيم( شهرت دارد» عصر حيرت« به

به  اين متفكر شيعي. تجلي يافته است) ق. ه 381-306(» شيخ صدوق«، گرانامدار حديث

عنوان نماينده اصلي مكتب قم كه توانست گفتمان خود را بـه مثابـه گفتمـان مسـلط و     
ماهيـت خلافـت    بـاره گيرانـه در داراي باورهاي سياسي نسـبتاً سـخت  ، هژمونيك درآورد

حتي چنـين  . رابطه شيعيان با آنها و مناصب مذهبي سياسي حكومت بوده است، مستقر
بـه  ، گونه همكاري و همراهي با حاكمان بر مسـند قـدرت  ناروا دانستن هر« بيان شده كه

، نـژاد و ديگـران  قهرمان( نزد عالمان شيعه اين دوران بوده است» عنوان مشي مسلمّ و مشهور

شـيخ  » همكـاري محـدود مشـروط   « هـا بـه  برخي پژوهش وجود اينبا . )103-104: 1393

  . )98: 1387، ياوري؛ 169: 1397، سالاريه؛ 47-45: 1386، زادهحسن( اندصدوق نيز اشاره كرده
اين گفتمان غالب و مسلط كه تازه جايگاه خود را يافته و هنوز در مسير بازيابي و بلـوغ  

فقهي قدرتمندي مواجه شد كه مسير تفكر و كردار سياسي شـيعيان  با جريان فكري و ، بود
، شيعي چون شيخ مفيـد  گراي بغداد با فقيهان و متكلمان برجستهمكتب عقل. را تغيير داد
ي در تقابل با افكار شيخ صدوق ابراز كردنـد  دقيقاً آرا و نظرهاي، ي و شيخ طوسيسيد مرتض

بـا  ، ورزي سياسي شيعي را در قالـب گفتمـان مسـلط و غالـب    انديشه ةكه اتفاقاً مسير آيند
هـاي  هم مشروعيت نسبي به خلافـت و حكومـت  ، در اين نظرورزي جديد. خود همراه كرد
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برخـي  جايز شمرده شد و حتي پذيرش  هم همكاري و تعامل با آنها، ه شدعرفي موجود داد
ي عمـل سياسـي فقهـا    اًاتفاق ـ. قرار گرفـت ييد أمورد ت مذهبي - مقامات و مناصب سياسي 

  . تغيير كرد، در مقايسه با رويه قبلي برجسته و نيز شيعيان تابع آنان به همين نسبت
قـرن  ( در ايـن برهـه تـاريخي   ، با اين تحول و دگرديسي آرا و رفتـار سياسـي شـيعي   

قابل طرح است كه اين تغيير نگرش نسبت بـه   اين پرسش اساسي ،)ق. ارم و پنجم هچه
قابل تبيين و توضيح است؟ به ديگر ، كنندهاساس چه عامل مهم و تعيينبر ، نظم مستقر

در ايـن برهـه تـاريخي     موجب تحول در افكار سياسي آنان، آيا يك رويداد بيروني، سخن
  تطور فكري دروني؟  يا يك تغيير و، شد

شود كه بر اسـاس  به معرض آزمون گذاشته مي اين ايده، به مثابه فرضيه در پاسخ اوليه
عقـل نظـريِ كلامـي در يـك مرتبـه      ، منظومه تفكر سياسي عالمان شـيعي مكتـب بغـداد   

 و» سـيس حكومـت  أضـرورت ت « ةبه درك و دريافت دو مقول، و با تأملات ذاتي خود وجودي

 بـه ، فقهـي - رسـد و آنگـاه در پرتـو عقـل عملـي و عقـل اصـولي       مـي » ضرورت وجود امـام «

بنـابر  ، ايـن عالمـان   در واقـع . دهدرضايت مي» دهي نسبيِ نظم مستقر و موجودمشروعيت«

از رويكـرد فقـدان   ، فقهي شيعي در پيوند با عـرف متشـرعه   - اقتضاي عقل كلامي و اصولي
 . مشروعيت مطلق حكومت مستقر به رهيافت مشروعيت نسبي حكومت موجود گذر كردند

  

  نوآوري مقاله 

  : است قابل تقسيم، دستهعمدتاً به دو ، آثار موجود و در دسترسِ پژوهشگران حاضر
نماينـدگان اصـلي مكتـب بغـداد     بـه آراي كلامـي و فقهـي    ، تعـدادي از منـابع  ) الف
 الهـي حكـيم ؛ )1395( فاريـاب ؛ )1394( فرمانيـان و صـادقي كاشـاني   : مانند. اند پرداخته

؛ )1390( نيازي و محمودي؛ )1397( بداشتي و رمضانياالله ؛ )1386( شريعتي؛ )1395(
 رضـايي  ،)1387( آبادمرعشي و اسدي كوهشوشتري  ،)1383( اثباتي؛ )1382( خانجاني

ــاني  ،)1393( ــي گرگ ــكري  ،)1386( عظيم ــازاده عس ــتان ( رض ــل و ) 1384زمس فاض
غير از وجـه  ، مكتب بغدادوجوه متفاوت كلامي و فقهي ، در اين آثار. )1385( استرآبادي
  . تحليل شده است سياسي آن
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 اين متكلمـان و فقيهـان  » آراي سياسي« عمدتاً بر خود را هايي نيز بررسيپژوهش) ب

همه آنها را در پيوند بـا  ، آرا و رفتار سياسي، برخي منابع، در اين ميان. اندمتمركز نموده
و  وخالقي 1378، كريمي زنجاني اصل؛ 1386، زادهحسن: مانند( اندكردهيكديگر بررسي 

 انـد هاي معاصر خويش پرداختـه آنها با حكومتبرخي هم تنها به رابطه . )1386، ديگران
ــد( ــنگدهي و  : مانن ــوي س ــاكلي تق ــاني چ ــي و 1391، ام ــز  . )1380، برج ــدادي ني تع

؛ 1393، نـژاد و ديگـران  قهرمان: مانند( اندصورت موردي تحليل كردههايشان را به انديشه
، شــفيعي؛ 1393، و ديگــران امــامي؛ 1397، اُفملــك؛ 1397، ســالاريه؛ 1387، يــاوري

، الــف1379، موســويان؛ 1390، عليخــاني: در ]هــر يــك جداگانــه[موســويان و خــالقي 
  . )1389، موسويان و 1388، شفيعي؛ 1383، خالقي؛ 1380و  ب1379

تحليلـي و  ، توصـيفي « ع بررسـيِ توان دريافت كه از منظر سه نومي با مطالعه اين منابع

اند كه تنها به بيان عناصـر  يعني توصيفي، داراي ويژگي نخست بخش مهمي از آنها ،»نقادي

يعني درصـدد  ، اندبخش بسيار محدودي هم تحليلي. پردازندنظريه مي ةهاي سازندلفهؤو م
، در ميـان آثـار موجـود   . يافتن ربط و پيوندهاي دروني و بيروني اين عناصر سازنده هسـتند 

  . اندپوشياست كه قابل چشم خورد و يا به ميزاني ناچيزوجه انتقادي يا اساساً به چشم نمي
توضيح خواهيم داد كه چگونه توسل و ، ما به صورت مستدل و مبسوط، در اين مقاله

گيـري انديشـه سياسـيِ    موجب شـكل » عقل و عرف« به گذاران مكتب بغدادبنيان استناد

بنيـان  ، در حالي كه بيشتر منـابع موجـود  . متمايز از هنجار مرسوم زمانه خود شده است
وضعيت ، شناسانه بررسي كردهتمايز و تغيير نسبت به دوره پيشين را از منظر جامعهاين 

بر اين ايده اسـتوار   پژوهش حاضر، ين تحول اعلام كردندحكومت موجود را عامل اصلي ا
موجب ايـن دگرديسـي   ، است كه قرار گرفتن عقل و عرف در كانون انديشگي اين عالمان

نــه صــرفاً بــر اســاس ، هــاي موجــودحكومــت بخشــيمشــروعيت. و تغييــر شــده اســت
يعني مبـاني  ، هاي فكري و نظريبلكه به دليل بنيان، ايسنجي محيطي و زمينه مصلحت
  . شناسانه بوده استمعرفت
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  آزمون فرضيه ةروش پژوهش و شيو

بدين معنا كه بـا  ؛ تاريخي است -كيفي و از نوع تحليلي، روش پژوهش در اين مقاله 
شود تـا بـه نحـو    تلاش مي، مورد نظر و تأمل بر مضمون و محتواي آنها مراجعه به متون

، براي آزمـون فرضـيه  . درك و دريافت عالمان شيعي از سياست را بازنمايي كند، تحليلي
، با دلايل عقلي و شواهد تـاريخي ، ضمن استناد و ارجاع به متون عالمان شيعي اين دوره

در ايـن  . نشان خـواهيم داد  متن عقل و عرف سياسي آنها را در چگونگي پيوند نظرورزي
ويـژه از  بـه  تا تضمنات آنها، جه ويژه خواهد شدتو، هاي موجودها و دلالتبه نشانه، مسير

  . آشكار شود منظر انتقادي
  

  مدل مفهومي

  . بازنمايي شده است در تصوير زير، ساختهمدل مفهوميِ محقق 
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  تعريف مفاهيم

، يك منظومه دلالتـي اسـت  «، به معناي تخصصي، انديشه سياسي: 1انديشه سياسي

) مـدني  /حيـات عمـومي  ( بـه وجهـي از امـر سياسـي    هايي كه هر يك مشتمل بر دلالت
يك مكتـب  ، نظري-ها به صورت يك چارچوب مفهومياين دلالت پردازند و در نهايت مي

» كه چگونگي تحقق يك زندگي خوب را پـردازش كـرده اسـت    دهندسياسي را شكل مي

به دليل فقدان اثر سياسي مستقلِ عالمان مكتب بغداد اسـت   البته. )44: 1395، منوچهري(
جايگـاهي  ، نماينـدگان اصـلي ايـن مكتـب    ، كه در منابع تاريخ انديشه سياسي در اسـلام 

: ك.ر( ذكري از آنها به ميان نيامـده اسـت  ، تنها جز به اشارت، ترين آنهانداشته و در مهم

ــادري؛ 1382، فيرحــي ــي؛ 1380، ق ــت؛ 1380، حلب ــايي؛ 1377، عناي ــديور؛ 1396، طباطب ؛ 1376، ك
  . )1394، وكرون 1387، پولادي

همان كلام سياسي و فقه سياسي ، سياسي عالمان شيعي مكتب بغداد ةمراد از انديش
قـدرت  « يعنـي ؛ اسـت » اصـول و عقايـد سياسـي اسـلام    «، موضـوع كـلام سياسـي   . است

اسـت كـه   » امر سياسي«، سياسي موضوع فقه. اي كه ناظر به عقايد اسلامي باشد»سياسي

بـه رفتارهـاي   » فقه سياسي« با اين تفاوت كه اما. ياسي نيز اطلاق كردتوان به كلام سمي

 در حالي كه كلام سياسي به باورها و عقايد نـاظر بـه آن  ؛ پردازد مي» امر سياسي« ناظر به

  . )92: 1397، زادهتقيصديقايزدهي و ( عنايت دارد
معـاني  ، بـراي عقـل   ،»فرهنگ علمي و انتقادي فلسـفه « در لالاند: و كاركرد آن 2عقل

قضـاوت   درسـت  بـر  توانـايى ، قضـايا  و مفاهيم تركيب كردن، برهانى استدلال و استعداد
 را بيان كرده است...  و ايمان موضوع ةشدالهام شناخت مقابل در طبيعى شناخت، كردن

توانايي  -1: دهدميقرار  گروهاين معاني را در چهار  البته او در نهايت. )663: 1377، لالانـد (
كـه   برتـري  استعداد -3) كندياك ةنظري( عمومى مفاهيم دادن شكل توانايى -2استدلال

مطلـق   حقايق درك استعداد -4) كانت ةنظري( دهدمى انجام را فاهمه قوة مفاهيم تأليف
بـه  ، 666: 1377، لالانـد () نيـتس لايپةنظري( تكليف مفهوم و خداوند تصور مانند ضروري و

                                                 
1. Political Thougt 
2. Reason 
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 معنايعقل به ، اظر با موضوع مورد بررسيدر تن در اين مقاله. )151: 1390، نقل از خيراللهي

  . )57: 1393، برنجكار و هاشمي( استمدنظر  ،»اي كه اقتضاي تمييز داردقوه«

، حـديث  اهـل «: به همين معنا اشاره دارد» الاعتقاد تصحيح« دركتاب اتفاقاً شيخ مفيد

 احاديـث كنار از دقـت و وارسـي   بـدون  ،تعمـق  از دور بـه  ولـي ، هسـتند  سلامت اصحاب
و  سـازند نمـي  جـدا  را از هـم  و حـق و باطـل   كننـد نمـي  مـل أت و در سند آن گذرند مي

 دخواه ـ آنـان  گيرگريبان بزرگي مشكل چه، را درست بشمارند احاديث آن اگر دانند نمي
عقـل  «، گيري عقل در مكتب قـم و بغـداد  اعتبار چگونگي بهرهبه . )213: 1413، مفيد(» شد

تناسـب  ، بـراي مكتـب بغـداد   » فقهـي  -عقل كلامـي و اصـولي  « براي مكتب قم و» شرعي

  . معنايي و مفهومي دارد
اي اسـت كـه بـه    قاعده« عرف، بر تعريف دقيق و تخصصي بنا: 2شرعهتو عرف م1عرف

آور اي الـزام بـه عنـوان قاعـده   ، گروهي از آنـان خود در ميان همه مردم يا بهتدريج و خود
 فرهنگ و عـرف در جامعـه دينـي بـا اصـطلاح     . )187: 1382، كاتوزيـان (» مرسوم شده است

بـه فرهنـگ عمـومي رايـج در جامعـه       عرف متشرعه. كندقرابت پيدا مي» سيره متشرعه«

ســه ، شـيعه  بــا مراجعـه بــه منـابع فقهــي  . )6: 1395، غلامــي و پوركيـاني ( دينـي نظـر دارد  
، عـرف  حجيـت  -1: عبارتنـد از حجيت و اعتبار عرف بيان شـده كـه    بارهبندي در صورت

 اسـت شـارع   ييدتأ به وابسته عرف حجيت -3. ستا عقل به عرف حجيت -2. است ذاتي

رجحـان  « بـه معنـاي   عـرف در حـوزه سياسـت   ، ر مقاله حاضرد. )25-23: 1382، زادهاحمد(

  . است» به مثابه هنجار مرسوم شيعيانيرش حكومت موجود نزد عامه پذ

: گونه تعريف شده اسـت اين، در منابع تخصصي علوم سياسي اين مفهوم: 3مشروعيت
دولـت بـراي وضـع و اجـراي     كه قدرت اعضاي يك جامعه است مبني بر اين باور عمومي«

در متـون و  . )16: 1374، رنـي (» برداريقانوني و مستوجب فرمان، قدرتي است بحق، قوانين

 مشـروعيت بـه معنـاي    اغلـب ، بنابر سنت و پـارادايم قـديم  ، منابعِ مرتبط با دانش ديني

                                                 
1. custom 

2. religious custom 

3. legitimacy 
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 :1377، مصـباح يـزدي  ( تعريـف شـده اسـت    ني مطابقت با اوامر و نواهي الهييع ،»شرعيت«

هـم در دانـش   هم به معناي موردنظر در علم سياست و  مشروعيت، نوشتاردر اين . )317
 . استمدنظر  موردبه اقتضاي ، ديني

  

  فقهي-گذر از عقل شرعي به عقل كلامي و اصولي

تقسـيم   اغلـب بـه دو پـارادايم قـديم و مـدرن     ، عقل بنابر تطور معنـايي تـاريخي آن  
به مثابه امري خودبنياد يا منفصل كـه منبـع حقـايق و     عقل، در پارادايم جديد. شود مي

كـه در نظـام سـنت    ) 1377و  1376، جهـانبگلو : ك.ر( شـود قلمـداد مـي  ، دانش انسان است
اما مفهوم عقـل در پـارادايم   . اساساً موضوعيت ندارد، قدمايي مورد بررسي پژوهش حاضر

قديم و در پيوند با دوره تاريخيِ مشهور بـه دوره ميانـه اسـلامي و در ميـان متكلمـان و      
نجي س ـبندي اصلي در نسبتدربردارنده دو صورت حداقل، قهاي شيعي نامدار اين عصرف

: كردنـد اين دو را نمايندگي مي، كه مكتب قم و بغداد استسياست  ةبا شريعت و در حوز
يا همان ) 8-7: 1387، شفيعي( متصلب ،)6: 1395، غلامي و پوركياني( عقل شرعيِ تماشاگر -1

و عقـل  عقـل كلامـي    -2بـه نماينـدگي مكتـب قـم     ، ل به شرععقل منفعل و صرفاً متص
بـه  ، اما ناظر بر شريعت از نظر هـدف ، رويكرد ديدگاهفقهي يا همان عقل فعال از -اصولي

  . نمايندگي مكتب بغداد
و بـه  ) 123: 1380، غفـور آل( فقهـي حـديثي  ، گراييشريعت، گراييمكتب قم كه به نص

گـر و  تماشا ةعقل را تنها به مثابه قو، شهرت دارد خشي از نمايندگان عقل متصلبمثابه ب
كرد كـه وظيفـه داشـت در پـي شناسـايي احاديـث و روايـات        گري لحاظ ميوجوجست
: 1395، الهـي حكـيم ( معناي ظاهري آنها را دريابـد ، گونه دخل و تصرفيبدون هيچ، برآمده

توجه ويژه « يعني، خود ةگانهاي مهم سهاين مكتب با ويژگي رسد كهبه نظر مي. )12-14

و  گيـري از عقـل و اجتهـاد   عدم بهره ،)]سنت[ و دومي] كتاب[ نص اولي( به ظواهر نص
 مسـتحق اطـلاق عنـوان    بـه درسـتي   ،)270-265: 1378، فيرحي(» توجه ويژه به خبر واحد

 مراجعه به نصوص يا همان متون و منـابع ، كاركرد اصلي چنين عقلي. باشد» عقل شرعي«

احكـام شـرعي   ، در حـوزه فقـه  از عقايد شيعي دفاع كند و ، ديني است كه در حوزه كلام
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تكليف حـوزه سياسـت را هـم معـين     ، مورد نياز شيعيان را استخراج نمايد كه به تبع آن
احكـام سياسـي يـا    ، در نتيجه. سياست ذيل ديانت قرار دارد و تابع آن است زيرا؛ كندمي

 البتـه  .شودتعيين تكليف مي، افكار و آراي سياسي نيز با همين فرآيند، به زبان اين مقاله
، شودتوليد مي با توسل به عقل شرعي، حوزه سياستدر  گراي قمآنچه در مكتب حديث

گيرد كه فقط به بيان روايـات مـأثوره   پايه قرار مينص» فقه و كلام سياسيِ« عنوان شبه با

  . كنددر اين زمينه اكتفا مي
تمييـز در نظـر   عقل را به عنـوان قـوه   ، نمايندگان اصلي مكتب بغداد، در نقطه مقابل

بسياري از معاني نهفته در منابع و ، گرفتند كه قادر است از طريق استنتاج و استنباطمي
به عنوان يكي از منـابع اسـتنباط احكـام شـرعي      ون ديني را دريابد و حتي خود عقلمت

العقـل معنـي   «، مفيـد  سان و بنابر تعريف شـيخ بدين. )10-9: 1387، شفيعي( شناخته شود

: 1413، فيـد م(» لانه يعقـل عنـه المقبحـات    المستنبطات و يسمي عقلامن معرفهيتميز به 

 جهـت  آن و از آيدمي حاصل شناخت، آن طريق از كه است آن معني به يعني عقل. )22
  . گرددمي بازشناسي آن واسطهبه قبيح اعمال كه كه شودمي ناميده عقل

چنين بيـان  ، عقل و مأثورات بارهدررهيافت خود را ، گذار اين مكتباو به عنوان بنيان
 همـه ، شـود مـي  داده نسـبت ) ع( ائمـه  بـه  كـه  احاديثي تمامي كه نيست چنين«: كندمي

 دارد وجـود  زيادي هايبلكه افزوده، باشد شده صادر آنان از جانبو در واقع  بودهدرست 
 شـود پيـدا   حـديثي  هرگاه سانبدين. است داده شده نسبت شيعه امامان به ناحقبه  كه

 كنـارزده  آن را مـا ، كندمي حكم آن فساد به عقل روكهازآن، عقل باشد احكام مخالفكه 
 هـاي نقـش ، بـراي عقـل   رو ايـن مكتـب  از ايـن . )149-147: 1371، همان( »كنيمو طرد مي

كشـف قـوانين   ، داوري اصلي نسبت به متون شريعت و فقه و گذار از ظواهر نص« ةگان سه

سـعه و  « ]بر اساس[ ...؛از شريعت و تفسير حكم ميان عقل و شرعقاعده ملازمه بر مبناي 

» و تخصـيص و اقتضـائات زمـاني و مصـلحت    » عـام و شـامل  « ،»اطـلاق و تقييـد  « ،»ضـيق 

  . قائل است) 161-160: 1389، سيدباقري(
آرا و افكار متمايزي را بازتوليـد  ، به قلمرو سياست با چنين رويكردهايي دادمكتب بغ 
در ، فقهـي آنهـا از سـوي ديگـر     -سو و عقل اصوليكلامي اين فقيهان از يكعقل . كندمي
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 نهـد كـه در مجمـوع   اي را بنيـاد مـي  كلام سياسي و فقه سياسي، پيوند با عرف متشرعه
، ايـن مسـيرهاي اسـتدلالي    عقل در. گيردبه خود مي عنوان انديشه سياسي مكتب بغداد

 وجـود امـام و  ضـرورت  ، تأسيس حكومتضرورت ( به سه مقوله كلان سياست به ترتيب
اً از طريـق  عمـدت  كند كه البتـه دو مـورد نخسـت   التفات پيدا مي) حكومت و نظم مستقر

  . شودتحصيل و تحليل مي، عمدتاً از طريق عقل اصولي فقهي عقل كلامي و مورد سوم
  

  بنيادگذاري تفكر سياسي مكتب بغداد 

در سـه  ، فقهي -عقل كلامي و اصوليدر پرتو ، نظرورزي سياسي اصحاب مكتب بغداد
كـه بـا اسـتدلال عقلانـي     » سيس حكومتأت« مقوله، نخست: قابل تأمل است سطح كلان

كه آن هم بنابر ادعاي ايـن   است» وجود نظام امامت«، دوم. بندي شده استصورت محض

بـر  عمدتاً البته اين دو . يابدسرانجام مي، تنها بر اساس استدلال عقلاني محض، متكلمان
اسـت كـه هـم از    » هاي عرفي موجودحكومت«، سومين مقوله. بنياد عقل كلامي استوارند

كند تا آرا و احكام سياسـي خـود را   برداري ميبهره فقهي -عقل كلامي و هم عقل اصولي
  . بندي نمايدصورت

 ـ  ة سياسـي مكتـب بغـداد   لازم به ذكر است كه بررسي و تحليل انديش  ةدر سـه مقول
 گيرد كه دو مقوله نخستصورت مي» تحليلي و انتقادي، توصيفي« سه وجهبا ، گفتهپيش

ــدتاً از م ــي  عم ــوم سياس ــوعات عل ــاهيم و موض ــر مف ــروعيت  نظ ــون مش ــت و ، چ اطاع
ميـزان  ، شناسانهشناسانه و انسانمعرفت، شناسانهگانه هستيمنظرهاي سه، برداري فرمان

طوري كـه بررسـي   همان؛ شودتجزيه و تحليل مي قدرت حكومت و بنياد انديشه سياسي
ــود ، آن از منظــر عقــل كلامــي ــ. در راســتاي آزمــون فرضــيه پــژوهش خواهــد ب  ةمقول

بررسـي و   يفقه ـ-نيز عمدتاً با اصول و قواعـد عقـل اصـولي   » هاي عرفي موجود حكومت«

  . تحليل خواهد شد
  سيس حكومت ضرورت تأ

نخسـت و  ، ة سياستبا نظر به حوز، استاي از عقل نظري عقل كلامي كه خود مرتبه
عقـل كلامـي در ايـن    . كنـد التفات پيـدا مـي  » تأسيس حكومت« به موضوع پيش از همه
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درك و ، خـود » حسن و قبح ذاتـي « ضرورت تأسيس حكومت را عمدتاً در پيوند با، مقوله

  . كنددريافت مي
استدلال زير را ، سيس حكومتباره ضرورت تأدر سيد مرتضي از اصحاب مكتب بغداد

 آن را به صـورت مشـابه   ديگر نمايندگان اصلي اين مكتب نيز استدلالي كه؛ نهدپيش مي
  : )71: 1ج، ق1394، و طوسي 342: 2ج، 1413، مفيد( اندكردهعرضه 

 رئـيس  يـك  وجود كه ندارد وجود ترديدي هيچ آن در و دانيممي ما« 

 دعـوت  نيـك  كارهـاي  بـه  را مـردم ، اختيـارات  داراي و قدرتمنـد  و مطاع
 وجـود  حـاكمي  چنـين  اگـر . داردمي زبا كارهاي ناپسند انجام و از كند مي

 آن حجـم  از يا و رودمي بين از مردم ميان در جنايت جرم و، باشد داشته
 و جـرم ، باشـد  وجـود نداشـته   حـاكمي  اگر كه درصورتي. شودمي كاسته
 و شـان مختـل  منظ، نتيجه در و نهدمي ازدياد به مردم رو ميان در جنايت
  . )294: 2ج ، 1405، شريف مرتضي(» رودمي پيش تباهي و فساد به رو جامعه

از منظـر دانـش سياسـي     تـر آن نيازمنـد شـناخت عميـق   ، تحليل و تفسير اين فقره
شده اين رشـته  هاي معتبر و شناختهگيري از رهيافتبا بهره اينجا ابتدادر . امروزين است

چگـونگي   آنگـاه . شـود تجزيه و تحليـل مـي   استدلال سيد مرتضيهسته مركزي ، يعلم
  . پيوند و نسبت آن با عقل كلامي خواهد آمد

بـه مثابـه شـرط    » امنيـت « لهحداقل متضمن سه مسئ، مضامين اصلي متن ذكرشده بالا

نظـام  « اتباع از حكومـت و » بردارياطاعت و فرمان« طلب، لازم براي ضرورت وجود حكومت

در ، رسد كـه عقـل مسـتقل   به نظر مي. تحقق اهداف مندرج در اين متن استبراي » مقتدر

ايـن  . رسـد به اين حكم و رأي مـي  دون التفات به متون و منابع دينيمرتبه ماقبل شرع و ب
هـا اساسـاً   انسـان ، كند كه براي درك ضـرورت تأسـيس حكومـت   آشكار مي نحوه استدلال
درونـي   با توسل و استناد به منطق، هو عقلبه ما عقل. بيرون از عقل ندارند نيازي به منابع

  . حجيت و اعتبار دارد، كند كه براي همه آدميانحكم مي به ضرورت تشكيل دولت، خود
مشروعيت حكومت به معناي معيار حقانيت و برحق بودن ، يادشدهمورديكي از وجوه 

حكومـت اسـت كـه بـه     سـيس  اين اهداف مرتبط با تأ، طعه بالابنابر محتواي ق. آن است
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هرگـاه حكومـت و رياسـتي    ، ودبر اساس متن موج ـ. شودمعيار مشروعيت آن تبديل مي
نظم و امنيت را برقرار كند و افراد جامعه را از غلتيدن بـه سـمت جـرم و جنايـت      بتواند

نظم برحق و مشروعي اسـت كـه اطاعـت    ، بازدارد و از فروپاشي اجتماعي جلوگيري كند
تقدم مصالح عامه بر ميـل و خواسـت    نوعيدر اينجا به . و ضروري است لازم، آن اتباع از
» اتبـاعي « اعضاي جامعه سياسـي در واقـع  ، ساس متن بالابر ا. برجسته شده است، فردي

بـه   اتفاقاً تبعيـت و اطاعـت آنهـا   . رندحق ديگري ندا، بريهستند كه جز اطاعت و فرمان
مـتن   بـه عـلاوه  . باشـد به مصلحت آنها نيـز مـي   شود كه البتهشان تلقي ميمنزله وظيفه

براي حـاكم اسـت   » اختيارات داراي و و قدرتمند مطاع« هايي چونحاوي ويژگي، يادشده

  . سنخيت دارد» نظام مقتدر« كه تنها با بنيادگذاري

حـاوي يـك هويـت و    ، هـاي موجـود در نوشـته بـالا    گـزاره ، شناسـي به لحاظ هستي
اي كه تنها بـا كنتـرل اجتمـاعي و حكـومتي     به گونه؛ استموجوديت فردي براي انسان 

انتظام جامعه و جلوگيري از فروپاشي ، تواند به نظم و انتظام تن در دهد كه در نتيجهمي
دهد كـه  تفطن مي متن ما را به اين گزاره، اسيشناز نظر معرفت. شودآن نيز تحصيل مي

موجه ، عقل است كه از طريق استدلال ،تنها راه و منبع كسب دانش معتبر و قابل اعتماد
، مضامين موجود در مـتن ، شناسياز منظر انسان. دهدبودن احكام صادره را تشخيص مي

اگـر آزاد و رهـا   . گـر اسـت  شرور و عصيان موجودي بالذات، آن دارد كه انسانحكايت از 
تنها با كنترل نظام مقتـدر   رواز اين. يابددر او فزوني مي» جرم و جنايت« گرايش به، شود

  . توان او را از اين امر بازداشت و به سوي كارهاي نيك هدايت كرداست كه مي
نـاظر  ، استدلال اصحاب مكتب بغداد در باب ضرورت تأسيس حكومـت  ةتأمل بر شيو

آورد فكري را توليد چنين ره، به صورت منطقي ته اساسي است كه عقل كلاميبر اين نك
» حسـن و قـبح ذاتـي   « بـه اصـل  ، اصلي و بنيان مركزي چنين اسـتدلالي  هسته. كندمي

 به نحوي كه حسن و نيكـوييِ ؛ عقل كلامي است» مقومات ذاتي« جزء گردد كه خودميباز

بـه صـورت   » ومرج و فروپاشـي جامعـه  هرج، نظميبي« و قبح و زشتيِ» بقا و نظم، امنيت«

مگـر  ، بع و مسـتندات نياز از ديگر منابي ما را، اساساً قوت استدلال. قابل درك است ذاتي
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هايي تنها درون عقل كلاميِ باورمند حجيت و اعتبار چنين گزاره. كندمي از باب مؤيدات
  . قابل فهم است، به حسن و قبح ذاتيِ برخي از امور

بـه نادرسـتي    ست كه اگـر حاكمـان قدرتمنـد مسـتقر    اين ا ترين نقد قابل طرحمهم
. خاطر آن تأسيس شده اسـت ه ب افتد كه حكومتدقيقاً همان اتفاقي مي، حكمراني كنند

بـر   مشروعيت و معيارهاي درست حكمرانياگر حاكمان واجد ويژگي مهمِ ، در اين زمينه
 بنـابراين . برنـد مرج و فروپاشي مـي وا به سوي هرججامعه سياسي ر، مسند قدرت نباشند

يعنـي حتـي بـا وجـود     ؛ غـرض اسـت   متضمن نقض، چنين استدلاليكه رسد به نظر مي
مرج و در نهايت فروپاشي وهرج، نظميهمچنان امكان فراگير شدن بي، حاكمان قدرتمند
قـدرت  « اعطـاي  گانـه تئوري ضرورت حكومت كه با تجمع دو به علاوه. جامعه وجود دارد

بـزرگ   ةتوانـد بـه مفسـد   خـود مـي  ، همـراه اسـت  » نظـام كنترلـي  « و فقـدان » حداكثري

  . خودكامگي منجر شود
  ضرورت نهاد امامت

 بـه موضـوع   در گام نخست، با التفات به سياستعقل كلامي اصحاب مكتب بغداد كه 
يعنـي   ع حكومتترين نوميل به آرماني، در گام دوم، معطوف شده بود» تأسيس حكومت«

را عمـدتاً   ضرورت وجود امـام ، چنين عقل كلامي در اين مقوله. پذيرش نهاد امامت دارد
ناگفته پيداسـت كـه عقـل مـتكلم در     . كنددرك و دريافت مي ،»قاعده لطف« در پيوند با

در  براي ضـرورت وجـود امـام   ، عصر غيبت داند كه او در اكنونِمي ضمير ناخودآگاه خود
پرسش اساسي چنين عقلـي كـه بـدان وجـه بـه      . كندنظرورزي مي، همه دوران و اعصار

تـرين و  در نـاب  اين است كه چگونـه چنـين حكـومتي   ، دسيس حكومت رسيرت تأضرو
  . يابدظهور و تحقق مي، ترين وجهشآرماني

بـر فلسـفه وجـودي     روند استدلالي بخش پيشين كه حاوي اسـتدلال عقلـيِ مبتنـي   
يابـد و بـه همـان    به اين بخـش انتقـال مـي    دون هيچ كم و كاستياً بتقريب، حكومت بود

ند تا انضـباط و انسـجام منطقـي بحـث بـه      گيرو سامان مينظم  ها در اينجاگزاره، منهج
 همان بنيادي اسـت كـه در مقولـه   ، هسته مركزي بحث در واقع. خوبي تصويرسازي شود
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سيس امامـت بـه منظـور    رورت تأتوان به ضاز آن جمله مي. نهاده شد» سيس حكومتتأ«

  . اشاره داشت... ومرج وت صحيح جامعه و جلوگيري از هرجهداي
هـاي زيـر را   اسـتدلال ، ضرورت وجود امام و نهاد امامـت  درباره اصحاب مكتب بغداد 

  : نهندپيش مي
 اي واجـب اسـت  در هـر دوره ) حكومت( نهاد امامت به معني رياست« 

اسـت كـه    ثابت شـده  كه به تجربه بديهي دليل اين است. )ضرورت دارد(
جانيان را قصاص ، كسي كه دستش باز باشد-هرگاه مردم از رئيس مصلح 
در بـين آنـان سـتمگري و    ، شـند محروم با -كند و متجاوزان را ادب نمايد

، شـريف مرتضـي  (» شـود شايع مي، شناسي و كارهاي زشتمرج در حقوهرج

  ) 309: 1ج، 1405
لطفـي  ، وجود حاكم. به حاكم نياز دارند در هر عصر و وضعيتي مردم« 

و ) نه تا حد جبـر  البته( داردميباز» عقلي« است كه آنها را از كارهاي زشت

مردم با ايـن تـدبير و اعمـال    . نمايدهاي عقلي ترغيب ميبه برپايي واجب
  . )315-314: مانه(» شوندبه سوي عمل به تكاليف عقلي نزديك مي، قدرت

، بايـد فرمـان خداونـد بـه نصـب او     ، به دليل لزوم معصوم بودن امـام « 

د باشد و امامت و زعامـت سياسـي   منصوص از جانب خداونتصريح شده و 
  . )190: 1400، طوسي(» ييد قرار گيردوي از طرف وحي مورد تأ

 متضمن عبـاراتي چـون  ، يادشدهوجه سياسيِ مضامين و مفاهيم كلي نهفته در متون 
نظـام  « و» اطاعـت و تبعيـت مطلـق پيـروان    « ،»قاعده لطـف « ،»الاطاعهامام معصومِ واجب«

در مرتبـه ماقبـل شـرع و     عقل مسـتقل ، زعم اصحاب مكتب بغدادبه . است» اقتدار كامل

  . رسدبه چنين مضامين و نتايجي مي، بدون التفات به متون و منابع ديني
 مشروعيت. و معيار حقانيت آن است مشروعيت حكومت، وجه برجسته در اين بحث 

، منصـوص و معصـوم  ، م منصـوب تنها با حضـور امـا  ، به معناي شرعي بودن نظم سياسي
تنهـا در آن  ، ر دارداما مشروعيت به لسان علم سياست كه به مقبوليـت نظ ـ . متصور است
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بـه  ( اليد شده و مشروعيت نظري اومبسوط، مورد اقبال عمومي واقع شود صورت كه امام
البته چنين مناقشـه  . شودتبديل مي) به زبان سياست( به مشروعيت عملي) زبان شريعت

ورزان در نظام سنت قـدمايي و  پايان بين انديشهبي مايه اصلي مناظرهبن خود، تعارضيو 
  . اهل دانش در پارادايم نوين سياست را رقم زده است

امري الزامـي  ، حاكي از آن است كه اطاعت، در نظام امامت» بردارياطاعت و فرمان« بعد

مصـلحت  . اخـروي خواهـد بـود   ب مستوجب مجازات دنيـوي و عقـا  ، است كه تخطي از آن
تـرين  حـاوي مهـم  ، يادشدهمتون  در همين راستا. و اوامر امام استدرگرو تشخيص  پيروان
شناسـي  بنـابر سـنخ  . است» اختيارات تامه« يعني، از حيث ميزان قدرت و اقتدار امام ويژگي

  . داردسنخيت » نظام مقتدر« با بنيادگذاري اين ويژگي، سياسي در رشته سياست هاينظام

داراي هســتي و  امـام و پيـروان  ، محـور در نظـام امامـت   ،»شناسـانه هسـتي « از منظـر 

تنها در آن نظام اجتماعي ، هاي مجزاهاي داراي هويتاين ذات. موجوديت فردي هستند
شوند كه در پيوند با امام به مثابه هادي و راهنما به حقيقت مطلق رهنمون مي و سياسي

امام در كانون و مركز نظم سياسـي آن جـاي دارد و تابعـان بـا     ، نظامدر اين . قرار گيرند
بــه لحــاظ . بخشــندحقيقــت وجــودي خــود را كمــال مــي، بــري از اواطاعــت و فرمــان

مسير و منبع درك و دريافـت شـناخت راسـتين و    ، مانأعقل و وحي تو، شناسانه معرفت
به لحاظ گـرايش بـه    ذات انسانماهيت و ، شناسانهدر تعبير انسان. شوندتلقي مي معتبر

هو انسـان بـه مـا   ، هرچند در نظام امامت. گيردمورد تدقيق قرار مي، خير يا تمايل به شر
، خصـلت خطاپـذيري او  ، هويت و موجوديتي متمايل بـه شـر نداشـته    هرالظاعلي، انسان

  . كندگيري به سمت شر را فراهم ميامكان سو
هـاي   به عنـوان يكـي از دليـل    را» سياست«، نبه تعبير يكي از پژوهشگرا عقل كلامي

؛ كنـد لحـاظ مـي  ) شـيعي  دو مبحث مهم كلامـي ( شده براي ضرورت نبوت و امامتاقامه
ضرورت نبوت و امامت اين اسـت كـه برچيـده شـدن      ةكه يك استدلال دربار بدين معنا

از طريـق تشـكيل نهـاد اجرايـي بـه      ، ها در ميان اجتماعات بشـري  ظلم و گسترش نيكي
به اين . هاي صاحب علم و شريعت و در عين حال معصوم ممكن خواهد بود وسيله انسان

انبيـا و امامـان بـا    ، با ايـن تصـوير  . اثبات نبوت قرار گرفته است ةمقدم ،»سياست« ترتيب
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هـا و گريـز از    به سـوي نيكـي  ها  براي سوق دادن انسان، انساني ةگذاري در جامعسياست
خود به صـورت   عقل كلامي، در اين زمينه. )20-19: 1388، شفيعي( كنند تلاش مي ها بدي
، ترين فرد بـراي سرپرسـتي جامعـه   ضرورت وجود امام را به مثابه داناترين و افضل، ذاتي

» قاعده لطـف « معرفي امامان از سوي خداوند را منطبق با، به همين دليل. كندادراك مي

شامل حال بندگانش شد كه امام را براي چنـين مقامـات    لطفش، خداوند. كندتفسير مي
دقيقـاً بـه همـين     خـود عقـل كلامـي   ، زيرا در غيـر ايـن صـورت   ؛ و مناصبي معرفي كرد

  . رسيداستنباط و استنتاج مي
دهـد  نشان مي بخشانديشانه نهاد امامت در مكتب بغداد با محتواي اين ژرف ةمطالع

كند و اين نيز بـه  خودنمايي مي بر عدالت و آزادي» امنيت و بقا« ةكه همچنان تقدم مقول

هاي اوليه نظام فكري شيعي است كـه  منزله فاصله گرفتن اصحاب مكتب بغداد با دغدغه
ايـن   تعبير به علاوه. شودترين ركن تفكر شيعي محسوب ميعدالت به عنوان مهم، در آن

: اسي و ديني انجاميده استخود به دو نظريه سي، به رياست عامهامامت  ازعالمان شيعي 
، مطهـري (» امامـت يعنـي مرجعيـت دينـي    « و» امامت يعني رياست عامه ديني و دنيـوي «

ربط منطقي عقلاني ، همچنين در نظام امامت شيعي بين دانايي و رهبري. )80-96: 1370
بايـد بـه صـورت    ، بدين معنا كه امام از آن جهت كه مظهر دانايي است. برقرار شده است

رهبري سياسي جامعه را در دست گيرد كه انتقـال ايـن اسـتدلال بـه     ، و عقلاني منطقي
، فيرحـي ( انجامـد مـي  براي عالمان و مجتهدان ديني نيز خود به حق مشابهي، عصر غيبت

 . )359: 1398، مبلغي؛ 308: 1378

  هاي عرفي موجودمشروعيت نسبي حكومت

ضـرورت  « بنيـادين و اصـلي   عقل در يك رتبه وجودي يعني عقل نظري به دو مقولـه 

ها در قلمرو سياست رسيد و گزاره» ضرورت وجود امام يا نهاد امامت« و» سيس حكومتتأ

پرسش اين است كه در يك رتبـه وجـودي    حال. و احكام آنها را نيز درك و دريافت كرد
هـايي را  چه درك و دريافت، با نظر به واقعيت عيني موجود، يعني عقل عملي، ديگر خود
ايـن  ، با مفارقت از ملاحظات انتزاعي و محض خويش، كند؟ عقل در اين مرتبهعرضه مي
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هاي متناسب بـا  صدد است تا ادراكات و دريافتو اشيا توجه كرده و در بار به قلمرو اعيان
  . اصول ذاتي عملي عقل را عرضه كند

 در پيونـد بـا  خـود را  ، در اين مرتبـه وجـودي   ليِ متكلمان و فقيهان مكتب بغدادعقل عم

يافتـه و متناسـب و   ) عمدتاً به صورت امري درهم تنيده در عرف متشرعه(» شريعت« و» عرف«

، چنين عقل عملـي . ورزدبه عرضه آرا و احكام در حوزه سياست مبادرت مي، متناظر با اين دو
قواعـد و احكـام خاصـي نـزد ايـن متكلمـان اسـت كـه         ، مفاهيم، موضوعات، متضمن مسائل

در . قـرار گيـرد  » هاي مستقر و عرفيبخشي نسبي به حكومتمشروعيت« همگي ذيلتواند  مي

هاي عرفـي  تمامي احكام سياسي مرتبط با نحوه مواجهه با حكومت، از منظر اين پژوهش واقع
در ارتبـاط بـا   ايـن عالمـان شـيعي    همـه آنچـه   . گيـرد ذيل اين مفهوم كلي قرار مـي ، مستقر

 هـاي تضـمني بـر   هـاي آشـكار و دلالـت   نشـانه ، انـد دهبيـان كـر   هاي عرفي مسـتقر حكومت

التفات و توجه بـه عـرف در   « از، به آنها را در خود دارد كه اين خود» بخشي يا دهيمشروعيت«

  . سرچشمه گرفته است ،»پرتو نقش و كاركردي كه براي عقل قائل هستند

حكومـت  ضرورت وجود ، فقهي -عقل كلامي در پيوند با عقل اصولي، نخست ةدر رتب
در يـك  ، فقهي اصحاب مكتـب بغـداد   -عقل اصولي. دهددر عرصه عيني را تشخيص مي

در  خاب حـاكمِ فاقـد برخـي صـفات حاكميـت     به اهم بودن انت، استنباط و استنتاج كلي
اگـر شخصـي كـه واجـد تمـام شـرايط        رواز ايـن . دادمقايسه با تعطيل حكومت رأي مي

اهميـت  ، فرد نسـبت بـه تعطيـل حكومـت     انتخاب بهترين، حاكميت است وجود نداشت
خـود بـه بنيـان    ، ايـن حكـم عقـل   . )84: 1387، شـريعتي ( شودبيشتري داشته و مقدم مي

 سـطور  مشروعيت نسبي حكومت مستقر تبديل شد كه مستلزم مضامينِ مورد اشـاره در 
برقراري عدالت را از الزامات حكومـت و دخيـل   ، همچنان كه شيخ طوسي. تر استپايين

. پيونـد دارد  داند كه اين امر خود با منطق دروني عقل كلامـي وجه مشروعيت آن ميدر 
 بـه وجـود دو عامـل   ، ريف سلطان عادلشيخ طوسي در تع«، بنابر تحليل يكي از محققان

يعني قرار دادن هر چيـز در جـاي   ، يكي امر به معروف و ديگري برقراري عدالت: توجه كرد
امـري  ، نشـان داد كـه حكومـت    با تخصـيص ايـن دو ويژگـي   او . )356: تابي، طوسي( خويش
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بلكه در دوران غيبت نيز هر حاكمي كه بر اساس شريعت ، منحصر به امامان معصوم نيست
كريمـي زنجـاني   (» سلطان عادل خواهـد بـود  ، اماميه عمل كند و ولايت امامان را بر حق بداند

قائـل  ، مباحث حسن و قبح عقلي در لازم به ذكر است كه متكلمان شيعه. )105: 1378، اصل
چنين نظـرورزي توليـد    ن اساساند و بر هميبه نيكويي ذاتي عدل و زشتي ذاتي ظلم بوده

   .يعني بخشي از كلام سياسي متناظر با خود را توليد كرده است؛ شده است
هـاي  سـنت « بـر توجـه بـه    حـداقل ، ي سياسي اصحاب مكتب بغداديابي نظرورزسامان

هـاي رفتـاري و عملكـردي    سـنت « و» )سنت يوسف پيامبر در دربار مصـر ( موجود در قرآن

: 1378، فيرحـي (» )گانه صدر اسـلام رفتار سياسي امام علي در دوره خلافت سه( امامان شيعه

لق از حكومت عرفـي موجـود بـا    تلازم سلب مشروعيت مط« ،)176- 175: 1397، و سالاريه 316

مـردم بـه فرمـانروا و حـاكم      ...«: ) ع( گفتاري از امام عليبه استناد ( گرايي سياسيمرجوهرج

رفتـار  « و» )40خطبـه  ، الاسـلام ترجمـه فـيض  ، البلاغهنهج(» )خواه نيكوكار باشد يا بدكار: نياز دارند

بويـه  از بنيادگذاري خلافت عباسـي و آل ( سياسي شيعيان در تجربه زندگي سياسي روزمره
» )هـاي گسـترده در زنـدگي مـدني روزمـره     همكاري تا مشاركت در مناصب حكومتي و نيز

يادآوري اين نكته ضروري است كـه بـه   ، عامل عرف متشرعه زمانه بارهدر. استوار بوده است
الناس نيز به آن دسـته از امـور نيازمنـد تبيـين متشـرعانه      حق«، پژوهانيكي از دانش ةگفت

. نمـود اش را معـين مـي  هاجتمـاعي جامع ـ  - شد كه مناسبات فرد و نظام سياسياطلاق مي
از قـوانين مـدنيِ رايـج تبعيـت     ، به دليل عدم دسترسـي بـه معصـوم    الناسدر حق ...اماميه

تنظـيم مناسـبات   ، ويژه در شـهر بغـداد  به، ترين وظيفه نقيب اماميهكردند و اصولاً مهم مي
چنـين  ، دليـل به همين . )34: 1378، كريمي زنجاني اصل(» هاي موجود بودميان آنها و حكومت

تـوان آن را بـه مثابـه    مي، عرف يكي از منابع قواعد فقه سياسي است هرچندبيان شده كه 
منبعـي بـراي   ، ي به يك اعتبـار يعن؛ اي دانست كه در فقه سياسي كاربرد فراواني داردقاعده
  . )71- 70: 1387، شريعتي( رودشمار مياي مستقل بهقاعده، و به اعتبار ديگر قواعد

عمـدتاً بـه   ، هـاي عرفـي  آغاز و عزيمت اهالي مكتب بغداد در بحث از حكومـت نقطه 
، سـالاريه ، 315: 1378، فيرحـي ( گـردد ها به عادل و ظالم بازميبندي حكومتموضوع تقسيم
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مواجهـه بـا    ةبا تمركز بر نحـو  مضامين كلي، در اين زمينه. )7: 1397، افو ملك172: 1397
هاي  همكاري« ،»پذيرش مقامات و مناصب حكومتي« بهعمدتاً ، هاي عرفي مستقرحكومت

. مربـوط اسـت  » عدم معاونت در قيام عليه حكومـت « و» مشاركت در جهاد و دفاع« ،»مالي

در پيوند مستقيم و غيرمستقيم بـا همـين مضـامين    ، بيشتر احكام سياسي در اين مقوله
و با استناد بـه   فقهي -اصوليبا توسل به عقل ، عالمان شيعي مكتب بغداد. كلي قرار دارد

ملازمـه بـين حكـم     ،)كارشـناس ( رجوع به خبره ،)تقديم اهم بر مهم( اهم و مهم« قواعد

، دفـع افسـد بـه فاسـد    ، لاضـرر ، ضرورت بـه مقـدار نيـاز    ،)اضطرار( ضرورت، عقل و شرع
، شـريعتي : ك.ر( وفاي به عقود و نفي عسر و حـرج ، تقيه، مصلحت ،)عدم تبعيض( مساوات

افكـار  ، يعني رفتار شيعيان در قبال حكومت موجود، و در پيوند با عرف زمانه خود) 1387
  . بندي و سامان دادندنظم عرفي مستقر را صورت بارهسياسي در

هاي آشكاري بـر مشـروعيت   ها و دلالتها كه نشانهترين نمونهبرخي ازمهم، در اينجا
، كننـده آنهـا  عقـل عملـي توليد   به همراه اصـول ، دهاي عرفي موجود دارننسبي حكومت

بـه دو  ، آراي سياسي مربوط به اين مـورد ، پيشتر اشاره شد طور كههمان. شودعرضه مي
هـاي  همكاري. شودتقسيم مي» قبول مناصب حكومتي« و» تعامل و همكاري« دسته اصلي

 از مصـاديق تعامـل و  ، دريافت هدايا و جوايز و مشاركت در جهاد و دفـاع ، دادوستد، مالي
مـواردي چـون پـذيرش ولايـت و قضـاوت نيـز از جملـه قبـول مناصـب          . همكاري است
  . شودمحسوب مي

دريافت هدايا از حاكم جور اسـت كـه    بارهدر حكم شيخ طوسي، همكارياز مصاديق  
رت تسـاوي قـرار   يا عدم ترجيح بين بنـدگان در صـو  » مساوات« بنيان آن بر اصل و قاعده

همـه  ، قتضاي عدل و انصاف استوار است كـه بـر اسـاس آن   بر پايه ا اين حكم خود. دارد
  : المال دارنداي از بيتبهره، مسلمانان
آوري  جمـع ، سياسي از اعم، حكومتي از امور بخشي متصدي، فرد هرگاه« 

و جـوايز و  ارزاق  كـه  ندارد مانعي، گرديد و غيره و قضاوت و خراج ماليات
وي  بـراي ، باشـد  عـادل  سـلطان  از جانـب  اينهـا  اگر حال، را بپذيرد هدايا
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 قبـول آن بر  مجاز، باشد جائر سلطان جانب از كه و در صورتي است حلال
  . )357: تابي، طوسي(» دارد المالاز بيت ايو بهره سهم نيز وي زيرا، است

داد و ستد طعام و ساير حبوبات و غلات يـا اجنـاس متنـوع    « اين رأي او كه، به علاوه

مبتني بر اصل برائت از  خود ،)358: همان(» منعي ندارد، پادشاهان جورديگر با سلاطين و 

 بنابر نظـر  چنينهم. شودملات ثانويه عقلي محسوب ميز تأاصول عمليه فقهي است كه ا
مـادامي   در عـين حـال  . جايز نيست، در امر جهاد همراهي با سلاطين جور، شيخ طوسي

، دفاع و جنگ بـا مهـاجمين   اين صورت در«، كه اساس اسلام و مسلمين در مخاطره افتد

اهـم و مهـم يـا همـان     « قواعـد ، مبناي چنين حكمي. )290: همان(» شودواجب و لازم مي

به عـلاوه در  . اندفقهي-برآمده از عقل اصولي است كه خود» تقديم اهم بر مهم و مصلحت

، زده دسـت بـه قيـام   ، گاه فردي يا گروهي در برابر دولت جـائر هر، حكومت سلطان جائر
واجب نيست كـه در  ، بر مسلمانان و معتقدان به مكتب، خواب خوش آنان را آشفته كنند

اين جهاد شركت كنند و حتي حرمت و عدم جواز اين مشاركت نيز در احكـام بعضـي از   
كسي كه بر ضـد امـام و حـاكم    «: گويدبه طوري كه شيخ طوسي مي. اين فقها آمده است

وجـه جـايز   هـيچ جهاد با وي در كنـار سـلطان جـائر بـه     جنگ و، جائر خروج و قيام كند
  . )192: 1386، و ديگران به نقل از خالقي؛ 297: تابي، طوسي(» باشد نمي

وجـوب پـذيرش    بـاره در رأي سـيد مرتضـي  ، يرش مناصـب حكـومتي  از مصاديق پذ
اسـاس آن را بـر   ، هايي است كه به صـورت نسـبتاً آشـكاري   وليت در چنين حكومتئمس

  : قرار دارد» ملازمه عقل و شرع و مصلحت، اهم و مهم« قواعد

مسـئوليت  ة پذيرنـد  كه است زماني، مسئوليت پذيرش موارد وجوب« 

 مسـئوليت  پـذيرش  بـا  كـه  ببـرد  غالـب  گمان آشكار هاينشانه يا با بداند
و از  نمايـد  امـر  هـا نيكـي  به، بزند كنار را و باطل كند پابر را حق تواند يم

امـور   از ايـن  يـك هـيچ ، نگيـرد  صورت پذيرش اين اگر و كند ها نهيبدي
شـريف  ( شـود مـي  واجـب  مسئوليت پذيرشورت ص اين در. يابدنمي تحقق
  . )89: 2ج، 1405، مرتضي
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كنـد  چنين حكم مـي  ،»تقيه و لاضرر« طوري كه شيخ مفيد نيز بر مبناي قواعدهمان

طـرف   از كـه  حكمي بر اساس تنها است كه واجب جور سلطان از منصوب بر قضات« كه

ه ضـرر داشـت   خـوف  اينكه مگر، ندارند تخطي عمل كنند و حق آمده) ص( پيامبر بيت اهل
ريختن خـون   مورد در البته كه صادر نمايند شيعه فقه خلاف حكمي، و براي تقيه باشند

حكومـت   دار امـري در دسـتگاه  عهده نبايد منانؤم همچنين. ندارد جايگاهي تقيه، منؤم
شـان  باشـد و اي  قصـد  ءسو از آنها ايمان و حفظ اهل به كمك براي اينكه مگر، شوند جور
، ه دست آوردندب حكومت راه از راكه اموالي تمام را بنمايند و خمس خود سعي تمام بايد

  . )812-811: 1414، مفيد(» جدا كند

هـاي عرفـي   حكومت« به» بخشي نسبيعيتومشر« متضمن، مفاد چنين آرا و احكامي

امكان ، تنها در پرتو عقل عملي در پيوند با عرف متشرعه است كه اين خود البته» مستقر

: دو مضمون و معنا را در خـود بـه همـراه دارد    حداقل، مشروعيت سياسي. يابدصدور مي
بنـابر تعريـف   . رضايتمندي مردم از آن نظم و حقانيت و برحق بودن نظم سياسي مستقر

كـه  اعضاي يك جامعـه اسـت مبنـي بـر اين     موميباور ع«« مشروعيت در علم سياست كه

قـانوني و مسـتوجب   ، قـدرتي اسـت بحـق   ، قدرت دولـت بـراي وضـع و اجـراي قـوانين     
در اينجا و با عطـف توجـه بـه مضـامين و      اين مشروعيت ،)16: 1374، رني(» برداري فرمان

بنـابر عقـل عملـي و     امـا . نيسـت نظر به طور تمام و كمـال مـد  ، شدهمحتواي متون نقل
بايـد واجـد قـدر متيقنـي از مشـروعيت باشـد تـا        ، فقهـي  يعني اصول تأملات ثانويه آن

  . هايي شودبرداريمستوجب چنين فرمان
ايـن دسـته از متكلمـان و     زيـرا ؛ هاي بالاستبررسي تاريخي نيز حاكي از تأييد گزاره

، كردنـد صـادر مـي   بـاره كه فتاوي و آراي لازم را در اينعلاوه بر اين، فقيهان مكتب بغداد
مطابق روايت نسـبتاً معتبـر    كهچنان. پيشگام بودند، در پذيرش اين مناصب گاهخود نيز 
، وليت نقابتئمس ق. 406رضي در سال پس از وفات برادرش سيد« سيد مرتضي، تاريخي

وليت بـزرگ  ئمس] در اين زمينه[ ...امارت حج و نظارت بر ديوان مظالم را به عهده گرفت
ولـي  . هم بر عهده ايشان بود كه معمولاً شخص خليفه آن را به عهـده داشـت  امارت حج 
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 كرد و او را به عنـوان اي واگذار ميوليت مهم را به شخص شايستهئاين مس، گاهي خليفه
  . )185-179: 1388، و سالاريه 74-73: 1386، و ديگران خالقي(» نمودمعرفي مي» اميرالحاج«

ز بيانگر يعني ظهور مكتب بغداد ني، اين برهه تاريخي بررسي رفتار سياسي شيعيان تا
هاي آنان براي ورود بـه مقامـات و مناصـب    از تلاش: هاي مورد اشاره بالاستييد گزارهتأ

آكنده ، چند تاريخهر. شان براي تشكيل حكومت شيعيهاي مجدانهحكومتي تا مجاهدت
بـه بـارزترين نمونـه تـاريخي آن     در اينجا تنهـا  ، هاي بسيار در اين زمينه استاز گزارش
 شـيعيان بـا شـعار و لـواي     ةشود و آن عبارت است از مبارزات فراگير و پيگيراناشاره مي

، و بهنيـافر 160: 1394، كـرون ( سيس خلافت عباسي انجاميـد كه به تأ» الرضا من آل محمد«

-ل اصـولي ثيرات خود را در پيوند با عق ـدر واقع اين عرف جامعه شيعي نيز تأ. )96: 1386
 . فقهي براي صدور احكام سياسي بالا داشته است

  

  ارزيابي انتقادي

به ، فقهي -از طريق عقل كلامي و اصولي ورزي سياسي شيعيانديشه ةنخستين تجرب
 و» امنيـت « منجـر شـد كـه بـر دو پايـه اساسـي       اي در باب نظام سياسـي بازتوليد نظريه

تـرين عامـل   مهـم ، درهم تنيدگي كلام سياسي و فقه سياسي شايد. قرار داشت» اطاعت«

بـر   ة تأسيس حكومـت فلسف وجود اينبا . قلمداد شود گيري چنين انديشه و نظاميشكل
جلـوگيري از ظلـم و سـتم و    ، هـا يابي به سوي خير و نيكـي جهت، حفظ نظم« محوريت

توانسـت بـه   د ميخو ،»ضرورت اجراي قوانين شريعت« به جاي ،»فروپاشي نظام اجتماعي

، اي منجر شود كه اساساً نيازي به درهم تنيدگي با شـريعت » حكومت عرفي« بنيادگذاري

  . كرددر اين سطح گسترده و عميق را طلب نمي
به صـورت  » اثبات اصول عقايد« فرض قرار دادنپيشي باعقل كلام رسد كهبه نظر مي

محـور  يعني نظام امامت متناظر با آنت توليد كلام سياسي تنها ظرفي، اساسي و بنيادين
بـه ظـاهر   ( هاي عقلانيهاي شيعي به درون استدلالتسري آموزه واقع در. را داشته است

ع انديشه سياسـي شـده   در اين نو نشدههاي حلها و دشواريموجب محدوديت ،)محض
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بر معضل و پيچيدگي اين سنخ نظرورزي سياسـي   در واقع شايد آنچه بيش از همه. است
اي از فقهي باشد كه ملغمـه -تنيدگي عقل كلامي با عقل اصوليهمان درهم، افزوده است

يعنـي  ، ايبا نظرداشت مقايسـه ، به همين دليل. كلام و فقه سياسي را عرضه داشته است
ه عقـل و عـرف در   استناد و توسل ب، ي نظرورزي مكتب قمِ مقدم بر مكتب بغدادمقايسه

بـه  ؛ نجامـد ة سياسـي شـيعي بي  نتوانست به تحـول اساسـي در انديش ـ   أخراين مكتب مت
نـه از نـوع   ، ايـن تحـول و دگرديسـي   ، شـناختي اي كه حتي با تغيير مباني معرفـت  گونه

وجود اين هرچنـد  با . شودپارادايمي تلقي ميبلكه تنها يك شيفت و تغيير درون، ماهوي
ايـن  ، شناختي خود ملتزم بودنـد به مباني معرفت، در نظرورزي سياسي اين عالمان ديني

سياسي مبتني بر عقل  ةآنها را از انديش، شيعه دوازده امامي نظريهكلاندر پيوند با  التزام
هـدايت كـرد   ) پايهعمدتاً شريعت( فقهي-كلامي به انديشه سياسي مبتني بر عقل اصولي

 . ته و داردذاتي خود را داشهاي درونكه چالش

  
  دستاورد براي جامعه ايران كنوني

فقاهتي كه در انديشه برخي فقيهان در دوره متأخر ايران به جريـاني  انديشه سياسي 
 د ايــن پرســش را پــيش نهــد كــهتوانــمــي ،)25: 1374، طباطبــايي( نيرومنــد تبــديل شــد

فقهي و كلامـي  به قلمرو انديشگي » عقل و عرف«، بار چگونه و طي چه فرآيندي نخستين

تـوان  در پاسـخ مـي   وارد شد و چه تغيير و دگرگوني در كلام و فقه سياسي ايجاد كـرد؟ 
، با همه تغييرات به خـود ديـده در طـول تـاريخ    ، آغاز شد كه آنچه در مكتب بغداد گفت

دسـتاورد مكتـب   ، بـه ديگـر سـخن   . خود رسيده است 1به نمونه عالي اكنون در ايرانهم
عقـل در خـدمت   « يعني، اي است كه برخي بدان اشاره كردنداز آموزه چيزي فراتر، بغداد

  . )123: 1380، غفورآل(» تعاليم دين

دستاورد اين مكتب را بايد سرآغاز ورود مباحث جديدي در علوم ديني دانسـت كـه در   
ولايـت  « و» شـوكت سـلطنت مسـلمان ذي  « در نهايت به انديشه و ايده، قلمرو نظام سياسي

شناسـي شـيخ    كـه در روش - چنين ديـدگاهي «، بنابر تحليل يك پژوهشگر. شد منجر» فقيه

                                                 
1. Ideal type 
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ه جايگـا  - مفيد و سيد مرتضي تكوين يافته و از دوره ميانه تاكنون بسـط پيـدا كـرده اسـت    
. اي براي مجتهدان در زندگي سياسي شيعه و در دوره غيبت تـدارك نمـوده اسـت   برجسته

، گونـه دانـش و اجمـاعي   اما هر؛ و اتفاق استعقل و اجماع ت، نيازمند دانش، زندگي سياسي
  . )289: 1378، فيرحي(» مشروعيتي ندارد، جز با حضور جمع مجتهدان ديني

، تنهـا از طريـق نقـادي ايـن نظريـه     ، دستاورد اين پژوهش براي جامعه ايرانِ اكنون 
هـا و  دچار برخي دشواره رسد كه اگر عرصه سياست در ايرانبه نظر مي. پذير استامكان
ناشي از همان بنياني است كه در مكتـب بغـداد گذاشـته     همگي، هاي بنيادين استچالش

بـالاخص يكـي   ، گرفته از سوي اهالي اين مكتببدين معنا كه شيفت پارادايمي صورت. شد
- يعني شيخ طوسي كـه از عقـل كلامـي بـه عقـل اصـولي      ، خرتر آناز حاملان اصلي و متأ

توانسـت بـه مثابـه امـري مسـتقل در      شد تا سياست كه ميعاملي ، تغيير جهت داد، فقهي
توان ادعا كرد كـه  مي سانبدين. ذيل شريعت و فقه قرار گيرد، انديشه كلامي پرورانده شود

رد و از كاركردهـاي اساسـي خـود    سياست در ايران كنوني كـه عمـلاً ذيـل ديانـت قـرار دا     
  .ي شده مكتب بغداد استثر از همان اصول بنيادگذاردر واقع متأ، بازمانده است

  
  گيرينتيجه

در مقايسـه بـا   ، يدر دوره ميانـه اسـلام   زي سياسي عالمان شيعي مكتب بغدادنظرور
در حـالي كـه   . دچـار تحـول و دگرگـوني شـد    ، يعنـي مكتـب قـم    مكتب مسلط پيشين

عـدم  بـه  ، هاي عرفـي موجـود در زمانـه خـود    حكومت بارهدر نمايندگان اصلي مكتب قم
نپـذيرفتن مناصـب   ، گونـه همكـاري و نيـز بـه تبـع آن     تحريم هر، آنها مشروعيت مطلق

اي متفـاوتي عرضـه   آر حدود زيـادي مكتب بغداد تا، دسط شيعيان باور داشتنحكومتي تو
همكـاري بـا آنهـا را    ، هـايي دادنـد  مشروعيت نسبي به چنين حكومت، سوآنها از يك. كرد

پذيرفتن مقامات و مناصب حكومتي را نه مجاز شمردند و حتي ترغيب بدان كردند و نيز 
هـدف  ، پرسـش از چنـدوچون ايـن تحـول    . واجب شمردند، بلكه در برخي شرايط، جايز

  . اصلي مقاله حاضر بوده است
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عمدتاً تحت تأثير مبـاني   اين تحول و دگرديسي، هاي پژوهشبنابر فرضيه و نيز يافته
يـابي  قـل و عـرف در سـامان   پـذيرش ع . شناختي نوين اصحاب مكتب بغـداد بـود  معرفت

سياسـي  ة در سپهر انديش. شودقلمداد مي ترين عامل اين تحولعمده، نظرورزي سياسي
، در پيوند بـا عـرف متشـرعه زمانـه    ، فقهي-عقل كلامي و عقل اصولي، اين عالمان شيعي

در يك پيچيدگي و ، اين عقول و عوامل. پردازي لحاظ گرديدنيرويي مناسب براي انديشه
ضرورت وجـود  « ،»سيس حكومتأضرورت ت« سه سطح كلان، تنيدگي نسبتاً دشواردرهم 

را تشخيص و احكام سياسي » هاي عرفي موجود مشروعيت نسبي حكومت« و» نهاد امامت

در پـارادايم دانـش سياسـي    ، ايكل چنين نظـرورزي  البته. ظر با آنها را صادر كردندمتنا
  . گيردقرار مي» كندچه كسي حكومت مي« قديم و بر اساس پرسش
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  منابع 

، شـماره چهـاردهم   ،»گرايـي در فقـه سياسـي شـيعه    گرايي و نقلعقل« )1380( سيدمحسن، غفورآل

  . 138-121صص ، تابستان
حـديث   ،»بررسي آراي كلامي شيخ صدوق و مقايسه آن با آراي شيخ مفيد« )1383( اسماعيل، اثباتي

  . 76-47صص ، تابستانبهار و ، شماره نهم و دهم، انديشه
هـاي فقـه و مبـاني    پژوهش ،»دانانعرف در نظر فقيهان و حقوق« )1382( االلهسيد حشمت، احمدزاده

  . 36-7صص ، زمستان، شماره دوم، حقوق اسلامي
بررسـي و نقـد انتقـادات شـيخ مفيـد بـر ديـدگاه انسـان         « )1397(و اصغر رمضاني  علي، االله بداشتي

  . 119-97صص ، بهار، شماره اول، فلسفه و الهيات ،»شناختي شيخ صدوق

، »)ره( تئوري حكومتي عصر غيبت بر اسـاس ديـدگاه شـيخ مفيـد    « )1393( و ديگران مرتضي، امامي

  . 68-51صص ، زمستان، شماره چهارم، حكومت اسلامي
سـال  ، كـلام اسـلامي   ،»چيستي كلام سياسـي « )1397(زاده صديقه صديق تقي و سيدسجاد، ايزدهي

  . 106-85صص ، پاييز، 107شماره ، هفتموبيست
-55صـص  ، تابسـتان ، شماره چهاردهم ،»رفتار سياسي فقهاي دوره ميانه« )1380( علييعقوب، برجي

66 .  
، فلسـفه ديـن   ،»گرايي در مدرسه اماميه بغداد و معتزلـه عقل« )1393(هاشمي  ريحانه و رضا، برنجكار

  . 82-57صص ، بهار، 1شماره 
، 114شـماره  ، معرفـت  ،»هـاي ايرانـي  ارتباط خلافت عباسي بـا حكومـت  « )1386( احمدرضا، بهنيافر

 . 104-95صص ، خرداد
بررسي تعامل فكري و سياسي شيخ مفيـد  « )1391(و بهرام اماني چاكلي  سيده ليلا، تقوي سنگدهي

  . 46-21صص ، تابستان، 27شماره ، پژوهشنامه تاريخ ،»با حاكمان آل بويه

ترجمـه حسـين   ، )گفتگوهايي با انديشمندان امروز جهـان ( نقد عقل مدرن) 1376( رامين، جهانبگلو
  . روزفرزان، تهران، ج اول، سامعي

ترجمـه حسـين   ، )گفتگوهايي با انديشمندان امروز جهـان ( نقد عقل مدرن) 1377( -------------
  . روزفرزان، تهران، ج دوم، سامعي

مجله دانشكده  ،»بويهلديشه و رفتار فقيهان شيعي دوره آدر انسياست « )1386( اسماعيل، زادهحسن

  . 62-39صص ، 182شماره، يات و علوم انساني دانشگاه تهرانادب
هـاي  با بررسي تطبيقـي ديـدگاه  ( گرايي در تشيعگرايي و نصعقل« )1395( عبدالمجيد، حكيم الهي
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  . 24-5 صص، تابستانبهار و ، شماره چهارم، كلام، »)شيخ صدوق و شيخ مفيد

، پـاييز ، 27شـماره  ، علـوم سياسـي   ،»نظام سياسي شيعه در انديشه شيخ مفيد« )1383( علي، خالقي

  . 27-7صص 
سـيد  ، نظام سياسي و دولت مطلوب در انديشـه سياسـي شـيخ مفيـد    ) 1386( و ديگرانعلي ، خالقي

  . مركز اسناد انقلاب اسلامي، تهران، مرتضي و شيخ طوسي
صـص  ، 14و  13شماره ، پژوهش حوزه ،»پژوهشي شيخ مفيد در تاريخروش« )1382( قاسم، خانجاني

161-173 .  
، هاي فلسـفي كلامـي  پژوهش ،»شناخت فرايند در آن توانايى و عقل ماهيت« )1390( زهرا، خيراللهي

  . 175-149صص ، زمستان، 2شماره 
 ،»علمي با تأكيد بـر تطـور فقهـي   نقش شيخ طوسي در ايجاد نهضت « )1384( زهرا، رضازاده عسكري

  . 250-235صص ، زمستان، شماره دوازدهم، پژوهش ديني
شـماره  ، تحقيقـات كلامـي   ،»جايگاه عقل در كلام در مدرسـه كلامـي بغـداد   « )1393( جعفر، رضايي

  . 22-7صص ، بهار، چهارم
مركـز نشـر   ، تهـران ، لا سـازگار ترجمـه لـي  ، آشنايي با علـم سياسـت  ؛ حكومت) 1374(آستين ، رني

  . دانشگاهي
، حكومت اسـلامي  ،»بويهانديشه سياسي سيدمرتضي در تعامل با حكومت آل« )1397( صفورا، سالاريه

  . 189-169صص ، تابستان، شماره دوم
دوره : مطالعـه مـوردي  (نقـش عقـل در تحـول فقـه سياسـي شـيعه       « )1389( سيدكاظم، سيدباقري

  . 155-127صص ، بهار و تابستان، اولشماره ، جستارهاي سياسي معاصر ،»)معاصر

، آينـه معرفـت   ،»)ره( و شـيخ مفيـد  ) ره( تقريب مباني كلامي شيخ صدوق« )1386( فهيمه، شريعتي

  . 114 -103صص ، تابستان
  . دارالقرآن الكريم، قم، رسائل الشريف المرتضي) 1405( شريف مرتضي

، شناسـي شـيعه  ،»در فقـه سياسـي شـيعه   گرايـي  هاي عقلاقتضاها و امتناع« )1387( محمود، شفيعي

  . 42-7صص ، پاييز، 23شماره 
پژوهشكده ، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي، انديشه سياسي سيد مرتضي) 1388( محمود، شفيعي

ر تبليغات اسلامي حوزه علميـه  مركز چاپ و نشر دفت( بوستان كتاب، قم، علوم و انديشه سياسي
  . )قم

 پـردازان نظريـه  نقـش  بررسـي « )1387( آبـاد كوه اسديهرمز و  سيدمحمدحسين، مرعشي شوشتري
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 فقهـي  مبـاني  ،»اماميـه  پژوهـي  فقـه  تطور و تحول سير در» عقل« كردن نهادينه در بغداد مكتب

  . 160-135 صص، تابستان، 1شماره» اسلامي حقوق

اجتمـاعي در تمـدن   وضـعيت علـوم   (ابـن خلـدون و علـوم اجتمـاعي     ) 1374(طباطبايي، سيدجواد 
 . طرح نوتهران،  ،)اسلامي

 . كوير، تهران، درآمدي بر تاريخ انديشه سياسي در ايران )1396( -----------------
  . تابي، تهران، الاقتصاد الهادي الي الطريق الرشاد) 1400( حسنبنمحمد، طوسي

  . نابي، قم، النهايه في مجرد الفقه والفتاوي) تابي( -----------------
  . نابي، قم، 4ج، تصحيح سيدحسين بحرالعلوم، تلخيص الشافي) ق1394( -----------------

، فقـه و مبـاني حقـوق    ،»نقش شيخ طوسي در ايجاد نهضـت علمـي  « )1386( هادي، عظيمي گرگاني

  . 59-43صص ، شماره دهم
وهشـكده مطالعـات   ژپ، تهـران ، 2ج ، انديشه سياسـي متفكـران مسـلمان   ) 1390( اكبرعلي، عليخاني

  . فرهنگي و اجتماعي
در » عـرف متشـرعه  « و» عقـل « بررسي مباني فلسفي جايگـاه « )1395(و محمد پوركياني  علي، غلامي

، پژوهشـنامه حقـوق اسـلامي    ،»علامه طباطبايي و استاد مصـباح يـزدي   حقوق با تمركز بر آراي

  . 26-5صص ، بهار و تابستان، شماره اول
بررسي ديدگاه متكلمان اماميه درباره گسـتره علـم امـام بـا تكيـه بـر       « )1395( محمدحسين، فارياب

  . 44-27صص ، زمستان، شماره پانزدهم، تحقيقات كلامي ،»روايات

هـاي فقـه و   پژوهش ،»)بخش دوم( شيخ مفيد و نوسازي فقه شيعه« )1385( محمد، فاضل استرآبادي

  . 52-21صص ، تابستان، شماره چهارم، وق اسلاميحق
هاي فقـه  پژوهش ،»)بخش نخست( شيخ مفيد و نوسازي فقه شيعه« )1385( -------------------

  33-9صص ، بهار، شماره سوم، و حقوق اسلامي
از آغـاز تـا ظهـور    : نگاهي به تاريخ تفكـر اماميـه  ) 1394( صادقي كاشاني مصطفيو  مهدي، فرمانيان

  . اسلاميپژوهشگاه علوم و فرهنگ ، قم، صفويه
سـمت و موسسـه آموزشـي عـالي     ، تهران و قم، نظام سياسي و دولت در اسلام) 1382(داود ، فيرحي

  . باقرالعلوم
  . ني، تهران، دانش و مشروعيت در اسلام، قدرت) 1378( ----------

شـماره  ، فقـه  ،»تعامل با سلطان جور در انديشه شيخ مفيـد « )1393( و ديگران الدينبهاء، نژادقهرمان

  . 120-103صص ، تابستان، دوم
شـركت سـهامي   ، تهـران ، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقي ايـران ) 1382( ناصر، كاتوزيان



  1399بيست و هشتم، پاييز و زمستان شماره سياست نظري، پژوهش /190

 

  . انتشار
  . سخن، تهران، جعفري مسعود ترجمه، در اسلام سياسي انديشه تاريخ) 1394( پاتريشيا، كرون

تحقيقـات   ،»تأملي بر نخستين دوران تدوين؛ اماميهفقه سياسي « )1378( محمد، كريمي زنجاني اصل

  . 54-9صص ، بهار و تابستان، سال سيزدهم، اسلامي
  . فردوسي ايران، تهران، ترجمه غلامرضا وثيق، فرهنگ علمي و انتقادي فلسفه) 1377( آندره، لالاند
پژوهشـگاه  ، قم، بغداديابي شيعيان تا پايان مكتب شيعي سير تطور هويت) 1398( عبدالمجيد، مبلغي

  . انديشه سياسي پژوهشكده علوم و، علوم و فرهنگ اسلامي
موسسـه  ، قـم ، نگـارش محمـد شـهرابي   ، حقوق و سياست در قرآن) 1377(محمدتقي، مصباح يزدي

  . آموزشي و پژوهشي امام خميني
  . صدرا، چاپ دوازدهم، تهران/ قم، امامت و رهبري) 1370(مرتضي ، مطهري

  . )كنگره جهاني هزاره شيخ مفيد( الموتمر العالمي، قم، الارشاد) ق. هـ 1413( نعمانبنمحمد، مفيد
  . الموتمر العالمي، قم، المقنعه )ق. هـ 1413( -----------------
  . الموتمر العالمي، قم، النكت في مقدمات الاصول) ق. هـ 1413( -----------------
  . الموتمر العالمي، قم، الاعتقادتصحيح )ق. هـ 1413( -----------------

هـاي تشـيع در   الهدي سرآغازي بر انديشـه تفكرات سياسي مرتضي علم« )1397( علاءالدين، افملك

دانشـگاه آزاد  ، المللي تبريز و انقـلاب مشـروطه ايـران   مجموعه مقالات همايش بين ،»طول تاريخ

 . مرداد، اسلامي تبريز

  . پژوهشكده تاريخ اسلام، تهران، 1جلد ، ياؤو رفراسوي رنج ) 1395( عباس، منوچهري
علـوم   ،»حكومت و انواع آن در انديشـه سياسـي شـيخ طوسـي    « )الف1379( سيدمحمدرضا، موسويان

  . 312-289صص ، بهار، شماره هشتم، سياسي
علـوم   ،»هاي حكومت در انديشه سياسـي شـيخ طوسـي   ويژه كار« )ب1379( -------------------

  . 266-245صص ، زمستان، دوازدهمشماره ، سياسي
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بررسـي روش شـناختي تطبيقـي انديشـه كلامـي      « )1390( محمـودي  سيداحمدو محمدعلي، نيازي

  . 94-77صص ، پاييز و زمستان، شماره ششم ،)علمي پژوهشي( الهيات تطبيقي ،»صدوق و مفيد

شـماره  ، معرفت ،» »المقنعه« انديشه سياسي شيخ مفيد با تأكيد بر كتاب« )1387( محمدجواد، ياوري

 . 116-93صص ، فروردين، 124
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سـلطنت مطلقـه بـه    (همزمان با جنـبش مشـروطيت و تغييـر نظـام سياسـي از      

. برابري نيز در ميان متفكران اين عصـر رواج يافـت  

از برابري داشـتند؟   ايتلقيچه ) خواه

شناسـانه، ابعـاد، قلمـرو و دامنـه     لفه معناي هسـتي 

 ةروش مقال. كند مي تلقي متفكران عصر مشروطيت از برابري را بررسي

متفكـران  : تحقيق بـدين قـرار اسـت   

) و نـه طبيعـي  (ن نائيني و محلاتي بـر برابـري قـانوني    

ديني و زنان در ابعاد مـدني، اجتمـاعي، در امـور    

 داشـتند و برابـري سياسـي را خـاص عقـلاي ملـت      

همچـون آخونـدزاده و طـالبوف و    

خـان همزمـان بـر    ميانه همچـون مستشـارالدوله و ملكـم   

ملت در ابعاد مـدني، اجتمـاعي و سياسـي در    

االله ان هماننـد شـيخ فضـل   خواه ـ

                                                 
  tavana.mohammad@yahoo.com  

  mohamadkamkari@gmail.com  ايران

  javadmontazeri1370@gmail.comايران    

 

بيست و شماره 

  

تلقي متفكران عصر مشروطيت از مفهوم برابري 

  

  چكيده

همزمان با جنـبش مشـروطيت و تغييـر نظـام سياسـي از      

برابري نيز در ميان متفكران اين عصـر رواج يافـت   ة، مباحثه درباره ايد)مشروطه

خواه مشروعهو  خواه مشروطه(متفكران اين عصر 

لفه معناي هسـتي ؤمقاله حاضر بر اساس چهار م

تلقي متفكران عصر مشروطيت از برابري را بررسي ،شموليت

تحقيق بـدين قـرار اسـت   هاي  يافته. محورانه استخوانش متن ،حاضر

ن نائيني و محلاتي بـر برابـري قـانوني    همچو خواه مشروطهديني 

ديني و زنان در ابعاد مـدني، اجتمـاعي، در امـور    هاي  ملت از جمله برابري اقليت

داشـتند و برابـري سياسـي را خـاص عقـلاي ملـت       تأكيـد ) و نـه شـرعي  (نوعيه 

همچـون آخونـدزاده و طـالبوف و     خـواه  مشـروطه متفكران سـكولار   .دانستند مي

ميانه همچـون مستشـارالدوله و ملكـم    خواه مشروطهمتفكران 

ملت در ابعاد مـدني، اجتمـاعي و سياسـي در    ) قراردادي(قانوني  و برابري طبيعي

خواه ـ مشروعه ،در مقابل. داشتند تأكيدقلمرو عمومي 

    ايران، شيرازدانشگاه  ،دانشيار گروه حقوق و علوم سياسي* 

ايران، ارشد علوم سياسي دانشگاه يزدكارشناس: نويسنده مسئول** 

ايران    ، دانشگاه آزاد تاكستانانديشه سياسي  دكتريدانشجوي *** 
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) ويژه از منظر دينيبه(و نجفي مرندي بر نابرابري طبيعي  اكبر تبريزينوري، علي

دينـي و زنـان را در   هـاي   سياسـي اقليـت   -باور داشتند و برابري مدني، اجتماعي

  .دانستند مي تضاد با برتري ذاتي دين اسلام

  

ــدي واژه ــاي كلي ــري، اقليــت :ه ــاي  براب ــان، ه ــ مشــروطهدينــي، زن  و انخواه

  .انخواه مشروعه
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  مقدمه 

ون، حكومـت مقيـد،   همچون تفكيك قوا، حاكميت قـان -نو هاي  ايده ،اواخر عصر قاجاردر 

مـدرن  هاي  ترين ايدهيكي از مهم. )1(در سپهر فكري ايرانيان وارد شد -...آزادي، برابري و

كنـد، برابـري    مـي  كه وارد جامعه ايران شد و در قانون اساسي مشروطيت هم خودنمايي

اهـالي مملكـت ايـران در    «: گويـد  مـي  متمم قانون اساسـي  هشتم اصل ،براي مثال. است

  .»دالحقوق خواهد بومتساوي ،مقابل قانون دولتي

ويـژه زنـان و   بـه –متفـاوت ملـت ايـران    هـاي   اميدي تـازه در ميـان گـروه    ،اين اصل

يعنـي   -عيت برابر بـا اكثريـت فرهنگـي غالـب     به وجود آورد تا به موق -دينيهاي  اقليت

در ايـن   )2(...ن موانع فرهنگي، قانوني وچند همچنا؛ هردست يابند -...و مردان، مسلمانان

براي مثال زنان پيشرو در اين عصر به منظـور تغييـر سـبك زنـدگي     . زمينه وجود داشت

ويژه در حوزه بهداشت و سلامت و كسـب حقـوق اجتمـاعي برابـر همچـون حـق       زنان به

دينـي نيـز   هاي  اقليت. )1384ساناساريان، : ك.ر()3(به اقداماتي دست زدند ،تحصيل دختران

و در اين زمينه اقداماتي انجام دادنـد؛   )4(آميز پيشين بودند خواهان رفع رفتارهاي تبعيض

يـا  ) 215: 1344آدميـت،  (پيوستند  -همچون مجمع آدميت-مخفي هاي  از جمله به انجمن

بـه سـهولت از جانـب    تنهـا  نهها  اما اين كنش. )5(نمودند تأسيسهايي خاص خود انجمن

 مـورد اتهـام و پيگـرد نيـز قـرار      گـاه حتي  ،شد نميايران پذيرفته  ةتر جامعبخش سنتي

  . )215: 1390آباديان،( گرفت مي

بـر  . مباحثات جدي وجـود داشـت   ،برابري مسئلهميان متفكران اين عصر هم درباره 

اي  نمود و هر كدام ادلهتوان آنان را به موافقان و مخالفان برابري تقسيم  مي همين اساس

حال اين پرسش مطرح است كه تلقي متفكـران  . نمودند مي در حمايت يا رد برابري ارائه

اين عصر از برابري چه بود؟ آنان چه معنايي از برابري در ذهن داشتند؟ بر كـدامين بعـد   

 نتـري دانسـتند؟ و مهـم   مـي  هايي مجـاز نمودند؟ برابري را در چه عرصه مي تأكيدبرابري 

 هـاي  پرسـش هـا  دانسـتند؟ اين  مـي  اين كـه برابـري را شـامل حـال چـه كسـاني       مسئله

حدودي تلقي متفكران عصر مشـروطيت از مفهـوم   د تابتوان احتمالاًواري است كه  سلسله

  . دتر نمايبرابري را روشن
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نمايد تـا   مي ترين متفكران عصر مشروطيت مبادرتحاضر به خوانش متون مهم ةمقال

 در عـين حـال ايـن مقالـه    . برابري را تفهم نمايـد  ةاز معنا، ابعاد، قلمرو و دامنتلقي آنان 

ورزان عصر مشروطيت را تواند به صورت ضمني جايگاه مبحث برابري در ميان انديشه مي

تلقي متفكران اين عصر از مفهوم  ةبراي مقايساي  همچنين زمينه .حدودي روشن سازدتا

و همچنـين   -يعني متفكـران غربـي  -ا متفكران خاستگاه آن بلكه ب ،تنها با همبرابري، نه

  . تاريخي پس از آن فراهم آوردهاي  دوره

  

  تحقيق  ةپيشين

يت انجام شده است كه برخي از درباره انديشه سياسي عصر مشروط مطالعات چندي 

از جملـه بـاقري   . اسـت  هـايي و مشـابهت  دي با مقاله حاضر داراي اشـتراكات حدوآنها تا

 از منظـر  »خـواهي هاجتماعيـت گفتمـان مشـروط   « خود بـا عنـوان   نامهدر پايان) 1393(

كنـد و   مي االله نوري و آخوند خراساني را با هم مقايسه، انديشه شيخ فضلشناسانه جامعه

رغـم اشـتراكات سـنتي و    به كـدامين دلايـل، ايـن دو انديشـمند علـي     كه دهد  مي نشان

بسـترهاي   ،از منظـر نويسـنده  . دهنـد  مـي  هـايي متفـاوت بـه مشـروطيت    پاسخمذهبي، 

تلقي متفـاوت ايـن دو انديشـمند را     ،يخواه مشروطهي و خواه مشروعهاجتماعي متفاوت 

 بـه نظـر  . سـازد  ميدرباره رويارويي يا همراهي شرع با نوگرايي غربي و انديشه غير ديني 

مفهوم برابـري در انديشـه شـيخ     ماعي براي فهمتواند بستر اجت مي نامهرسد اين پايان مي

چند تفـاوت   يادشده،نامه اين پايان با وجود. ساني فراهم آورداخر االله نوري و آخوندفضل

متفكـران   ة؛ دامن ـ)شناسـانه  جامعـه (منظر آن متفاوت است : داردعمده با مقاله پيش رو 

  .اصلي آن نيست مسئله ،مورد مطالعه آن متفاوت است؛ برابري

رويكرد ديني حاكميت قانون در نظام مشـروطه  «در مقاله  )1396(دبيرنيا و همكاران 

دو  ،در ايـن مقالـه  . پردازند مي مشروطه علمايبه مفهوم حاكميت قانون از ديدگاه  »ايران

كـه بـه دنبـال همخـواني و      خواه مشروطهعلمايي : شوند؛ گروه اول مي گروه از هم متمايز

 و آخوند خراساني و علامـه نـائيني   ، ماننداسلامي بودندهاي  مفاهيم قانون با آموزه تأييد

مفهـومي غربـي    ،كه اعتقاد داشتند كه حاكميـت قـانون   خواه مشروعهعلمايي : گروه دوم

ايـن گـروه    .االله نـوري اسلام مطابقت ندارد، مانند شيخ فضلهاي  است و با احكام و آموزه
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احكام و موازين  ه مفهوم غربي مطلق بدون مطابقت بات قانون باعتقاد داشتند كه حاكمي

. شـود  مـي  شرعي پذيرفتني نيست و نيازهاي مسلمانان با احكام و موازين شرعي برطرف

ان در بـاب حكومـت، آزادي و برابـري هـم     خواه ـ مشـروعه در ضمن در اين مقاله ديدگاه 

لقي آخوندزاده، نائيني و نـوري  تواند به فهم ت مي هرچند يادشدهمقاله . بررسي شده است

اصلي آن  مسئله: از مفهوم برابري ياري رساند، از دو جنبه با مقاله پيش رو متفاوت است

  .و ديگر چهارچوب نظري

مفهوم برابري در مقابـل قـانون در مـتمم قـانون اساسـي      «در مقاله ) 1391(سلطاني 

 او. از ديدگاه علم حقوق به مفهوم برابري در قانون مشـروطه پرداختـه اسـت    »مشروطيت

يـن مفهـوم را در   ا ،ان هنگام نوشتن متمم قانون اساسـي خواه مشروطهدهد كه  مي نشان

مفهوم برابري در مقابل قـانون و برابـري در قـانون اساسـي      ،وي. انداصل هشتم گنجانده

دهد كه چگونه نـائيني و محلاتـي از اصـل     مي كند و نشان مي مشروطه را از هم تفكيك

 هـا شده در نظام حقوق شرع، در برابر ايراد تساوي در مقابل قانون همچون اصلي شناخته

مقالـه داراي  كـه ايـن   رسـد   مـي  به نظـر . كند مي االله نوري دفاعشيخ فضلهاي  و مغالطه

و دامنه موضـوع  ) قيحقو(اما منظر متفاوت آن  ؛اشتراكات بسياري با مقاله پيش رو باشد

مورد مطالعه آن كه محدود به متمم قانون اساسي مشروطيت شده اسـت، سـبب تفـاوت    

  . شود مي اين دو كار از هم

 يگـذاري در آرا  نونبررسي تطبيقـي قـا  «در مقاله ) 1394(و ورعي  قانيهمچنين ده

گـذاري و قلمـرو    قـانون ز عدم جوا ياجواز  مسئلهبه  »االله نوري و ميرزاي نائيني شيخ فضل

 ـپرداز مي يتعصر مشروطمتفكر اين دو  يآن در آرا مسـائلي چـون تفـاوت رأي در     د ون

، تفـاوت  )عرفيات و غير منصوصات(گذاري بشر  قانون ةحداقلي و حداكثري بودن محدود

فهم متفاوت از نظـام سياسـي شـيعه در عصـر     (اجتهادي در فهم متفاوت از متون ديني 

احكـام و اخـتلاف در    ، اختلاف در مبـاني و چگـونگي اسـتفاده از ادلـه اسـتنباط     )غيبت

مشـابهت مقالـه   . دنشمرعنوان دلايل اختلاف بر به را شناسانه شناسانه و دينديدگاه انسان

گذاري در آن بـا قلمـرو    حدودي قلمرو قانونيادشده هم جزئي است و تاپيش رو با مقاله 

متفكـران بـا مقالـه پـيش رو      ةبرابري مشابهت دارد، اما از لحاظ منظـر، موضـوع و دامن ـ  

  . متفاوت است
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ي از چهـارچوب نظـر   گيـري شناسـانه و بـا بهـره    در كل مقاله حاضر از منظر انديشـه 

از مفهـوم   خـواه  مشـروعه و  خـواه  مشـروطه ابداعي به بررسي تلقي بخشي از انديشمندان 

 .پردازد مي برابري

  

  مباني نظري تحقيق

 ؛مدرنيتـه سياسـي، دانسـت   هـاي   ترين ايدهمهم ،شايد بتوان برابري را در كنار آزادي

ن و أطبقه زمينه، شفارغ از مذهب، دين، نژاد، زبان، جنسيت، ها  مدرنيته براي انسان زيرا

 ،البتـه از برابـري  . )yong, 1989: 386( قائـل شـد  ) حـداقل در عـالم نظـر   (موقعيت برابـر  

 .)6(نگريسـت توان بـدان   مي تعبيرهاي متفاوتي صورت گرفته است و از منظرهاي متفاوت

. برابري را به طبيعي و قانوني تقسيم نمـود  ،شناسانهتوان از منظر هستي مياين  با وجود

برابـري  (بـه ذات برابـر هسـتند    هـا   تمامي افراد و گروه كه گيرد مي برابري طبيعي فرض

. دانـد  مـي  ، اما برابري قانوني، برابري را حاصل قـرارداد اجتمـاعي  )به ماهو انسانها  انسان

تـوان فـرد يـا     مـي  معنا كـه هـم  بدين . در تباين با هم نيستند اين دو نوع برابري ضرورتاً

برابر فرض نمود و از طريق قـرارداد،  ) طبيعي(ديگر به ذات هاي  گروهي را با افراد و گروه

توان براي برابري ابعادي  مي در عين حال. آن را تضمين نمود يا ابعاد جديدي بدان افزود

 نگــي،اجتمــاعي، اقتصــادي، فره برابــري مــدني، سياســي،: بــراي مثــال ؛را متصــور شــد

  . ...يطي ومح زيست

دربـاره  ) 1992(مارشـال  اچ تـوان در نظريـه تـي    مـي  بندي راة اين تقسيمهسته اولي

حق دادرسي، حـق  (از حقوق مدني  صرفاًالبته مارشال . جو نمودوشهروندي مدرن جست

حيات، مالكيت، آزادي بيان، آزادي عقيده، برابري در پيشگاه قانون، مصـونيت از تعـرض   

حـق مشـاركت   (سي حقوق سيا ،...)تبعيض در قانون و در عمل وغير يا عدم تعرض، عدم 

 و تعيين سرنوشت كه شامل حق انتخاب كردن، انتخاب شدن و اعتراض و از ايـن قبيـل  

كه شـامل عـزت نفـس، آمـوزش، سـلامت، رفـاه، امنيـت و        (و حقوق اجتماعي ) شود مي

؛ Marshall&Battomore, 1992: 9-11(كنـد   مـي  ياد) شود مي اين قبيل از و زندگي متمدن

 ـ يتـوان قلمروهـاي   مي همچنين. )226-217: 1382كاستلز و ديويدسون،  راي برابـري تصـور   ب

در  بـراي مثـال  .  ...عمومي، خصوصي، عرفي، شرعي ولمرو برابري در ق :براي نمونه ؛نمود
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 در عرصه عمومي بـا هـم برابـر    صرفاًها  آيا افراد و گروهكه ال كرد ؤتوان س مي اين زمينه

در قلمرو  صرفاً آنانشوند؛ يا آيا  مي كه در عرصه خصوصي هم برابر شمردهشوند يا اين مي

 شـوند و بـدين   مـي  امور شرعي نيز برابر كه در قلمروشوند يا اين مي امور عرفي با هم برابر

-كه ناظر بر نابرابري و تمايز بوده اسـت - پيشين ةشدمعنا دستورات و احكام ديني صادر

  گردد؟  مي ملغي

وصـي و هـم قلمـرو    البته لازم به يادآوري است كه امـور شـرعي هـم در قلمـرو خص    

 شموليت برابـري نيـز   ةدرباره دامن. و امور عرفي نيز به همين طريق عمومي جريان دارد

شود و چه كسـاني را   مي برابري شامل حال چه كساني: توان اين پرسش را طرح نمود مي

گرايانه است يا محدود به افـراد  شمول ،نمايد؟ به تعبير ديگر آيا برابري مي )طرد(محروم 

در شود يا نـه؟ البتـه    مي ...ديني، زنان وهاي  و گروهي خاص؟ براي مثال آيا شامل اقليت

بـه ايـن دليـل سـاده كـه در عصـر       . شـود  مي و زنان تمركز دينيهاي  اين مقاله بر اقليت

مجادلات بسيار طرح شده است و  ،مشروطيت درباره تسري دامنه برابري به اين دو گروه

توان چهـارچوب   مي چه بيان شدبر اساس آن .)7(شده استديگر پرداخته ها  كمتر به گروه

  :ترسيم نمود نظري مقاله را بدين شكل
  

  چهارچوب نظري مقاله - 1جدول 

 دامنه شموليت برابري قلمرو برابري ابعاد برابري شناسانه برابريبنيان هستي

 دينيهاي  اقليت خصوصي مدني برابري قانوني

 زنان عمومي سياسي برابري طبيعي

 ... عرفي اجتماعي قانوني-برابري طبيعي

 ... شرعي فرهنگي ...

  

 متفكران عصر مشروطيت از برابريتلقي 

بندي اوليه بهتر است موافقان و مخالفان برابـري را   در يك تقسيمكه رسد  مي به نظر

بندي متداول متفكران ايـن عصـر بـه     بندي با تقسيم شايد اين تقسيم. از هم متمايز نمود

رسـد   مـي  ظربه تعبير ديگر به ن. زيادي انطباق يابد تاحدود خواه مشروعهو  خواه مشروطه

البتـه  . هسـتند  برابري ، مخالفخواه مشروعهموافق و متفكران  ،خواه مشروطهمتفكران كه 
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منظـور از متفكـران   كـه  لازم بـه يـادآوري اسـت    . )8(يك حدس ابتدايي اسـت  صرفاًاين 

مشروطيت را به همان معناي متعـارف   ،كساني است كه با كمترين تعديل ،خواه مشروطه

كسـاني اسـت    ،انخواه مشروعهكردند و منظور از  مي نفع آن ادله ارائهپذيرند و به  مي آن

كوشـند وجـوهي بـدان     مـي  كـه كردند يا اين مي ة مشروطيت مخالفتكه يا از بنيان با ايد

  . فزايند كه در معناي متعارف آن چندان جايي نداردبي

  از برابري خواه مشروطهتلقي متفكران 

دينـي،   ةشـان بـه سـه دسـت    را بر اساس مباني فكري خواه مشروطهتوان متفكران مي

تـا  كوشـيدند   خـواه  مشروطهبدين معنا كه متفكران ديني . )9(سكولار و ميانه تقسيم كرد

داشـتند كـه    تأكيـد د و بر ايـن اصـل   نسازگاري ايجاد كن ،ميان دين اسلام و مشروطيت

متفكـران   .دچهـارچوب ديـن اسـلام تـدوين شـو      بايسـت در  مي قوانين مجلس مشروطه

انيسـم، عقـل خودبنيـاد،    همانند اوم(بر اساس مباني سكولاريستي  خواه مشروطهسكولار 

 تأييـد مشـروطيت مبـادرت نمودنـد و متفكـران ميانـه بـراي        تأييـد به ...) حق طبيعي و

  .)10(مشروطيت همزمان هم به مباني فكري سكولاريستي و ديني مراجعه كردند

  از برابري خواه مشروطهتلقي متفكران ديني 

شده درباره مشروطيت بتـوان محمداسـماعيل   رسد بر اساس رسائل تدوين مي به نظر

تـرين متفكـران   محلاتي، محمدحسين نائيني و عبدالرسول مدني كاشاني را از جمله مهم

محمد اسماعيل محلاتي . اند دانست كه به نفع برابري استدلال نموده خواه مشروطهديني 

  : معتقد بود

 »پلي براي حفظ سعادت دين و دنياي افـراد انسـاني اسـت    ،مشروطه«

  . )510: 1386محلاتي، (

آن بـا  نبـودن  تضاد م ،ترين شرط محلاتي براي پذيرش قوانين عرفيمهم ،بدين معنا

  : نويسد مي وي در اين زمينه. احكام اسلامي بود

سلطنت آن مشروطه شـد، معنـايش نـه آن اسـت كــه       ،اگر مملكتي«

هرچـه بخواهنـد،   ... ت، دست از دين خود كشيده باشـند و اهـل آن مملك

مملكت ايران مطابق مذهب خود بايست در قـانون اساسـي ملـي،    ... بكنند

اي در آن فروگــذار نشــده و   جميـع موازين اسلاميه را كـه هـيچ نكتــه 
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محلاتـي،  (» آن حفظ است، در عهـده شناسـد  عـزت ديـن و عامـه مردم در 

1386 :531( .  

  : دارد مي پس از پذيرش چنين بنيادي، وي درباره برابري اظهار

مساوات سياسي آحاد ملت با همديگر و با شخص والي در جميع امور «

بريـده  سـارق دسـت   ؛هر كه باشد ،خوردزناكننده حد مي مثلاً .نوعيه است

هر كه باشد و نيز مبناي قانون مشروطيت بر مساوات سياسـي و   ،شودمي

 ،ما بين عموم علي اختلاف مراتبهم در جميع حقوق خـود  ،اجتماعي است

  . )518: همان( »چه ملتي چه دولتي

 عمـدتاً برابـري را   ،كه محلاتينخست اين: شود مي از اين اظهارات چند نكته استنباط

داند و خواهان اعمال قانون به صـورت   مي برابري در حقوق سياسي و اجتماعي به معناي

، )نوعيـه (كه وي با تقسيم امور به شرعي و عرفـي  دوم اين. يكسان بر همه افراد ملت است

 تـوان گفـت   مـي  درباره شموليت برابري. نظر دارد) عرفي(به برابري در امور نوعيه  عمدتاً

ديني و مردان مسـلمان  هاي  د كه شامل اقليتبر مي به كار اي ملت رابه گونه ،محلاتي كه

بر اين باور اسـت   -ويژه برابري سياسيبه-محلاتي درباره گسترش شموليت برابري . شود

  : تمايزي ميان مرد و زن قائل نشده است ،كه اسلام

تووكيل او در هر امـري   ،در شريعت مطهره هر كس كه بالغ و عاقل شد«

منظـور نظـام   (جا ا زن، پير باشد يا جوان و در اينجايز است، چه مرد باشد ي

و از حكم قانون آن است كه وكيل بايـد مـرد باشـد    ) سياسي مشروطه است

  . )526: همان( »بيشتر نباشد سال 70سال كمتر و از  21

قـانون اساسـي   هـاي   محلاتي ضمن انتقـاد از محـدوديت   توان گفت كه مي بدين معنا

هـر  «بلكه با گنجانـدن قيـد    ،تنها بر برابري سياسي زنان و مردان باور داردنه ،مشروطيت

البتـه  . دانـد  مـي  دارد، دامنه شموليت برابري را همگاني »تووكيل«حق  »هر امر«در  »كس

  : كند مي ديني يادآوريهاي  وي درباره اقليت

هر گـاه در تحـت معاهـده اسـلام داخـل       ،نصاري و مجوس يهودي و«

در  ،بين آنها مقـرر شـد  ، ماشدند و شروطي كه در كتب فقيه مذكور است

دار حفـظ مـال و   اين صورت تحت حمايت اسلام داخـل و مسـلمين ذمـه   
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ناموس و نفوس آنها خواهند بـود و در اسـتعمار ملكـي و فوائـد تجـارت و      

مختـار   ،نحوي كه مخالف شروط ذمه نباشد به ،زراعت و ساير منابع ثروت

  . )541: 1386محلاتي، (» و آزادند

تفـاوت   ،دينـي هـاي   نـوع نگـرش محلاتـي دربـاره اقليـت     كه رسد  مي هرچند به نظر

بايـد گفـت از ايـن     ،)11(ماوردي نداردچنداني با نگرش متفكران سنتي اسلام براي مثال 

حق حيـات، حـق مالكيـت و عـدم تعـرض       تنهاوي نهكه توان استنباط نمود  مي عبارات

 دينـي بـه رسـميت   هـاي   بلكه برابري در امورمدني و اقتصادي را بـراي اقليـت   ،)امنيت(

ويـژه  بـه  –برابري  مسئلهمحلاتي داراي نگاهي گشوده به  كه رسد مي به نظر. شناسد مي

جملـه  امتيازات سياسـي از   ،در عين حال محلاتي. است -دينيهاي  برابري زنان و اقليت

تـوان   مـي  در كل برابري از منظـر محلاتـي را   .)12(حق نظارت عاليه براي فقها قائل است

  :بدين شكل نشان داد
  

  برابري از منظر محلاتي - 2 جدول

شناسانه بنيان هستي

 برابري

 دامنه شموليت برابري قلمرو برابري ابعاد برابري

  برابري قانوني -

 رد برابري طبيعي -

مدني، سياسي و 

 اجتماعي
 امور نوعيه

  حق نظارت عاليه بر فقها -

برابري مـدني، اجتمـاعي و سياسـي     -

مـــردم، هـــاي  شـــامل تـــوده(ملـــت 

ديني و زنان به شرط عقـل  هاي  اقليت

 )و بلوغ

  

اسـت كـه بـر     خـواه  مشـروطه الرسول مدني كاشاني هم يكي از متفكـران دينـي   عبد

را ضامن سعادت و سـلامت جامعـه   ها دارد و اجراي آن تأكيدعقلاني بودن قوانين اسلامي 

 يد منطبق با شريعت اسلام وضع شـود قانون اساسي باكه كند  مي كند و اعلام مي معرفي

  : نويسد مي وي در تعريف برابري. )114: 1378مدني كاشاني، (

اگـر بنـده مظلمـه يـك      مـثلاً  .مساوات، برابر بـودن در حقـوق اسـت   «

و وزير داخله همان جنايت يـا مظلمـه را   ... اجنايتي بكنم، حضرات آيت

... ابا حضرات آيت ،مرتكب شوند، ديه و مجازاتي كه براي من معين شده
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ظلـم و   ،فـرق گذاشـتن  . فـرق نـدارد   ابـداً  .و وزير داخله مسـاوي اسـت  

كـه   )ص(ون محمديسازد، خاصه با قان نمياستبداد است و با هيچ قانوني 

  . )111: 1378مدني كاشاني، (» تفاوت نگذاشته است ابداً

  : كرد مي وي در تبيين معناي برابري استدلال

و گدا، وضـيع و  چيزي بيش از اين نيست كه شاه  ،مقصود از مساوات«

و فقير و غني بايد به طور مساوي محاكمـه شـوند و    شريف، عالم و جاهل

  . )581: همان( »حاكم ميان آنان تفاوت نگذارد

به معناي حقوق برابر مدني به صـورت   عمدتاًمساوات را  ،بدين معنا عبدالرسول كاشاني

در .دانـد  مـي  )عرفـي (آن هم در امور نوعيه  ،عام و برابري در پيشگاه قانون به صورت خاص

وي درباره ابعاد سياسي و اجتماعي برابري و دامنه شـموليت آن سـكوت نمـوده    عين حال 

  :توان بدين شكل نشان داد مي در كل برابري از منظر مدني كاشاني را. است

  برابري از منظر مدني كاشاني - 3 جدول

شناسانه بنيان هستي

 برابري

ابعاد 

 برابري

قلمرو 

 برابري

 دامنه شموليت برابري

  قانونيبرابري  -

 رد برابري طبيعي -
 امور نوعيه مدني

  نظارت عاليه فقها -

  برابري مدني مردان مسلمان -

 ديني و زنانهاي  سكوت درباره برابري اقليت -

  

وي . علامـه نـائيني اسـت    ،خواه مشروطهمشهورترين متفكر ديني كه رسد  مي به نظر

را از هـم   »قصاص و مجـازات مساوات در حقوق، مساوات در احكام و مساوات در «سه نوع 

  : كند مي سازد و اعلام مي متمايز

» انـد تمام افراد ملت با شخص والي در جميع حقوق و احكام مسـاوي «

  . )61-60: 1361نائيني، (

منظور وي از مساوات در حقوق، برابري در قوانين موضوعه اسـت  كه رسد  مي به نظر

منظور از مسـاوات در احكـام و مسـاوات در    شود و  مي )ملت(كه شامل حال تمامي افراد 

در اجـراي احكـام و مجـازات    ) رفتار يكسان بـدون تبعـيض  (ها، برابري قصاص و مجازات
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نائيني درباره عدم تعارض ميان ايده برابري با اسـلام بـه   . شرعي در ميان مسلمانان است

  : نويسد مي صورت عام و عدم مداخله قوانين موضوعه در قلمرو امور شرعي

مسـاوات را بـه    .مخالفين ما مغالطه كردند در بحث مسـاوات و آزادي «

منزله تساوي مسلم با اهل ذمه، بـالغ و نابـالغ، عاقـل بـا مجنـون در بـاب       

  . )65: 1361نائيني، (» ...دانند كه اين منظور ما نيست ص ميتوارث و قصا

در امـور شـرعي   ديگر ميان برابري در امور موضوعه عرفي با برابري ميـان مسـلمانان   

سـلطنت اسـلامي    ةدر عين حال خلال بحث دربـاره معنـا و محـدود   . شود مي تمايز قائل

مشاركت تمام ملت در نوعيات مملكت « كند كه اساس اين حكومت بر مي مشروطه اشاره

تنهـا  نائيني بر فقهـا نـه   اين با وجود. )81: همان( »و بر مبناي مشورت با عقلاي امت است

مداخله فعالان سياسي در امـور سياسـي را منـوط بـه اذن     «بلكه نظارت عاليه قائل است 

  . )75: 1378، همان( »داند مي فقها

بـدين  . شموليت برابري را استخراج نمود ةتوان قلمرو، ابعاد و دامن مي از اين عبارات«

شموليت برابري  ةخاص دارد و دامن تأكيدمعنا كه نائيني بربرابري سياسي در امور عرفي 

البتـه تحـت نظـارت و    (به صورت خاص ) ملت(كل ملت به صورت عام و عقلايي امت را 

هـاي   شـود و آيـا اقليـت    مي شامل چه كساني دقيقاًكه ملت درباره اين. داند مي )اذن فقها

 كـه نخسـت اين : توان طـرح نمـود   مي سه فرض ،گيرد يا خيرديني و زنان را هم در برمي

نائيني ملت را به معناي مدرن آن در نظر گرفته است كه شامل حال تمـامي افـراد يـك    

ملت را علاوه بر  ،نائيني دوم اينكه. شود مي ديني و زنانهاي  جامعه مدني از جمله اقليت

بـه زنـان    داند و ضـرورتاً  مي نيز دينيهاي  شامل حال مردان اقليت صرفاًمردان مسلمان 

ملت را در معناي سنتي آن و به معناي امت به كـار   ،نائيني اينكه سوم .نظر نداشته است

شـامل حـال مـردان     صـرفاً گيرد و  نميديني و نه زنان را دربرهاي  است كه اقليتگرفته 

  . )13(شود مي مسلمان

 ،دهـد كـه نـائيني در امـور سياسـي      مي حداقل نشان ،»عقلاي امت«همچنين عبارت 

درباره . شمرد نميسياسي را چندان مجاز  مردم در امورهاي  گراست و مشاركت تودهنخبه

خـاص دارد و اگـر    تأكيـد نائيني بر برابـري سياسـي    كه رسد مي ابعاد برابري هم به نظر

لازم براي برابري سياسي درنظـر گرفتـه شـود،     ةبرابري مدني و اجتماعي به عنوان مقدم
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. نظر داشته اسـت و سياسي را مد بعد مدني، اجتماعيوي هر سه  كه توان گفت مي آنگاه

 كـه  در كل با توجه به وضعيت عيني جامعه ايران در عصر مشروطيت، شايد بتوان گفـت 

تر از تسري آن آسان ،دينيهاي  تسري برابري مدني، اجتماعي و سياسي به مردان اقليت

نـان و  گرايانه از نقش زتلقي ذات زيرا ؛بوده است) چه مسلمان و چه غيرمسلمان(به زنان 

 عرصه خصوصـي تلقـي   ،مردان در اين عصر عموميت داشت كه بر اساس آن جايگاه زنان

  . )45: 1384ساناساريان، (» شد مي عرصه عقلاني و خاص مردان تصور ،شد و سياست مي

  :توان بدين شكل نشان داد مي در كل برابري از منظر نائيني را

  

  برابري از منظر نائيني -4جدول 

شناسانه بنيان هستي

 برابري

 دامنه شموليت برابري قلمرو برابري ابعاد برابري

  قانوني يبرابر -

 رد برابري طبيعي -

مدني، سياسي 

 و اجتماعي

 امور نوعيه

 

  نظارت عالي فقها  -

  به اذن از فقها نياز فعالان سياسي -

  ي مدني و اجتماعي ملتبربرا -

شـامل  : برابري سياسي عقـلاي ملـت   -

دينـي و  هـاي   و اقليـت مردان مسـلمان  

 زنان احتمالاً

  

عبدالرسـول كاشـاني    ،خواه مشروطهاز ميان متفكران ديني كه  رسد مي در كل به نظر

 صـرفاً دارنـد و   تأكيـد بر برابري سياسي  عمدتاًبر برابري مدني و محلاتي و نائيني  عمدتاً

. انـد نموده است و ديگران سـكوت نمـوده   تأكيدمحلاتي به صورت صريح بر برابري زنان 

بر حقوق موضوعه برابـر و برابـري در پيشـگاه قـانون نظـر       عمدتاًهمچنين اين متفكران 

  .اند داشته

  از برابري خواه مشروطهتلقي متفكران سكولار 

از جمله ) جهانيعرفي و اين(متفكران سكولار اين عصر بر اساس مباني سكولاريستي 

. به توجيه مشروطيت و اصل برابري مبـادرت نمودنـد  .. .حقوق طبيعي وعقل خودبنياد و 

  . توان به آخوندزاده و طالبوف اشاره نمود مي از جمله اين متفكران
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گرايانه و ليبراليسم درهـم  سكولاريسم را با ايدئولوژي ناسيوناليسم باستان ،زادهآخوند

برابـري را   ،معنـا كـه آخونـدزاده   بـدين  . )14(نگريستآميخت و از همين منظر به برابري 

قالب وحـدت ملـت و حكومـت ملـي سـكولار       سياسي در نظر گرفت كه در ةپروژ عمدتاً

كـرد   مي وجو عدالت اجتماعي را در قانون موضوعه عقلي جست«رو از اين. يافت مي تحقق

آخونـدزاده  . )154: 1349آدميـت،  (» شـمرد را بنيـان آن برمـي  ) خـواهي آزادي(و ليبراليسم 

  : گفت مي درباره برابري

ــد اصــول اول را از اصــول  ،چشــمه عــدالت اســت ،اگــر شــريعت« باي

كه مساوات در حقوق است مـع مسـاوات در   ) قانون اساسي(كونستتسيون 

حقـوق مسـاوي    ،اما شريعت براي جنس زن و مرد ؛محاكمه، مجري بدارد

حقـوق غيـر مسـلمانان     ،طور كه در محاكمـات شـرعي  قائل نيست، همان

  . )31: همان(» مساوي فرد مسلم نيست ،ذمي

خواهـان حقـوق مـدني، اجتمـاعي و      ،بدين معنا آخوندزاده بـر مبنـاي سكولاريسـم   

 در عـين حـال بـه نظـر    . سياسي برابر همه افراد ملت ايران فارغ از مذهب و جنسيت بود

 قائل بـود كـه قـانون قـراردادي    ها  برابري ذاتي ميان افراد و گروه ،آخوندزاده كه رسد مي

 صـرفاً اما مشخص نيست كـه قلمـرو برابـري مـدنظر وي      .بايست از آن پاسداري كند مي

در عين حال وي بر . شده است مي عمومي بوده است يا شامل عرصه خصوصي نيز ةعرص

بدون تربيت ملت، قوانين نتيجـه نخواهـد   « زيرا معتقد بود كه ؛خاص دارد تأكيدآموزش 

  ). 228: 1357زاده، آخوند(» بخشيد

انديشه سياسي آخوندزاده بر پايـه حقـوق    ،كند مي در كل آنگونه كه آدميت يادآوري

زمـين  است؛ حقوقي كه بنيان آن از فلسفةسياسي جديد مغرب دهشاجتماعي طبيعي بنا 

آزادي زن و الغايي تعدد زوجـات و ايجـاب برابـري    « ،ترين افكار اوگرفته شده و از مترقي

بـدين معنـا شـايد    . )143: 1349آدميـت،  (» كامل مرد و زن در همه حقوق اجتماعي اسـت 

آخوندزاده نيز به برابري زن و مرد در عرصه خصوصي هـم توجـه نمـوده    كه بتوان گفت 

  :توان بدين شكل نشان داد مي در كل برابري از منظر آخوندزاده را. است
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  برابري از منظر آخوندزاده -5جدول 

شناسانه هستيبنيان 

 برابري

 دامنه شموليت برابري قلمرو برابري ابعاد برابري

 قانوني-برابري طبيعي

مدني، سياسي و 

به (اجتماعي و فرهنگي 

 )معناي ديني

  عمومي

و خصوصي به صورت 

 محدود

برابري همه افراد ملت 

همه ايرانيان فارغ (ايران 

 ...)از دين، جنس و

  

خـواه   متفكران سـكولار مشـروطه  ة تبريزي را هم در زمرتوان عبدالرحيم طالبوف  مي

وي  ايـن  بـا وجـود  . تهي نيست -به صورت عام-وي از مباني ديني  ةالبته انديش .قرار داد

  : نويسد مي طالبوف. انديشد مي از منظر حق بنيادين آزادي، به برابري عمدتاً

تار ي او قرار گرفته، مخأهركس به هرچيزي معتقد است و به هرچه ر«

او را توبيخ و تنبيه  ،كس حق ندارد به سهو يا سوء عقيدههيچ .و آزاد است

نمايد و مجبور به نصيحت اوامر دايره عقيده خود نمايد و فقط ايـن آزادي  

فسادي به عقايد سايرين برسد يـا صـاحب    ،شود كه از او مي وقتي محدود

  . )98: 1357طالبوف، ( »عقيده مورثه آشوب و شورش و آسودگي مردم گردد

در عـين حـال   . همـه افـراد داراي آزادي برابـر هسـتند     ،بدين معنا از منظر طـالبوف 

  : كند مي نظرباره اظهارنگرشي پلوراليستي نسبت به دين دارد و در اين ،طالبوف

معرفـت نفـس، حفـظ وجـود،      ،پرستي استاساس همه مذاهب، خدا«

و قوانين زمينـي   محبت نوع، مساوات تمامي خلقت و همه شرايع آسماني

بپـذيريم  ... وقت اسـت كـه  . كه فقط براي سهولت زندگاني بشر وضع شده

  .)81: 1363آدميت، (» همه شرايع و قوانين براي هدايت بشر آمده است

 كـه  رسد مي البته به نظر. دارد تأكيدبدين معنا طالبوف بر برابري طبيعي همه اديان 

كنـد و   مـي  هو انسـان را فـرض  انسان به مـا  دهد و مي برابري طبيعي را تسري ةوي دامن

  : كند مي يادآوري

زهي ديوانگي است كه شـخص   .نبايد با عقايد باطني كسي كار داشت«

در اعمال روحانيه ديگري تصرف نمايد و عقايد مردم را در مقياس وظايف 

 ،بيشـتري از موحـدين   .مسئول عنه و اعمال جسماني و تمدن آنهـا بدانـد  
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آنكه  ،هرچه خواهي باش، ما با عقيده تو چه كار .دارند هزار بت در آستين

  . )14: 1357طالبوف، ( »كفر و دين راجع به اوست

 آزادي و برابري را هم در قلمرو خصوصي و هم قلمرو عمـومي روا  ،بدين معنا طالبوف

 فارغ از هر گونه تعلقي ،)عمومي(همچنين وي دامنه شموليت برابري را همگان . دارد مي

طالبوف بـر برابـري مـدني، اجتمـاعي و سياسـي       كه توان گفت مي با اين تفسير. داند مي

البتـه بـا    .آورد از برابري زنان سـخني بـه ميـان نمـي     نمايد، اما صراحتاً مي همگان اذعان

در كـل  .نيسـت مبناي فكري وي نـافي برابـري زنـان     كه توان گفت مي تسري منطق وي

  :بدين شكل نشان داد توان مي برابري از منظر طالبوف را
  

  برابري از منظر طالبوف -6جدول 

شناسانه بنيان هستي

 برابري
 ابعاد برابري

قلمرو 

 برابري
 دامنه شموليت برابري

قانوني -برابري طبيعي

 )پذيرش برابر ديگري(

مدني، سياسي 

 و اجتماعي

عمومي و 

 خصوصي

برابري همه افراد ملت ايران فارغ 

 از هر تعلق

  

  ميانه خواه مشروطهتلقي متفكران 

ــم  ــرزا يوســف مستشــارالدوله و ملك ــوان مي ــم شــايد بت ــران خــان را مه ــرين متفك ت

دانست كه همزمان از مباني ديني و سكولاريستي براي توجيه مشـروطيت   خواه مشروطه

  .دنبر مي بهره

وي . قانون اساسي فرانسه را با قوانين اسـلامي انطبـاق دهـد    تا كوشيد مستشارالدوله

  : كند مي استدلال »يك كلمه«در 

ولـي در دوام و   ،اگرچه در افكار، طـرق مختلـف دارنـد   ها  همه مجمع«

اسـت و عقـد جماعـت در زمـان      همه به مقصد واحد متوجه ،ترقي دولت

  . )50: 1385مستشارالدوله، ( »مختار و آزاد بود )ص(پيغمبر

تنهـا خواهـان برابـري مـدني     كند و نه مي بدين معنا وي از پلوراليسم ديني طرفداري

كـه  رسـد   مـي  نظر به .)15(ساخت سياسي استبلكه خواهان مشاركت آنان در  ،داهمه افر
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و تساهل نسـبت   1نخستين گام دستيابي به برابري سياسي را پذيرش غير ،مستشارالدوله

مستشارالدوله بيش از توجه بـه برابـري سياسـي بـه برابـري      البته . دانست مي به ديگري

وي دربـاره مسـاوات در محاكمـات و    . دهـد  مي ويژه برابري قضايي توجه نشانمدني و به

  : نويسد مي مدافعات

 ،در اجراي قانون يعني اجرا شدن احكامي كه در قـانون نوشـته شـده   «

بايد در حد اعلي و ادني وضيع و شريف، قوي و ضعيف به طريق مسـاوات  

ذات  ،اليـه اگرچـه مـدعي و مـدعي    ،وجه امتياز نداشته باشدهيچباشد و به

اين امور در ديـن   .حكم قانون چون ديگران بر او نافذ است ،امپراطور باشد

  . )36: 1385مستشارالدوله، (» مقدس اسلام اساس همين است

بتـوان تلقـي وي از برابـري طبيعـي     ) آزادي(در تعريف مستشارالدوله از حريت شايد 

  : نويسد مي ها را به صورت ضمني استخراج نمود، آنجا كهبين انسان

بدن هركس آزاد است و احدي را قـدرت نيسـت سـيلي و مشـت بـه      «

صورت اين مسئله متعدد و كثر اسـت   .كسي بزند يا دشنام و فحش بدهد

حق دخول و تجسس نيسـت و هـيچ    ،را درون خانه كسي جمله احديمن

تـوان كـرد و كسـي را بـا ظـن مجـرد        نميكس را به گناه ديگري عقوبت 

جريمـه و   ،توان گرفت و حبس نمود و احـدي را بـدون حكـم قـانون     نمي

  .)42: 1386، همان(» توان كرد نميتنبيه و سياست 

 تـوان  نمـي ثـار مستشـارالدوله   آدرباره برابري زنان با مردان در كه رسد  مي اما به نظر

 ،بتـوان از آن  احتمالاً ،هيمدهرچند اگر منطق بحث را تسري . كننده يافتتأييدشواهدي 

توان بـدين   مي در كل برابري از منظر مستشارالدوله را. نيز استخراج نمودرا برابري زنان 

  :شكل نشان داد

  برابري از منظر مستشارالدوله - 7جدول 

شناسانه بنيان هستي

  برابري
 دامنه شموليت برابري قلمرو برابري ابعاد برابري

ــاعي و   - امور نوعيهمدني، سياسي و قانوني -برابري طبيعي ــدني، اجتمـ ــري مـ برابـ

                                                 
1.Other 
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ــت  اجتماعي  )پذيرش برابر ديگري( ــي اقلي ــاي  سياس ــا  ه ــي ب دين

  مسلمانان

 زنانسكوت درباره برابري  -

  

نظـر   در) 16(ميانـه  خـواه  مشـروطه توان به عنـوان متفكـران    مي خان را همميرزا ملكم

  : دهد مي شموليت آن توضيح ةدرباره معناي قانون و دامن »قانون«ة وي در رسال. گرفت

قانون در كل ممالك ايران در حق جميع افراد و رعايـايي  : درفقره اول«

هيچ شـغلي و هـيچ منصـبي ديـواني     : فقره دوم .حكم مساوي دارد ،ايران

حكـم و حـق    ،آحـاد ملـت در مناصـب ديـواني    : فقره سـوم  .مورثي نيست

مگر  ،توان گرفت نميچيز از رعايايي ايران هيچ: فقره چهارم .مساوي دارند

 ،توان حبس كـرد  نمييك از رعايايي ايران هيچ: فقره پنجم .به حكم قانون

دخول جبري در مسكن هيچ رعيت ايـران  : فقره ششم .مگر به حكم قانون

خان، ملكم( »عقايد اهل ايران آزاد خواهد بود: جايز نخواهد بود و فقره هفتم

1355: 39( .  

 را) طبيعـي (، برابـري ذاتـي   )سـطح اول (خان با ذكر مساوات نفـوس  بدين معنا ملكم

 دانـد و آن را بـه   مـي  بـاوران اين برابري را شامل حـال ديـن   ،اما در سطح دوم. پذيرد مي

خواهانـه  برابـري  ةدر عين حال وي همزمان براي توجيه ايد. دهد نميناباوران تسري  دين

  : نويسد مي شود و مي خود به اسلام متوسل

همه اين معايـب ايـران از عـدم اجـراي قـوانين شـريعت خداسـت و        «

 ...استخلاص اين مملكت ممكن نخواهد بود مگر بـه اجـراي احكـام الهـي    

. اكمل تدابير و منبع جميع فيوض هستي در خزانه شـريعت اسـلام اسـت   

لامحالـه از پرتـو معرفـت     ،آدم در هر نقطه عالم كه ظهور بكنـد ترقي بني

  . )2-1 :1307، همان( »اسلام است

 دين اسلام را بـر سـاير اديـان برتـري     ،بدين معنا ملكم در سطح سوم

بـه  . دارد نمـي آن را در قوانين مدني جاري  كه رسد مي دهد، اما به نظر مي

تعبير ديگر با وجود برتري ذاتي اسلام، بر برابري قانوني تمام افـراد ملـت   

 ،خان همزمان از دو منظر سكولاريسـتي و دينـي  در كل ملكم. دارد تأكيد



  209/و همكاران محمدعلي توانا؛ ...تلقي متفكران عصر مشروطيت از 

هـايي  همچنين با گنجاندن عبارت. شود مي خواهان برابري همه افراد ملت

گرايانـه نسـبت بـه برابـري      نگرش شمول، »ايمفرزندان آدمهمگي «همانند 

مردسـالارانه   هچند ناخودآگاهر »برادران يكديگر«اما گنجاندن عبارت  .دارد

ــا توجــه بــه اشــار مــي وي را آشــكار قابــل  ،مســتقيم وي هــايهنمايــد، ب

خان در روزنامه قانون درباره نقش زنـان  ميرزا ملكم زيرا ؛پوشي است چشم

  : نويسد ميدر جامعه 

رود  نمـي مركب است از زن و هيچ طـرح ملـي پـيش     ،نصف هر ملت«

 .هاي ايراني بايـد ملائكـه تـرويج آدميـت باشـند      زن. هامگر به معاونت زن

 ،يـك زن كـه آدم باشـد   . وجود آنها را بايـد در هرمقـامي محتـرم شـمرد    

» صد مرد عاقل براي پيشرفت آدميت مصدر خدمت شوده تواند به انداز مي

  .)4: 1307ملكم خان،  (

ورزي خـان محـل اصـلي كـنش    ملكم كه رسد مي به نظر اين با وجود 

  : نويسد مي زيرا ،داند مي )عرصه خصوصي(زنان را خانواده 

در تربيت و تكـريم   .زنان مربي اطفال و با اين واسطه خالق ما هستند«

آدميت قرار جا مشوق غيرت و زينت آنها به قدر قوه بكوشيد و آنها را همه

  .)4: همان (» دهيد

موقعيت زنان در عرصـه خصوصـي را    تا كوشد مي خاندر عين حال ملكم

  :پردازد و معتقد است مي براي مثال به مخالفت با تعد زوجات. بهبود ببخشد

اسلام اجرايي ايـن قواعـد    .پيرايه، عليه تعدد زوجات استاسلام بي... «

كرد و حتي كوشيد با ايجاد محـدوديت   كه مقدور بود، محدوداي  تا اندازه

بـدون شـك در مـدت     و شرايط آن را از نظر فرضي غير ممكن گردانـد و 

زماني دور نيست اين عادت در ميان مسـلمانان بـه كلـي از بـين خواهـد      

  . )162: 1381 ،همان(» رفت

برابـري مـدني، اجتمـاعي و سياسـي همـه       ،خـان ملكـم  توان گفت كه مي بدين معنا

  :توان بدين شكل نشان داد مي خان رادر كل برابري از منظر ملكم .پذيرد مي آدميان را
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  خانبرابري از منظر ملكم -8جدول 

شناسانه بنيان هستي

  برابري
 دامنه شموليت برابري قلمرو برابري ابعاد برابري

  برابري طبيعي 

قانوني -)در سطح اوليه(

  )پذيرش برابر ديگري(

مدني، سياسي و 

 اجتماعي

 احتمالاًعمومي و 

 خصوصي

برابري مدني، اجتماعي و 

 سياسي همه افراد ملت

  

هـر دو بـر برابـري مـدني، اجتمـاعي و       ،ميانه كه بررسي شد خواه مشروطهدو متفكر 

خـان نسـبت بـه    تلقي ملكمكه رسد  مي اما به نظر ؛دارند تأكيدديني هاي  سياسي اقليت

  . مستشارالدوله است تر از گشوده ،برابري مدني و سياسي زنان

 ان از برابري خواه مشروعهتلقي 

بـه مخالفـت بـا     ،براسـاس خوانشـي كـه از اسـلام داشـتند     ) 17(خواه مشروعهمتفكران 

شـيخ   ،خـواه  مشـروعه مشهورترين متفكر كه رسد  مي به نظر. مشروطيت مبادرت نمودند

، پس از )560: 1366كرماني،(هرچند وي ابتدا با مشروطيت همراه بود . االله نورى استفضل

خواهان حق نظارت عاليه فقهاي «معنا كه  بدين. )18(مدتي خواهان مشروطه مشروعه شد

: 1386آجـوداني،  ( »الشرايط بر امور نوعيه و به صـورت خـاص مصـوبات مجلـس شـد     جامع

را  »نويسي قانون«بدين معنا كه . ، اما در نهايت مشروطيت را در تضاد با شرع دانست)125

  : دانست و استدلال كرد »جعل بدعتي و احداث ضلالت«

 است؟ موكل كيست و موكـل فيـه چيسـت؟   والا وكالت به چه معني «

اين ترتيبات ديني لازم نيسـت و اگـر مقصـد     ،اگر مطلب امور عرفيه است

در زمـان   وكالـت . امور شرعيه عامه است، اين امر راجع بـه ولايـت اسـت   

نه بقال و بزاز و اعتبار اكثريـت   ،و مجتهدين است غيبت امام زمان با فقها

قـانون مـا   . نويسي چـه معنـي دارد  به آرا مذهب اماميه غلط است و قانون

لهيـه و  ممكن نيست مشروطه منطبق شود با قواعـد ا ... همان اسلام است

  . )154: 1386زرگري نژاد، (» ...اسلاميه

يعي و بـدعت در  حرام تشـر «كه قانون اساسي مشروطه را وي پس از آن

  : دارد مي ، دانست، اظهار)158: 1386نوري، (» دين



  211/و همكاران محمدعلي توانا؛ ...تلقي متفكران عصر مشروطيت از 

اين است كـه  ) منظور قانون اساسي است(نامه يكي از مواد آن ضلالت«

حضــرات جالســين بدانيــد مملكــت ... الحقوقنــد افــراد مملكــت متســاوي

» اسلاميه، مشروطه نخواهد شد، زيرا محال است با اسـلام حكـم مسـاوات   

  .)160: 1386نوري، (

  : كند مي وي در ادامه يادآوري

كه تو منتحـل  غيرت، ببين صاحب شرع براي اينبياي   شرف،بياي  ...«

و تـو   مقرر فرموده و امتيـاز داده تـو را  به اسلامي، براي تو شرف ) وابسته(

گـويي مـن بايـد بـا مجـوس و       مي كني و مي خودت از خودت سلب امتياز

  . )161: 1386زرگري نژاد، (»...» ...باشم، برادر و برابر ارمني و يهودي

برابـري مـدني، اجتمـاعي و     ،االله نـوري پس آشكار است كه شيخ فضل

سياسي غير مسلمانان با مسلمانان را بر اساس تفسيري كه از دين اسـلام  

گردد كه  مي لاي كلمات وي آشكارهاما از لاب. كند مي دهد، رد مي به دست

حرمـت  «وي در رسـاله   زيـرا انديشـيد،   مي وي درون گفتمان مردسالارانه

بـرادران دينـي، اخـوان    «چندين بار از عبـارت   »تذكره الغافل«و  »مشروطه

پـس در امـور مـدني، اجتمـاعي و      .بـرد  مـي  بهـره  »منين و برادر دينيؤم

تـوان گفـت    مـي  همچنين. روي سخن وي مردان است و نه زنان ،سياسي

دانست و  مي مخالف شرع اسلامن را برابري زنان با مردا ،االلهفضل كه شيخ

 .)19(پذيرفت نميمدارس دختران را  تأسيسبر همين اساس 

تنهـا برابـري   االله نـه شيخ فضـل كه توان به اين نتيجه دست يافت  مي بر همين اساس

 بـا اصـول مصـرح شـريعت اسـلام      سياسي غير مسلمان با مسلمان و زن با مرد را مخالف

عموم شيعيان و فقها بـه صـورت خـاص     ،ويژه براي مسلماناندانسته است، بلكه حق  مي

  : نمايد مي رو اعلاماز اين .قائل است

به حكم اسلام بايد ملاحظه نمود كه در قانون الهي هر كـه را بـا هـر    «

ما هم مساويشان بدانيم و هر صـنفي را مخـالف هـر     ،كس مساوي داشته

تـا اينكـه وارد مفاسـد     ،يمما هم با اختلاف با آنها رفتار كن ،صنفي فرموده

داني فرق ضاله و طايفه اماميـه نهـج    نميمگر  .ديني و دنيوي واقع نشويم
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وارد محترم باشد و حال آنكه حكم ضاله يعني مرتـد بـه قـانون الهـي آن     

است كه قتلشان واجب است و زنشان بائن اسـت و مالشـان بـه مسـلمين     

ندارنـد و ديـه    ابداً اما يهود، نصاري و مجوس حق قصاص .شود مي منتقل

  . )59: 1362تركمان، (» آنها هشتصد درهم است

االله، دين اسلام را منبع قضاوت درباره برابري مـدني و سياسـي   بدين معنا شيخ فضل

مبنا را فهم  ،االلهشيخ فضل. نمايد مي ديني با مسلمانان معرفيهاي  زنان با مردان و اقليت

هر قانوني كه درباره اغيار بيـان شـده    ،كه بر اساس آندهد  مي گرايانه از اسلام قرارسنت

  . )20(بايست بدون هيچ كم و كاستي اعمال شود مي ،)براي مثال جزيه(است 

را  »كشـف المـراد  «ةرسـال  ،اكبر هم براي دفـاع از حرمـت مشـروطه   حسين عليمحمد

هر آنچه غير از متن صـريح قـرآن باشـد و آنچـه در شـريعت اسـلام        ،از نظر وي .نوشت

  : گويد مي موجود نيست، غير قابل استفاده و خلاف شرع است و

 ست كه احكام شريعت را عمل و اجراا آن در صورتي كه مقصود وكلا«

نمايند، پس جمع شدن و مشـورت كـردن، قـانون نوشـتن اكثريـت آرا را      

 .شريعت محتاج مشورت نيسـت  يزيرا اجرا ؛خلاف است ،ملاك قرار دادن

بـه اكثريـت قـانون     است كه بـا اتكـا   و مشروطه آن ، اگر مقصود وكلادوم

اجرا بگذارند، آن هم خلاف شرع اسـت،   ةبنويسند و سپس آن را به مرحل

فروشـان،  فروشـان، سـبزي  اما نه اجماع كتـاب  ،به اجماع علما حجت است

  . )109: 1386نژاد،  زرگري(» ...بقال و

  :و همچنين

  » خلاف شرع است... وات ميان زن و مرد، مسلم و كافر، حكم مسا...«

  .)110: همان(

اكبر تبريزي مخالف مساوات و برابري بين زن و مـرد مسـلمان   علي آيد كه مي به نظر

گذاري و برابري سياسـي و اجتمـاعي بـين    ، قانونو از سوي ديگر منتقد اكثريت آرا ستا

لام نسبت به اديـان  دليل برتري دين اس ،اكبر تبريزيعليدر نظر . ديني استهاي  اقليت

  : بدين قرار است



  213/و همكاران محمدعلي توانا؛ ...تلقي متفكران عصر مشروطيت از 

اي  امـا دولـت ندارنـد و امـا زمـره      ،احكـام تـورات دارنـد    ،طايفه يهود«

را دارنـد، ليـك نـاظر بـه      اگرچه كتاب آسماني كه انجيل باشـد  ،مسيحي

امـا   .تزكيه اخلاق است؛ مشتمل به فروعات معاملات و سياسـيات نيسـت  

مسلمانان، هزاران شكر از تفضلات لاريبي به صراط المسـتقيم شـريعت و   

، مستغني از رجوع بـه  )ع(يت يافته و از بركات ائمه طاهريندين اسلام هدا

  . )132: 1386زرگري نژاد، (»...» باشيم مي عقول ناقصه

االله نـوري موافـق   ن ابوالحسن نجفي مرندي با عقايد شيخ فضلنيهمچ

 بـراي مثـال  . دهد مي و نظام استبدادي را بر نظام مشروطيت ترجيح است

  : نويسد مي نجفي مرندي

  . )222: همان( »...» ابداً مزاحمتي با اسلام نداشت حكومت پادشاهي مستبد«

برابري را به معناي رفتار نابرابر ميان مسـلمانان   ،انخواه مشروعهدر كل 

داننـد و   مـي  مطـابق احكـام اسـلام    ،ميان مـردان و زنـان   و و غيرمسلمانان

كننـد و در نهايـت    مـي  گذاري را مداخله در امور ديني لحـاظ هرگونه قانون

در كـل   .شـوند  مـي  امتياز حق ويژه براي فقها در امور شرعي و عرفـي قائـل  

  :توان به صورت ذيل نشان داد مي از برابري را خواه مشروعهتلقي متفكران 
  

  خواه از برابري تلقي متفكران مشروعه - 9جدول 

شناسانه بنيان هستي

  برابري
 دامنه شموليت برابري قلمرو برابري ابعاد برابري

  قانوني-نابرابري طبيعي
نابرابري مدني، 

 اجتماعي و سياسي

  امور شرعيه

 و امور نوعيه

نظارت عاليـه در امـور   حق  -

  عرفي براي فقها

ديني هاي  رد برابري اقليت -

 با مسلمانان و زنان با مردان

  

  گيري نتيجه

ان از برابـري در دو سـوي   خواه ـ مشـروعه ان و خواه مشروطهتلقي كه رسد  مي به نظر

ان مخـالف آن  خواه ـ مشـروعه ان موافق برابـري و  خواه مشروطه .گيرد مي يك بردار جاي

بدين معنا كـه  . شود مي ترشفاف ،اما اين تصوير كلي در بررسي متفكران متفاوت. هستند
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برابـري قـانوني اسـت و بيشـتر      عمـدتاً ان دينـي از برابـري،   خواه مشروطهتلقي اكثريت 

بلكـه   ،تنها بر برابري قـانوني متفكران سكولار و ميانه همچون طالبوف و مستشارالدوله نه

  . دارند تأكيدابر غير بر برابري طبيعي و حتي حق بر

بـراي  . اختلافـاتي وجـود دارد   انخواه مشروطههمچنين درباره ابعاد برابري هم ميان 

دارد، محلاتـي بـر برابـري     تأكيـد بر برابري مـدني   صرفاًدرحالي كه كاشاني مدني،  مثال

خاص  تأكيدمدني و اجتماعي  برابري خان برسياسي، طالبوف بر برابري اجتماعي و ملكم

  . دارند تأكيددارند و سايرين نيز بر سه بعد مدني، اجتماعي و سياسي به صورت يكسان 

محلاتي، كاشاني مدني و نائيني با تقسـيم امـور    توان گفت كه مي درباره قلمرو برابري نيز

و  شـمرند  مـي  به عرفي و شرعي، برابري مبتني بر قانون موضوعه در قلمرو امور عرفي را جـايز 

دارنـد و خواهـان رفتـار يكسـان      تأكيـد و امور شرعي بر رفتار نابرابر با غير مسـلمانان  در قلمر

مثـل آخونـدزاده و   ( خـواه  مشـروطه در حالي كه متفكـران سـكولار   . مسلمانان با خود هستند

امـور را بـه    ،)خـان مثـل مستشـارالدوله و ملكـم   ( خـواه  مشـروطه و متفكـران ميانـه   ) طالبوف

  . دارند تأكيدبر برابري در عرصه عمومي  عمدتاًكنند و  مي خصوصي و عمومي تقسيم

از ميـان متفكـران دينـي     .اختلافـات بيشـتر اسـت    ،درباره دامنـه شـموليت برابـري   

پذيرد، درحالي كه مدني كاشاني  مي محلاتي است كه برابري زنان را صرفاً، خواه مشروطه

چند اگر تفسيري مـدرن  هر .انددر مقابل برابري زنان سكوت كرده يا عمداً و نائيني سهواً

ضـمن  . ان هم قابل استنباط استاز اصطلاح ملت در نوشتار نائيني ارائه دهيم، برابري زن

برابـري مـدني و سياسـي     ،همچون محلاتي و نـائيني  خواه مشروطهكه متفكران ديني اين

اما مـدني كاشـاني    ،شناسند مي به رسميت ديني با مسلمانان را در امور نوعيههاي  اقليت

 را برابري مـدني آنـان   صرفاًديني سكوت نموده است و هاي  درباره برابري سياسي اقليت

كه نائيني، نـوري، مـدني كاشـاني و حتـي     ضمن اين. پذيرد ميبا مسلمانان در امور نوعيه 

در . سي قائل هستنددر امور سيا) حق نظارت عاليه و اذن(محلاتي براي فقها امتياز ويژه 

 ،بـا گشـودگي بيشـتر    خـواه  مشـروطه متفكران سكولار و ميانه كه رسد  مي مقابل به نظر

پذيرنـد و همچنـين برابـري مـدني،      مـي  ديني با مسـلمانان را هاي  برابري سياسي اقليت

خـان و  ويژه كـه ملكـم  به .پذيرند مي اجتماعي و سياسي زنان با مردان را با تسامح بيشتر

علاوه بر عرصه عمومي، برابـري زنـان بـا مـردان را بـه عرصـه       تا ند نك مي تلاشطالبوف 

  . خصوصي هم گسترش دهند
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از برابري ) شكلي(بيشتر تلقي صور  خواه مشروطهمتفكران كه رسد  مي در كل به نظر

آن هـم نـه   (نمودند با اعطاي حقوق قـانوني برابـر بـه ملـت      مي در ذهن داشتند و تصور

حـدود  ة نـابرابري تا مسـئل و اعمال يكسان آن قانون، ) گرايانه آني شمولدر معنا ضرورتاً

ــادي مرتفــع ــران شــده اســت و گــامي بنيــادين در راه مــدرن  مــي زي ســازي جامعــه اي

هـاي   زمينـه در حالي كه اين متفكران كمتـر بـه بسـترها و پـيش    . شده است ميبرداشته

ينه يك استثناست كه بـر نقـش   زاده در اين زمدادند، شايد آخوند مي برابري توجه نشان

. دارد تأكيـد آموزش در تحول فكري جامعه ايـران و نقـش آن در دسـتيابي بـه برابـري      

كـه نـابرابري   ؛ ايناندداشته تأكيدهمچنين آنان كمتر بر تسري برابري به عرصه خصوصي 

كننـده  بازتوليد -رغـم اعطـاي برابـري در عرصـه عمـومي     حتي علي-در عرصه خصوصي 

  . نابرابري است

همچنـان در   ،شموليت برابري كه از عصر مشروطيت وجود داشته استةدامن ةمناقش

توجـه انـدك متفكـران عصـر      ،موضـوع بعـدي  . هـم ادامـه دارد   1390جامعه ايران دهه 

برخي از متفكران اين عصر همانند طـالبوف،   صرفاًمشروطيت به برابري فرهنگي است و 

اند و نسبت بـه برابـري   خان به برابري مدني اديان توجه نشان دادهمستشارالدوله و ملكم

اين در حالي است كه از . اندچندان التفاتي نشان نداده قومي، زباني، محلي و از اين قبيل

ويـژه در  به -به مفهوم مدرن آن-در مقابل ايده برابري خواه مشروعهسويي ديگر متفكران 

دينـي  هاي  سياسي و گسترش دامنه شموليت آن به اقليتبعد برابري مدني، اجتماعي و 

  .نمودند مي و زنان مقاومت

  

 نوشت پي

گـرا  ، سنت)گراغرب(از جمله مدرن -فكري متفاوت هاي  سبب مرزبندي جريانها  اين ايده .1

در ايران معاصر شد و تحولاتي در ذهنيت كنشگران سياسي  -)مدرنيسم اسلامي(و ميانه 

 .منجر شد) 1285(به انقلاب مشروطيت  تنهايدر اين عصر به وجود آورد كه 

 و قانون انتخابـات مجلـس، زنـان همرديـف بـا ورشكسـتگان       10براي مثال بر اساس ماده  .2

همان قـانون، در كنـار    13ب كردن و به موجب ماده متكديان به طور مطلق از حق انتخا

شاهزادگان، افسران و افراد نيروهاي مسـلح و مقصـرين سياسـي از حـق انتخـاب شـدن       

) 1285 شـهريور ( 1906در قـانون انتخابـات    كـه ضـمن اين . )12: 1376كار،(محروم بودند 
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خابات مجلس دوم البته در انت .ديني از حق انتخاب نماينده محروم شده بودندهاي  اقليت

نمايندگان خـود را بـه مجلـس فرسـتادند      ،بار يهوديان و ارمنياني نخستينابر )1909(

دينـي بـراي بـه    هاي  برخي از اقليتكه سبب شد ها  همين محدوديت. )341: 1385ژانت، (

اربـاب  « براي مثال. زند مي دست آوردن بخشي از حقوق خود، به اقدامات نامتعارف دست

ژانـت،  (» با پرداخت رشوه توانست بـه مجلـس راه پيـدا كنـد    ) زرتشتيان(ه جمشيد نمايند

1385 :101(. 

لايحـه  «عنوان  بااي  مدير مدرسه دبستان دوشيزگان در نامه ،بي خانم وزيرفبي براي مثال .3

االله گرايانه شيخ فضـل در دفاع از حق تحصيل دختران و رد ديدگاه سنت »يكي از خواتين

 ،االله نـوري السـلام آقـاي شـيخ فضـل    جناب مستطاب حجه«: نويسد مي نوري درباره زنان

بدانيد كه روي سخن حقيـر بـا خـداي     .داند مي نسوان را خلاف دينمدرسه و علم براي 

پيغمبـر   .ايـد نياز كرده و مرا به عنوان، ظالم قلم نسبت دادهاست كه شما را از عدل او بي

مسـلم و   گرامي آن خدايي ما جلا و علا فرموده است كه طالب العلـم فريضـه علـي كـل    

بين خداي ما كه طالب علـم را بـر نسـوان واجـب نمـوده و      مسلمه و خيلي فرق است ما

 حسـيني، (» علم را براي زنان حرام كرده و خلاف دين و مذهب قرار داده است ،خداي شما

زنان از حق تحصيل محروم بودنـد و جامعـه بـه آنهـا بـه      « ،ردر كل در اين عص. )4: 1324

  .)Sadeghi, 2007: 250(» نگريست مي عنوان افرادي فاقد تفكر

از مسـلمانان و  اي  زرتشتي به دليـل تعصـب پـاره   هاي  اقليت ،قبل از مشروطيت براي مثال .4

بـر اسـاس   . شـدند  خواهي حاكمان محلي در رنج و آزار بودند و ناگزير به ترك ديـار زياد

دليـل مهـاجرت دويسـت خـانوار زرتشـتي از يـزد بـه        « ،زادهسفرنامه حاج محمدعلي پير

 ،، نمونـه ديگـر  )190: 6ج ،1371بامـداد،  (» حـاكم يـزد بـوده اسـت    هاي  گيري سخت ،بمبئي

خانماني پنج هـزار يهـودي شـد يـا بـر      ستيزي ايلخانان قشقايي بود كه باعث بييهودي«

نزديك به هفتاد خانوار از يهوديـان شـيراز بـه     ،امور خارجه انگلستاناساس اسناد وزارت 

كاتم، (» المقدس كوچ كردندميدي از پشتيباني دولت، به بيتاهايشان و ناعلت غارت محله

دينـي در  هـاي   همچنين بر اساس مشاهدات و تحقيقات لرد كرزن، اقليت. )95-96: 1371

موقعيـت   ،شـد  مي محسوب شهرها اجتماعي و اقتصادي نظام كه هسته اصلي بازار سنتي

بلكـه اكثـر آنهـا در     ،تنها مجبـور بـه پرداخـت ماليـات سـنگين بودنـد      نازل داشتند و نه

روش تريـاك، مطربـي، رقصـندگي و    سـازي، توليـد شـراب و ف ـ   همچون جواهر مشاغلي«
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معنـا  بـدين  . )206: 1392فـوران،  (» كردنـد  مـي  اعتبار فعاليتو ساير مشاغل بياي  گردهدور

  .تر از مسلمانان داشتندديني، منزلت اجتماعي نازلهاي  اقليت

  .)215: 1390آباديان،( را تأسيس نمودند) ايرانيان جوان(ژون پرسان  همانند يهوديان كه. 5

اسـت كـه   اي  اين همان ايده(به مثابه برابري قانوني يا كسب حقوق يكسان  از جمله برابري.6

؛ برابـري بـه   )نمودنـد  مـي  دنبـال  ،ليبراليسم بودندتأثير كه تحت  نسل اولهاي  فمنيست

توان در انديشـه جـان اسـتوارت     مي اين ايده را براي مثال(مثابه برابري اقليت با اكثريت 

ايده اسـت كـه بـراي مثـال توسـط       اين همان(؛ برابري به مثابه تفاوت )ميل دنبال نمود

برابـري بـه مثابـه آزادي و تحقـق      ؛)شود مي گرايان و فمنيسم راديكال دنبالفرهنگچند

و  كردنـد مـي آرماتياسن و نوسبام دنبال  اي است كه براي مثال اين همان ايده(ها  قابليت

 انسـاني هاي  برابر براي افزايش و تحقق قابليتهاي  هدف از آزادي را فراهم آوردن فرصت

 آن را رالـز  اين همان ايده است كـه بـه صـورت خـاص    (؛ برابري به مثابه انصاف )داند مي

هنـده يـك جامعـه آزاد و برابـر     دطرفي در پس پرده جهل را عامل شـكل د و بيكرطرح 

بايسـت   مي د و بر اساس آنكرمايكال والزر طرح كه (؛ برابري پيچيده )دانست مي سامانب

البتـه ايـن تعـابير    . ... و) لمرو ديگر ممانعت به عمل آورداز تسري مزاياي يك قلمرو به ق

بـا   گـاه بلكه  ،توانند مكمل هم باشند تنها ميجدا از هم ندارند و نه كاملاًزهايي مر ضرورتاً

  .هم همپوشاني نيز دارند

  .تر و بيشتر استالبته اين يك فرض اوليه است و نيازمند تحقيق دقيق. 7

  .قابل ابطال است اين حدس اوليه ،در صورت يافتن يك مورد نقض ،پوپر به تعبير. 8

  .بندي اعتباري استتقسيمالبته اين . 9

دهنـد و درون آن   مـي  كه سكولاريسم را مبنا قـرار دسته سوم بر اساس اينته خود اين الب. 10

كوشـند   مـي  دهنـد و  مـي  كه دين را مبنـا قـرار  دهند يا اين مي قرائتي نو از دين به دست

  . توان تفاوت قائل شد مي ،سكولاريسم را در چهارچوب دين معنا كنند

در جامعـه   ،پردازنـد  مي كهاي  كافران اهل ذمه در مقابل جزيهكه داشت  ماوردي باور زيرا. 11

  .)295: 1391ماوردي، (يابند  مي حق امنيت ،اسلامي

در  امور مالي هم امتيـازي بـراي علمـا    بلكه در ،در امر حسبيه تنهامحلاتي نه ،براي مثال .12

عامه سياسي كه موجب انتظامـات عامـه   تصرف نمودن در امور «: گويد مي گيرد و مي نظر

پـس بـراي وكيلـي كـه      ،باشد و ولايت آن در زمان غيبت مختص به حكـام شـرع اسـت   

ت وكلا بـه  ئوجه ثابت نيست و هيهيچحق مداخله كردن او در اين امور به ،مجتهد نباشد

از مجتهدين عظام خـالي نباشـد تـا    اي  وقت عدهبايست كه هيچ مي ي قانون اساسياقتضا
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  .)541: 1386محلاتي، (» امنايي ملت به همراهي آنها در امور عامه مشورت كنند

  .7-2-189: 1386وداني، جآ:ك.رتوان  در اين زمينه مي. 13

توان در خطاب وي به زرتشـتيان   مي گرايانه آخوندزاده راديدگاه ناسيوناليستي ضد اسلام .14

و ما قروني اسـت كـه بـه واسـطه دشـمنان       شماها يادگار نياكان ماييد«: جو نمودوجست

كه اكنون شما، ما را در ملت ديگر و مـذهب  ايم  از شما دور شدهاي  وطن خودمان، درجه

ان پارسـيانيم و وطـن   ايرانيان بدانند كه ما فرزند... ستا آرزوي من اين. شماريد مي ديگر

نـه در حـق    ،وطنان باشدزبانان و همجنسان، همكه تعصب ما در حق هم... ما ايران است

  . )119: 1349آدميت، (» خوارانبيگانگان و راهزنان و خون

بـدون  «: شناسـانه معتقـد بـود   الدوله از منظـر جامعـه  ميرزا يوسف مستشـار  در عين حال. 15

پايگاه اجتماعي سـنتي و باورهـاي مـذهبي عميـق      همراهي طبقه متوسط مردم كه غالباً

  .)116: 1385مستشار الدوله، (» يدآ امكان تحقق برابري سياسي فراهم نمي ،دارند

  .وجه سكولاريستي انديشه وي بر وجه اسلامي آن برتري داردكه رسد  هرچند به نظر مي. 16

  .شريعت بر مشروطيت رجحان دارد ها،منظور متفكراني است كه براي آن. 17

  .154-131 و 97-74: 1386آجوداني،  :ك.رتوان  درباره اين تغيير ديدگاه مي. 18

سـيد علـي    ،از كسان ديگري كه به شدت در مقابل حق التحصيل دختران مقاومت نمود .19

صادر كرد مبنـي بـر   اي  نامهحرم عبدالعظيم بست نشست و تكفير شوشتري است كه در

 زاده،ملـك (» شـود  مـي  تأسـيس واي به حال مملكتي كـه در آن مـدارس دخترانـه    «: كهاين

 .)218: 4ج،1383

االله نوري از مشروطه، يا به سـخني  آغاز جدايي شيخ فضل ةتوان نقطمساوات را ميرد اصل  .20

  ).188: 1392انصاري،(تفاهمات طرفين از مواضع يكديگر دانست ديگر، نقطه پايان سوء
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  »هانا آرنت«سپهر عمومي و خصوصي با ارجاع ويژه به 

  *فر سمانه رحمتي

مبنـايي بـرايِ   ، بـا علـم حقـوق    ظريه سياسيِ سپهر عمومي و خصوصـي 
روش . دهـد تحديد حقوق و دولت و تدقيق مرز حقـوق عمـومي و خصوصـي مـي    

خصوصـي و  سـپهر  ، نخسـت تحليلي است؛ به اين ترتيـب كـه   
توصـيف   هـا از طريـق شناسـاييِ مؤلفـه   

هـايِ آن  هايِ دو حوزه در انطباق با چارچوب حقوق و شاخه
ميزان به  نهايت در، ويژه حقوق عمومي و خصوصي تحليل شده

. شوددر حقوق ايران سنجيده ميشدنِ سپهر خصوصي و عمومي 
اي از زندگيِ انسان است كه با اوصافي مانند مالكيـت غيـر   

سـازيِ  منقول و رياست خانواده گره خورده و تمايل بر پوشيدگي و تبعاً نـاحقوقي 
فعاليت خودبنياد انساني  ةجامعه مدني بخشي از سپهر خصوصي و عرص
عرصه سـاختنِ سياسـت   ، سپهر عمومي

در وضع موجود نظام حقوقي . گو و فعاليت است
جامعـه  . گـذار اسـت  مورد حمايـت قـانون  

ن ولـي اسـتقلال آن از دولـت تضـمي    
سازد و شهروندان در چارچوب آن با كسب مجوز 

 و حقـوق عمـومي  ، حقـوق خصوصـي  

                                                 
    s.rahmatifar@gmail.com            ايراندانشگاه آزاد اسلامي، همدان، 

 

بيست و شماره 

سپهر عمومي و خصوصي با ارجاع ويژه به  ةسازيِ نظريحقوقي

 

  چكيده

ظريه سياسيِ سپهر عمومي و خصوصـي تطبيقِ ن
تحديد حقوق و دولت و تدقيق مرز حقـوق عمـومي و خصوصـي مـي    

تحليلي است؛ به اين ترتيـب كـه   -توصيفي، پژوهش
از طريـق شناسـاييِ مؤلفـه   ، آرنـت با لحاظ آرايِ هانـا   سپهر عمومي

هايِ دو حوزه در انطباق با چارچوب حقوق و شاخهمؤلفه، دومشود و  مي
ويژه حقوق عمومي و خصوصي تحليل شدهبه، در حالت كلي

شدنِ سپهر خصوصي و عمومي رسميت شناخته
اي از زندگيِ انسان است كه با اوصافي مانند مالكيـت غيـر   عرصه، سپهر خصوصي

منقول و رياست خانواده گره خورده و تمايل بر پوشيدگي و تبعاً نـاحقوقي 
جامعه مدني بخشي از سپهر خصوصي و عرص. آن است

سپهر عمومي. هايِ مستقل از دولت استدر قالب گروه
گو و فعاليت استواز طريقِ گفت، توسط شهروندان

مورد حمايـت قـانون  ، كليت چارچوب سپهر خصوصي، ايران
ولـي اسـتقلال آن از دولـت تضـمي    ، اسـت شدهشناختهتلويحاً به رسميت مدني
سازد و شهروندان در چارچوب آن با كسب مجوز سياست را دولت مي. استنشده

  . كننداز دولت فعاليت مي
  

حقـوق خصوصـي  ، جامعـه مـدني  ، احـزاب  :هاي كليدي واژه
  . خانواده

دانشگاه آزاد اسلامي، همدان، واحد همدان، حقوق، گروه  استاديار *
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  مقدمه 

يكـي از مباحـث   . علـم حقـوق اسـت    ةهايِ توسـع از راه سياسي هايهسازيِ نظريحقوقي
ز امـر  ي ـمـرز بيرونـي بـه تمي   . ترسيم مرزهايِ دروني و بيرونـي آن اسـت  ، بنيادين حقوق

ويـژه  بـه ، ديگرهايِ مختلف حقوق از يككيك شاخهحقوقي از ناحقوقي و مرز دروني به تف
 هـاي هاز نظري ـ، سپهر عمـومي و خصوصـي   ةنظري. حقوق عمومي از خصوصي اشاره دارد
 دولـت را تبيـين   هـاي اراده اشـخاص و تصـميم   ةبطپرطرفدارِ سياسي معاصر است كه را

حقـوق عمـومي و حقـوق    ، بـديلِ حقـوقيِ سـپهر عمـومي و سـپهر خصوصـي      . نمايد مي
، شـهروندي /حقوقي براي پاسداري از حقوق بشـر  هايروش متداول نظام. خصوصي است

ها و ضمانت اجراهايي براي نقض ايجاد سازوكاري براي اجراي حق، هافهرست كردن حق
خـود بـه بـزرگ شـدن دولـت      ق است؛ يعني ايجاد يك نظم جديد حقوقي كه خودبـه ح

از يـك طـرف سـاير    ، حقـوقِ فربـه  . انجامد و بالقوه تهديـدي عليـه شـهروندان اسـت     مي
يافتن مثال ناب براي حقـوق   بلعد و از طرف ديگررا مي مانند اخلاق، هايِ هنجاري حوزه

كنـد و ايـن يعنـي جـواز مداخلـه      در ميان قواعد حقوق موضوعه را دشوار مـي  خصوصي
. كندافمخاطره ميحقوقِ بشر را به، كنشگرانه دولت در تمام مناسبات انساني كه در ادامه

منزلـه  به، مشخصبه طور و قوانينِ حقوق عمومي  يكلبه طور حوزه يك گذاري در قانون
. معنايِ دولتي شـدن يـك رابطـه اسـت    عبارتي به و بهورود دولت و جواز اعمال حاكميت 

سازي نظريه سپهر عمومي و خصوصي اگر مبنـايي علمـي بـراي تحديـد     بنابراين حقوقي
و تحديد حقوق عمـومي  ) زداييحقوق( هاي هنجاري گستره حقوق در كنار ديگر منظومه

  . استراهگش، دست دهدبه) زداييحقوق عمومي( در كنارِ حقوق خصوصي
يعنـي بـر   ، گرايانهبا رويكردي توصيفي و هست براي تفكيك حقوق عمومي از خصوصي

آمره يـا  ، معيارهايي مانند منفعت عمومي و خصوصي، هايِ حقوقيمبنايِ وضعِ موجود نظام
اعمـالِ اصـلِ   ، اعمـال حاكميـت  ، كننـده قواعـد  ماهيت شخصِ اعمـال ، تكميلي بودن قواعد

. يك از اين معيارها به تنهايي كافي نيسـت هيچ. شودن ارائه ميآزاديِ اراده و حاكميت قانو
  مرز ميانِ حقوق عمومي و خصوصي كجا بايد باشد؟ ، با رويكرد هنجاري و بايدگرايانه

خصوصي دانست؛ بـه نحـوي كـه    سپهر عمومي و  ةتوان مبدع نظريرا مي »هانا آرنت«

دهـد و  آرنت را بسط مي ةواقع نظريدر ، استكه اين نظريه با نام او گره خورده هابرماس



  223/فر رحمتي سمانه؛ ...  سپهر عمومي و خصوصي با ةسازيِ نظريحقوقي 
ضمن پرداختن بـه تـاريخِ نظـري و تحليلـيِ سـپهر عمـومي و       ، با رويكردي تبارشناسانه

پـردازان  نظريـه  ةتوان در زمرالبته آرنت را نمي. كندمند ميآن را نظام، خصوصي در اروپا
در آثـارش   او انديشمند علم سياست است و حقـوق . )Volk, 2010: 759( حقوقي قرار داد

معتقد به فرعيت و پيشيني بـودن   يكلبه طور توان گفت كه آرنت مي. جايگاه تبعي دارد
بلكـه بـا   ، نه غيرِ سياسيطرف است و نه بي قانون، به باور او زيراحقوق بر سياست است؛ 

و اين تأكيـدي بـر مضـاف بـودن حقـوق       )Volk, 2010: 779( استهم آميختهسياست در
از منظـر حقـوقي بررسـي     اوكنون آرايِ رو است كـه تـا  از اين. استنسبت به موضوعش 

 سياسي سـپهر عمـومي و خصوصـي از   تحليل نظريه ، نوآوري پژوهش حاضر. استنشده 
  . منظر و براي مقاصد حقوقي است

سياسيِ سپهرِ عمومي و خصوصـي اسـت و    ةسازيِ نظريحقوقي، هدف اصلي پژوهش
اهداف فرعي عبارتنـد از توصـيف سـپهر عمـومي و خصوصـي؛ بازترسـيم مـرز حقـوق و         
ناحقوق مبتني بر سپهر عمـومي و خصوصـي؛ بازترسـيم مـرز حقـوق عمـومي و حقـوق        

  . خصوصي مبتني بر سپهر عمومي و خصوصي
ياسـي سـپهر عمـومي و    س ةتـوان از نظري ـ پرسش اصلي مقاله اين است كه چگونه مـي 

توان مـرز امـر   حقوقي استخراج كرد؟ آيا مي ةنظري، )آرايِ آرنت مشخصبه طور ( خصوصي
 ةحقوقي و امر ناحقوقي و نيز مرز ميان حقوق عمومي و حقوق خصوصي را با اتكا بـه نظري ـ 

  دوباره تنظيم كرد؟ ، هاي شهرونديبه نفع حفظ حقوق و آزادي، سپهر عمومي و خصوصي
، كاركردهاي جديِ حقـوقي دارد ، كه اين نظريهبل، توانتنها مياين است كه نهفرضيه 

  . كندحقوق شهروندان را تضمين و دموكراسي را معنادار مي اينكه ازجمله
گيـري از  ابتدا سپهر خصوصي و عمومي بـا بهـره  . تحليلي است-توصيفي، روش مقاله

و سپس از طريـق روش مطالعـه   شود توصيف مي )چارچوب نظري به عنوان( ايِ آرنتآر
 بـه عنـوان  ( با وضعِ موجود نظام حقوقيِ ايـران سپهر عمومي و خصوصي  ةنظري، تطبيقي

هر سـپ  ةبا رويكردي ديالكتيكي از طريق تطبيـق نظري ـ . شودمنطبق مي) تجزيه و تحليل
ناحقوق و حقوق مرز ميان حقوق و ، با حقوق ايران عمومي و خصوصي در فلسفه سياسي

از  امـا . گـردد تجويز مي -)در قالب نتيجه و بحث( جا كه بايد باشدآن- خصوصي عمومي و
 ابتـدا ، دو قسمت چارچوب نظري و تجزيه و تحليل، مطالعه تطبيقي است، جا كه روشآن

  . شودجداگانه بحث مي، در سپهر خصوصي و سپس در سپهر عمومي
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 سپهر خصوصي

زندگي انساني است كـه فـرد در    ساحتي از، در تقابل با سپهر عمومي سپهر خصوصي
در ، نهاد محوري در سپهر خصوصـي . كندخود را اعمال مي ةاراد، ورايِ مداخله دولت، آن

 . خانواده است، ... عشيره و، قبيله، كنار طايفه

 

  سپهر خصوصي از منظر آرنت: چارچوب مفهومي

دارد و بـا  ويژگـي سـلبي   ، شهرهايِ يونانبه تبع دولت، سپهر خصوصيِ موصوف آرنت
محروميت از رابطه عيني با ديگري و ( ثمري و محروميتبي، ضرورت، واژگاني مانند شرم

، شود و تنها وصـف ايجـابي آن  توصيف مي )Arendt, 1998: 58( )شدنشدن و شنيدهديده
در نتيجـه  . شـد امور تنانه پوشيده مي، در دوران باستان. اموري است كه بايد نهان داشت

منزلـت تلقـي   هـم ، زحمـت بـدني  فرزندآوري و برده به واسـطه وظـايف پر  زن به واسطه 
و به سپهر عمومي راهـي   )Arendt, 1998: 72( شدند و جايگاهشان سپهر خصوصي بود مي

  . نداشتند
يـك گونـه    بـه عنـوان   تا زماني كه انسان. ضروريات است محل رفع، سپهر خصوصي

ورزي سياسـت  از جملـه  )1( ترهايِ عاليفعاليتنوبت به ، از عهده ضروريات برنيايد زيستي
موجوديت امري است كه جـز بـه   ، ضرورت. )Lechte, 2018: 19( رسدورزي نميهيا انديش

، محور امور خصوصي، از نظر ارسطو. )49: 1387، صانعي( تواند باشدنمي، صورتي كه هست
خـدايگان و بنـده؛ رابطـه    رابطـه  : چهـار مصـداق دارد  ، تدبير منزل است و تـدبير منـزل  

نيازهـايِ  ، ايـن مصـاديق   وجه مشـترك . فن به دست آوردن مال و همسري؛ رابطه پدري
 ,Luban( مقابـلِ آزادي  نقطه به عنوانزيستيِ روزمره انسان است كه بايد برطرف شود و 

هايي كـه  افتخار و ابتكاري در برطرف كردنش نيست؛ مانند مجموعه فعاليت، )317 :2015
قـرار گـرفتن و    به اين دليل آزادي كه ذاتاً با در معـرض . شودميداري ناميدهخانه هامروز

  . در سپهر خصوصي مصداق ندارد، شوداختيار تعريف مي
در ، )انسان و غير انسان بـه تعبيـر ارسـطو   ( هايِ شهروند و غير شهرونديكي از تفاوت

 ـمـي  انسـان ، به واسطه مالكيت. امكانِ مالك شدن است د قسـمتي از جهـان را از آن   توان
باشد كه اين شرط لازم بـرايِ ورود   تواند جايي در سپهر خصوصي داشتهخود سازد و مي

از ، بربرها و بردگان از آن حيث كه حق مالك شدن نداشتند، زنان. به سپهر عمومي است
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الغايِ بردگـي و بـه رسـميت شـناخته     ، بهره بودند و به همين دليلمشاركت سياسي بي

تـوان بـه   براي مثال مـي . نقطه عزيمت حقوق شهروندي است، ن حق ارث برايِ زنانشد
هايِ اسـناد حقـوق   ترين نمونهيكي از قديمي به عنوانماده هفتمِ مگناكارتا ارجاع داد كه 

  . كندحقِ ارث را برايِ زنان تأسيس مي، بشري
از ، بـرخلاف مالكيـت  ثـروت  . متفـاوت اسـت  ، لازم به اشاره است كه ثروت با مالكيت

ثـروت هرگـز بـه    ، در يونـان باسـتان  . ارتباط به سپهر عمـومي اسـت  بي هايهجمله مقول
مالـك و بـه تبـع آن    ، بودنـد مند مثال بردگان هر قدر كه ثروت براي. انجاميدمالكيت نمي
يعني گردآوري اموال بيش  اندوزيبه علاوه ثروت. )Arendt, 1998: 62( دشدنشهروند نمي

كـه   -كـرد چون انسـانِ آزاد را بـرده ضـرورت مـي    - نه تنها مطلوب نبود، از حد ضرورت
بنابراين . )Arendt, 1998: 65( بردشايستگي فعاليت فرد در سپهر عمومي را زير سوأل مي

در . هم امكان انتزاعي و حقوقيِ مالك شدن و هـم داشـتنِ مـال در عمـل اسـت     ، لهئمس
نده ممكن است بتواند كسـب ثـروت كنـد و    مهاجر غير قانوني يا پناه، مناسبات امروزين

، ولي تا وقتي اين وضعيت مورد احتـرام نظـام حقـوقي نباشـد    ، دي را در اختيار گيرياشيا
برخلاف امـروز كـه   ، رسد در دوران قديمبه نظر مي. شوندآنان حقوقاً مالك محسوب نمي

، )2( اسـت به واسطه گره خوردن به مال متضـمن دور شـده    تعريف مالكيت مبهم است و
. اسـت مالكيت مفهومي كاملاً روشن و به معناي زير سلطه داشتن بخشي از زمـين بـوده  

داشته و نشانه تعلق  يعني با ادبيات حقوقي امروز تنها به تصاحبِ غير منقولِ اصيل اشاره
بـرايِ تقريـب بـه    . )Arendt, 1998: 61( اسـت شـده ت سياسي محسوب ميئداشتن به هي

اهليـت مالـك   ، يبه لحـاظ حقـوق   آنها هرچند. توان مثال زدخانمان را ميافراد بي، ذهن
خـود  بـه شـان خود مشـاركت سياسـي  ، كن ندارنـد جا كه عملاً امكان تماز آن، شدن دارند

  . منتفي است
رياسـت بـر   ، خانـه در كنار مالكيت زمين و ، ديگر لازمه يونانيِ ورود به سپهر عمومي

جا موضوع قابليت انتزاعي يـا حقـوقيِ رياسـت    در اين. )Habermas, 1991: 3( تخانواده اس
روابـط قـدرتي متمـايز از روابـط قـدرت حـوزه       ، بر سپهر خصوصي، در فهم يوناني. است

 ,Arendt( دومي بر برابري مبتني است و اولي بر تمايز و تمايزگذاري. پوليس حاكم است

مالكيت برده و خدمات زنان همگـي در سـپهر خصوصـي و در    ، تولد و مرگ. )303 :1979
بنابراين امكان وضع و تحميل . )Habermas, 1991: 4( افتادمحضرِ رئيس خانواده اتفاق مي
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هـايي  توصيه، قانون بر روابط خصوصي وجود نداشت و اگر مثلاً در كتاب قوانين افلاطون
در . نه حرمت بنـده ، از باب احترام به خدايگان است، استبراي رفتار عادلانه با برده شده

ولـي ايـن قـوانين نيـز بـه هـدف        ؛قوانيني در سپهر خصوصي وجود داشت، حقوق رومي
يعنـي الزامـاتArendt, 1998: 34( .   ( نهايي كنترل قدرت خدايگان در سپهر عمـومي بـود  

  . گذاشتبر سپهر خصوصي تأثير مي گاهسپهر عمومي 
باسـتاني را   هايانتظارِ انطباقِ صد در صدي با توصيف، مناسبات امروزين توان ازنمي

وقتـي انجـام   . لزوم مرزگذاريِ دقيق ميان امر خصوصـي و عمـومي اسـت   ، لهئمس. داشت
ديگـر ورود آن بـه    ؛گيـرد به سپهر خصوصي تعلـق مـي  ، امري براي انسان ضروري است
براي اهـداف خصوصـي    از ابزار عموميمنزله سوءاستفاده سپهر عمومي توجيه ندارد و به

سـپهر  ، شرط بقايِ عموميِ فرد انساني اسـت و اگـر دولتـي   ، وجود سپهر خصوصي. است
  . )Arendt, 1979, 433( استدر واقع انسان را از جهان محو كرده، خصوصي را نابود كند

كنـار   تي به آرنت را بايد در نظر داشت كه مناسبات حاكم بـر خـانواده در  انتقاد فمنيس
بـه  آن را ، بـدون جـايگزين كـردن نهـادي مشـابه     ، حذف مداخله دولت برايِ تضمينِ بشـر 

  . كند محمل مناسبي برايِ نقض حقوق زنان و كودكان و اعمالِ خشونت عليه آنان بدل مي
  

 سپهر خصوصي در حقوق ايران: تجزيه و تحليل

اصـل  . محتـرم اسـت  مالكيـت خصوصـي   ، در نظام حقوقي ايران به تبع فقه اسـلامي 
اسـت و اصـل چهـل و     تعرض به اموال افراد را ممنـوع كـرده  ، بيست و دو قانون اساسي

اصـل چهـل و نـه قـانون     . اسـت  شناخته يك حق به رسميت نمالكيت را به عنوا، هفتم
موارد امكان سلب مالكيت را بر ، در مقام وارد كردن استثنا بر اصل چهل و هفت، اساسي

توان نتيجه گرفـت كـه همـه افـراد     نه اشخاص و از آن مي، كندمي مبنايِ اموال مشخص
مالكيـت   دربـاره در قـانونِ مـدني كـه از جملـه     . انتزاعاً و حقوقاً اهليت مالك شدن دارند

  . رسداي مبني بر محروميت گروهي از افراد از حق مالكيت به نظر نميمقرره، است
 و صد و پنج قانون مدني و تعيين مـرد بـه  ماده هزار ، امكانِ رياست بر خانواده درباره

اولاً توافق بر رياسـت زن  ، قانون مدني با اين مقرره. عنوان رئيس خانواده قابل توجه است
ورود بـه سـپهر   ، و ثانياً به لحاظ نظري )676: 1381، كاتوزيان( نمودهاعتبار بر خانواده را بي

از اين مـاده رايـج    عملاً چنين برداشتي هرچنداست؛ عمومي را صفتي مردانه تلقي كرده
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حتـي  ( بخش بزرگي از مناسبات حاكم بـر خـانواده  ، علاوه بر اين قوانين در ايران. نيست

مانند بحث تمكين يا موضوع مواد هزار و هشتاد ، مناسبات كاملاً خصوصي و توأم با شرم
، قالبِ رويـه قضـايي  جا كه در درك دهند و از آنرا پوشش مي) ن مدنيو پنج و شش قانو

در قرارداد ازدواج مسموع نيست؛ تا جـايي   هاخلاف آنتوافق بر، آمره است، ادهقوانين خانو
ماننـد مـاده بيسـت و دو قـانون حمايـت      ، شـونده با وضع قوانينِ عطف به ماسبق گاهكه 

نظـام  اين رويكـرد  . كنددولت بر توافقات در چارچوب قانون نيز اعمالِ قدرت مي، خانواده
 . بردماهيت سپهر خصوصي را زير سوأل مي، حقوقي

 

 جامعه مدني 

، حـوزه داوطلبانـه  ، قابـلِ تشخيصـي از سـپهر خصوصـي     ءجـز  به عنوان جامعه مدني
اي از قواعـد  يافتـه اسـت كـه بـا مجموعـه     خودبنياد و غير دولتيِ زندگي اجتماعيِ سامان

سـپهر خصوصـي و عمـومي اسـت و از     واسـط ميـانِ   ، ايـن حـوز  . شوداشتراكي اداره مي
 كننـد هايِ اعضـايِ خـود را پيگيـري مـي    است كه منافع و دغدغههايي تشكيل شده گروه

)Yildirim, 2014: 875( . ركن سـومِ جامعـه   به عنوان متحد از جامعه مدنياز تعريف ملل 
و  آيد كه تفكيـك ميـان جامعـه مـدني    چنين برمي 1هايِ اقتصاديكنارِ دولت و بنگاهدر 

متأثر از روح زمانه است و الزاماً در زمان واحـد در يـك   هاي هسپهر عمومي از جمله مقول
نيـز بـا اتخـاذ     2سازمان سلامت جهـاني . هر دو اين قلمروها قابل تشخيص نيست، كشور

شـنيده شـدن صـدايِ افـراد و      ةسازيِ زمين ـكاركرد جامعه مدني را فراهم، رويكرد مشابه
همان كاركردي است ، به گوش رساندنِ صدا. كندشده عنوان ميندهراهايِ به حاشيهگروه

در ايـرانِ  كـه  رسـد  بـه نظـر مـي    ايـن  با وجود. دهدكه آرنت به سپهر عمومي نسبت مي
، هر دوي اين قلمروها كم و بيش براي توضيحِ وضعِ موجود جامعه ضروري اسـت ، كنوني

  . طلبداي ميبحث جداگانه، كه البته تأييد اين فرضيه
 

  جامعه مدني با لحاظ آراي آرنت: چارچوب نظري
نسبت به جامعه مدني نيز ديد مثبتـي  ، اش به امر اجتماعيآرنت به تبع نگاه انتقادي

، جامعـه مـدني   نخسـت اينكـه  چـون  . دهداش جاي نميندارد و آن را در نظريه سياسي
بـه  در فرض وجـود جامعـه مـدني     دوم اينكه. سازيِ دغدغه خصوصي استمحل گروهي

                                                 
1. UN Website 
2. WHO Website 
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آميزد و اين مغاير فـرض  ميسپهر خصوصي و عمومي درهم، يك فضايِ خاكستري عنوان
سـوم  . مبني بر لزوم تفكيك دقيق ميـان ايـن دو حـوزه اسـت    ، محوري نظريه سياسي او

هـا بـه سـپهر    زمينـه عملـيِ ورود فعاليـت آن   ، دنيفعاليت افراد در قالب نهادهايِ م اينكه
  . بردي را از ميان ميعموم

 ,Habermas( قلمروِ مبادله كالا و كار اجتمـاعي اسـت  ، جامعه مدني، به لحاظ تاريخي

يعني جزء عموميِ سپهر خصوصـي اسـت و بقـا و دوامـش بـا آزاديِ اقتصـادي        ؛)30 :1991
گـذاري قابـل   ويژه سلطه دولت رها باشد تا سـرمايه به ايپس بايد از هر سلطه. ملازمه دارد

، جامعه مدني وجود دارد اين است كـه در آن  بارهمشكلي كه در. )79: همان( بيني شودپيش
 هنتيج ـ در. كننـد  منافع متضاد اقتصادي يا اجتماعيِ خـود را پيگيـري مـي   ، افراد خصوصي

اي كه باعث رسيدن صـداهايِ متنـاقض بـه گـوش     آشفتگي در آن محتمل است؛ آشفتگي
امكان اعمـال قـدرت را از   ، وقتي دولت. كنددولت را سرگردان مي سرانجامشود و دولت مي

 :Arendt, 1972( دشـو جايگزين قدرت مـي ، كفه دوم ترازو به عنوان )3( خشونت، دست دهد

 گرانـه و هـايِ سـركوب   مجبور به اتخاذ روش، كه بر آشفتگي فائق آيدو دولت برايِ اين )155
، كار هگـل بـرايِ جلـوگيري از ايـن اوضـاع     راه. شودتضعيف حقوق شهروندي مي نهايت در

به اين ترتيـب دولـت هگلـي    . )Habermas, 1991: 119( اولويت اصناف در جامعه مدني است
كه از دل جامعه مدني با برتـري اصـناف   ، نه از دلِ عقلِ مشترك برخاسته از سپهر عمومي

در مقابل ممكن است جامعـه   البته نبايد اين موضوع را از نظر دور داشت كه. آيدبيرون مي
 . تر كندمند و تبعاً وظيفه دولت را روشنخواست عمومي را نظام، مدني

  
 جامعه مدني در حقوق ايران: تجزيه و تحليل

ولـي در  ، تعريف دقيقي از جامعه مدني نـدارد ، نظام حقوقي ايرانكه رسد به نظر مي
و چهـل قـانون    ماده صد، يكي. استشدهوجود آن به رسميت شناخته، دو مصوبه رسمي

شـود بـه منظـور توسـعه      مـي به دولت اجازه داده «: داردكه مقرر مي برنامه چهارم توسعه

هـاي   هـاي غيـر دولتـي و سـاير بخـش      مشاركت تشكل بخش خصوصي و تعاوني و جلب 
در مواجهـه بـا   ، افـزايش كارآمـدي مـديريت دولتـي     جامعه مدني در اداره امور كشـور و  

، ديگر ةنمون. »... هاي ذيل را انجام دهداقدام، ليها و منابع ماستفاده از فرصتها و چالش

تقويت مبـاني جامعـه   «: انداز استهاي كلي نظام در دوره چشمبند بيست و پنج سياست
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پـذيري در كليـه    اخلاق و روحيه كار گروهي و سازگاري رقابت، مشاركت همگاني، مدني

  . است »روابط اجتماعي و سياسي

بـه  ، كه بيش از ديگر مصوبات در نظام حقـوقي ايـران   نهادهاي مردم نامه تشكلآيين
نهـاد مـدني را نهـادي غيردولتـي بـه منظـور       ، در ماده يك خود، پردازدجامعه مدني مي

منظـور از  . كنـد فرهنگـي و سياسـي تعريـف مـي    ، فعاليت در راستاي توسـعه اجتمـاعي  
و منظـور  ) 1: 1395، نت وزيـرا ئهي( نهادهاي حاكميتيعدم وابستگي به دولت و ، غيردولتي

نداشــتن فعاليــت سياســي موضــوع قــانون فعاليــت احزابــو منظــور از  ، از غيــر سياســي
اقتصـادي حاصـل از   عدم برداشت مستقيم يا غيرمستقيم سود و ساير منافع ، غيرانتفاعي

 وابسـته آنـان اسـت   مديران و كاركنـان يـا افـراد    ، مؤسسان، به نفع اعضا هاانجام فعاليت
  . )2-1: همان(

بـه  هـايِ مـدني را   ولـي تشـكل  ، البته اين قانون در مقام تعريف جامعه مدني نيسـت 
 او يا سـازمان غيـر دولتـي   . جي. به انبا ماهيتي مشا يكي از نهادهايِ جامعه مدني عنوان

فعاليت ها برايِ مشروعيت بخشيدن به تشكل، نامهموجب ماده دو آيينبه. كندتعريف مي
اسـتاني و  ، به علاوه شوراهاي شهرسـتاني . موظف به گرفتن پروانه از دولت هستند، خود

بـر  ، يبـي عمـدتاً دولتـي   سه نهادي هستند كه بـا ترك ، ها تشكل مليِ توسعه و حمايت از 
با وصف خودبنيـاد  ، لزوم دريافت اجازه از دولت برايِ فعاليت. كنندها نظارت ميفعاليت آن

نظــر شــوراهايِ دولتــي بــا وصــف  مــدني ناســازگار اســت و فعاليــت زيــربــودن جامعــه 
نكـاتي در جهـت تقويـت جامعـه مـدني بـه چشـم        ، البته در ايـن مصـوبه  . تنظيميخود
تواننـد  نهادهايِ نظـارتي دولتـي نمـي   ، موجب ماده بيست و ششبه براي مثال. خورد مي

  . نهايي با حكم دادگاه است ها را منحل كنند و تصميمرأساً تشكل
. توان به قانون نظام صنفي كشـور اشـاره كـرد   مي جامعه مدني دربارهاز ديگر قوانين 
، فـروش ، خريـد ، تبديل، توليد: شماردمصاديقِ فعاليت صنفي را برمي، ماده دو اين قانون

، زادوري و اشتغال به حرفـه و شـغل آ   پيشه،  گذاري خدمات و خدمات فني سرمايه، توزيع
، عرضـه تمـام يـا قسـمتي از كـالا     ، فراهم كـردن وسـيله كسـب   ، محل كسب داير كردنِ 

مـاده چهـار   . كننـده كلي يا جزئي به مصرف، مستقيم يا غيرمستقيم، محصول يا خدمات
. توزيعي يا خدماتي تقسيم كردهاست، خدمات فني، چهار گروه توليدي اصناف را به ، قانون

ايـن  . سـو اسـت  هم، ي ارائه كـالا و كـار اجتمـاعي   يعن، جامعه مدنياين مصاديق با كاركرد 
مجمـع  ، )7 :1382، مجلـس ( شامل اتحاديه، مراتبيتشكيلاتي سلسه، قانون براي نظام اصناف
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 )10: همـان ( كميسيون نظارت، )9 :همـان ( شوراي اصناف كشور، )8 :1382مجلس، ( امور صنفي
متشـكل از افـراد صـنفي    ، سه واحـد اول . استايجاد كرده )11: همـان ( ت عالي نظارتئو هي

غالـبِ اعضـايِ كميسـيون    . شـوند نهاد مـدني محسـوب مـي   ، پس از حيث ساختار. هستند
هـا و   نظـارت بـر انتخابـات اتحاديـه    ، و از جمله وظـايفش  )48: همان( دولتي هستند، نظارت

اقـدامات   دادن ها و مجامع و تطبيق  رسيدگي و بازرسي عملكرد اتحاديه، مجامع امور صنفي
  . است) 49: همان( آنها با قوانين و مقررات و تصويب امور مالي مجامع امور صنفي

رئـيس  ، شـهردار تهـران  ، فرمانـده نيـروي انتظـامي   ، ت عالي نظارت از هفت وزيرئهي
اسـت و از   شوراي اصناف و رؤساي مجامع امور صنفي شهرسـتان تهـران تشـكيل شـده    

هـا   رئيسه اتحاديهتئابات يا عزل هيابطال انتخ: اشاره كرد توان به اين مواردوظايفش مي
رئيســه شــوراي اصــناف كشــور؛ تعيــين تئــهــا و هيشهرســتان يــا مجــامع امــور صــنفي

دستورالعمل نظارت بر صدور پروانه كسب؛ تعيين دستورالعمل نظـارت بـر حسـن انجـام     
كشـور و شـوراي    ها و مجامع امـور صـنفي   اتحاديه، هاي نظارتوظايف قانوني كميسيون

تركيـبِ دولتـي نهادهـايِ عـالي در     . )55: همـان ( نظارت بـر فعاليـت آنهـا     اصناف كشور و
وظـايف  . بردوأل ميوصف داوطلبانه و غير دولتي بودنِ اصناف را زير س، تشكيلات اصناف
پـس اداره اصـناف   . گـذاري اعم است از نظارت و قاعـده ، ت عالي نظارتئكميسيون و هي

ها را جزئـي  رسد كه بتوان آننظر نميبنابراين به. قواعد خودسامان هم منتفي استتوسط 
  . از جامعه مدني تلقي كرد

  
 سپهر عمومي

هـايِ  دغدغه دربارهوگو و كنش محملِ اجتماعِ آزادانه انسان برايِ گفت، سپهر عمومي
محسـوب  چيزي از جنسِ مسئوليت شهروندي ، همگاني است و حضور و مشاركت در آن

هـا و وظـايف شـهروندي در    ست كه حقو اينجا) 124: 1398، و منوچهري زادهكريم( شودمي
  . گيردتند و حقوق شهروندي از حقوق بشر فاصله ميهم مي
  

  سپهر عمومي از منظر آرنت: چارچوب نظري

اين دو جمله مشهور ارسطو . »انسان حيوان ناطق است«. »انسان حيوان سياسي است«

رسند؛ چون ظاهراً گزاره نخست بـه بعـد   ارتباط و حتي متناقض به نظرمياول بي در نگاه
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اولـي  . شـناختي او اجتماعي انسان اشاره دارد و گـزاره دوم بـه سـاختار فـردي و زيسـت     

بخش مردمـي در تحـولات مهـم تـاريخي از     هاي انقلابي و آگاهيسرلوحه و شعار حركت
آرنت بـراي تشـريح   . نقطه شروع علمِ منطق است، وميد. انقلاب فرانسه تا انقلاب ايران بود

شناسـي و يـافتن   كند و با اتكا به زبانارسطو را بازخواني مي دو گزاره، مفهوم سپهر عمومي
ارسـطو از بيـان ايـن     كه گيردنتيجه مي، ريشه واژه پولتيك و برابرنهادن آن با واژه پوليسي

مـان  بلكـه فهـم مرد   ؛فرامكاني انسان نيسـت - فرازمانيبه دنبال تعريف منطقي و ، دو جمله
منظـور ارسـطو از انسـان    . كنـد را از انسان توصيف مي يعني ساكنان پوليس، زمانه خودش

سياسـي يـا پوليسـي    . كه انسانِ در پوليس است، نه سياسي به معناي امروزين آن، سياسي
   .)Arendt, 1998:  25( داشتدر دوران ارسطو با دو رفتار انساني يعني كنش و سخن ملازمه 

اينـان  . ها از جمله افرادي بودند كه در امور پـوليس مشـاركت نداشـتند   بربرها و برده
يعنـي مشـاركت در امـور    ، ولي امكان سياسي بودن، مندي تنانه سخن گفتن داشتندتوان

در واقـع  . )Arendt, 1998: 27( شـدند رو انسـان محسـوب نمـي   پوليس را نداشتند و از اين
. نه انسان از غير انسان، دهدز مييشهروند را از غير شهروند تمي، ارسطو به تعبير امروزي

ميان سـپهر خصوصـي و    يعني فضايي. نِ پليسِ يوناني استمعادل امروزي، سپهر عمومي
  . دهندسازند و براي اجرا به دولت ارائه ميسياست را مي، دولت كه در آن شهروندان

طبيعتـاً   /انساني اسـت؛ يعنـي انسـان ذاتـاً     اتابداع ي ازيك ساختگي و، سپهر عمومي
فعاليتي است كـه بـين افـراد در سـپهر عمـومي      ، سياست. سياسي يا غير سياسي نيست

. )Klabbers, 2007: 5( شـود حاملِ صفت سياسـي مـي  ، افتد و از اين زمان انساناتفاق مي
را فـراهم   1هـا رداري از حـق زمينـه لازم بـرايِ حـقِ برخـو    ، امكان ورود به سپهر عمومي

مند از ورود به سپهر عمـومي  هايي كه به صورت نظامگروه. )Ingram, 2015: 220( كند مي
  . شوندشهروند درجه دوم محسوب مي، در بهترين حالت، محروم هستند

هاي جهـان  مربوط به فعاليت نخست: دو وجه مشترك دارد، موضوعات سپهر عمومي
 ,Arendt( چه انسان شخصاً مالك استاي مشترك و مجزا از آنيعني عرصه ؛مشترك است

سپهر عمـومي بـا واژگـاني     دوم اينكه. پوشاندو در آن خود و روابط خود را مي )52 :1998
يعني اموري كه وجودشان جز بـا   ؛)50: همان( شوددوام و افتخار توصيف مي، مانند آزادي

  . عام معنا ندارد ديده شدن در ملأ

                                                 
1. Right to Have Rights 
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 گانه حقـوق بشـرِ  همان اصول سه، برادري و آزادي، سه اصلِ برابري، عموميبر سپهر 
 ةتوجيهي متفاوت از فلسـف ، آرنت برايِ لزوم ِبرقراريِ اين اصول اما. حاكم است المللبين

: گويدمي گراي حقوق بشر با رويكردي طبيعييك اعلاميه جهانة ماد. حقوق طبيعي دارد
كند استدلال مي آرنت با اتخاذ رويكردي قراردادي. »... شوند ميمام افراد بشر آزاد زاده ت«

اعضاي گروه و به تصميم خـود   به عنوانها انسان. شوندبرابر و آزاد زاده نمي، هاكه انسان
. )Arendt, 1979: 302( كننـد بر سر آن توافق مي، و برايِ تضمينِ متقابلِ برابري در حقوق

 ةنـه زاد ، اصـل برابـري   هنتيج ـ در. موضوعيت نـدارد ، تولد عبارت ديگر برابري در زمانبه
 بـا كـاركرد سياسـي   ، به سـپهر عمـومي   حقوق طبيعي كه قراردادي برايِ زمانِ ورود فرد

 را حفاظـت از برابـري شـهروندان    ةوظيف ـ، جا دولت و نهادهاي دموكراتيـك در اين. است
  . )Ingram, 2008: 407( دارند

رقابـت و ميـل   ، ولي پس از ورود، سپهر عمومي برابري استقانونِ اولي برايِ ورود به 
 ودش ـجانبه استعدادهايِ فـردي غالـب مـي   به جاودانگي و شهرت و تلاش براي بروز همه

)Habermas, 1991: 4( اصـل ديگـر    به عنـوان آزادي . كندو به اين ترتيب آزادي ظهور مي
افرادي بـا شـرايط يكسـان و در    يابد؛ يعني در كنار در سپهر عمومي معنا مي، حقوق بشر

محتـواي اصـل   . )Arendt, 1968: 147( فضايي عمومي كه امكانِ مراوده را بـه آنـان بدهـد   
 انساني يـا محبـت دينـي   در ساخت سياست است؛ نه عشق بينامشاركت عمومي ، برادري

)Arendt, 1998: 53( .قانون و دستگاه قضايي است؛ چـون بـا   ، ستون فقرات سپهر عمومي
كنند و مشاركت عمـومي را  هاي شهروندان حمايت مياز حق، فراهم كردن سازوكارِ لازم

  . )Hol, 2005: 41( سازندممكن مي
يسـم  لازم به اشاره است كه آرنت هـم منتقـد حقـوق طبيعـي و هـم منتقـد پوزيتيو      

ر انسان را وادار بـه تسـليم د  ، هر دو اين رويكردها. است حداقل از نوع هگلي آن، حقوقي
نه ، اجماعِ ملي، يگزينِ اوجا ةنسخ. كندشدن به تابعِ محضِ قانون ميبرابر قانون و كاسته

در گروِ حمايت و تعهد متقابلِ شهروندان  ه اين ترتيب روح و كاراييِ قانونب. است جهاني
گيري است و جنس ضمانت اجـرايِ قـانون را از تـرس و    تعهدي كه قابلِ بازپس ؛شودمي

تـابع  ، دهـد و پايـداريِ نظـامِ حقـوقي و سـازمانِ دولـت      وفايِ اخلاقي تغيير مياجبار به 
، بـا ايـن رويكـرد   . )Birmingham, 2014: 703( شـود توانايي افراد به وفايِ به تعهدشان مي
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تر در ايجاد قانون توان مجازات كرد كه او پيشيل ميبراي مثال يك فرد را تنها به اين دل

  . )Arendt, 1979: 462( باشدكت جستهمشار، 1بر مبنايِ رضايت
كند و طلبد كه آرنت آن را به ميز تشبيه ميسازوكاري مي، گيري سپهر عموميشكل

وگـو  اسـت وارد گفـت  اگر بين افـرادي كـه بن  . دهدهابرماس با فضايِ عمومي توضيح مي
تنها بـه  ، وگو و فعاليتها عملاً به جايِ گفتآن، ه جاي ميز يك فضاي خالي باشدب، شوند

قدرت اين ميز فرضي را ندارد و به مثابـه يـك   ، اجتماعي ةعرص. يكديگر نگاه خواهندكرد
 :Arendt, 1998( ها را مجتمع و در عين حـال متمـايز كنـد   تواند انساننمي، فضايِ خالي

عمـوم را از سـاخت سياسـت بـه سـمت      ، افكـار عمـومي   ةدر عوض با ساختنِ مقول. )53
مـدعي اسـت كـه جـايگزينِ      فضايِ مجازي، در دوران كنوني. ازدسروزمرگي منحرف مي

هـايِ فضـايِ مجـازي    اين ادعا متضمن اغـراق در ظرفيـت  . استميزِ مورد نظر آرنت شده
جـويي و  ها عمـلاً بـه چيـزي بـيش از لـذت     اين زيرا؛ )315: 1398، رادپور و تـدين نجف( است

  . اندنائل نشده خصوصيسازيِ امرِ يا علني، رساني مطالبات شخصي هم
فضايي مدرن و مولد فلسفه چپ است كه نه عمومي اسـت  ، اجتماعي ةمنظور از عرص

 يونـاني  و با ادبيـات  )4(اجتماعي وجود نداشتواژه ، در يونانِ دوران ارسطو. و نه خصوصي
 شـود داري جمعي يا تدبير منزل ملي تنظـيم مـي  امور مربوط به خانه، در حوزه اجتماعي

)Arendt, 1998: 28( .شد و راهي به سـپهر  خصوصي تلقي مي، يعني اموري كه در پوليس
: همـان ( عمومي شدن دغدغه خصوصي است، به تعبير ديگر امرِ اجتماعي. عمومي نداشت

در نتيجه پيدايش مفهـوم  . حيث هم فاقد اصالت عمومي و هم خصوصي استو از اين)68
عمومي و خصوصي عوض شده و سياست به خـدمت  جايِ سپهر ، جامعه در دوران مدرن

جتمـاعي  ا. )2: 1390، رادتـدين و  زادهجمعـه امـام ( اسـت اقتصاد و علايق پست بشري درآمـده 
بـا ايـن توضـيح كـه حقـوق راجـع بـه روابـط         . يكي از دلايل فربگي حقوق اسـت ، شدن

و در نتيجـه   اجتماعي است و رابطه اجتماعي عملاً دربرگيرنده تمام روابط انسـاني اسـت  
هـايِ  هايِ زندگي انسان وارد شده و عرصه را بر ديگـر نظـام  حقوقي به تمام ساحت ةقاعد

  . است هنجاري و خودمختاريِ انسان تنگ كرده
آرنـت ممكـن    ةبـا لحـاظ انديش ـ  ، توضيح تفاوت ميان جامعه مدني و سـپهر عمـومي  

 هرچنـد در آن ، سـود جزئي از سـپهر خصوصـي اسـت و افـراد هـم     ، جامعه مدني. شود مي

                                                 
1. Consensus Iuris 
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) شخصي خـارج از گـروه خـود   ( تمايلي به ديده شدن توسط اغيار، كنندفعاليت گروهي مي
توانـد   آگـاهي مـي  ، از اولـي . محمل فعاليت علنـي اسـت  ، در حالي كه سپهر عمومي. ندارند
توانـد محملـي بـراي تمـرين دموكراسـي باشـد و       اولي مـي . سياست، آيد و از دوميبيرون 
   .سپهر خصوصيِ عمومي است، بنابراين جامعه مدني. دموكراسي است خود، دومي

  

  سپهر عمومي در حقوق ايران: تجزيه و تحليل

. اسـت شـناخته برابري را به رسميت، در اصل نوزدهم يكلبه طور قانون اساسي ايران 
بـه نفـعِ مـوازينِ اسـلامي موضـع      ، نسبت به برابريِ جنسيتي، موجب اصل بيستم ولي به

برابريِ پيروان مذاهب را بـه  ، موجب اصول دوازدهم تا چهاردهمطرف اتخاذ كرده و به بي
اسـت و  آزادي را به حدود دين محدود كـرده ، بند شش اصل سوم. استرسميت نشناخته

  . استتجويز كرده برادري را با رويكرد ديني، بند پانزدهم
قـانون  ، به جامعه مدني باشداجعترين قانون رمهم، نهادهايِ مردمنامه تشكلاگر آيين

هـاي اسـلامي يـا    هـاي سياسـي و صـنفي و انجمـن    ها و انجمـن جمعيت، فعاليت احزاب
راجـع بـه سـپهر     هتـرين مصـوب  مهـم ، )1360، مجلس: ك.ر( هاي ديني شناخته شده اقليت

: ماده دو اين قـانون بـه نـوعي از نهادهـايِ مـدني اشـاره دارد      اين با وجود . عمومي است
تشكيلاتي است كـه بـه وسـيله دارنـدگان     ، اتحاديه صنفي و امثال آن، جمعيت، انجمن«

هـا و رفتـار آن بـه     برنامـه ، اهـداف  ، كسب يا پيشه يا حرفه و تجارت معين تشكيل شـده 
سـپهر  نشـدن  كه اين از تفكيك  »اي در جهت منافع خاص مربوط به آن صنف باشد گونه

  . كندايت ميحك نيحداقل جامعه مد، عمومي و خصوصي
ا مربـوط بـه اصـول اداره كشـور و     هـدف و برنامـه حـزب ر   ، ماده يك قـانون احـزاب  

رسـد كـه   مـاده بـه نظـر مـي    از اين . داندجمهوري اسلامي ايران مي مشي كلي نظام  خط
پـس از  . نه ساختنِ آن، راجع به سياست است، تر ساخته شده و هدف حزبسياست پيش

ايـن مقـرره را   . فاقد كاركرد اصـليِ سـپهر عمـومي اسـت    ، نوعي ميز به عنوان اين حيث
 .Federal Republic of Germany, 1967: 2( توان با مواد يك و دو قانون احزاب آلمـان  مي

ايـن   )Federal Republic of Germany, 1994: 21( و ماده بيسـت و يـك قـانون اساسـي    )1
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، هميشگي يا طولاني مدت كشور مقايسه كرد كه حزب را به گروهي با هدف تأثيرگذاريِ

  . كندهايِ زندگيِ عمومي تعريف ميزمينه گيريِ افكارِ سياسي در همهبر شكل
شـود بـا    به وزارت كشـور اختيـار داده مـي   «: استماده هشت قانون احزاب مقرر كرده

از آزادي . »هـا اقـدام نمايـد   ها و صدور پروانه براي آنت گروهرعايت اين قانون نسبت به ثب

، آزادنـد ... ، احـزاب «: گويـد موضوع اصل بيست و شش قانون اساسـي كـه مـي   ، هاتشكل

بلكـه  ، شـود استنباط نمـي  دريافت مجوز از دولت براي فعاليتلزوم ، »... مشروط به اينكه

قـقِ  هدف قانون اساسي اين است كه احزاب آزادانه اعلامِ موجوديت كنند و در صورت تح
ويژه كه در ماده هشت قانون احـزاب از  به. توقف شودها مفعاليت آن، شروط قانون اساسي

اسـتفاده شـده كـه حـاكي از صـلاحيت وزارت كشـور در        »شـود مـي اختيار داده«عبارت 

، در قـانون احـزاب  . خودداري از صدور مجوز به رغم فراهم بـودن شـرايط قـانوني اسـت    
 بـه عنـوان   آنو فعاليـت در  احـزاب  اي حاكي از تضمين برابري افراد براي ورود به مقرره

هـايي را از  شود؛ به جز مقرره ماده هفت كه افراد و گروهديده نمي جزئي از سپهر عمومي
  . استتحزب منع كرده

آزادي ، براي مثال در قانون احزاب آلمـان . هايِ حقوقي نيستاين رويكرد همگانيِ نظام
است؛ گروهي از تحزب محروم نشدههيچ فرد و ، در مورد آزادي. استو برابري تضمين شده

حزب محسوب ، خارجي باشند هاكميته اجرايي آن ياي كه اكثر اعضااسيهايِ سيتنها گروه
به معنـايِ ممنوعيـت    حزب نبودن. )Federal Republic of Germany, 1967: 2. 3( دشوننمي

فرصـت داشـتن    حق رأي برابر دارند؛، همه اعضايِ حزب، در مورد برابري. فعاليتشان نيست
حزبي مورد تأكيد قرار گرفته و لزوم رعايت برابري ميـان  اعضايِ اقليت براي مشاركت درون

  . است تمام احزاب كشور در دريافت امتيازهايِ دولتي تضمين شده
  

  سپهر عمومي و خصوصي ةدولت در نظري

از يـك طـرف سياسـت    . كـنش دارد آل با سپهر عمومي و خصوصي بـرهم دولت ايده
آيـد و از  اصيل حاكم بر دولت از دل سپهر عموميِ برخاسته از سپهر خصوصي بيرون مي

چنـين  . كنـد وجود سپهر عمـومي و خصوصـي را تضـمين مـي    ، طرف ديگر وجود دولت
-دولـت وضـعيت بـي  . شـود دولتي است كه ضامن اصليِ حقوقِ شهروندان محسـوب مـي  
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 ـ، به معنايِ قطع عمليِ علقه تابعيت، 1بودگي ه محروميـت از حقـوق شـهروندي و    منجر ب
و اين درست برخلاف تعريف حقـوق   )Benhabib, 2004: 49-50( شودحتي حقوق بشر مي

اي به اين ترتيب حق بنيادين و زمينـه . هايِ انسان به صرف انسان بودن استبشر به حق
 كه حق كنش در سپهر، نه حق حيات يا دادرسي منصفانه، المللدر نظام حقوق بشر بين

يـا حـقِ   ) Birmingham, 2006: 135-136( عمومي است كه زمينه حقِ بنيادينِ حق داشتن
  . )6: همان( سازدتعلق داشتن به بشريت را مي

دسـتگاه   بـه عنـوان  ( عمـومي را بـه دولتـي   ، ايجاد دولت وستفاليايي، در عرصه عمل
صـفت  ، صوصـي بـازتعريف كـرد و خ  ) كارآمد دارايِ حق انحصاري و مشروع اعمالِ قدرت

، بـا غيـر خـانگي شـدنِ توليـد     . افراد حقيقيِ فاقد پست رسمي و اشخاصِ غير دولتي شد
اصلِ حاكم بر آن ، اقتصاد به سمت امر عمومي متمايل و سودجويي به جايِ رفع ضرورت

كه بعدتر خبر را به كـالا تبـديل   ( پيدايش مطبوعات سياسي. )Habermas, 1991: 20( شد
، دولتي در كنـار اخبـار مربـوط بـه قيمـت كالاهـا       هايفرامين و تصميم و انتشارِ) كردند
به اين ترتيب ميان سـپهر  . )26: همان( نوظهورِ افكار عمومي را ساخت ةاصلي پديد ةدغدغ

 ـ  به عنـوان شامل جامعه مدني ( خصوصي كـالا و كـار اجتمـاعي و فضـاي      ةقلمـرو مبادل
و حـوزه اقتـدار   ) ادبـي و سياسـي   شامل حوزه عمـومي ( سپهر عمومي، )صميمي خانواده

انتخـاب افـرادش   : و دولت از دو جهـت عمـومي شـد    )30: همان( دولت تفكيك ايجاد شد
يعنـي وظيفـه سـپهر    . )60: همـان ( توسط عموم و در معرض انتقاد مطبوعات قرار گـرفتن 

نظـارت در حـد انتقـاد مطبوعـاتي از     ، كه در بهترين حالـت ، عمومي نه ساختنِ سياست
  . ذاريِ دولت شدگسياست

كند و مشروعيت خـود را از  قدرت را تحديد مي، در حالي كه قانون بنابر ماهيت خود
حـقِ گسـترشِ قـدرت    ، تبعاً دولت به لحاظ سياسي و حقوقي، گيردمي 2حقِ حق داشتن

بـه  ( گـذاري سياست، بنابراين وظيفه دولت. )Birmingham, 2006: 135-136( خود را ندارد
گري مناسبات شهروندان در سپهر عمومي و كمك كه تسهيلبل، نيست) معنايِ مدرن آن

گذار ماننـد  درست مثل يونان باستان كه قانون. به ساخته شدن سياست توسط آنان است
ساخت؛ بـه ايـن دليـل نيـاز     ورزي ميديوارهاي پوليس را براي عملِ سياست، يك معمار

                                                 
1. Statelessness 
2. Right to Have Rights 
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غير سياسـي و پيشاسياسـي   ، گذاريكار قانون و ديگر اينكه گذار شهروند باشدود قانوننب

  . )Arendt, 1998: 194( بود

داران بـرايِ نيـل بـه اهـداف     اداره را به ابزارِ سـرمايه ، خصوصي ةعمومي شدن دغدغ
داري اين ديدگاه هم منتقد اقتصـاد دولتـي و هـم سـرمايه    . كندشان تبديل ميخصوصي

هـايِ  تا پيش از ظهور دولـت . اقتصاد و سياست اصيل استجدايي ، است و نسخه بديلش
در . )Habermas, 1991: 80( صـاحبان ثـروت و قـدرت سياسـي مجتمـع بودنـد      ، مشروطه

به جايِ منفعت عموميِ برخاسته از افكـار  ، گذاريمبنايِ قانون، هارانيِ فئودالمدوران حك
: همـان ( خصوصـي بـود   ولِم ـمتشده توسط افراد شناسايي1عقلِ سليمِ/عرف رايج، عمومي

فرايند جدايي قـدرت اقتصـادي از قـدرت سياسـي     ، در اروپا با اضمحلال فئوداليسم. )97
سياسـت را بـه    نهايـت  در بلكـه ، ولي اين به جداييِ اقتصاد و سياست نينجاميد، آغاز شد

ايـن  از جملـه  ، عمـومي  انتقاد آرنت از ورود امرِ اقتصاد بـه سـپهرِ  . خدمت اقتصاد درآورد
سوق  سالاري عمدتاً اداري است و دولت را به سمت ديوان حلِ مسائل اقتصاداست كه راه

 وظيفه اصلي. كاهدو قانون را به ابزارِ اداره مي )Barnard-Naudé, 2017: 122-123( دهدمي
پـس درسـت در مقابـل    . داريِ جمعي استگيري در امور خانهتصميم، سالاردولت ديوان

اقتصـاد   منـافعِ ، )5( كس توسط هيچتجليِ حكومت  به عنوانگيرد و قرار ميسپهر عمومي 
  . )Wilkinson, 2014: 249( كندداري را تأمين ميسرمايه
از تأثير ديگرِ غلبه امر اجتماعي بـر مناسـبات دولـت ناشـي     له ديگر دولت مدرن ئمس

شـرط ورود بـه سـپهر     بـه عنـوان  كه برابري را از كنار گذاشتنِ اوصاف متفـاوت   شودمي
عمـومي از  ، هنتيج ـدر . )Barnard-Naudé, 2017: 123( استعمومي به يكساني تغيير داده

بـه امـري بـا قابليـت جـذب افكـار عمـومي و موضـوعِ تبليغـات          ، سازيامر قابلِ همگاني
مايگيِ جمعـي و غلبـه   كه از آن به مياناست اي اين دغدغه. استاي استحاله يافته رسانه
  . )318: 1389، كالون( شودطبقات پايين بر خرد جمعي ياد مي رأي

  

  گيريو نتيجه بحث

هر . مسائل جهانِ مشترك است دربارهوگو فضايِ كنش از طريقِ گفت، سپهر عمومي
 ميـان سـپهرِ عمـومي و   . خصوصي است و محلش سـپهر خصوصـي  ، موضوعِ غير عمومي

                                                 
1. Common Sense 
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قرار دارد كه  جزئي از سپهر خصوصي به عنوان فضاي خاكستري جامعه مدني، خصوصي
از طريـقِ فعاليـت گروهـي    ، اشخاص با حضـور در آن در پـي تـأمين منفعـت خصوصـي     

نتـايج زيـر   ، هايِ علمِ حقـوق از تطبيقِ نظريه سپهر خصوصي و عمومي با بايسته. هستند
  : شودحاصل مي

تـرلِ  تـابعي از كن ، معناداريِ سـپهرِ خصوصـي   نخست: سازيِ سپهر خصوصيحقوقي
قاعـده حـاكم بـر روابـط سـپهر       دوم اينكـه . سازيِ مناسـبات آن اسـت  فرد بر غير دولتي

بـرايِ  ، ترين ابزار نظـام حقـوقي  مهم به عنوان قانون. گون استشخصي و گونه، وصيخص
جزئيـات  ، در عـوض قاعـده انصـاف   . ظرفيت ديدنِ تمام جزئيـات را نـدارد  ، تنظيمِ روابط

سـازيِ  كنـد و بـه ايـن طريـق انسـاني     ها را رعايت ميانسان حاكم بر مناسبات خصوصيِ
قـرارداد و راه شناسـايي آن   ، ابزارِ عينيت بخشـيدن بـه انصـاف   . سازدحقوق را ممكن مي

لازمه آزاديِ قرارداد از يك طرف و برابري بـرايِ ورود بـه سـپهر عمـومي از     . داوري است
در ) ... ثـروت و ، مهـارت ، از تحصيل دانشعم ا( هارعايت برابريِ انواعِ فرصت، طرف ديگر

نقضِ حقوق . شوددولت ممكن نمي ةگذاري و مداخلسپهر خصوصي است كه جز با قانون
برابري را از اصلي انتزاعي به امري موهـوم و خيـالي تبـديل    ، بشر و اعمالِ انواعِ خشونت

، مبنـايِ قـانون  حداقلي از قـانون و قضـاوت بـر    ، بنابراين برايِ حفظ حقوق بشر. كندمي
، سرپوشي بـراي نقـضِ حقـوق بشـر و اعمـالِ خشـونت      ، ضروري است تا سپهرِ خصوصي

، ايـن قـوانين  . نشـود  كودكان و كـارگران ، ري مانند زنانپذيهايِ آسيبويژه عليه گروه به
قراردادمحور است و وظيفه ، به اين ترتيب حقوق خصوصي. جزئي از حقوق عمومي است

حقــوق . ارداد و اجــرايِ رأي داوري در فــرض ضــرورت اســتتضــمين آزادي قــر، دولــت
روابـط  ، مجموعه قواعدي است كه در قالبِ قرارداد و با محوريت اصـلِ انصـاف  ، خصوصي

  . كندآن را تضمين مي، اشخاص در سپهر خصوصي را تنظيم و از طريقِ داوري
بـه  ، نظم حاكم بر سپهر عمومي خودسامان اسـت  هرچند :سازيِ سپهر عموميحقوقي

سـپهر   بـاره گـذاريِ عـادي در  عـدمِ قـانون   و شدنش در قالبِ قانون اساسيرسميت شناخته
 قانون اساسي به وجود سـپهر عمـومي  . ضروري است، ن اساسيجز برايِ بسط قانو، عمومي

  :بخشد كه عبارتند ازبا تضمين اصول حقوقيِ حاكم بر آن رسميت مي
ورود به سـپهر عمـومي نبايـد مشـروط بـه      : رسي به سپهر عموميبرابري در دست. 1

-نسبت عكس با توسعه، محدوديت برايِ ورود به سپهر عمومي. آميز باشداوصاف تبعيض
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هرگونه عدول از اصل برابري در قانون اساسي به معنـايِ تحديـد و   . يافتگي سياسي دارد

 . تهديد سپهر عمومي است
، لازمه برابـري در دسترسـي بـه سـپهر عمـومي     : هايِ نسلِ دوم حقوق بشرحقتأمينِ . 2

داشتن وقت كافي برايِ فعاليت و مشـاركت در آن اسـت كـه مسـتلزمِ عبـور از ضـروريات يـا        
. كه اين اشاره به وظيفه دولت در تأمين حقوق نسـل دوم دارد  استمندي از حداقل رفاه  بهره

 . شودرنگ ميرار و مناسبات سرمايه بر سپهر عمومي كمبه اين طريق نگراني از غلبه اضط
نهادهـا و مقامـات   نكـردن  فعاليت : غير دولتي بودن لوازمي دارد: استقلال از دولت. 3
دولـت بـر روابـط سـپهر عمـومي و       نكـردن  هايِ رسميشان؛ نظارتدر قالب پست دولتي

تنظيم روابط سپهر عمـومي و  قانون اساسي از . خودسامانيِ قواعد حاكم بر روابط عمومي
كند و قوايِ مؤسس را نيـز از مداخلـه   ايجاد محدوديت براي فعاليت در آن خودداري مي

آيـد  نظمِ حاكم بر سپهر عمومي از دل تعاملات اشخاص فعال در آن برمـي . نمايدمنع مي
موضع دولـت نسـبت بـه منازعـات سـپهر      . شرط تداوم فعاليت مؤثر است، و خودساماني

، تنهـا در ايـن صـورت سـپهر عمـومي     . عدمِ مداخله است، اشو وظيفهطرفي بي، موميع
 . شايستگي صفت عمومي را دارد

ارتباط دولت و سپهر عمـومي از طريـقِ   : بيان به رسميت شناختن آزادي انديشه و. 4
بـه رسـميت   ، لازمـه شـنيدن  . شودگرانِ سپهر عمومي انجام ميشنيده شدنِ صدايِ كنش

از جملـه آزادي مطبوعـات و   ( هـا دي بيان و انديشه و انواع صـور آن تضمينِ آزاشناختن و 
 . توسط قانون اساسي است) هارسانه
خلاصه شدنِ سـپهر عمـومي در مطبوعـات و    : هابه رسميت شناختن فعاليت گروه. 5
: معـايبي دارد ، )هـايِ اجتمـاعيِ مجـازي   يعني شـبكه ، ويژه شكل نوينِ رسانهبه( هارسانه
 دوم اينكـه . مانـد موضوعات سـپهر عمـومي بـه امـور روزمـره محـدود مـي        ت اينكهنخس

لبـاس مطالبـه   ، خصوصـي  گيـرد و مطالبـه  مطالبات عمومي به معناي دقيق شـكل نمـي  
، تا رسيدن به نتيجه نهـايي ، گيردمطالباتي هم كه شكل مي سوم اينكه. پوشد عمومي مي

عبـارت ديگـر افكـار عمـومي و تبعـاً      به. شودپيگيري نمي، يعني تبديل شدن به سياست
هايي ماننـد  تقويت فعاليت گروه، حل اين مشكلاتراه. شودمدت ميكوتاه، منافع عمومي

در سپهر عمومي و  وگوفضايِ لازم برايِ فعاليت افراد از طريقِ گفت، هاگروه. احزاب است
 . آورندتوليد سياست اصيل به هدف ايجاد نظام اصيل حقوقي را فراهم مي
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فضايِ متنـاظر بـا دولـت دموكراتيـك     ، سپهر عمومي: ستيزيمبارزه با دموكراسي. 6
سپهر عمومي ، هايِ غير دموكراتيك به بهانه فاصله افتادن ميانِ ملت و دولتدولت. است

تنهـا  ، سـتيزي مبارزه بـا دموكراسـي  ، توان ادعا كردتا جايي كه مي. كنندرا مضمحل مي
 . سپهر عمومي است وظيفه مثبت دولت در

ولـي ارتبـاطش بـا آن بـه     ، خيـزد دولت دموكراتيـك از سـپهرِ عمـومي برمـي    : دولت
گرفته در سـپهر  خود را بر سياست شكل هايشود و تصميمانتخابات ادواري محدود نمي

معايـبِ  ، ورود مشـاركت سياسـي بـه فواصـلِ ميـان انتخابـات      با . كندعمومي مبتني مي
قوانينِ حاكم بر حـوزه  . شودبه نفعِ دموكراسيِ مستقيم برطرف مي دموكراسيِ نمايندگي

  . تماماً آمره است، دولت
تـوان  غلبه سه اصل زير بـر دولـت را مـي   ، از نظريه سياسيِ سپهر عمومي و خصوصي

  :نتيجه گرفت
يـك   بـه عنـوان   در نظام حقوقيِ ايـران : اريِ دولتگذاصلِ تحديد صلاحيت قانون. 1

موجـب اصـل هفتـاد و يـك     بـه ، ت حقوقيِ مبتني بر دولت مقتدرِ متمركزنمونه از نظاما
در نتيجـه اجـرايِ ايـن    . گـذاري كنـد  تواند قـانون مي ر امريمجلس در ه، قانون اساسي

 تعداد قوانين دركشور به حدي زياد شده كه عملاً انتظارِ آگاهيِ عمـومي از قـانون  ، مقرره
بـه مثابـه خواسـته مالايطـاق از      )جهل به قـانون رافـع مسـئوليت اسـت     يا همانِ قاعده(

راه . اسـت گـذار و مجريـان   يكـي از معضـلات قـانون   ، شهروندان اسـت و تنقـيح قـوانين   
اعـم از مجلـس و ديگـر نهادهـايِ     ( گذارتحديد صلاحيت قانون، رفت از اين وضعيت برون

ويژه رعايـت  به، هايِ قابلِ تنظيمحوزه از طريق تحديد )گذاريرسميِ درگير در امر قانون
 . گذار از ورود به سپهر خصوصي و عمومي استاصلِ منعِ قانون

متفـاوت از  ، گذاريجنسِ سياست: گذارياصل صلاحيت نداشتنِ دولت در سياست. 2
 . شودشود و ديگر سياست از بالا تحميل نميگذاري ميقانون
 اراده دولـت و حقـوق طبيعـي   ، مبنايِ حقوق :اصل ابتناي حقوق بر اجماع عمومي. 3
به اين ترتيب ضمانت اجرايِ قاعده حقوقي از اجبـار  . شهروندان است اجماعِ بلكه، نيست

  . يابدبه اقناع ارتقا مي
مجموعه قواعدي است كـه در قالـب قـانونِ مبتنـي بـر      ، حقوق عمومي به اين ترتيب

روابط اشخاص در حوزه دولت را تنظـيم و  ، شده توسط سپهر عموميهايِ تعيينسياست
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يكـي از  ، يكي از اوصـاف قـانون و قـرارداد   ، عموميت. كندحقوق شهروندي را تضمين مي

  . شودفرضيه پژوهش تأييد مي، بالحاظ اين نتايج. حقوقي است ةمنابع قاعد
  

  نوشت پي
  . است »شكم گرسنه ايمان ندارد«المثل فارسيِ يادآور ضرب، اين عبارت. 1

گونه تصرف و انتفاع بـر  ان كه مالكيت را امكان اعمالِ هراشاره به ماده سي قانون مدني اير. 2
  . كندمال مي

اولي را همه عليه يكي و دومي را يكي عليـه  ، آرنت در توضيح تمايز ميان قدرت و خشونت. 3
  . )Arendt, 1972: 141( دكنمي همه تعبير

  . كندرا بدفهمي تعبير مي »حيوان اجتماعي«ترجمه جمله ارسطو به ، رو آرنتاز اين. 4

5 .Rule by Nobody همراه با معذوريت يا مأموريت .  
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  فراستمندشهروندي به مثابه دلالت هنجاري توسعه 

 *عباس منوچهري 

  **سعيد نريمان

با فلسفه سياسي ، »بهتر شدن زندگي

بـه   بـا اتكـا  ، انديشه مدرن به حاشيه رانده شد و در قـرن بيسـتم  
مـدعي چيـزي شـد كـه دانـش       »

، اخيـر هـاي   هدر ده ـ. »زندگي خـوب 

. ارسطو توجـه كـرده اسـت   ) حكمت عملي
توسعه بهـره   ةدر حوز پردازي از اين مفهوم براي نظريه

 ـ ، آن يو ارتقـا  يـك   ةسـعي در ارائ

فراستمند سـعي در   ةتوسع ةنظري

 ةبه تعبيري با واسازي نظري. دارد 
بـراي  ، ي آن در معنـا و اهـداف توسـعه   

 تـلاش  سياسـي  /گيـري از مقومـات انديشـه مـدني    
و نقـش و   نظريه فراستمندي توسعه بـا رويكـرد دلالتـي مطـرح شـود     

. ودش ـه عنوان دلالت هنجاري توسـعه فراسـتمند نشـان داد   
مفهومي است كه بايد در  ،»شهروندي مبتني بر ايده توسعه فراستمند

پي تحقق آن باشيم و شاخص ارزيابي توسعه بر اساس ميزان تحقق شهروندي در 
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شهروندي به مثابه دلالت هنجاري توسعه 

  چكيده

بهتر شدن زندگي« به معناي ايجاد شرايط براي »توسعه« ةرابط

انديشه مدرن به حاشيه رانده شد و در قـرن بيسـتم  هاي  آغازدر سر
»رشد« توسعه به مثابه، ي و اقتصاد بازاريگرافايده

زندگي خـوب « يعني، سياسي از ابتدا در پي آن بود/ مدني

حكمت عملي( به فرونسيساجتماعي  -انسانيعلوم 
از اين مفهوم براي نظريه تا كند مي اين مقاله تلاش

و ارتقـا  »فرونسـيس « مفهـوم  با اخذ، اين مقاله. بگيرد

نظري. دارد »فراستمند ةتوسع« توسعه با عنوان ةنظري

 سياست با توسعه و اقتصاد، پيوند اخلاق ياحيا
ي آن در معنـا و اهـداف توسـعه   ي ـگراو نشان دادن تقليل »رشد اقتصادي«

گيـري از مقومـات انديشـه مـدني    بازسازي نظريه توسعه با بهره
نظريه فراستمندي توسعه بـا رويكـرد دلالتـي مطـرح شـود      تا شود مي

عنوان دلالت هنجاري توسـعه فراسـتمند نشـان داد   ه جايگاه شهروندي ب
شهروندي مبتني بر ايده توسعه فراستمند« بدين معنا

پي تحقق آن باشيم و شاخص ارزيابي توسعه بر اساس ميزان تحقق شهروندي در 

             ، ايرانگروه علوم سياسي، دانشگاه تربيت مدرساستاد *

دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي، پژوهشياستاديار  :نويسنده مسئول **
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مشـاركت بـه   ، دموكراسي بـه مثابـه خـردورزي جمعـي    . گيري شودجامعه اندازه
تحقــق هــاي  همؤلفــتــرين مهــم، معنــاي ارتقــاي فرونســيس شــهروندان و آزادي

  . شهروندي براي توسعه فراستمند هستند
  

دموكراسي و مشاركت، شهروندي، توسعه فراستمند، فرونسيس: هاي كليدي واژه
  . مشورتي
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  مقدمه 

  »دانش سياسي« و »توسعه ةنظري« 

در  »علـم سياسـت  « و از جملـه  علوم اجتماعي، )1945-1939( دومجهاني جنگ پس از 

1ي سـاختاري يكاركردگرا« الاجتماعآمريكا در قالب علم
بـراي دوام و  ي پـرداز  بـه نظريـه   »

ي در پـرداز  ايـن نظريـه  . سياسي پس از جنگ در دنيـاي غـرب پرداخـت   هاي  ثبات نظام
 يـا دمكراسـي   نظـري در انديشـه سياسـي ليبـرال دمكراسـي     هاي  نهايت متكي به بنيان

مدرنيزاسـيون و  هـاي   نظري همچنين در قالـب نظريـه  هاي   همين دستگاه. بود »صيانتي«

. پرداختنـد ، ناميدند »جهان سوم« كه آنها را در كشورهايي تغييرهاي  اقتصاد رشد سناريو

ي ياروپـا هـاي   ي كه مستعمره سابق قدرتييجاد سامان بهتر زندگي در كشورهاا رواز اين
  . بندي شدصورت »توسعههاي  نظريه« در قالب، بودند 19و  18دو قرن در 

كـه بـه تعبيـر ادوارد     يياروپـا شناسانه در امتداد مطالعات شرق اما، هايپرداز اين نظريه
بـا برسـاختن    شناسـي گفتمـان شـرق  . شـكل گرفـت  ، بـود  »گفتمان استعماري« سعيد يك

هاي  آن را فاقد ظرفيت، جوامع اسلاميهاي  جوامع و فرهنگ ويژههو ب گفتماني مقوله شرق
شـده  تجربـه تقليد از آنچه الگوي ، براي آنهارا لازم براي توسعه يافتن تعريف كرد و تنها راه 

ايـن در حـالي بـود كـه ايـن الگـو در       . دانسـت  مي، ناميد مي »مراحل رشد اقتصادي«، غرب

، بـود و در بـدترين حالـت   ) ييبه تعبيري فوكو( يك برساخته گفتماني بهترين حالت صرفاً
)1( نيـافتگي  توسـعه توسـعه  « سوي مسـير آن بود كه يك »تاريخي« اي ازروايت وارونه

جهـان   »

  . كنندهيافتگي جهان استعماررشد و توسعه، بود و سوي ديگر آنشده مستعمره
شناسانه در توسعه شرقهاي  حاصل از برنامه هاي ناخشنودي، قرن بيستم 60در دهه 

 بخـش در آمريكـاي لاتـين   ييگفتار رها. گوناگون بروز كردهاي  جوامع مختلف به صورت
در شـمال   »مقاومـت « انديشـه سياسـي   و )و انريكـو داسـل   ادواردو گاليانو، لو فرييرهپائو(

با ناخشنودي از تجربـه مسـتعمراتي   ) احمد و شريعتيآل( و ايران )فانون و كابرال( آفريقا
عملي در جوامـع تحـت    به ارائه بديل نظري براي بازسازي فكري و، و نيز برنامه نوسازي

  . سلطه پرداخت

                                                 
1. Structural Functionalism 
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 ةنظريـه توسـع   اصـلاح حركت به سـمت  ، قرن بيستم 70توسعه در دهه در مطالعات 
اخلاقـي و ارزشـي ايجادشـده در    هاي   متوجه پرسش، گولت. محور در غرب آغاز شدرشد

درس مهمـي كـه گولـت داد ايـن بـود كـه       . ريزي و اجراي آن شد نظرية توسعه و برنامه
تواند بـه   مي، از جهت ايجاد رنج بشري و از بين بردن معني، هايش توسعه به سبب هزينه

فقيـر  هـاي   كاهش محروميت و بيچارگي مـردم كشـور   كه در حالي ؛ودضدتوسعه ختم ش
هايي  بايد استراتژي توسعههاي  هپروژ همچنين. بايد از مقومات هر تعريفي از توسعه باشد

د و مقوم متقابل نهر دو تأمين شو، د كه خوب زيستن آدميان و محيط سالمنرا دنبال كن
هــاي  يافتــه آن اســت كــه نهــاد عهيــك جامعــة توســ، بــه ايــن معنــي. يكــديگر باشــند

مشخصاً عبور از محروميت اقتصادي و اجتمـاعي در   اهداف ارزشمندي را، اش شده تثبيت
به اين . محقق كرده باشد يا به آنها نزديك شده باشد اي سطوح روستايي و ملي و منطقه

اجتمـاعي و  ارزشي مرتبط با فرآينـد توسـعة   هاي   گولت در اخلاق توسعه از انتخاب، معنا
  . پرسد اقتصادي مي

 ةتوسـع  ةنظري ـ -متفكـر پاكسـتاني  -الحـق  محبـوب ، در همـين دوران  ي ديگرياز سو
پل اسـتريتن و   سپس. مسلط توسعه ارائه دادهاي  بديلي براي نظريه عنوانه را ب )2(انسان

اقتصادي به عوامل نابرابري ، وي »توسعة انسان« الحق و نظرية به تبع محبوب آمارتيا سن

مفهـومي از  ، كنند و با توجه بـه ايـن مسـائل    مي ماندگي اشاره جهاني و گرسنگي و عقب
، بـه تعبيـر سـن   . به چالش كشيدند، توسعه را كه به صورت غير اخلاقي تدوين شده بود

كه در بهترين حالـت   »مدرنيزاسيون« و »صنعتي شدن«، »رشد اقتصادي« توسعه را نبايد با

يكي دانست؛ بلكه بهتـر اسـت آن را گسـترش    ، م نه وسائلي خوبوسيله هستند و آن ه
شـاخص توسـعه چنـين    ، بدين معنـي . ارزشمند به حساب آوريمهاي  ها و كاركرد قابليت

تواننـد طـولاني    آيا مي. توانند انجام دهند توانند يا نمي مردم چه كاري را مي«: خواهد شد

بنويسـند و ارتبـاط   ، بخواننـد ، ننـد خـوب تغذيـه ك  . زندگي كنند و گرفتار بيماري نشوند
  . )Sen, 1999: 66( »علمي مشاركت كنند؟هاي   برقرار كنند و در فعاليت

 و »گـذاري سياست«، »اقتصاد« گرفته درچرخش صورت كه توان گفت مي بر اين اساس

ايـن چـرخش در حقيقـت بازگشـت     . چرخش به سوي انديشـة سياسـي اسـت   ، »توسعه«

توسعه و علم اقتصاد به انديشه سياسي است كه خود نيز چرخشي اخلاقـي را  هاي  نظريه
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توسـعه  هـاي   يكي آنجا كه بحث: اقل دو چيز استاهميت اين مباحث حد. كند مي تجربه
 مباحث مربوط به حدود و ثغور عمـل حكومـت  ، دوم. اندبه مقومات هنجاري رجوع كرده

عرصـه  حكومت با  ةن معنا كه نوع رابطبه اي. گذاري توسعه استدر سياست) يا سياست(
حيثيت ، از سوي ديگر )بازار( خصوصي ةو نسبت آن با عرص از يكسو مدني ةحوز/عمومي

  . سازي در جوامع امروزي پيدا كرده استسرنوشت
  نسبت آنها با توسعه  و اقتصاد، سياست، اخلاق

به خـود هـدف   ) اقتصاديمانند رشد ( »خوب زيستن« حال كه توسعه از توجه به ابزار

كه رسد  مي به نظر، چرخشي قابل توجه داشته است، توسعه كه همانا زندگي خوب است
تـوان   مي. شود مي روشن جاي انديشه سياسي براي تعريف زندگي خوب در توسعه كاملاً

انديشـه سياسـي بـوده     ةمسـئل ترين كليدي، از دوره يونان كلاسيك مسئلهاين كه گفت 
كـه خـود   ، ابزار زنـدگي خـوب   نه، وره مدرن به حاشيه رانده شد و اقتصاداما در د، است

  . زندگي خوب شد
، هـابز ، ارسـطو هـاي   بـر انديشـه   تأكيـد به صورت اجمالي با تا شود  مي در ادامه سعي

اصـلي   مسـئله در واقع . حدودي توضيح داده شوداين چرخش تاريخي تا، اسميت و روسو
اخـلاق و اقتصـاد   ، سياستهاي  تاريخي در نسبت به حوزهتبيين اين چرخش ، اين مقاله

 ةبنـدي توسـع  سعي در صورت، فرونسيس ارسطويي ةاست كه در ادامه با بازگشت به ايد
  . فراستمند و تعيين معيار و شاخص چنين نگرشي براي توسعه دارد

داشت كه در جهـت   تأكيددانش عملي بر معرفت نسبت به اعمالي ، در فلسفه ارسطو
سياست ، نزد ارسطو. شد و سياست مي اقتصاد، فردي بودند و شامل اخلاق -عمومي خير

آمـد كـه    حساب مي شد و ادامة اخلاق به فهميده مي و عادلانه  خوب  نظرية زندگي   چونان 
اسـت؛   1مـدني  /داري كاملاً سياسيانسان جان، به تعبير او. همان روش خوب زيستن بود

توانـد   تنها يك سامان سياسي مناسـب مـي   بنابراين. است 2شهرمعنا كه وابسته به  بدين 

دانـش  « غايـت  بنـابراين . خوب را براي انسان در مقام شـهروند فـراهم آورد   امكان زندگي

 بـه . »راهبري يك زندگي خوب و عادلانـه در جامعـه اسـت   « هدفي عملي يعني، »سياسي

                                                 
1. zoon politikon 
2. polis 
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او در كتـاب سـوم   . را بـر آن نهـاد   1ديـد ارسطو نام مصلحت عملي يا صلاح، همين دليل
زندگاني همـراه بـا خوشـبختي را نخسـتين هـدف مشـترك همگـان و هـدف         ، سياست

آيي در اجتماع سياسي براي زيسـتن و   خواهان گردهمها ناانس. داند خصوصي هر فرد مي
  . ندهست بهتر زيستن

وزي ارسطو در ترسيم الگوي سامان مطلوب زندگي خود بـه اقتصـاد بـه معنـاي امـر     
در . اخلاقـي مطـرح كـرده اسـت    هاي   نپرداخته و مسائل اقتصادي زمان خود را از ديدگاه

رو اخـلاق و  و از ايـن  شـد  اقتصاد با واقعيت اجتماعي مرتبط انگاشته مـي ، انديشة ارسطو
مسـائل اقتصـادي در   ، بـه عبـارت ديگـر   . شـدند  اقتصاد در پيوند با يكديگر قرار داده مـي 

حـل   بنـابراين راه . شـد  قعيت اجتماعي در اخلاق اجتماعي ديده ميواقعيت اجتماعي و وا
موجـود بـه اقتصـاد در اخـلاق     هـاي    مسائل و معضـلات اقتصـادي و پاسـخ بـه پرسـش     

حكمتـي كـه    ؛بخشي از حكمت عملي بود، دانش اقتصاد، به اين معنا. شد جو ميو جست
مطلـوب را عرضـه    معطوف به نيكبختي آدمي بود و در اين راستا سامان زنـدگي جمعـي  

خيـر فـردي و   ، شد و غايت نهـايي آن  اقتصاد در خدمت زندگي نيك انگاشته مي. كرد مي
دهد كه به سـهولت   پول اين خدمت را انجام مي«، نزد ارسطو بر همين اساس. جمعي بود

بـدون اينكـه   ، آيـد  ديگر به شمار مـي هاي  و معيار ارزشي براي كالا »كند مبادله كمك مي

  . )22-19: 1374، ايسينگ( باشد ارزشي داشته خود خودي به
در فلسفه طبيعي انسـان  ) حكمت عملي( فرونسيس، هفدهمقرن اما در فلسفه مدرن 

شـناخت و او را موجـودي    انسان را با موازين علم جديـد مـي  ، هابز. و جامعه استحاله شد
» هـراس « و »حرص« دانست كه داراي خصوصيات طبيعي و مشخصاً مي) اتميستي( منفرد

. بـود  »جنگ همه با هم«، وضعيت طبيعي زندگي آدميان، به زعم او به همين سبب. است

كه در حكمت عملي به معناي چگونگي عمل »چه بايد كرد؟« ديگر پرسش، به اين ترتيب

بلكـه عبـور از جنـگ و سـتيز     ، موضوعيت نداشت، درست در عرصة زندگي اجتماعي بود
ق به عنـوان نـوعي معرفـت بـه حاشـيه رفـت و دانـش        اخلا« در نتيجه. دغدغة اصلي بود

در . )Dallmayr, 1985: 27( »شـد 2سياسي تابع اصول و مباني معرفتـي جديـد يعنـي علـم    

                                                 
1. phronesis 
2. science 
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 ديگـر نـه تحقـق   ، »دانـش سياسـي  « و وظيفـة  از اخلاق جدا شـد  »هنجار سياسي« نتيجه

جنـگ   بلكه استقرار نظمي بود كه صلح اجتمـاعي را بـه جـاي   ، »زندگي خوب و عادلانه«

علم مـديريت اجتمـاعي بـراي اسـتقرار صـلح و      ، »سياست« بنابراين. همگاني مستقر كند

  . امنيت اجتماعي شد
يعني ليبراليسم اقتصـادي آدام اسـميت و   ، دو جريان فكري متفاوت، در قرن هجدهم

جريان اول . پرداختند »سياست« عملاً به دو صورت متضاد به، راديكاليسم اجتماعي روسو

گيـرد   ميعصري را در بر، عنوان مكتب كلاسيك در علم اقتصاد شناخته شده استكه به 
ارتبـاط  ، ايـن مكتـب  . كه از قرن هجدهم تا اواسط قرن نوزدهم ميلادي تداوم يافته است

ديويـد  ، ژان باتيست سـي ، رابرت مالتوس، آدام اسميت، ديويد هيومهاي   تنگاتنگي با نام
  . )296-285: 1396، زدلاچك( و جان استوارت ميل دارد ريكاردو

تحقيـق و  هـاي    هـا و شـيوه   هرچند طرفـداران ايـن مكتـب از لحـاظ برخـي نظريـه       
بنياني و اشـتراك در  هاي   از لحاظ انديشه، موضوعات مورد بحث با يكديگر اختلاف دارند

به هم پيوسته « يك مكتب، گيرند اي كه مي ها و معلومات اقتصادي و نتايج عملي شناخت

بر اساس الگوي بنيادين و زيرسـاختي فكـري آنـان    . دهند را تشكيل مي »هم وابسته و به

وبيش تا عصر حاضر شكل گرفته و نضـج و قـوام    كم، است كه مسير بعدي علوم اقتصادي
تواند اهميـت و توسـعه و حتـي پيشـرفت      كس نمي هيچ، به عقيدة لرد رابينز. يافته است

كـه اقتصـاد سياسـي و    مگـر اين ، دريابـد و بفهمـد  درسـتي    تمدن بشري را در غـرب بـه  
  . )42: 1387، قديري( آنها را بازشناسدهاي   كلاسيك و ريشه

ــازيگران اقتصــادي اي هعــرمــز توســعه و پيشــرفت را در جام، اســميت متشــكل از ب
كنند كـه باعـث همسـويي     تبعيت مياي هدانست كه به طور ناخودآگاه از قوانين نهفت مي
افراد فقط به دنبال منافع خـود هسـتند و   «: شوند با مصلحت عمومي ميطلبي فردي  نفع

مثل موارد بسيار ديگري به وسيله يك دست نامرئي به تحقق هدفي كمك ، در اين مورد
مـدني  /در جامعـة تجـاري  . )307: 1396، چـك زدلا( »كنند كه اصلاً مورد نظر آنها نيست مي

اعـم از  ، منافع خصوصي و مصلحت عمـومي ي باعث تلفيق يدست نامر، مورد نظر اسميت
 . نيازي به حكومت نيست رواز اينو  شود ثروت يا هماهنگي اجتماعي مي
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معناي ديگري به خـود گرفـت كـه بـا آن سـه حـوزة       ، »جامعة مدني« مفهوم بنابراين

از يكـديگر   »عمومي/ اجتماعي« و »حكومتي /سياسي«، »خصوصي /اقتصادي« يعني، زندگي

 »جامعـة مـدني  «. براي ساحت اقتصادي به كار گرفته شـد  »مدني« عنوان تفكيك شدند و

 خصوصيت جوامع پيشرفته در مقابل جوامع بدوي تلقـي شـد  ، »جامعة تجاري« به معناي

  . )90:  1377، چاندوك(
هـاي   هنجار، انديشه و دانش سياسي همچنان هنجاري باقي ماند هرچند بدين ترتيب

ه ب »نظم درست« موازين و الزامات، بدين معنا. ددست داخصوصيت اخلاقي خود را از آن 

و بـه مثابـه    يعني وضعيتي كه وجود نـدارد امـا بهتـر اسـت باشـد     ، عنوان وضع هنجاري
بـه جـاي تصـميم و عمـل اخلاقـي      ، افـراد را صـيانت كنـد    »حقـوق طبيعـي  « نظامي كه

 -تعامـل اجتمـاعي  مقـولات  «، درسـت  نظـم   در مهندسي  رواز اين. شهروندان قرار گرفت

ماننـد  ، هـا  اخلاقي ناديده گرفته شد و محدود شد به ساختن شرايطي كـه در آن انسـان  
در . )Dallmayr, 1985: 37( »محاسبه رفتار كنند  ضرورتاً به حالتي قابل، چيزها در طبيعت

 ,Habermas( »تغيير كرد و هم قلمروي كـه بايـد نظـم يابـد     1هم مفهوم نظم«، اين ميان

منـد   مندانه بـه قاعـده  موضوع علوم سياسي تغيير كرد و عمل فضيلت بنابراين. )61 :1973
چنين بود كه انديشـة سياسـي بـه علـم اسـتقرار      . كردن مناسبات ميان افراد تبديل شد

سياسي مناسب براي مديريت اجتماعي تبديل شـد و ديگـر تمهيـدگر زنـدگي     هاي  نهاد
بـه   پيشـرفت با ضروري ديدن ، سياسي از اخلاقاين جدايي هنجار . خوب و عادلانه نبود
  . )3( فلسفي نيز پيدا كرد  -توجيهي تاريخي در قرن هجدهم، عنوان سرشت تاريخ

زندگي خوب مساوي بود با داشـتن مناسـبات مـنظم    ، بنا به اقتصاد سياسي كلاسيك
تجـارت و بـازار و    رواز ايـن . نه داشـتن شـأن شـهروندي و مشـاركت سياسـي     ، اقتصادي

علـم اقتصـاد بـه جـاي     . داخلاقي و اجتماعي تبديل شهاي   آموزههاي  سودآوري به محور
كـلان را  هـاي    گـذاري  وظيفة سامان بخشيدن به زندگي افـراد و سياسـت  ، دانش سياسي

علم اقتصاد دقيقاً آن نوع فعاليتي را . غيرضروري اعلام شد، و نهاد حكومت عهده گرفتبر
 را بـه جـاي   »اقتصـاد «، محور قرار داد و با تقسيم كار مـادي ، شمرد مذموم ميكه ارسطو 

                                                 
1. order 
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تضمن عمدة مكتـب اقتصـاد سياسـي كلاسـيك ايـن بـود كـه حيـات         . نشاند »سياست«

بـازار شـد و در آن   ، جانشين حيات سياسي شد؛ يعنـي عرصـة اصـلي زنـدگي    ، اقتصادي
رايج دربـارة  هاي   پردازي مفهوم به همين جهت تمام. گر كالا تبديل شد شهروند به مبادله

 . )4( شدحكومت و رابطة آن با جامعه به چالش كشيده 

 »درست عمل كردن در عرصة بـازار « بلكه با، »زندگي خوب« نه با، اخلاق بدين ترتيب

بلكـه  ، سياسي  - اخلاقيهاي  نه با هنجار، »پيشرفت« رسيدن به، به همين سياق. تعريف شد

 »اقتصـاد «، تا اواخر قـرن هجـدهم  . پذير دانسته شد اقتصادي امكانهاي  و ضرورتها  با معيار

از اواخر قرن . تدريج از آن جدا شد ولي به ؛بخشي از فلسفة اخلاق بود، اروپاهاي   در دانشگاه
كه بتوانند  شمول و تلاش براي كشف قوانين عام و جهان سواز يك روند كمي شدن، نوزدهم
قلمـرو  ، از سـوي ديگـر   روابط آدميان در حوزة اقتصـاد باشـند  دهندة حيات مادي و  توضيح

   .)Cowen & Shenton, 1996: 12-18( گرفتدانش اقتصاد را در بر
از جملـه  ، با گسترش اولية مناسبات جديد اقتصادي و بروز مسـائل اجتمـاعي جديـد   

پرسش از زندگي خـوب را متفكرانـي چـون ژان     مجدداً، اجتماعيهاي   و تنشها   نابرابري
علم اقتصاد را بـه جـاي دانـش    ، در همان زمان كه آدام اسميت. ژاك روسو مطرح كردند

دانـش سياسـي را بـا مقومـات نظـري ارسـطويي       ، روسو در فرانسـه ، داد سياسي قرار مي
معضل اصـلي آن  ، البته با نظر به اقتضائات زمانة خودكه نابرابري اقتصادي ؛بازسازي كرد

 ـ. بود ترسـيم شـد كـه در آن    اي هعرصة عمومي در انديشه و دانش سياسي روسو به گون
  . )5( كردند سرنوشت خود را تعيين مي، عموم افراد با تبادل آراو نه تبادل كالا

كرد  اصول و راهبرد بازار را ارائه مي، »علم اقتصاد« در همان زمان كه اسميت از طريق

، روسـو بـا منطقـي متفـاوت    ، حكومت در عرصة عمومي قائل شده بودو به عدم ضرورت 
اي كـه قائـل بـه     خلاف جريان فكريبررأي به عدم ضرورت حكومت داد و دانش مدني را

بـه  ، بـازاري و مالكيـت و فردگرايـي بـود    /پيشرفت تكاملي جامعه به سوي جامعـة مـدني  
يعنـي نشسـتن بـازار و     شدن مناسـبات  »مبادلاتي«، روسو. طريقي متفاوت بازسازي كرد

مناسبات اقتصادي به جاي مناسبات شهروندي در عرصة عمومي را علت فسـاد و بحـران   
اين روابط مبادلاتي با ايجاد تمـايلاتي  ، از نظر او. دانست در جوامع قرن هجدهم اروپا مي
دانـش  ، با روسو. د تا همه به همديگر آسيب برسانندشو پست و فاسد در افراد موجب مي
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، روسـو ماننـد ارسـطو   . سي ارسطويي با تعبير متفاوتي از كار و شهروندي تداوم يافتسيا
كه به معناي رد تمايز هابزي بين  را مطرح كرد »روا باشند برداران بايد فرمان فرمان« اصل

  . حكومت و مردم بود
مـورد نظـر مقالـه را     مسـئله توان  مي بهتر، چند طولاني ولي ضروريبا اين مقدمه هر

توسـعه بـا رويكـرد     هايهنظري، در قرن بيستم مبتني بر جريان اصلي اقتصاد. تبيين كرد
جهـان سـوم   هـاي   كشـور  ويژهبه، و كشورهاها نامحور براي سامان زندگي خوب انسرشد

 گـاه كـه  ، تنهـا بـه زنـدگي بهتـر منجـر نشـد      نه، اقداماتي انجام دادند كه در عمده موارد
بـا  تـا  شـود   مـي  در اين مقاله تلاش. دي آنها و اعتراضات فراگيري را به بار آوردناخوشنو

د ميـان توسـعه و دانـش سياسـي از يكسـو و      ي پيونربازگشت به انديشه سياسي و برقرا
نظريـه توسـعه   ، گيري فرونسـيس ارسـطو و كاربسـت آن در توسـعه از سـويي ديگـر       وام

تـرين  ه كه همانا شهروندي بـه مثابـه مهـم   فراستمند را تبيين و هسته مركزي اين نظري
هرچند توجه بـه سـاحات وجـودي    . شودتشريح ، استآن هاي  ن انسان مدرن و مقومأش

 ـ، انسان به غير از مقوله رشد و اقتصاد توسـعه مـورد توجـه قـرار      هـاي هدر برخي از نظري
، دليـل اين توجه همواره درقالب جريان اقتصادي بـوده اسـت و بـه همـين     ، گرفته است

گاه به عنوان معيـار و  كه مفهوم شهروندي هيچو استقلال نداشته است و ديگر ايناصالت 
 . شاخص توسعه مورد توجه قرار نگرفته است

 

  فرونسيس و توسعه 

ايـن  ، طور خـاص  به. در باب اخلاق است مكتوبات مفصل ارسطو  از  بخشي، فرونسيس
وزمـره دلالت دارد و بـا مـدنظر قـرار دادن    رهاي   مـوقعيت  مفهوم بر نحوة عمل انسان در

حســب عمــل انـــسان را بر، »داد؟  در ايــن موقعيــت چــه بايــد انجــام« ايــن پرســش كــه

و معقـول توانـايي انجـام      كند و بر اساس وضعيت صحيح عملي بررسي ميهاي   مـوقعيت
  . شود تعريف مي، عمل با توجه به چيزهايي كه براي انسان خـوب يـا بد هستند

توانـايي خــوب فكـر    «: كند مي  تعريف  به صورت كوتاه چنين  فرونسيس را، اسكاچمن

به نــظر  «: گويد باره مي وي دراين. )Schuchman, 1980: 33( »زيستن  كردن به خاطر خوب

خـوب و  هـاي   درستي دربارة چيز انسان با بصيرت اين بـاشد كـه بتواند به ]نشانة[ آيد مي
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براي مثال چه چيزهايي با سلامتي يـا  -نه در يك بخش، كند مـفيد بـراي خودش تعمق
مـرتبط   طوركلي با زنـدگي خــوب   بلكه آن چيزهايي كه به-قدرتمندي مـرتبط هـستند

بـه   »اخـلاق نيكومـاخوس  « اروين در ترجمه كتـاب . )Schuchman, 1980: 25-26( »هستند

، كسـي كــه بــاهوش اسـت    آيد  نظر درست مي  به«: گويد مي  انگليسي دربارة فـرونسيس

و نــه در حــوزة     كنـد   بتواند دربارة آنچه بـراي او خوب و مفيد است بـه خـوبي تعمـق   
بلكـه دربـارة    -دهد مي  افزايش  را  توانمندي  يا  تندرستي  براي مثال دربارة آنچه-محدودي

  . )Irwin, 1985: 153( »كند كمك مي طوركلي به آنچه بـه خوب زندگي كردن

شود كه هـدف  مي  از فعاليت انسان معرفي  بخشي  عنوان به  فرونسيس، تعاريفدر اين 
اين تعريـف از آنجـايي كـه بـا مفهـوم خـوب زيسـتن و        . خير براي نـوع انـسان است، او

كنـد و از سـويي    به مفهوم توسعه ارتباط برقرار مي، سعادت انسان ارتباط تنگاتنگي دارد
انسان در اجتماع براي عمل درست به اقتضاي زمـان  ديگر از آنجايي كه نوعي خردورزي 

چون مفهوم خيـر و خـوبي در    نهايتدر با مفهوم شهروندي ارتباط دارد و ، و مكان است
  . اخلاقي و هنجاري نيز هستهاي  واجد سويه، آن مستتر است

 تـوان  معاصـر مـي  هاي  به دليل همين ارتباط است كه فرونسيس را مبتني بر انديشه 
سـت كـه هابرمـاس    در همـين راستا . )76: 1395، وچهريمن ـ( ناميـد  »عقل شـهروند  تدبير«

را در دوران معاصـر بايـد همـان تعامـل زبـاني سـوژه       ) فرونسـيس ( گويد عقل عملي مي
، گـو و بحـث بـا ديگـران    وبنـابراين گفـت  . )96: همـان ( محسـوب كـرد  ) شهروند( ارتباطي

، آوردن براي آنچه خوب و كـاربردي اسـت  گذاري شواهد و دليل  آوري و به اشتراك جمع
، فرونسيس كـارا باشـد  زماني كه خردورزي و كنشگري ذيل . از ملزومات فرونسيس است

هـر  ، كـارگيري  فرايندي است كه در صورت به، فرونسيس. ايم چيزي ياد گرفته گوييم مي
 سـان نقـش   دهـد و بـدين   شهروند را از سطوح پايين ارزيابي به سطوح بـالاتر سـوق مـي   

  . كند در تعالي و كمال شهروندان ايفا مياي ه كنند تعيين
اي اگر در لفظ مقوله، كه همانا ايجاد تغيير براي بهتر كردن زندگي است »توسعه« امر

بـا ايـن معنـا    . اسـت  »زنـدگي بهتـر  « در معنا همان تغيير وضع موجود براي، جديد است

كـه بـراي    توسعه فراستمند. استي يارسطو 1فرونسيس موضوع، توسعه كه توان گفت مي
                                                 
1.  phronesis 
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توسـعه اسـت كـه وجـه      ةمتضمن نـوعي نظري ـ ، شود مي بار در اين مقاله مطرحنخستين
نظريه  بنابراين. در آن برجسته است »توسعه خوب« هنجاري به معناي تعيين معيار براي

عملي است كه دربردارندة طرحي نظري براي  -منظومة گفتاريك ي، فراستمندي توسعه
  . نيك اجتماعي استسامان 
شـامل چنـد نـوع گـزارة مـرتبط و       نظريـه فراسـتمندي  ، 1گفتارياي هعنوان منظوم  به

، يا مطلوبي را به جاي وضع موجود ترسيم كـرده  /منسجم است كه در نهايت وضع ممكن و
بحـران  « هـايي هسـتند كـه   » )6( دلالـت «، ها اين گزاره. كنند راه دستيابي به آن را تعيين مي

را  »مناسبات مطلوب انسـاني «، را تعيين »خير و مصلحت فردي و جمعي«، را تبيين »موجود

توان  ها مي بر اساس اين دلالت بدين ترتيب. كنند مناسب را تمهيد ميهاي  ترسيم و راهكار
هـايي عملـي و    آنهـا دلالـت  ، به ايـن معنـا  . توسعه پي افكندهاي  پارادايم جديدي در نظريه
  . نيك يا همان سامان مطلوب اجتماعي هستندمعطوف به زندگي مدني 

يك منظومة دلالتـي اسـت مشـتمل بـر     ، توسعه ةنظريكه توان گفت  از اين منظر مي
هـا بـه    پردازند و در نهايت ايـن دلالـت   هايي كه هر يك به وجهي از امر توسعه مي دلالت

ي دهند كه چگـونگ  توسعه را شكل مي يك مكتب، نظري -صورت يك چارچوب مفهومي 
  . تحقق يك زندگي خوب را پردازش كرده است

هر دلالت خود يك خـرده منظومـه   . )7( است پنج دلالت شامل فراستمند ةتوسع ةنظري
اولـين دلالـت بيـانگر    . سـعي در پاسـخ بـه آن دارد   ، گفتاري است كه پرسشي مطرح كرده

 ـ. عمده اسـت هاي  چالش چيستي معضلات و يـا  /وبـا معضـلات    توسـعه بـا مواجهـة    ةنظري
معضلات هاي  دومين دلالت به ريشه. شود موجود در زمينه و زمانة خود آغاز ميهاي   بحران

تـاريخي تبيـين    - معضل عمدة جامعه را به صورت اجتمـاعي ، متفكر. پردازد مي ها و چالش
  . دهد كند؛ بدين معنا كه به چرايي و چگونگي ايجاد شدن وضع موجود پاسخ مي مي

 اسـتدلال ، در اين دلالـت . بنيادين است )وحياني -فلسفي( ريدلالت نظ، دلالت سوم
توسعه علاوه بر نياز به شناخت تاريخي از سير تحـولات در جامعـه    ةشود كه هر نظري مي

نيازمنـد شـناخت   ، براي پردازش نظريه براي ايجاد تغييرات مطـوب ، ي آنهايو چرا معين
موضـوع اصـلي توسـعه    ، زيسـتن وي اي كه نحـوه  عنوان زيستندهه در نهايت ب كه انسان

                                                 
1. Discursive 
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دلالـت  ، بندي شـده اسـت  كه در امتداد دلالت سوم صورت دلالت چهارم. باشد مي، است
يعني الگويي براي كردار آدميان كه با هم در عرصة  ؛»ميزان« يعني1هنجار. هنجاري است

هنجـار يعنـي مناسـبات معيـار بـراي      ، به عبارت ديگر. كنند عمومي هستند و زندگي مي
 دلالت هنجاري با توجه به دلالت وضعيتي. جامعه و براي كردار آدميان در عرصة عمومي

كـه مبـاني   ، و نيز با ابتنا به دلالت بنيادين كند را تبيين ميها ناكه اوضاع موجود يا بحر
با عطف بـه دسـتيابي افـراد جامعـه بـه خيـر و مصـلحت        ، كند نظري و فكري را ارائه مي

دلالـت  . پـردازد  مـي  دلالـت پـنجم بـه راهبردهـا    . زش شده اسـت جمعي آنها پردا/فردي
يعنـي  ، هـا بـه راهكـار بـراي تحقـق هنجـار اصـلي        ها و ريشه راهبردي با توجه به چالش

  . پردازد مي پروراندن شهروندي
) انـداز مسائل و چشـم ، مباني( توسعههاي   درك امكان، توسعه فراستمند، به اين معنا
 هـاي هتحولات نظري( تاريخ فكريِ توسعه، )شناسيتغيير( تاريخيشناسي  بر اساس جامعه

نـوعي  ، ايـن نظريـه  . اسـت ) فكرِ سـامان نيـك زنـدگي   ( فلسفه سياسي/و انديشه) توسعه
اسـت؛ يعنـي در پـي معيـاري      »هنجاري بـودن «، ورزي است كه وجه مشخصة آنانديشه

 ـ. براي خوب يا درست زيستن از طريـق سـامان و مناسـبات نيـك اسـت       ةتوسـع  ةنظري
به ميراث  در عرصه عمومي و با شناخت و اتكابا توجه به مشكلات و معضلات ، فراستمند

معيـار و  ، هنجاري خـود بـراي مناسـبات مطلـوب اجتمـاعي     هاي   با دلالت، فكري جامعه
 »آنچه را كه بهتر است در عالم واقع مسـتقر شـود  « يا »وضعيتي مطلوب« دهد و ملاك مي

بـراي   نظريه توسعه فراستمند همانـا نوشـتن تـاريخ امكـاني    ، اين معنا به. كند ترسيم مي
  نظريه توسعه طرح سـامان نيـك حاصـل از يـك منظومـه     ، به عبارت ديگر. است جامعه

ي منسجمي است كه بـه  ا گزارههاي  عملي است كه به نوبه خود شامل منظومه -گفتاري
 . پردازد مي وجه معيني از امر توسعه

  

 مثابه دلالت هنجاري توسعه فراستمندشهروندي به 

پيونـدي  ، از آن منظر كه حاكي از رابطه متقابل ميان فرد و اجتماع اسـت ، شهروندي
 آنگـاه كـه فـرد در قالـب شـهروند تعريـف      . سـازد  اساسي بين فرد و جامعه را نمايان مي

                                                 
1.  norm 
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. داخـلاق اجتمـاعي را از ذيـل آن اخـذ و بـه آن نسـبت دا      هـاي    توان مؤلفه مي، شود مي
توان مفهوم شهروندي را چون چـارچوبي اخلاقـي بـراي زنـدگي بهتـر       ديگر مي عبارت به

تواند  سو ميه مبتني بر توسعه فراستمند از يكورود مفهوم شهروندي به توسع. لحاظ كرد
مبناي فلسفي و نظري عميقي براي مفهوم انسان و تبيين هويتي فردي كه محور توسعه 

را از نارسايي مفهوم انسان برهاند و با مشـاركت شـهروندان در   قرار دارد ايجاد كند و آن 
  . امكان تحقق زندگي خوبي كه مطلوب آنان است ايجاد شود، توسعه

شهروند محـور اصـلي در ايجـاد زنـدگي بهتـر      ، ييدر فرونسيس ارسطو، آمد كهچنان
تعبيـر   توان به تدبير عقل شهروندي در دنيـاي معاصـر   مي تا آنجا كه فرونسيس را، است
. توجه به مقوله شهروندي در توسعه نيز مورد توجه قرار گرفته است، از سويي ديگر. كرد

، اقتصـادي و مـدني  ، سياسـي ، تقويت حقـوق اجتمـاعي  ، بر اساس گزارش توسعة انساني
هـاي    قابليـت ، توانند از حقوق خود دفاع كنند آورد كه در آن فقرا مي فضايي را پديد مي«

آنچـه توسـعه را در   . (HDR, 2000: 73-85) »هند و از فقر نجات يابنـد خويش را افزايش د

وليت مـدني و  ئمان بـه مقولـه مس ـ  أكند و به صورت تو مي تحقق اين حقوق بيشتر موفق
مفهـوم شـهروندي و ورود آن بـه عنـوان معيـاري بـراي       ، دهد مي فردي هم توجه نشان
اهميـت مفهـوم   ، فرونسيس آمددر توضيحاتي كه در تبيين مفهوم . سنجش توسعه است

شـهروندي  ، از سويي ديگر مبتني بر دلالت هنجاري. مشخص شد شهروندي در آن كاملاً
امتداد انسـان   و نيز موجودهاي  عنوان كارگزار تغيير در رابطه با عالم زندگي و ساختاره ب

تـرين دلالـت   مهـم كـه  تـوان گفـت    مي در نتيجه. موضوع و طريق توسعه است، فراستي
  . مفهوم شهروندي است، جاري توسعه فراستمندهن

-طور عمده در حوزه مطالعات سياسي و فلسفه كه روابط دولـت  مطالعه شهروندي به
مطالعـات توسـعه بـر    ، مـيلادي  90از دهه . رفته است به كار مي، كنند ملت را بررسي مي

قـرن   90شـيوه در دهـه   عنوان يك مفهـوم و   شهروندي به. شهروندي متمركز شده است
كـه   جهاني حقوقيهاي   انديشمندان مطالعات توسعه را به دليل برخاستن جنبش، بيستم

شـروع بـه جـذب    ، جهت نيل به توسـعه مطلـوب بودنـد   1خواستار اعمال حكمراني خوب
گرايانه بود كـه   فهمي عمل، عامل محرك ديگري كه اين اشتياق را ايجاد كرد. كردن كرد

                                                 
1. good governance 
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واهد شد تا زماني كه مردم بـدون حقـوق و امكـان    تسكين فقر و احقاق حقوق ممكن نخ
مـؤثر  هاي   گيريصدايشان را بالا ببرند و حرفي در تصميم، دادرسيهاي  دسترسي به نهاد

 بـدين ترتيـب  . (Mukhopadhyay & Singh, 2007: 264) هايشـان داشـته باشـند    بر زندگي
شهروندي رسـمي بـه   حقوقي و  -از يك مفهوم صرفاً قانوني، مفهوم شهروندي در توسعه

عنوان قالبي از هويت فرد كه حقوق را به عامليـت مـدبر وصـل     سمت ديدن شهروندي به
  . تغيير مكان داد، كند مي

شـهروندي را بايـد اقـدامي فعـال و نيـز       كـه  كنند مي تأكيدمعاصر هاي   بيشتر نوشته
بـه ايـن نكتـه     البتـه بايـد  . دارد از حقوق و وظايف را روا مياي هوضعيتي دانست كه دامن

، عنـوان يـك اقـدام    و شهروندي بـه  عنوان يك وضعيت توجه داشت كه بين شهروندي به
است كه از حقـوق  منظر قانوني و اجتماعي بدين معنشهروند بودن از «. تفاوت وجود دارد

عمل كردن . لازم شهروندي براي عامليت و مشاركت اجتماعي و سياسي برخوردار باشيم
اين وضعيت را محقق هاي   است كه پتانسيلننوان يك شهروند بدين معع و اقدام كردن به

سـه روش پيشـنهاد   ، ز بـين ايـن دو مفهـوم   ي ـبارنز نيز بـا تمي . )Lister, 1998: 41( »كنيم

توان شهروندي را در سياست اجتمـاعي وارد   مي دهد كه در آنها از طريق عمل جمعي مي
عنوان ارتباط مبتنـي بـر    و به عامليت و اقداماز اي هگون، عنوان يك حق اجتماعي به: كرد

 كننـدگان از ايـن خـدمات    آورنـدگان خـدمات عمـومي و اسـتفاده    پاسخگويي بين فراهم

)Barnes, 1999: 82( .عامليت و مسئوليت ، مشاركت، بنابراين با جمع مفاهيمي مانند حق
تـرين دلالـت   هـم دست آورد كه به عنوان مه توان مفهومي از شهروندي را ب مي، متعهدانه

  . هنجاري توسعه فراستمند مورد توجه قرار گيرد
اي ورود راه را بـر ، سو انديشه توسعه با قائل شدن نقش براي انسانبدين ترتيب از يك

مفهـوم شـهروندي بـا بسـط حقـوق و      ، كرد و از سـوي ديگـر  شهروندي به اين حوزه بـاز 
ضـرورت توجـه بـه ايـن مفهـوم را      ها در خود توانست ظرفيت لازم براي اثبات  مسئوليت

 زيـادي  حدتا، آفريني انسان در توسعههرچند محوريت انسان و اهميت نقش. فراهم آورد
تر شـدن توسـعه   سخت و مكانيكي توسعه كاسته است و راه را براي اخلاقي ياز فرايندها

  . كلان باز كرده استهاي  ي توجه به شاخصبه جاها ناو همچنين توجه به آحاد انس
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كنـد كـه    مـي  تعبير مثبت آزادي را در مقولـة شـهروندي وارد  ، مفهوم حقوق اجتماعي
تحصـيلات و سـطح   ، ماننـد حـق سـلامت   ، عبارت است از حقوق دستيابي به رفاه و منـابع 

: ك.ر( نظـر از جايگـاه فـرد در بـازار     صـرف ، اقتصـادي  - از معيشـت اجتمـاعي  اي هآبرومندان

Ellison, 1997( .آنهـا  به ، از حقوق اجتماعي به همة شهرونداناي هموعدر نتيجه اعطاي مج
هـايي   به گروه« اجتماعي و اقتصادي را موردتوجه قرار دهند وهاي   كند تا نابرابري كمك مي

حقـوق سياسـي و مـدني    تـا  كمك كنند ، كه از نظر منابع و قدرت دچار محروميت هستند
  . )Lister, 1998: 16-17( »خود را با تأثيرگذاري بيشتري مورد استفاده قرار دهند

. اي دارداهميـت ويـژه  ، وليت نيـز در مفهـوم شـهروندي   ئمس ـ، حقوق مسئلهعلاوه بر 
زيـرا در عـالم    ؛شهروندي منطقاً ارتباط نزديكي باهم دارندهاي   اساساً حقوق و مسئوليت

ايـن بـدان   . روابطـي متقابـل و وابسـته بـه يكـديگر اسـت      ، روابط ميان شـهروندان ، واقع
بـراي  . قوق در خلأ وجـود نـدارد  چراكه ح ؛ها دلالت دارد معناست كه حقوق بر مسئوليت

ديگران بايد حقوق ما را به رسميت بشناسند و محترم بشمارند ، كه حقوق مؤثر باشنداين
  . )141: 1381، فالكس( احترام بگذاريمآنها و ما نيز مسئوليم كه متقابلاً به حقوق 

يـك معنـا از   . شـود  دو معنـا بـه ذهـن متبـادر مـي     ، مسـئوليت طور كلي از مفهوم  به
ايـن  . كنـيم  شود كه فردي را مسئول عملي قلمداد مي آنجا به ذهن متبادر مي، مسئوليت

خـود  ، درستي يا بدي عمل فـرد  دربارههمان معنا از مسئوليت است كه سازوكار قضاوت 
نها زمـاني مسـئولانه عمـل    گونه است كه فرد تمعناي دوم مسئوليت اين. دهد ن ميرا نشا

چه اهميتي دارد و همچنين زماني كـه  ، كند كه بداند عمل كردن در يك بستر خاص مي
هرگـز ندانـد   حتي اگر ، هايي را به دنبال خواهد داشت پيامد، كند عمل كردن تصديق مي

ت كند و بر اين بـاور اس ـ  را بيان مي ايچنين ايده، هانا آرنت. د بودها چه خواه اين پيامد
قابليـت آغـاز امـري جديـد اسـت؛      « به معناي برخـورداري از ، كه توانايي انجام يك عمل

 ,Arendt( »بينـي بـودن همـراه اسـت     ناپذيري و غير قابل پيش قابليتي كه با رنج برگشت

1998: 9( .  
 كـه  دهد كند كه به اين واقعيات توجه كند و اجازه  فرد تنها زماني مسئولانه عمل مي

پروايـي و عـاري از    الشعاع قرار دهند و تنها زمـاني بـا بـي    عمل وي را تحت، اين واقعيات
در .  كند كه پيچيدگي و عدم قطعيـت عمـل را ناديـده بگيـرد     هرگونه مسئوليت عمل مي
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به يك موقعيـت و نـه صـرفاً    1توان مسئوليت را به معناي توانايي پاسخ دادن مي اين معنا
آنچـه را ارزش مسـئوليت   ، ن معنا از مسـئوليت اي. به آن تعريف كرد 2واكنش نشان دادن

يس ارسطويي يا همان عقـل  سسازد و احتمالاً به ارزش فرون به ذهن متبادر مي، ناميم مي
  . )Griffiths, 2015: 9( عملي شبيه است

شـايد بهتـر باشـد    ، سـالان مسـئول   هر يـك از بـزرگ   يها هنگام بررسي برخورداري
هـاي    مجموعـه فرصـت  بـه  بـا توجـه   ( نيل به هـدف حسب برمطالبات مردم را از جامعه 

مــثلاً برخــورداري از تضــمين . بســنجيم و نــه بــا خــود دســتاوردهاي بالفعــل) حقيقــي
 يمنـد كـردن مـردم از قابليـت ارتقـا      در درجـه اول بـا بهـره   ، بهداشتي پايههاي   مراقبت

 هـاي بهداشـتي  مراقبـت هـاي    اگر فـردي از فرصـت  . وضعيت سلامت ايشان مربوط است
ولـي بـا آگـاهي كامـل تصـميم بگيـرد كـه از آن        ، شده توسط جامعه برخوردار باشد ارائه

اندازه شكسـت   توان گفت كه اين محروميت به در اين صورت مي، ها استفاده نكند فرصت
اجتماعي جدي هاي   بهداشتي براي هر فرد از دغدغههاي   در فراهم كردن فرصت مراقبت

  . )267: 1390، سن( نيست
 بستر تحقق فراست شهروندان، دموكراسي به مثابه خردورزي جمعي

خـرد جمعـي    يدر اين معيار به دموكراسي به مثابـه وضـعيتي كـه منجـر بـه ارتقـا      
دموكراسـي از  . شـود  مـي  پرداخته، شود مي »)عقل عملي( فرونسيس« شهروندان در قالب

، اينكـه آزادي سياسـي  اول . كنـد  زندگي شهروندان را غني و پربار مي، سه جهت متفاوت
بخش بسيار مهمـي از  ، و داشتن حقوق سياسي و مدني استبشري هاي   بخشي از آزادي

مشـاركت در امـور   . شـود  عنوان يك موجـود اجتمـاعي محسـوب مـي     بهها نازندگي انس
جلـوگيري از مشـاركت در   . ذاتي زنـدگي بشـري اسـت   هاي   سياسي و اجتماعي از ارزش

دوم آنكـه دموكراسـي   . بسيار بزرگ اسـت هاي   از محروميتيكي ، زندگي سياسي جامعه
مـداران  به گـوش سياسـت  آنها هاي  ارزشمند براي رساندن صداي مردم و خواسته يابزار
اسـي بـا توسـعه    خلاف ديدگاه رايج كه در آن دموكربر، اقتصاديهاي  از جمله نياز( است

دهـد كـه    فرصت را ميتمرين دموكراسي به مردم اين اينكه سوم . )اقتصادي تعارض دارد
خود را شـكل  هاي   ها و اولويت خود كمك كنند و ارزش ةبگيرند و به جامعاز همديگر فرا

                                                 
1. respond 

2. react 



  1399زمستان بيست و هشتم، پاييز و شماره سياست نظري، پژوهش /262

محتاج اين اسـت كـه دربـاره آن بحـث      »نياز اقتصادي« و از جمله »نياز« حتي ايده. دهند

كه دموكراسي اهميت بسيار  در اينجاست. ها مبادله شوند نظرها و تحليل، اطلاعات، شده
نقـش  ، كند و علاوه بر ارزش ذاتي آن براي تغييـر زنـدگي شـهروندان    پيدا مياي ه سازند

  . )Sen, 1999: 14( شود سياسي ميهاي   گيري بستري براي تصميم، ابزاري آن
دموكراسي بايد بيشتر از منظر ظرفيت غنا بخشيدن به دخالت مسـتدل  ، از اين منظر

پـذيري   از طريـق تقويـت دسترسـي بـه اطلاعـات و امكـان        شهروندان در حوزة عمـومي 
هـاي   دموكراسي صرفاً نبايـد بـا نهـاد    دربارهمباحثات تعاملي مدنظر قرار گيرد و قضاوت 

مختلف مردم را بـه گـوش   هاي   شبلكه بايد با ميزاني كه صداي بخ، پذيردرسمي صورت 
ايـن  . يك تعريف تجويزي و هنجاري است، اين تعريف به اين معنا. انجام شود، رساند مي

زحمت پر. كند از دموكراسي را ترسيم مي »زحمتسيستم دشوار و پر« تصوير يك، تعريف

از ، مشاركت واقعي گسـترده ، پيكر است؛ زيرا در اين مفهوم از دموكراسي چون پهن، است
 همچنـين . ترين مردم و توزيع منصفانه قدرت وجود دارد جمله مشاركت گسترده محروم

هـاي    زيـرا مسـتلزم شـيوه    ؛پيكـر اسـت   چـون عمـق  ، زحمت استدموكراسي دشوار و پر
 المثـل  فـي . تري از مشـاركت در قيـاس بـا رأي دادن و حاكميـت اكثريـت اسـت       صحيح

، دسـت آخـر  . ضـروري اسـت  ، مخـالف هـاي    بسـتان اسـتدلال  آزاد و بـده هـاي   گـو و گفت
طـور   هـايي كـه شـهروندان بايـد بـه      دموكراسي بـا عنايـت بـه حيطـه گسـترده پرسـش      

تصـميم بگيرنـد نيـز دشـوار و     آنهـا  گـو كننـد و دربـاره    وگفـت آنها سالارانه درباره  مردم
  . )238: 1385، كراكر( زحمت استپر

ايـن   بـاره گرايـي در  و تجربه1ورزي جمعي دموكراسي تجسم نهادي خرد، در اين نگاه 
عنـوان يـك    اين تصـور از دموكراسـي بـه   . امر است كه چگونه بايد با يكديگر زندگي كرد

كـه چـه بايـد    قل عملي يعني خـردورزي در بـاب اين  ع -3در عقل عملي2مشاركت جمعي
 . )359-343: 1390، سن( در مركز ادعاي دموكراسي قرار دارد -كرد

گـو  ودموكراسي نوعي از فرمانروايي است كه از طريـق گفـت  ، بر اساس تلقي شورايي
فرض گرفتن يـك توافـق از    دموكراسي مشورتي بدون پيش. رود ميان افراد برابر پيش مي

                                                 
1.  public reasoning 

2.  collective engagement 

3.  practical reason 
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وفـاق  ، گذارد كه شهروندان درباره آنچه بايد انجـام شـود   فرض را بر آن مي، پيش موجود
عنـوان   يك مشورت جمعـي را بـه  ، شرايطاين . )گاه عميقاً و شديداً اختلاف دارند( ندارند

توانند به ايـن مخالفـت    ند و ميهم مخالفشهرونداني كه اساساً با( فرآيندي كه شهروندان
ايجـاب  ، توانند يك تصميم اجتمـاعي را سـامان دهنـد    از طريق آن مي) خود ادامه دهند

راكسـيس  ارتبـاط نزديكـي بـا دو پ   ، آرمان اسـتدلال جمعـي  . )254: 1385، كراكـر ( كند مي
 متفاوت هايديدگاهتساهل درباره : وجه خاصي كردتآنها اجتماعي خاص دارد كه بايد به 

بر ارزش ياد گـرفتن از   تأكيدهمچنين ( و ترويج بحث جمعي) همچنين پذيرش مخالف(
  . )255: همان( ديگران

، گرايانـه  رفـاه در تلقـي  . گيـرد  گرايانه بـه دموكراسـي فاصـله مـي     از نگاه رفاه، اين نگاه 
اجتمـاعي  هـاي   گيـر افـراد را در تصـميم  هـاي    است كه اولويـت دموكراسي مكانيسمي ايست

داند كه بـه صـورت    دموكراسي را نهادي پويا مي، نگاه شورايي، در مقابل. كند آوري مي جمع
هـايي كـه شـهروندان را قـادر      سياسـت  ؛آزمايـد  متفاوت عمومي را ميهاي   سياست، جمعي

مناسـب اسـت و چگونـه بـه     آنهـا  يك از اهداف جمعـي بـراي   كدامكه بياموزند تا سازد  مي
هـاي    امتحـان سياسـت  ، آمـوختن از تجربـه  . را بـه دسـت آورد  آنهـا  توان  بهترين شكل مي 

چگـونگي   بـاره گو و شور دروو اقدام كردن بر اساس گفتآنها متفاوت براي انتخاب بهترين 
تجسـم  ، دموكراسـي  بنابراين. فرونسيس استهاي   ونههمگي از نم، زندگي كردن با يكديگر

  . نهادي فرونسيس براي يك عامليت جمعي است كه از شهروندان برابر تشكيل شده است
كننده دارد كه شهروندان قادر باشـند   نقش دگرگون  تا جايي، گوي دموكراتيكوگفت

بتواننـد  آنهـا  ها را اسـتخراج كننـد تـا از طريـق      چارچوبي از استدلال، گوواز طريق گفت
گـوي  وگفـت ...  »هـا  نيـاز « حتـي در بحـث از  «. گو كننـد ودولت گفتهاي   سياست بارهدر

دموكراسـي  ، در ايـن معنـا  . ضـروري اسـت  ، ها ها و تحليل نگاه، عمومي و تبادل اطلاعات
درك افـراد را از   همچنـين ، گـوي عمـومي  وگفت. )371: 1390، سن( »اهميت سازنده دارد

اين امر را با بسـط احتمـالات اقـدام جمعـي      ويژه به. دهد تغيير مي پذير است آنچه امكان
آنها را با محروميت خـود  ، هايي كه افراد تواند در تغيير اولويت بنابراين مي. دهد انجام مي

  . )372: همان( ر دهدتغيي، اند ناپذيري سازگار كرده و يا احساس تسليم و اجتناب
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بسط عقل عملي شـهروندان را در وهلـه اول تحقـق    هاي   فرايند، در نتيجه دموكراسي
. هـايي اسـت   دهد و در نهايت اصولاً هدف چنـين فراينـد   سپس آن را ارتقا مي، بخشد مي

انجامـد و رشـد ايـن نـوع     اين چرخه به رشد دموكراسي به مثابه خردورزي جمعـي مـي  
برد و بـالا رفـتن ايـن فهـم     شهروندان جامعه از وضعيت خوب را بالا ميفهم ، دموكراسي

  . منجر به مشاركت بيشتر در فرايند توسعه خواهد شد
  شهروند فراستمند مثابه بستر ارتقا  مشاركت به

وبـوي اخلاقـي   است كـه رنـگ  اي هترين مؤلف مشاركت مهم، در دل مفهوم شهروندي
 رد كه در بسياري از مفـاهيم اجتمـاعي و اخلاقـي   مفهومي چنان قوي دا، مشاركت. دارد

بدين معنا كه هرگونه چارچوب مفهومي از مقوله شهروندي بايـد در  . توان يافت آن را مي
رويكردي هنجاري و اخلاقـي   يمفهوم مشاركت را برجسته نمايد تا بتواند ادعا، دل خود

و مؤثر ايفا كردن در  درواقع شهروندي عبارت است از مشاركت و نقش فعال. داشته باشد
شهروندي اين باور وجود دارد كـه جامعـه وقتـي خـوب     ، مهم ةعنوان يك مؤلف به. جامعه

، در ايـن معنـا  . شود كه همه به عنوان شهروند در آن به خوبي مشاركت داشته باشند مي
  . شود كه مشاركت فراگير شودتوسعه با مثابه تحقق زندگي خوب وقتي محقق مي

شهروندي توسعه را به شماري از تغييرات پـارادايمي در توسـعه نسـبت    ظهور ، گاونتا
 »مشاركت انسـاني « ترين تغيير به معنا و به كار بستنمهم. )Gaventa, 2002: ك.ر( دهد مي

يـك ارزش و روش  ، خودشـان  ةگيري درباره توسـع  مشاركت مردم در تصميم. گرددبرمي
در دستور كـار قـرار گـرفتن حكمرانـي      ةنتيجبخشي از ، اين تغيير. آيد حساب مي كار به

عمـومي  هـاي   گو ساختن حكومت و نهادپاسخش بر نياز به تأكيدخوب در توسعه بود كه 
آنهـا  از مردم كه وظيفـه دارنـد بـه    اي ه برخوردار و جدا افتادبه بخش ناآنها و پاسخگويي 
  . )Cornwall, 2000: ك.ر( باشد مي، خدمت كنند

شهروندي در پي توانمندسازي افـراد و اجتماعـات اسـت و فراينـد     ، در اين چارچوب
شـهروندي چيـزي بـيش از     رو ازايـن . كنـد  نفسه ارزشمند تلقي مـي  مشاركت را امري في

 ؛خواهـان مشـاركت هدفمنـد اسـت    ، شـهروندي . افـزايش صـرف مشاركت عمومي است
ي مشـاركت  شـان بـه مكـان بهتـر     يعني شـهروندان براي تبديل اجتماع و محل زنـدگي 

هــا در زمينــه مســائل شــهر و محــل  گيــري نماينــد و در ايــن راســتا در فراينــد تصــميم
امكان مشـاركت در  ، سان به شهروندان بدين. مـشاركت فعـال داشـته باشند، شان زندگي
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گونـه شـهروندي از مـردم    اين. شـود  خــدمات عمــومي داده مـي    هـا و ارائـه   ريزي برنامه
و  شخصـي هـاي    بلكـه بايـد مسـئوليت   ، حقوقـشان نباشـندخواهد كه فقط خواسـتار  مي

نظـر بـر اين اسـت كـه ديگـر سـاختارهاي     . عهده بگيرنـدتري را نيز بر اجتماعي گسترده
مـدارس و نظـاير آن   ، بـزرگ و خصوصـي  هـاي    شـركت ، هـا  سنتي قـدرت ماننـد دولـت 

ل خـود  فصـل كننـد و بـدون مشـاركت فعـا      و  را حـل  توانند همه مسـائل زنــدگي   نمي
  . امكـان توسعه خوب وجود ندارد، شـهروندان

به مشاركت سياسـي و تـأثير افـراد فقيـر و     ، نقطه تمركز توسعه، مبتني بر اين معيار
 يابـد  مـي  تغييـر ، دهـد  كه زندگي آنها را تحت تأثير قرار مي  هايي گيري محروم بر تصميم

)Gaventa & Valderrama, 1999( .مسـئله گرايانه از شهروندي منجر به اين اين فهم عمل 
خواهد شدكه تسكين فقر و احقاق حقوق ممكن نخواهد شد تا زمـاني كـه مـردم بـدون     

صدايشـان را بـالا ببرنـد و حرفـي در     ، دادرسـي هـاي   حقوق و امكان دسترسي بـه نهـاد  
  . )Mukhopadhyay & Meer, 2004( دهايشان داشته باشن مؤثر بر زندگيهاي   گيري تصميم

فرهنـگ   ةشـود سـامان   اخلاقي مشاركت اين است كه باعـث مـي  هاي  از آثار و پيامد 
رشـد و  هـاي    فرصـت ، تابعيـت  -در فرهنـگ آمريـت  . تـر گـردد   تابعيت شكننده - آمريت

شود و جامعـه در يـك مسـير نزولـي      شكوفايي فضائل اخلاقي نيز از شهروندان سلب مي
، سياسـي افـراد  هـاي   رفتار، فرهنگ سياسي تابعيتطوركلي در  به«. گيرد اخلاقي قرار مي

چنـين  . اعتراض سرپوشـيده و تـرس  ، گيري انفعال و كناره، طلبي تركيبي است از فرصت
رفته توانايي افراد در همكاري و اعتمـاد نسـبت بـه يكـديگر را تضـعيف       هم فرهنگي روي

تعهـد و نگرانـي   ، دغدغـه ، چه احساس مسئوليتهر بنابراين. )78: 1375، بشـيريه ( »كند مي

، عنوان موجودات انسـاني صـاحب حـق واجـد مسـئوليت      شهروندان نسبت به همديگر به
كننـد تـا    شان تـلاش مـي   با جديت بيشتري براي ايفاي وظايف اخلاقيآنها ، بيشتر باشد

  . مشاركت بيشتري داشته باشند
، هروندانتنهـا ش ـ  كند كه نه شهروندي را به مفهومي پويا تبديل مي، انديشه مشاركت

. كنـد  مشاركتي دموكراتيك به انجام وظايفي موظف مـي هاي   بلكه دولت را از طريق نظام
شده و  نمايندگان انتخاب، كنندگانرابطة ميان دولت و شهروندان بيشتر از طريق مداخله

ايـن  ، اما براي دستيابي به يـك جامعـة خـوب   . آمد حزبي سياسي حاصل ميهاي   ساختار
. مسـتلزم رابطـة مسـتقيم بـين شـهروندان و دولـت اسـت       ، در حكومتوجه از مشاركت 
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، اين امر به نوبة خود. كه بر مشاركت شهروندان و پاسخگويي دولت مبتني باشداي هرابط
روابط جديـدي  ، مستلزم اصلاحات نهادي است تا براي دستيابي به مشاركت دموكراتيك

  . بين جامعة مدني و دولت ايجاد شود
هـايي كـه    گيـري  در تصـميم تا سازد  شهروندان را قادر مي، فراستمند ةبنابراين توسع

كنـد   ها را تشويق مـي  حضور داشته باشند و دولت، دهد را تحت تأثير قرار ميآنها زندگي 
 در حقيقـت . گويي خـود را افـزايش دهنـد   پاسـخ ، نظارت شـهروندان   با تكيه بر مكانيسم

كننـدگان   احساس كنند و خود را دريافـت  فعال، خود را در امر حكومت، وقتي شهروندان
بـا مشـاركت   تا ازپيش قادر خواهند بود  بيش، ها ندانند منفعل خدمات عمومي و سياست

  دهد و نيـز بـا پاسـخ    هايي كه زندگي آنها را تحت تأثير قرار مي در شكل دادن به فعاليت
  . شهروندي خود را اعمال كنند، خواستن از دولت

بازتعريف مشاركت شهروندي بـه  ، »يك حكمراني خوب« هاي  مسئوليتشدن  با مطرح

ي »مطالبـات و صـدا  « تنهـا مسـئلة   سبب شد نه، نمود عامليت انساني و حقوق شهروندي

 مثال  عنوان به. گويي نيز موردتوجه قرار گيردتأثيرگذاري و پاسخ بلكه موضوع، شهروندان
 كننـد كـه   تعريـف مـي   »مسـتقيمي هـاي    هرا« مشاركت شهروندي را بـه ، گاونتا و والدراما

ايـن نشـان   . »كننـد  گذارند و آن را كنترل مـي  بر دولت تأثير ميآنها شهروندان از طريق «

حـول مفهـوم مشـاركت بـر مداخلـة مسـتقيم شـهروندان در        هـاي    انديشـه  كـه  دهد مي
مسئول در قبـال شـهروندان   هاي   ها و ديگر نهاد گويي دولتاجتماعي و پاسخهاي   فعاليت
  . )Gaventa & Valderrama, 1999: 5( دارد تأكيد

هـاي   كنـد كـه فهرسـت قابليـت     مي اهميت اين معيار است كه آمارتيا سن را متقاعد
چنين فهرست لايتغيري كـه  ...«: ارائه شود پردازي د به واسطه نظريهيابمورد نياز توسعه ن

منزلة انكـار مشـاركت ثمـربخش عمـومي جهـت       به، ها حاصل آمده است صرفاً از نظريه
قول به  سن در اين نقل. )Sen, 2005: 158( »ها و نيز دليل اين انتخاب است انتخاب قابليت

اجتماعـات بـراي مشـاركت در امـر توسـعه مبتنـي بـر        هـاي    درستي بـر اهميـت ارزش  
  . كند مي تأكيدگويي ودموكراسي گفت

  فراستمندبه مثابه شاخص شهروند  آزادي

  هدف غايي زندگي انساني را دستيابي به ، داند مي اي كه آزادي را هدف توسعه انديشه
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، شـود  ارزش نهـايي تلقـي مـي   ، شـكوفايي چون خوديابي و خود. داند ي وي ميكمال واقع
يـابي و شـكوفايي    بايد با خود، مثابة ارزشي مثبت شناخته شود طبعاً آزادي اگر بخواهد به

انسان وقتي واقعاً آزاد است كه خود واقعي خود را . نزديك داشته باشد پيوندي، خويشتن
. آيـد  حساب مـي  شهروندي به ةرشد آزادي در واقع توسع، بر اين اساس. درك كرده باشد

مثابـة   صرفاً به فرض اساسي حاكم بر اين ديدگاه اين است كه اگر نخواهيم با آزادي پيش
بايد شرايطي فـراهم كنـيم كـه افـراد بتواننـد بـه       ، مفهومي تهي و انتزاعي برخورد كنيم

خوديـابي يـا خودشـكوفايي بـا     ، به عبارت ديگـر . شكوفايي نائل آيند ميزان بالايي از خود
  . )1391، افروغ: ك.ر( گسترش دامنة آزادي و حقوق شهروندي رابطه دارد

كـاراترين  آزادي را ، وي. آمارتيا سن اسـت ، پرداز آزادي براي توسعهترين نظريهمهم 
، سـن  ةمفهـوم آزادي در انديش ـ . دانـد  ابزار براي رسيدن به سـطح مطلـوبي از رفـاه مـي    

گمـان   بـي  از ديد آمارتيـا سـن نيـز   . )Sen, 1999: 24( ارسطو دارد يوضوح ريشه در آرا به
نـه زنـدگي سـخت در    ، برخورداري از زندگي خوب و طولاني اسـت ، آنچه ارزشمند است

آزادي را هـم هـدف و هـم    ، سن. روزي و پيشرفت بسته باشدبه نبود آزادي كه در آن راه
گيرد و ساير مفاهيم اخلاقي را در لـواي ايـن    وسيله دستيابي به توسعه و رفاه در نظر مي

ريشـه در  ، محـور سـن  آزادي ةصراحتاً مفهوم آزادي و توسـع . كند بندي ميمفهوم مفصل
 انسـاني بـه معنـاي توانـايي انتخـاب     كاركرد ، به اعتقاد ارسطو. فرونسيس ارسطويي دارد

اخـلاق نيكومـاخوس   ( اسـت  1و برخورداري از يك زندگي سعادتمندانه )84: 1393، آرنـت (
يا منابع بـراي برخـورداري از   ، كالا، دسترسي به ثروت، طبق گفتة ارسطو. )8( )كتاب اول

همچـون  سـان او   بدين. )124: 1392، سـن ( كافي نيست، يك زندگي شكوفا و خوب انساني
بـراي رسـيدن بـه زنـدگي      برخـورداري از آزادي ، ارسطو معتقد است غايت تلاش انسان

  . )136: همان( مطلوب است
دو سـويه ذاتـي و ابـزاري قائـل     ، بندي براي آزادي در مفهوم توسعهسن در يك تقسيم

و هـر جامعـه بايـد ايـن ارزش ذاتـي آزادي را       ارزش ذاتـي اسـت  آزادي افراد داراي ، است
خود بـراي  خوديبه« ارزش ذاتي آزادي. )Sen, 1992: 41( نوان خير اجتماعي ترويج دهدع به

تـوان   ارزشمند بودن آزادي را از اينجا مـي . )Sen, 1999: 18( »آزادي كلي فرد ارزشمند است

                                                 
1. eudaimonia  
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توان با سلب آزادي از انتخاب و ايجاد محدوديت بـراي اعمـال بـه     درك كرد كه فرد را نمي
چند خوديابي يا خودشكوفايي افراد يا هرگونه ارزش ديگر  هر. شكوفايي سوق داد  خودسوي  

تحقـق و  ، توانـد ارزش نهـايي تلقـي شـود     مـي ، كه به نظام ارزشي آن جامعه بسـتگي دارد 
  . دستيابي به آن در صورتي ارزشمند است كه آزادانه و از روي انتخاب به دست آيد

، عنوان يك كالاي اجتماعي حائز اهميت اسـت  تنها بهآزادي ذاتي نه كه گويد سن مي
 »فرد براي برخورداري از نتايج ارزشمند نيز بسيار مهم استهاي   در پرورش فرصت« بلكه

حكم ابـزار را  ، آزادي براي دستيابي به ديگر امور ارزشمند در جامعه، در اين معنا. )همان(
شرطي براي دسـتاورد رفـاه يـا     كه پيش آزادي در معني ابراز است. )Sen, 1992: 41( دارد

كه فـرد در  در قضاوت اين« آزادي در معناي ابزاري آن. شود دستاورد عامليت فرد تلقي مي

بايـد   هتوسـع دربـاره   بنابراين. اهميت دارد، )همان( »جامعه از چه جايگاهي برخوردار است

 . كردقضاوت  با توجه به هر دو معناي ذاتي و كاربردي آزادي

اقتصـادي   -نخست يك بعد اجتماعي: دو بعد اصلي دارد، آزادي در اين ديدگاه مفهوم
كند تا دست به انتخاب بزنند و بعد دوم كه بـه   كه شرايط مناسب را براي افراد ايجاد مي

عامليت يا قدرت ابتكار عمل فرد معطوف است تا آن زندگي را كـه خـود انتخـاب كـرده     
هـا واجـد اهميـت     انـواع آزادي  ةهم ـ، ه همين منظورب. )Sen, 1993: 39( پيش ببرد، است

، سياسـي و مـدني  هـاي    او براي آزادي. مدني و اقتصادي، سياسيهاي   هستند؛ اعم از آزادي
. بر اقتصاد مورد توجه واقـع شـوند  آنها حسب تأثير نه اينكه صرفاً بر، تي قائل استارزشي ذا

فقـدان امنيـت اقتصـادي كـافي      حتي وقتي مردم بدون آزادي سياسي يا حقوق مـدني بـا  «

هـاي    آزادياز ، )منـد باشـند   بسا از شرايط اقتصادي مطلوبي نيـز بهـره   و چه( مواجه نيستند
شان محروم هستند و آنها فرصت مشـاركت در تصـميمات مهـم     مهمي براي هدايت زندگي

بــه صــورت آنهــا كننــد و بايــد بــه  مربــوط بــه امــور اجتمــاعي و سياســي را محــدود مــي
همچـون بلايـاي   ( حتـي اگـر منجـر بـه مصـائب ديگـر      ، سركوبگر نگريستهاي   تمحرومي

بخـش آزادي انسـاني   قـوام ، سياسـي و مـدني  هـاي    از آنجايي كـه آزادي . نشوند) اقتصادي
، در ايـن معنـا  . )128: 1392، سن( »ذاته يك تنگنا و عامل بازدارنده استفيآنها نفي ، هستند

   .شهروندان داراي حق آزادي قابل تصور نيستتحقق توسعه فراستمند بدون تحقق 
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  گيرينتيجه

بنيان توسعه در دوران مدرن مبتني بر انسان اقتصادي بنـا شـده اسـت و بـر همـين      
چنـد در  هر. ثـروت و درآمـد بـوده اسـت    ، توسعه نيـز رشـد اقتصـادي   هاي  شاخص، مبنا
توسعه  هايهدر نظريهايي براي توجه به ديگر ابعاد وجودي انسان  گذشته تلاشهاي   دهه

توسـعه  ، گرايي راهي به بيرون نيافته است و بـه همـين دليـل    از اقتصاد عملاً، شده است
بـراي   هتوسـع  همچنـان تـا  ، ترشـده اسـت   انسـاني ، هـا  در برخي مكاتب و پاردايم هرچند

در چنـد دهـه    »علم اقتصـاد « و »مطالعات توسعه« اين با وجود. فاصله وجود داردها  ناانس

، »زندگي خوب« و با محوريت بخشيدن به امر »اقتصاد هنجاري« و »اخلاق توسعه« بااخير 

  . اندمين زندگي خوب داشتهأبازگشتي تاريخي به انديشه سياسي به معناي ت
بـه عنـوان    »شـهروندي « نظريه توسـعه فراسـتمند بـا دلالـت هنجـاري     ، در اين مقاله

انسان را هـدف توسـعه   ، توسعه فراستمندبر اين اساس . اي بديل معرفي شده است نظريه
، ترين شأن انسان در عصر حاضر يعنـي مفهـوم شـهروندي    كند با مهم مي داند و سعي مي

اصـلي توسـعه   هـاي   دموكراسي و آزادي را به عنوان شـاخص ، هايي مانند مشاركتهمؤلف
 هـاي هنظري ـشناسي ديگر تا هم در راستاي رهايي از نارسايي مباني انسان، برجسته نمايد

جريانـات رايـج    ةشده انساني در مفهوم توسـع توسعه باشد و هم ديگر ساحات كمتر ديده
  . فلسفي اقتصادي مدرن پررنگ شود

ترين دلالت هنجاري توسعه فراستمند معرفـي  بر اين اساس شهروندي به عنوان مهم
و رشـد كـه    هايي مانند درآمـد  مطلوبيت عيار توسعه به جايبه اين معنا كه م ؛شده است

. بايد معيار اصـلي توسـعه تحقـق شـهروندي باشـد      در ساحت ابزاري، مهم هستند اتفاقاً
و آزادي  مشاركت آگاهانه، پيكرتحقق شهروندي مستلزم توسعه دموكراسي مشورتي پهن

اند كه توسعه آنها در جامعـه منجـر   اين معيارها بر اين اساس انتخاب شده. انتخاب است
چيـزي  ، در جامعـه خواهـد شـد و ماهيـت فرونسـيس     ) فرونسيس( فراستمندي به بسط

  . ت جز انتخاب خوب در بستر زمان و مكان مختلفسين

  

  نوشت پي
1وابستگي« پردازنظريه، اين تعبير از آندره گوندر فرانك. 1

  . است »

                                                 
1. dependencia 
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 Humaneترجمـه   »توسعه انساني«. است Human Development يازامابه »توسعه انسان«. 2
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يـا عـالم   ( »جهـان  زيسـت « از »سيسـتم « اين تفكيك در نهايت به قول هابرماس به تفكيـك . 3
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  . شد) سيستم(

در اين زمينه نگاه . قر شد و گسترش يافتتالبته عملاً نظام بازار با كمك نهاد حكومت مس. 4
هاي سياسي و اقتصادي روزگـار   ي بزرگ خاستگاهندگرگو) 1391( كارل پولاني: بهكنيد 

 . نشر شيرازه، ترجمه محمد مالجو ما
در حالي كه لاك از رفورميسم آلماني و فرگوسن و اسميت با وسـاطت جـان   ، ميان در اين. 5

هـاي    فضـيلت « ميراث يونان و از آمـوزة روسو از ، ناكس از الهيات كالوني متأثر شده بودند

 . ماكياولي تأثير پذيرفته بود »مدني

سياسي بـه مثابـه    انديشه )1394( منوچهري: ك.رروايت دلالتي  مطالعه بيشر درباره براي. 6
مطالعـات ميـان رشـته اي در    فصل نامه . پارادايمي -روايتي دلالتي: ايرشتهدانشي ميان
  . 22-1 صص، 26شماره ، علوم انساني

  . 1مقدمه جلد : 1395، منوچهري: ك.ر. 7
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 . است

                                                 
1. Lebenswelt 
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  »طالبوف« ةمفهوم حق و آزادي در انديش

  *مرادخانيفردين 

مشروطيت ايران به عنوان حادثه مهم دوران جديد ايران باعـث ورود بسـياري از   
يكي از مفاهيم مهمي بـود كـه   ، مفهوم حق

اي  نقش عمده، فكران در طرح اين مفاهيم
ايرانيـان را بـا بسـياري از مفـاهيم دوران جديـد همچـون       

. جديد آشنا كننـد ... قانون اساسي و
تـر  دقيق، »طالبوف تبريزي«فكران يعني 

رو طرح دقيقـي  از اين. او با مفهوم حق به معناي مدرن آشنا بود
تجاوز بـه حـق و   ، انواع حق، كند و در آن به مبناي حق

طالبوف همچنين آزادي را به عنوان يكي از مصاديق حق 
مبـاني  ، براي اين خواسته مهم مشـروطيت ايـران  

تعيين حدود آزادي و ، پيوند آن با حق
اين مقاله با تكيه بـر آثـار   . كيدات اوست

تحليلي به دنبال بررسي اين پرسش است كـه حـق   
در انديشه طالبوف چه جايگاهي دارد و به چـه معنـايي اسـت و چـه نسـبتي بـا       
نظريه او در بـاب حـق و آزادي بـه عنـوان دو     

  . مفهوم كليدي در مشروطيت ايران توضيح داده شود

  . منبع حق و ها تعارض حق

                                                 
               Moradkhani.fardin@yahoo.com  

 

بيست و شماره 

  

مفهوم حق و آزادي در انديش

  چكيده

مشروطيت ايران به عنوان حادثه مهم دوران جديد ايران باعـث ورود بسـياري از   
مفهوم حق. مفاهيم جديد در انديشه ايرانيان شد

فكران در طرح اين مفاهيمروشن. دمتفكران اين عصر مطرح كردن
ايرانيـان را بـا بسـياري از مفـاهيم دوران جديـد همچـون       آنها توانستند . داشتند

قانون اساسي و، برابري، آزادي، تحديد قدرت، پارلمان، قانون
فكران يعني سخنان يكي از روشن، مفهوم حق بارهدر

او با مفهوم حق به معناي مدرن آشنا بود. است ديگران از
كند و در آن به مبناي حق مي از مفهوم حق طراحي

طالبوف همچنين آزادي را به عنوان يكي از مصاديق حق . پردازد ها مي تزاحم حق
براي اين خواسته مهم مشـروطيت ايـران  تا كند  كوشش مي، كردهمطرح 

پيوند آن با حق، زاديتعريف و ستايش او از آ. نظري بيابد
كيدات اوستومرج از جمله تأتأكيد بر اجتناب از هرج

تحليلي به دنبال بررسي اين پرسش است كـه حـق    - طالبوف و با روش توصيفي
در انديشه طالبوف چه جايگاهي دارد و به چـه معنـايي اسـت و چـه نسـبتي بـا       

نظريه او در بـاب حـق و آزادي بـه عنـوان دو     تا ارد و كوشش شده است آزادي د
مفهوم كليدي در مشروطيت ايران توضيح داده شود

  

تعارض حق، انواع حق، آزادي، حق:هاي كليدي واژه

                ايران ،همدان دانشگاه بوعلي سينا ،حقوقگروه استاديار  *
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  مقدمه 

برخـي از  ، گير شدن آن ترين مفاهيم انديشه مدرن است و به علت همه يكي از مهم 1حق
2ها عصرِ حق«عنوان  بادوره معاصر 

ايـن مفهـوم در   . )Henkin, 1990: ك.ر( انـد  سخن گفته »

هاي ميانه بيشتر به معناي امر درست و امر خوب و گاه بـه معنـي عـدالت و قـانون      سده
. شـد  براي اين مفهـوم اسـتفاده مـي    jusو نيز  iusدر اين دوران از واژه . كار رفته است به

پديـد آمـد و بـه     iusتحول معنايي در مفهوم ، بار تحت تأثير تفكر ويليام اوكامينخستين
بعـدها تحـت   . )25: 1393، و طـالبي  196-193: 1387، گلدينگ( كار برده شد معناي جديد به 

اين واژه تحـول مفهـومي يافـت و واژه    ، هاي ميانه و آغاز دوران مدرن ثير تحولات سدهتأ
right  جديد پديد آمدبه عنوان مفهومي .  

 اينكـه آيـا ايـن   . انـد  دار حـق قـرار داده   را كلمـه ريشـه   rightدر زبان فارسي معـادل  
هاي مختلـف   زيرا حق در حوزه؛ تواند محل بحث باشد مي، سازي درست بوده يا نه معادل

در . معـاني مختلفـي دارد  ، كلام و عرفـان ، فلسفه، سنت و دانش اسلامي از جمله در فقه
 مـورد  29در قـرآن را  معناي حق ، مفسران اسلامي. واژه چندين بار آمده استقرآن اين 
بـه  ، به معناي حقيقـت ، صفات خداونداين مفهوم در قرآن به عنوان يكي از . اند ذكر كرده

كار رفته است و گاه نيز كاربردهـاي ديگـري داشـته      معناي امر درست در برابر امر باطل به
 حقـي بـراي فقـرا وجـود دارد    ، است كـه در امـوال مسـلمين   كيد شده أبراي نمونه ت. است

حـق همسـايه بـر    ، در روايات اسلامي هم از حقِ والـدين بـر فرزنـد   . )28- 27: 1393، طالبي(
مفهـومي ذهنـي و معـادل حقيقـت     ، در عرفان اسلامي نيز حـق . يادشده است... همسايه و

بـه  . )238 :ق1402، مطهـري ( كاررفتـه اسـت   حق در برابر ثبوت بـه ، است و در فلسفه اسلامي
هوا و هوس قـرار  ، سحر و جادو، ضلالت، حق در برابر گمراهي، طور كلي در انديشه اسلامي

آمـده   »نباشـد  روا انكـار آن ثابـت كـه   چيزي «به معناي در فرهنگ لغات نيز حق . گيرد مي

آن  بـاره در فقه اسلامي نيز ايـن مفهـوم آمـده اسـت و در    . )6:8218ج، 1373، دهخدا( است
  . تر است دقيقي صورت گرفته است كه به معناي حقوقي نزديكهاي  بحث

تـدريج بـا معنـاي      بـه ، شـود  ايرانيان در دوران جديد خود كه از عصر قاجار آغاز مـي 
اكبـري و  : ك.ر( مدرن مفهوم حق آشنا شدند و كوشش كردند براي آن مباني نظري بيابند

                                                 
1. right 

2. Age of rights 
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 ةيكي در حوز. توان به دو سطح تقسيم نمود ميهاي نظري را  اين كوشش. )1395، رانديگ
تـدريج بعـد از شـيخ انصـاري تبـديل بـه بـاب          هاي سنتي بود كه حق بـه  فقه و انديشه

دانست كه سلطه بـر چيـزي    حق را نوعي سلطنت مي، شيخ انصاري. مستقلي در فقه شد
عيفي از كاظم يزدي نيز آن را درجـه ض ـ سيد محمد. )9: ق1415، انصـاري ( دهد را نشان مي

حـق را نـوعي    شاگردان شيخ انصاري عموماً. )57: ق1410، طباطبايي( دانسته است مالكيت
اند كه بايد مكلفي براي آن وجود داشته باشد كه البته اين تعريف بـا ايـراد    سلطه دانسته

هاي مستقلي دربـاره   رساله، هر حال شاگردان شيخ به . آخوند خراساني مواجه شده است
كـه در دوران  انـد   هآن انجـام داد  بـاره دقيقي درهاي  پردازي و نظريه اندنوشتهاين مفهوم 

  . )1393، فيرحي: ك.رها  براي ديدن برخي از اين بحث( مشروطه به اوج خود رسيد
تلاش آنها بيشتر معطوف . گشت ميفكران براين مباحث به روشن ي ازديگر اما سطح

بر لزوم ورود آن به ايـران  ، غرب را توضيح دادهبه اين بود كه اين مفهوم جديد در تمدن 
فكران بر لزوم ورود حق بيشتر روشن. سطوح مختلفي داشت، آنها هاي تلاش. تأكيد كنند

برخـي نيـز ماننـد مستشـارالدوله در     . كردند به ايران و به رسميت شناختن آن تأكيد مي
، و شهروند فرانسـه  ضمن بررسي حقوق مندرج در اعلاميه حقوق بشر، »يك كلمه«رساله 

در پي اثبات اين بودند كـه ايـن   ، نمودهدر شريعت اسلامي ها  حقيابي اين  اقدام به ريشه
برخـي ماننـد ميـرزا    . )1386، مستشارالدوله: ك.ر( است داراي سابقهدر شريعت اسلام حقوق 

او در رسـاله  . )26: 1327، ملكـم ( كردند ها بسنده مي خان به نام بردن از مصاديق حقملكم
  . مدرن را نام بردهاي  شماري از حق صرفاً، »دفتر تنظيمات«

خـان   اين مفهوم به ميرزا عبـدالرحيم  بارهفكران درترين تأمل در ميان روشن درخشان
ايـن مفهـوم را توضـيح دهـد و     ، كند از ديد سـنت غربـي   او سعي مي. طالبوف تعلق دارد

دنبال اثبات اين مسئله نبوده است كه آيـا در  برخلاف مستشارالدوله براي بررسي حق به 
گذشته ما وجود داشته است يا نه و برخلاف ملكم فقط به نام بـردن از مصـاديق حـق و    

حــق نسـبت بـه ديگــر    دربـاره ســخنان طـالبوف  . حقـوق آدميـان بســنده نكـرده اسـت    
 ـ او تنها به ستايش حق نمي. تر و داراي انسجام بيشتري است پيچيده، فكران روشن ردازد پ

البته با دانش خـود و  ، ريشه و فلسفه وجودي آن، مباني، كند به فلسفه حق و كوشش مي
ضـمن بررسـي   ، او همچنـين در گـامي مهـم   . هاي حاكم بر آن زمان بپـردازد  محدوديت
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مفهوم حق به مفهوم مهم آزادي به عنوان يكي از مصاديق حق نيز پرداخته است و بـين  
  . برقرار نموده استارتباطي محكم ، حق و آزادي

تري  عصران خود سخنان دقيقبسياري از مفاهيم حقوقي نسبت به هم بارهطالبوف در
از جمله گفته شده . اندكردهدقت نظر طالبوف را تأكيد  بر ن نيزبرخي محققا. گفته است

، مرادخـاني ( مفاهيم حقوقي مدرن گفتـه اسـت   بارهترين سخنان را در است كه او سنجيده

 را با دقت بيشتري مطرح كرده است ميمفاه، خود قطاران هم به نسبت. )526 و221: 1396
همچنـين  . )154: همان( ستوادر مشروطه از آن  گفتار ترين و پيچيده) 148: 1379، وحدت(

 :1386، طباطبـايي ( اسـت  گفتهي زادآ مفهوم دربارهي عيبد هاي شده است كه او نكته  گفته

 زمانـه  دانـش  ازو  )35: 1363، آدميـت ( سـت او ةهوشـمندان ي ازگفتارهـا  حقفلسفه . )291
امـا ايـن سـخنان در همـين     . )126 :1387، جمـالزاده ( اسـت  بـوده  گاهدرباره حق آ شيخو

  . است نشدهحلاجي  بارهاند و تاكنون سخنان طالبوف در اين اشارات باقي مانده
هـاي طـالبوف    نوشـته اين مقاله در پي بررسي اين موضوع است كه با تكيه بر آثـار و  

پرسش . مفهوم حق و آزادي انجام داده است بارهدر نشان دهد كه او چه تأملاتي بنيادين
چـه جايگـاهي دارد و بـه چـه     ، اصلي اين تحقيق اين است كه حق در انديشـه طـالبوف  

حق جايگـاهي بسـيار مهـم در    ، ما ةطبق فرضي. معنايي است و چه نسبتي با آزادي دارد
و  است قابل توجه و جدي، حق ةدارد و سخنان او از منظر مباحث فلسفانديشه طالبوف 

  . آزادي نيز از مصاديق حق است كه پيوندي ناگسستني با آن دارد
برخـي از نويسـندگان   ، اشاره شد بالاگونه كه در  موضوع تحقيق همان ةپيشين بارهدر

 بـاره  توضـيحي درايـن   اما، اند مفاهيم جديد اشاره كرده بارهبه اهميت سخنان طالبوف در
اي مستقل دربـاره ايـن   و تاكنون نوشته )1379، وحدت؛ 1386، طباطبايي: ك.ر( اند هارائه نداد

  . دو مفهوم در انديشه طالبوف منتشر نشده است
طـالبوف از آنِ  هـاي   انديشـه  بـاره نگاري درتك ترين كه مهم )1363( آدميتفريدون 

از آنجـا كـه   . سياسي طالبوف اختصاص داده استفصل سوم كتابش را به انديشه ، اوست
، همه وجوه انديشه سياسي طـالبوف را بررسـي كنـد   تا او در اين فصل قصد داشته است 

و نتوانسـته اسـت    تنها در چند صفحه كوتاه به دو مفهـوم حـق و آزادي پرداختـه اسـت    
  . اين دو مفهوم را نشان دهد بارهظرايف انديشه طالبوف در
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تنهـا يـك   ، مقاله بلندي درباره انديشـه سياسـي طـالبوف    هم در )1374( نژادزرگري
سـاير  . اسـت  اي نكـرده صفحه به مفهوم آزادي اختصاص داده و به مفهوم حق نيز اشـاره 

 اندبه اين دو مفهوم داشتهكوتاه اي مقالاتي كه درباره طالبوف نوشته شده است نيز اشاره

سـليماني دهكـردي و   ؛ 1392، منـوچهري و خـاتمي  ؛ 1391، يزداني و بوچاني؛ 1387، جمالزاده: ك.ر(

فكران عصـر مشـروطه نوشـته    انديشه روشن بارههايي نيزكه دردر كتاب. )1393، پناهرفعتي
 طـالبوف بسـنده  هـاي   و نوشـته هـا   نويسندگان تنها به معرفـي كلـي انديشـه   ، شده است

  . )1388، آباديان؛ 1397، آجداني؛ 1382، آجوداني؛ 1392، حائري: ك.ر( اند كرده

توصـيفي  ، چارچوب نظري و روش اين تحقيق نيز به اين شرح است كه روش تحقيق
كيد بر آثاري كه از طالبوف به دست ما تأ اي وو تحليلي است و با تكيه بر منابع كتابخانه

در اين تحقيق به صـرف گفـتن سـخنان    . است شدهموضوع تحقيق بررسي ، رسيده است
مباحث او در پرتو فلسفه حق ديـده  تا بلكه كوشش شده است ، استطالبوف اكتفا نشده 

، دانشـي بسـيار گسـترده و پيچيـده اسـت     ، از آنجا كه فلسفه حق در دنياي امـروز . شود
ضمن اشاره به  تا ايمكوشش كرده، بندي كردهمطالب طالبوف را درباره مفهوم حق دسته

فه حـق و دانـش سياسـي جديـد     نشان دهيم كه اين سخنان از منظر فلس، آراي طالبوف
بـديهي  . درستي به وجوه مختلف اين مفهـوم داشـته اسـت    هايهو او اشاراند  هبيراه نبود

امـا در  ، است كه بسياري از مباحث فلسفه حق در انديشه طـالبوف مطـرح نشـده اسـت    
ارتبـاط بـا مفهـوم حـق بيـان      وجه سخناني بيهيچبه، هايي كه او سخن گفته استزمينه

 ـ ، البته بر انديشه او. ستنكرده ا لاي مباحـث بـه آنهـا    هنقدهايي نيز وارد است كـه در لاب
  . ايم اشاره كرده

  

  تعريف حق در انديشه طالبوف

حـق  «از زمـاني آغـاز شـد كـه     ، در فلسفه حق براين باورند كه حق به معناي مـدرن 

و  )18: 1390، و قاري سيد فاطمي186-184 :1387، راسخ( نشست »حق بودن«بر جاي  »داشتن

قي اسـت كـه نبايـد ناديـده     داراي حقو، گذشته از اينكه برحق باشد يا نباشد، هر انساني
زيـرا  ؛ اين مفهوم با مفهوم انسان به معنـاي مـدرن آن پيونـد خـورده اسـت     . دگرفته شو

، دين، مذهب، ها فارغ از جنس هو انسان كه داراي حقوقي برابر با ديگر انسانانسانِ به ما
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او ابتـدا  . چنـد وجـه دارد  ، تعريـف طـالبوف از حـق   . مفهـومي جديـد اسـت   ، رنگ باشد
  . )173: 2536، طالبوف( قتيحقي عني حق كه نويسد مي

اين تعريف به ظاهر شبيه همان چيزي است كه در سنت اسلامي رواج داشته است و 
در مسـيحيت  . اند كار برده  حق را به معناي حقيقت و به عنوان يكي از صفات خدا نيز به

كـار بـرده     اما طالبوف به منظور ديگري ايـن عبـارت را بـه   . داد چنين معنايي ميiusنيز 
 قـت يحق وسـه رمحي فضـا  چـون هم، دحقي ـتولي فضا«از آنجا كه ، او ةزيرا به گفت؛ است

او در عبـارت  . كار برده اسـت   اين معادل را به، )178: همان( »نداردي سرحد و انتهاست يب

ذات  بـه   ايـن قـائم   . )173: همـان ( »اسـت  ذات به مئقا، حق«كه كند اعلام ميبكر و بديعي 

هـر چيـزي در    »و ابتدا و انتهاي متكا وي منته«بودن در انديشه او به اين دليل است كه 

وابسـته بـه چيـزي نيسـت و     وجود حق هم . گردد و به حق برمي است حقهستي آدمي 
پس حـق بـه خـاطر و بـراي     . )173: همان( دخيز دلايل موجه حق از درون خود حق برمي

  . دو امور ديگر به خاطر حق وجود دارمراتب  ةبلكه هم، چيزي وجود ندارد
او . انسـان و در او وجـود دارد   بـا  مرگ هنگام تا تولدهنگام  ازحق ، به اعتقاد طالبوف

 عضـو ، كند كه بـرخلاف پـنج حـس ديگـر     حق را به عنوان حس ششم آدمي معرفي مي
بلكـه در كليـت نهـاد    ، تشخيص باشـد   براي او وجود ندارد كه به راحتي قابل يمخصوص

، طـالبوف ( آدمي نهفته است و هستي انسان وابسته به وجود اين حـس يعنـي حـق اسـت    

، فقـدان حـق  كـه  اساس وجود آدمي است و معتقد است ، او ةحق در انديش. )173: 2536
انسـان از انسـانيت خـود خـارج     ، فقدان اساس وجود انسان است و در فقدان آن مفهـوم 

سـلب حقـوق   ، نيل است كه بالاترين مجـازات مجرمـا  به همين دل، به اعتقاد او. شود مي
در حقيقت وجود او از بين رفته اسـت و  ، كسي كه حقِ او از بين رفته باشد زيرا؛ هاستآن
از  ايـن جملـه يكـي   . )178: همـان ( »الوجودنـد  معدوم الواقعي وقف بالحق و مسل اشخاص«

ي است كه در مشروطيت ايران درباره مفهوم حق گفتـه شـد كـه    هايهترين جمل درخشان
ايـن سـخن بـه    . پيوندي ميان حقيقت هستي آدمي و وجود او با حـق برقرارشـده اسـت   

كردنـد كـه    سخنان فلاسفه حق در قرن بيستم شبيه است كه بر اين مسـئله تأكيـد مـي   
  . )1397، و ديگران دگوير: ك.ر( ارندهيچ تفاوتي با اشيا ند، افراد بدون حق
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  منبع حق در انديشه طالبوف

هـايي   ساز حق وجود دارد كه تئـوري هاي موجه عنوان تئوري بابحثي ، حق ةدر فلسف
 ـ، فاعليت اخلاقي انسـان ، كرامت انساني، مانند قانون طبيعي  ةنظري ـ، سـودانگاري  ةنظري

مطـرح   بـاره و نظريـه كـانتي در ايـن    نظريـه ارسـطويي  ، انگارينظريه نفع، قراردادگرايي
ها به دنبال ايـن هسـتند    اين تئوري. )175-80: 1387، والدرن؛ 120-9: 1393، طالبي( اند شده 

  . توان اين مفهوم را توجيه كرد كه به كدام دليل بايد حق را ارج نهاد و چگونه مي
اعتقـاد   بـه . آيد طالبوف نيز پس از مشخص كردن تعريف حق به سراغ منبع حق مي

حـق   منبعاو بر اين باور است كه . وجود دارد »مظهر كيو  منبع كي«، دحقيتولي برا، او

 »اويـي  او و تـو يي تـو ، مـن ي من ـ«اسـت از  عبـارت شناسايي و نشان دادن نيسـت و    قابل

رسد از آنجـا كـه امكانـات زبـان فارسـي و البتـه سـطح         به نظر مي. )174: 2536، طالبوف(
، منبع حـق بپـردازد   بارهبه سخنان پيچيده فلاسفه حق در تا داد نميدانشش به او اجازه 

اين اسـت   »منيِ من«كند و احتمالاً منظور او از  از اين عبارت مبهم و نامفهوم استفاده مي

حـق  ، زيرا در معناي مدرن؛ مسئله و سوژه است، انسان و انسانيت او، كه در دوران مدرن
ها احتمالاً به مشام  كليد خورده است و بويي از اين بحثبا مفهوم انسان و سوژه شدن او 

، بـود  آگـاه ي عيطب حقِ صاحبِ فرد ةايد تياهم ازي ودحدف تاطالبو. طالبوف رسيده بود
بحـث قـانون   . »مبناي اصلي حق است، قانون طبيعيِ حقوقِ انسان«كند كه  زيرا اشاره مي

از ، طبيعـي كـه بحثـي مـدرن اسـت     ريشه در يونان دارد و نسبت آن با حقـوق  ، طبيعي
  . )Finnis, 2011: ك.ر( فلسفه حق است ةهاي پيچيد بحث

او از  هرچنـد . بر ما معلوم نيست، اينكه آيا طالبوف ازاين مباحث اطلاعي داشت يا نه
بـرخلاف تفكـر   ، حقوق طبيعي به صورت بسيار گذرا و در حد يك اشاره نام بـرده اسـت  

از  .نيسـت  ناپـذير امـري ابـدي و تغيير  ، حق در انديشه او، رايج در انديشه حقوق طبيعي
 را خـود  صـورت  الحقـوق ي ذو رحالـت ييتغ و زمـان  امتداد قدرِ بهحق « :نويسد رو مياين

تواند  هاي حق مي كه صورتاين. )174: 2536، طالبوف( »دهد مي رييتغ بالطبع قوا ريسا چون

حتي كسـاني ماننـد اسـتاملر از حقـوق     اند و  تغيير كند را برخي از فلاسفه حق هم گفته
كـه  رسـد   اما بـه نظـر مـي   . )98: 1ج، 1377، كاتوزيان( اندطبيعي با محتواي متغير ياد كرده

آورد  اين مثال را مي، زيرا او براي توضيح؛ موضوع براي طالبوف چندان روشن نشده است
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حـق فـرد    و خواسـتن  غـذا ، سـاله  پـنج  طفـل  و رخواريش ـ طفـل  حـق  اسـت ي هيبـد كه 
، از انجـام حـق   تمـرد  صورت در واست  قانون و شرع احكام عيجماز  تيتبع، ساله جدهيه

اين سخن كه يك فـرد بايـد احكـام شـرع را     . )174: 2536، طالبوف( است هبيتن مستوجب
آميزي مفهوم حق و تكليف در دو ساحت   همارتباطي با مفهوم حق ندارد و در، اجرا كند

. كنـد  مباحث را بـا هـم خلـط مـي    ، دهد كه او در مواردي نشان ميدنيا و آخرت است و 
ربطي به مثال او دربـاره تغييـر حـق و    ، تواند تغيير كند همچنين اينكه محتواي حق مي

منبـع حـق   ، اشاره او به اينكـه فـرد  ، رغم اين ايرادهاعلي. طفل شيرخوار و فرد بالغ ندارد
كند و جماعت را نيز در  رد بسنده نمياو همچنين به ف. است ي جديد و دقيقسخن، است

، شـخص  مثـل  جماعت« :نويسد دقيقي مي داند و در عبارت منبع ايجاد حق مي، كنار فرد

  . )175: همان( »است حق ديتول منبع

شـود و   در انديشه طالبوف يعني آنجا كه حق به نمايش و نمود گذاشته مي »حق مظهرِ«

به عنوان مظهرِ حـق  ، شود مي حق اظهارِ آن واسطه به كه زبانطالبوف از . رسد به ظهور مي
انسـان   زيـرا اگـر  ؛ گانـه تفـاوت دارد   حق در اينجا نيز با حواس پنج، به اعتقاد او. كند ياد مي

و بوهـا را   صـداها را بشـنود  ، اشـيا را لمـس كنـد   ، جهان را ببيند، ها را بچشد تواند طعم مي
يعنـي خـود فـرد اسـت كـه از ايـن       . اوسـت  نفس به راجع اين موارد همه لذت، حس كند

 كليـه  وجـود  و ملـت ، جماعت سعادتي برا، حقحس ششم يعني  اما؛ برد حواس لذت مي
در . دانـد  طالبوف در اينجا حق را با سعادت مـرتبط مـي  . )174: 2536، طـالبوف ( است تيبشر

ارسطو كه گفتـه  او همچون . )160: 1392، منافي( سعادت آدميان است، نتيجه حق، انديشه او
معتقد است چيزي بـه نـام سـعادت فـردي وجـود      ، دهد مي بود سعادت فقط در مدينه رخ

خواهـد  نمنجـر   سعادت به در درون و انديشه او خودش بهنسبت  واحد شخصِ حقِندارد و 
در تعـارض و تـزاحم قـرار     هـم  بـا  افرادهاي  حقسعادت فقط زماني رخ خواهد داد كه . شد

  هركدام از طرفينِ اين تعارض و بـه  سعادتدر نتيجه . ايندنم »تصادف«، اوبگيرد يا به گفته 

  . )174: 2536، طالبوف( آيد شود و به وجود مي مي ديتولتبع سعادت جامعه 

  
 نزد طالبوفآنها  انواع حق و تزاحم

 تـرين  معـروف . بنـدي انـواع حـق اسـت     طبقـه ، هاي مهـم فلسـفه حـق    يكي از بحث
 -حـق ، ادعـا  -حـق ، آزادي-هوفلد است كه حق را به چهار نـوع حـق   بندي از آنِ تقسيم
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بنـدي هوفلـد بـه     طبقـه . )Hohfeld, 1919: ك.ر( كنـد  قدرت تقسـيم مـي   -و حق مصونيت
طـالبوف در  . )23-20: 1387، جونز و 90-84: 1393، طالبي: ( هاي زيادي دامن زده است بحث

كنـد بـه    شـده و سـعي مـي   هـا   بنـدي حـق    توضيح مفهوم حق متوجـه اهميـت تقسـيم   
حقوق فردي است كه ، ها اولين نوع حق كه او معتقد است. بندي از حقوق بپردازد  تقسيم

 كـه ي زماني فرد حقوق، او ةبه گفت. دحضور و جريان دار، خصوصي فرد ةدر ساحت حوز
د و وارد حـوزه  رو ة شخصي افراد فراتر مييا به عبارتي از حوز »تيعموم به تيخصوص« از

جماعت رابطه برقـرار  ، د و با حقوق فردي ساير افراد و جامعه يا به گفته اوشو عمومي مي
 مثـل هـم   جماعت وجودو در اينجاست كه  دشو ير و دگرگوني ميدچار يك تغي، ندك مي

  . )175: 2536، طالبوف( شود مي حق ديتول منبع، واحد شخص

هم  »حقوق ملت«از حقوق سومي به نام  »حقوق جماعت«و  »حقوق فردي«او علاوه بر 

طالبوف در اينجا معنـاي  . هاي متعدد است جماعت ملت محصول، به اعتقاد او. برد نام مي
 زيرا ملت در تداول قديم ايران به معناي اهل شريعت بـود ، دهد جديد ملت را توضيح مي

 بـلاد  تي ـجمع و جماعت را بلاد كي سكنه«، به گفته طالبوف. )188-177: 1382، آجوداني(

ايـن  . )175: 2536، طـالبوف ( »گوينـد  مـي  ملـت ، هستند دولت كي اداره تحت كهمتعدد را 

ترتيـب بـا پيـدايش     اين  به . به مفهوم جديد ملت در ايران استها  يكي از نخستين اشاره
ونـه كـه   گ همـان  و ديآ يم ديپد ملت حقوقنوع جديدي از حق به نام ، اين مفهومِ جديد

پـس  . اسـت  ملـت  وجـود  تيمنمنبعِ حقِ ملت نيز ، گشت ميمنيت فرد باز حق فردي به
گويـد و منبـع    حقوق جماعت و حقوق ملت سخن مي، طالبوف از سه نوع حقوق شخصي

او از نـوع چهـارمي از حقـوق يعنـي حقـوق      . داند هر سه را منيت يا همان سوژه بوده مي
كه از ارتبـاط كشـورهاي متعـدد بـا     برد كه منظور او حقوقي است  مي نام  المللي هم بين

آن  بـاره گذرد و توضيحي در مي او از كنار اين نوع از حق به سرعت. آيد همديگر پديد مي
ديگـر   ةشـد اين نوع حق از جنس سه نـوع حـق ذكر  حقيقت آن است كه . دهدارائه نمي

الملل اشاره دارد تا مفهـوم حـق و بـه عبـارت ديگـر       نيست و بيشتر به دانش حقوق بين
او بعد از بيان اين سه نوع حـق يعنـي   . rightsاست نه  lawحقوق در اينجا معادلي براي 

، الاسـاس ي متسـاو « اين حقوق بـه دو نـوع  كه گويد  ميي ملت وي جماعت، يشخص حقوق
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 ميتقس ـي الملل نيب وي كيتيپولو حقوق ي اسيس وي مدنبه نام حقوق  »الحدود متفاوتي ول

  . )177: 2536طالبوف، ( دگرد مي
بحث مهمي در فلسفه حـق  ، ها تزاحم حق. پردازد ها مي او در گام بعدي به تزاحم حق

بـا هـم در تعـارض قـرار     آنهـا   شـك  بـي ، از آنجا كه صور و مصاديق حق متعددنـد . است
حق تعيين سرنوشت با حق ، براي نمونه تعارض حق حيات با حق سقط جنين. گيرند مي

طـالبوف نيـز   . )331-269: 1394، راينبولـت (... تظاهرات وحق بر امنيت با حق ، حفظ كشور
هـم  آنهـا   ها را به چند نوع تقسيم كرده است و به اين نتيجه رسيده بود كـه تـزاحم   حق
حالت اول زماني اسـت كـه   ، به اعتقاد طالبوف. هاي متعددي داشته باشد تواند صورت مي

 در اين صـورت بـراي حـل   . دجماعتي با هم در تزاحم قرار بگيردو حق فردي يا دو حق 
بـراي نمونـه   . )177: 2536، طـالبوف ( »منازعـه  كـرد يـا   سـلم و  صـلح يـا  «اين تزاحم بايـد  

. يا با او سـازش كـرد   منع را او توان مي، كند نقص مي حق همسايه خود را، ايهمسايهاگر
بـاز هـم همـين    ، همچنين اگر حقوق دو جماعت يا دو ملت نيز با هم تعارض پيـدا كـرد  

 جنـگ آنهـا   ممكن است به همين خاطر بـين ، و اگر سازش رخ ندهد شود قاعده اجرا مي
  . )178: همان( رخ دهد

بلكـه  ، اما حالت بعد زماني است كه نه حقوقِ دو فرد يا حقوقِ دو جماعت يا دو ملـت 
طالبوف در اينجـا اولويـت   . دجماعت با ملت در تعارض قرار بگيرحقوق فرد با جماعت يا 

و  جماعـت  حقـوق  با برخورد دري فرد حقوق، در انديشه او. دهد تر مي مجمع بزرگرا به 
 دربـاره  طـالبوف . )176-175: همان( دشو مي محو ملت حقوق با برخورد در جماعت حقوق
كند و بـر ايـن بـاور     را وارد مي »نفع عمومي«ضابطه ، با جماعتي فرد حقوق نيب تعارض

، دهـد  است كه نفع عمومي مبناي حق جماعت است و چون سـعادت در جامعـه رخ مـي   
بـه  . آورد ميي مثال، او براي توضيح اين رفعِ تعارض. گيرد حق جماعت در اولويت قرار مي

 اراده كـه  اسـت  نيا تيمالك حقوق از و است تيمالك حق، يفرد حقوق جمله ازگفته او 
ا بن ـ، كنند بنادر شهري ي تونل اي آهن راه شد قرار اگر اما. است تيمالكي اصل شرط، مالك

 حقـوق تعـارض   اگـر زيـرا  ؛ گـردد  مـي  سلب مالك ازي فرد حقِ آن، ملت حقوقِ حكم به
 ملـت  حقـوق  با اولي طريق به وي عموم بانفعي برتر، باشد انيم در ملت حقوقبا ي جمع
عـلاوه بـر ضـابطه نفـع     ، ياجتمـاع  وي فرد حقوق نيب تعارض و ابهام رفعي برا او. است
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گـذاري نشـان    كند كه خـود را در قـانون   هم استفاده مي »تياكثر رأي«عمومي از ضابطه 

  . )126: 1392، منوچهري و خاتمي( دهد مي

، نشـانند  به كرسي مي خود را از طريق قانونِ مصوب ةاراد، توضيح آنكه وقتي اكثريت
ترتيـب طـالبوف در تعـارض انـواع       اين  به. رفع تعارض انجام شده استدر حقيقت نوعي 

تر يا به عبارتي داراي جمعيت بيشتر هسـتند   دهد كه بزرگ مي اولويت را به حقوقي، حق
تشـخيص  آنهـا   اكثريت را هم در اختيار دارد و نفع عمومي را هم تر عموماً و طرف بزرگ

 ـگذارد و آن وقتي اسـت كـه    نا ميدر اينجا يك استث طالبوفالبته . دهند مي  حقـوق  نيب
 ـناد ملـت  حقـوق در اينجـا نبايـد   . باشد داشته وجود تعارض الملل نيب و حقوق تمل  دهي

ها به حقوق  زيرا در اين صورت ملت؛ الملل در اولويت قرار بگيرد شود و حقوق بين گرفته
البتـه  . خواهد شـد آرامي و درگير جنگ دچار نا الملل وقعي نخواهند گذاشت و جهان بين

ي داخل ـ حقوق به ملت كي گرزيرا ا؛ به گفته او نبايد هميشه اولويت را به حقوق ملت داد
بـاز  ، نكنـد  توجـه  گريد هاي ملت حقوق به وو آن را در اولويت قرار دهد  كند توجه خود
: 2536، طـالبوف ( شود مي واقعي زيخونر و جنگ، حقوق استقراري برا ن دو ملتآ انيمنيز 

دهد و تنها بر ايـن بـاور    در اينجا طالبوف پيشنهاد مشخصي براي رفع تعارض نمي. )178
  . از جنگ اجتناب كنند، اي صلح كرده گونه است كه بهتر است كشورها با همديگر به

تر اشاره كرديم كه در انديشـه  پيش. سطح ديگري هم دارد، ها در انديشه او تزاحم حق
 ـيـك حـق    تصادم از او. يابد با ديگران معنا مي سعادت تنها در جمع و ارتباط، او  حـق  اب
 ةخصوصـي و فـردي و حـوز   ة يا همـان حـوز   تيعموم به تيخصوص از كترح و يگريد

 حـق بلكـه  ، آيـد  حق در خلأ به وجود نمي، به گفته او. گويد مي سخنعمومي يا جماعت 
كـه  گـردد و سـعادت هـم     ديگر ظاهر مي شخص باحقو مواجهه شدن  تصادف هنگام در

 وجـود  و ملـت ، جماعت سعادتي برا حق نيبنابرا. دهد در اينجا رخ مي، هدف حق است
و  دي ـتول نيطـرف  سعادت، نمود تصادفي گريد با افراد حق بعد از اينكه اما. يت استبشر

  . )174: همان( شود ايجاد مي
، كنـد ي خنجربـاز ، بكشد دراز، باشد انيعر، نديبنشيي تنها دري اگرشخص، به گفته او

نـزد او   ص ديگـري شـخ ي وقت اما. اوست حقهاهمه اين، ... و بزند نعره، كندي خال طپانچه
 اثبـات  واردفـرد تـازه   وحـق  شود مي محو اوي شخص حقِ، بيايد و او از تنهايي خارج شود
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 اسـت  هي ـتنب مسـتوجب و  مسـئول ، ندهـد  ريي ـتغ را خود حركاتآن فرد  اگر و گردد مي

 منتقـل  تي ـعموم به تيازخصوص« كهبعد از آن حق همين ترتيببه . )174: 2536، طالبوف(

 چـون  و شـد  گونه نگريست كه بـه فـرد واحـد نگـاه مـي      همان ديبا تيعموم آن به، »شد

مقابلـه و   در جماعـت  وجود مولد حقوقِ، است دحقيتول منبع، فرد خود مثل زين جماعت
 محـو ، دهنـد  مـي  ليراتشـك  واحـده  امـت  كي كهديگر  جماعت نيچند حقوق باتعارض 

  . )175: همان( شود مي
 در دارد حـق  هـركس بـراي نمونـه   . آورد او براي توضيح اين مسئله چندين مثال مي

 باشدي گريدخانه فرد واريد نِب درديوار خانه او اگر اما، بسازد يعمارتخانه يا  خود اتيح
 ـ. شـود  مـي  محـو  اوشخصي  حق، باشدي گريد خانه به  مشرف او عمارت هاي پنجره اي  اي

 ـ. و آن را اختصاصي كننـد  ببندند راكوچه  آن توانند نمي كوچه كي ياهال  ـ از اگـر  اي  كي
حـق  ، بگـذرد  اي مزرعـه  اي ي ـده ـ ازو مسـير آن   شود دهيكش آهن راه گريد شهر به شهر

 محـو ، گيـرد  مـي  در تعـارض قـرار   ملـت  حـق  اي ـ جماعت حق با چونشخصي آن مالك 
زمـين از دسـت    عادلـه  متيقبه آنها  املاك بصاحبراي جبران خسارت  صرفاً و شود مي

  . )176: همان( دهند رفته را مي
بـراي نمونـه بـا آنكـه     ، او ةبه گفت. شود المللي نيز همين قاعده اجرا مي در سطح بين

هـاي جهـان ايـن     ساير دولت اما، استي عثماندولت  با نلردادا و باسفور سواحل رياست«

و آمـد    نتوانـد مـانع رفـت    اولاً كـه )176: همـان ( »انـد  كـرده  رامحـدود ي عثمـان  حق دولت

ثالثاً اگر . ندهد راي جنگي كشتاجازه عبور هيچ  ثانياً. شودبي ملت چيهي تجار هاي كشتي
بـه او  الملـل   بـين  حقـوق  طريـق  از، ه و يا اعتراضي داشته باشـد مطالب باره دولتي در اين

  . دهند پاسخ مي

حال ممكـن اسـت   ، زوال است غيرِ قابلِ ، حقكه تر گفته بود طالبوف پيشاز آنجا كه 
 بـا  تصـادف  در چگونـه ، اسـت  محـو  و زوال از مصـون  اگرحقاين پرسش پيش بيايد كه 

و  شـود  نمـي  محـو  حقپاسخ طالبوف در اينجا اين است كه . شود مي محوي گريد حقوق
ي ثـالث  حـق ، حـق  دو بي ـترك از اي ـ گردد ليتعط تواند ميي گريدحق  با تصادف در تنها
 از هـم  حقوق شدن محو« :گويد بنابراين در عبارتي پر مغز و در دفاع از حق مي. ديآ ديپد

  . )177: همان( »است حق خود هيحقوق خواص
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  ها جلوگيري از تجاوز به حق

مهم در مباحث حق است و مقاومت در برابـر   هايبحث ي ازيك، ها بحث تجاوز به حق
در انديشـه  . )148-1387:123، دوركين( حق به بحثي به نام نافرماني مدني منجر شده است

ايـن  «زيـرا  ، دينما تجاوزي گريد حق بهي دكسينبااين است كه  است مسلم طالبوف آنچه

گـرا   قـدر واقـع  آن با اين حـال او . )179: 2536، طالبوف( »است مساوي نفوس همه در حقوق

 ونديپ گريكدي با انتيخ و حسد، بخل، تشهو، قوا ريسا درگونه كه  هست كه بگويد همان
ي عن ـي يانسـان  دي ـعوا« ءجـز ، يگريد حق به تجاوزبايد اين حقيقت را پذيرفت كه ، دارند

 ندانسـتن  و نيطـرف  جهـل  ازهـم  ي گـاه  تجـاوز  نياالبته  كه است »مردمي ثانو عتيطب

  . )همان( گردد مي منازعه و مناقشه باعث كهشود  ميي ناش حقي معن

 و عقـل نخسـت  : كنـد  چند راه براي مقابله با نقض حق و تجاوز به آن پيشـنهاد مـي   او
 انسـان  هس ـمقد فيوظـا  ازرا  حقـوق  حفـظ دوم . دانـد  مـي  مسـئله  نياي رهگشا را اعتدال

 حقـوق  از كشـور  نآ افـراد  و بكنـد  تجـاوز ديگري  كشور كي بهيك كشور اگرمثلاً . داند مي
و حفـظ آن   ملـت  وجـود  و انـد  نكـرده  حقوق حفظ در واقع، نكنند دفاعآنها  مقابل در خود
زيرا اگر صاحب حقـي  ؛ اولين مدافعان آن هستند، بنابراين خود صاحبان حق. شود مي سلب

. در حقيقت منكر وجود خويش شـده اسـت  ، به ديگران اجازه بدهد به حقوق او تجاوز كنند
در راستاي حفـظ حـق و جلـوگيري از نقـض     ي بشر نوع شيساآ و عالم نظامي برا البوفط

  در آن كـه  اورنـد يب وجـود  بـه  ينيقوان ديباها  دهد كه انسان راه سومي هم پيشنهاد مي، آن
 ليتشـك  »هي ـعدل دايـره « اسـم  بـه ي دستگاه و شود مشخص حدود هم و حقوق هم، قوانين

  . )179: همان( مراجعه كنند دادگاهبه ، رخ دادها  به حقي تجاوزتا هرگاه  دهند
. داند تأسيس قانون را ضروري مي، ها به حق ازتجاوزي ريجلوگي برا طالبوف نجايا در

هـا و   زند و هدف قانون را مشخص كردنِ حق حق را به قانون پيوند مي، يعني با دقت نظر
بـراي جلـوگيري   ، تجاوز كردكند و اگر كسي به حق ديگري  اعلام ميآنها  حد و مرزهاي

يعنـي هـدف از تأسـيس    . دهـد  پيشنهاد مي را دادگاهتأسيس نهاد ، ريزياز جنگ و خون
آخـرين راه بـه   ، ها جـواب نـداد   حل كدام از اين راه  اگر هيچ. دادگاه نيز دفاع از حق است

 نقطـه  تـا  را نآ و اسـت يا همـان شـورش    ستمگري عليه مردم انيطغ حقِ، طالبوف نظر
هماننـد نقشـه    يسـمان آ ميتعال، به گفته او. دهد مي امتداد ستمگركشتن ي عني اش نهايي
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 بـه  و بزنـد  هـم  بـه  راجهـان   اعتدال بخواهد هركس. است داده نشان را عدل و است راه
 اگـر  بـالاخره  و ركـرد يتعز بعد، داد اندرز و پندبه او  نخست ديبا، كندي تعد مردم حقوق

هـا   بتواند حقوق انسـان ي ستمگر هر دينبا و ردك دفعبايد او را  اعدام و قتل، ينف با، نشد
  . )49: 1363، آدميت( ديبربا دستشان از را

  

  تيكثرا ةبا قاعد قح ةرابط

احتـرام فراوانـي قائـل    ، طالبوف براي تصـميم اكثريـت  ، كه پيشتر اشاره كرديمچنان
گيـري دربـاره حقـوق     تصـميم مبنـاي  ، اكثريـت  كـه  حق نيز معتقد است دربارهاو . است

بايـد   را قانون وضع اساسِبه اين نتيجه رسيده است كه  يانسان عقل، او ةبه گفت. هستند
 هرجـا  گويد كه اي مي او در اينجا سخن قابل مناقشه. بنا نهاد ملتي راآ تياكثر از طريق

 محـو  اقليـت  حقـوق ، كند تصادفيا اكثريت  »ريكث طرف« بايا اقليت  »ليقلطرف « حقوق

  . )180: 2536، طالبوف( شود مي

حقوق اقليت را نفي كنـد  ، زيرا قرار نيست اكثريت، اين سخن طالبوف قابل نقد است
احترام و حفظ حقوق اقليـت اسـت و   ، جديدهاي  هاي دموكراسي و اتفاقاً يكي از مشخصه

رأي اكثريت اند كه  اي يادكرده»برگ برنده« ةمثاب  ها به از حق، حق ةحتي برخي از فلاسف

البته ايـن بحـث جديـد اسـت و در زمـان طـالبوف هنـوز        . را نفي كندآنها  تواند نيز نمي
دانسـتند و قاعـده عمـل بـه      دموكراسي را به معناي رأي اكثريت مـي ، بسياري از بزرگان

 توجـه  بنتـام ي راآ بـه  طالبوف نيز در اين باب. آوردند حساب مي اكثريت را مبناي آن به 
 جامعــه كيــ تيــاكثري بــرا ســعادت نيشــتريب تــأمين را گــذاري ارقــانونيمعه كــ دارد
هـاي حـل اخـتلاف     او قانون و وضع آن را يكـي از راه  كه تر اشاره كرديمپيش. دانست مي
بـه طـور    حـدود  نيـي تع و حقوق صيتشخ و نيقوان وضع در چون، اما به نظر او، داند مي

 ـنيز  قانون وضع اساسبهتر است كه  پس، آيد مي ديپد اختلافحتم   تي ـاكثرمبنـاي   رب
  . )179: همان( باشد ملت عمومي راآ

، بـه گفتـه او  . كنـد  طالبوف براي توجيه سخنان خود به نظر حقوقـدانان اسـتناد مـي   
 و بينند مي تيمغلوب و تيغالب در را حق«، و آلمان فرانسه در حقوقمعروف ي علماي برخ

 »حـق  فاقـد  و خورده را شكست مغلوب و حقي دارا و روزيپرا  غالب، يكيتيپول حقوق در
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امـا  ، كشند مانند و از آن دست نمي البته اقليت همچنان بر باور خويش باقي مي. دانند مي
نهند يا بـه بيـان    پذيرند و گردن مي نظر اكثريت را مي، به جهت احترام به قواعد اجتماع

 در حـق ، الملـل  بـين  حقـوق  در فقـط  به اعتقـاد او . شوند مي »تبعيت به مجبور«، طالبوف

 كـه ي دولت ـ بـا  دارد تبعـه كـرور   كي كهي دولت حقوق« و شود مي لاستعماي واقعي معنا

 حـق ، ديگر از حقوقدانان جديدي برخ، به گفته او. »استي مساو، دارد تبعهركروصد شش

طـالبوف،  ( »ابدي استقرار هياجبار قوه با كه است آن حق«كه معتقدند و دانند مي مجاهده را

او از تحـولات مفهـوم حـق در زمانـه      كه دهد اين سخنان طالبوف نشان مي. )180: 2536
  . خود بيگانه نبوده است

  

  نسبت حق و آزادي نزد طالبوف

ترين نمودهـاي آن بـه    به عنوان يكي از مهم، طالبوف در سطح ديگري از مفهوم حق
ملات عصـر مشـروطه را   أترين ت نيز يكي از درخشان بارهپردازد و در اين مفهوم آزادي مي
آزادي  -يكـي از معـاني حـق را حـق    ، اشـاره كـرديم كـه هوفلـد     ترشيپ. انجام داده است

 حقـوق  حقوق فردي اسـت و از جملـه  ، يكي نوع از انواع حق در انديشه طالبوف. داند يم
، مطبوعـات ، اني ـبي آزادآزادي و مصاديق آن يعني ، برد يم نامآنها  از طالبوف كهي فرد
و ضـروري   لازمامـري   راي آزاداو . اسـت  ياجتمـاع  وي اس ـيس تشكل، انيب، دهيعق، فكر

 و معتقد اسـت  كند وارد لطمه گرانيد حقوق به كه شرط و ديق يب چنان نهي ول، داند يم
 از جماعـت  تمـام ي عن ـي، »ي از حقوق است كه همـه در آن مشـتركند  ا نقطه، آزادي« كه

همـه افـراد در آزادي   ، حقـوق  ةو بـه بيـان فلاسـف    برخوردارند اجتماع دري مساو حقوق
مبنـايي مهـم بـراي    ، او آزادي را يك حق معرفي كرده و با توضـيح مفهـومِ حـق   . برابرند

  . )528: 1396، يرادخانم( كند ريزي مي آزادي پي

 ميتقس مثل موضوع حقوق از نه، داند يمي عيطب حقوقجمله  از راي آزاداو همچنين 
گـذاري يـا سـاير نهادهـاي      كه توسط مجلس قانون تيرع ارباب نظام برانداختن يا ياراض

بنابراين آزادي نيازمند . )73 :1393، پناهو رفعتي يدهكردي مانيسل( گردند مي گذار وضعقانون
زيرا مبناي خـود را از جـاي ديگـري گرفتـه     ؛ به رسميت شناختن توسط حكومت نيست

و توجيه آن درون خودش  گردد يبرماست و به عنوان يكي از مصاديق حق به منيت من 
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و تصـويب برسـد و ايـن حكومـت      ديي ـتأنهفته است و نيازي ندارد كه توسط ديگران به 
 دي ـگو يم ـ رنـان ارنسـت  «، به گفته او. است كه مكلف است از آن حفاظت و حراست كند

 همـه  ونچ ـ، نـد برادرها  همه انسان. استي زادآ وي ربراد، يبرابر، بشري عيطب ماتيتنظ
ي اگركس ـحتي  ونچ، ندزادآ و ندندار وفات و ولادت دري توتفا ونچ، ندبرابر؛ نددمآ اولاد

زيـرا  ؛ ميتـوان  ينم ـ، ميفهم ـن و مين ـينب، مينشنو كه ميبخواه دستور دهد يا حتي خودمان
از آنجـا  . )185: 1357، طـالبوف ( »اسـت  رونيبي گريد و خود استير تحت از و زادآ ماي من

 ـبا جامعـه  افـراد ، به بـاور او ، كه آزادي از مصاديق حق است  فيوظـا ي اجـرا  وي آزاد دي
آزادي نيز بـراي حفـظ   ، است وجود حفظ، حقو چون معناي  بشناسندبا هم  آنرا مقدسه

  . )186: همان( وجود است

  

  آزاديتعريف طالبوف از 

 اسـت  طـالبوف ي ل ـيتحل فكـر  دركـانون و آزاد  مختـار  انسـان  كه آدميت معتقد است

 وي اس ـيس سـم يبراليل بي ـترك وي اجتمـاع ي دموكراس ـو چون طرفـدار   )19: 1363، آدميت(
 كنـد  مـي  تأكيـد  مسـاوات  حقـوق  وي مل تيحاكم و انسان هاي آزادي بر، است زمياليسوس

، روسـو ، ولتـر ، باكـل ، بنتـام ، طالبوف متأثر از ميـل  كه او همچنين معتقد است. )31: همان(
طالبوف از جـان اسـتوارت   ، بحث آزادي به باور ما در. )8 و5: همـان ( است چهين و كانت، رنان

ترين كتب دوران جديد درباره آزادي را نوشته است و  ميل تأثير پذيرفته كه يكي از معروف
گرا و از پيروان بنتام بوده يك فايده، ميل اينعلاوه بر . طالبوف با اين كتاب آشنا بوده است

. گرايي و آراي بنتام را پذيرفتـه بـود   مكتب فايده، هاي جديد است و طالبوف از ميان فلسفه
 بـوده اسـت   »يآزادي معن ـرسـاله  «، همچنين اسم ديگر كتاب ايضاحات در خصوص آزادي

   .داشته استكه احتمالاً نظر به عنوان كتاب ميل )44: 1357، طالبوف(
 مختـارِ ي عني يآزاد« كه داند و معتقد است مي ادب و ناموس، شرف راي آزاد طالبوف

 كـه  اسـت  »يعمـوم  ثـروت  و مشترك حق«، در بيان او يآزاد. )184: 2536، همان( »قيد بي

اي اسـت كـه همـه افـراد      نقطه، يعني آزادي. استي اله عطيه وي عيطب حقوق آن اساس
. هاسـت آن مشتركند و وجـه اشـتراك همـه آن    در... دين و، رنگ، يك ملت فارغ از جنس

يـك كشـور    سـكنه  كه استي عموم تنخواه« كي، يا ثروت عمومي به تعبير اوي آزاد نيا
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 مشـتركاً  و انـد  كرده انباشته، رددا نام ملت كه اي و خزانه مخزن در و كرده جمع تدريج به
 و معرفت و شرف ارهيالعحيصحي طلا« نيز تنخواه نيا پول و نقود. »كنند مي تجارت آن با

  . )89: 1357، طالبوف( است »ادب و ناموس سلوك

 يـا بـه عبـارتي   ي عمـوم  ثـروت  و مشـترك  حـق ي آزاداز آنجا كه ، به عقيده طالبوف
و از  كنـد  لصـي تح آن بـا  مقـدار كـه   هر، هركس، است ملت افراد عيجمي مساو قسمت

و آزادي همـه افـراد    ملـت  افتخـار  خزانه بهدر حقيقت ، طريق آن چيزي به دست بياورد
 توانـد  نمي كس هيچ، همچنين از آنجا كه آزادي متعلق به همه است. شود مي افزودهملت 
 آن در نـدارد  حـق  ياسـت ير و حكومـت  چيه ـ و... و بگـذارد  رهن، بفروشد را خودي آزاد

  . كند مداخله و تصرف
 ـا قوه كمال«، يك بدن در نظر بگيريم مثابه اگر جامعه را به ، به باور طالبوف  بـدن  ني

. »گذرنـد  مـي  شيخـو  اولاد و مـال  و جان از خودي آزاد حفظي برا نفوس كه استي وقت

زيرا او بر اين باور بود كه آزادي را بايـد بـه دسـت آورد و بـراي بـه دسـت       ؛ )185: همان(
كـه حـقِ مسـترد    اولين تكليف ما اين اسـت  ، او گفته به. آوردن آزادي بايد كوشش كرد

 جلببايد آن را ، باشد شده سلب اگر«ي آزاد نيا. )110: 1357، همان( خود را حفظ نماييم

طالبوف بـر ايـن   . )189: 2536، همان( »كرد استردادبايد آن را ، اگر غصب شده است؛ دونم

 غاصـبان  كه بشوند منتظر اگر، ه استرفت دستشان ازشان  يآزاد كهباور است كه كساني 
زيـرا  ؛ )185: همـان ( كرد نخواهد تيكفاآنها  عمر، برگردانند شانياآن را به  خاطر بيط با

در مشـروطيت ايـران نيـز بـه     . شود از اقتدارش كاسته شود يك مستبد هرگز راضي نمي
 را خـود  حقـوق ي كس ـ چـه « ه بودگفتبه او يخائن اما معروف اريبس شخص، گفته خودش

 ـيا كـه  نموده محدود رو از ايـن . )35: 1357، همـان ( »؟كشـد  مـي  را مشـروطه  پوريش ـي ران

مـوارد  ، البتـه بـه گفتـه او   . )150: 1392، منـافي ( ديآ دست به زور  به ديباي آزاد نويسد مي
 را خـود  حـق  چـرا  دنديپرس ـ او ازي وقتمانند امپراتور ژاپن كه . استثنايي هم وجود دارد

فقـط   مـن ، بودنـد  گرفتـه  وام بـه  را مـردم ي آزاد اجدادم چون ه بودگفت، يكرد مشروط
 دمي ـفهم را مطلقـه  سلطنت بيمعا كهبود  نيگرايد دليل. كردم ادا را ي كه نزدم بودقرض

  . )200: 2536، طالبوف(
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ي عمـوم  اسـت ي ثروتي آزاد« :نويسد طالبوف در عباراتي ژرف درباره مفهوم آزادي مي

اين ثروت ، دملت بالغ نباشزيرا اگر ؛ )25: 1357، طالبوف( »كرد تسليم بالغ وراث به ديبا كه

 مقدمـه  نـه «، همچنـين آزادي بـه عبـارات عميـق او    . د كردتلف خواه را مانند يك سفيه

، استمستثن قواعد همه از عالم در آنچه. يمنطق قاعدهي استورا اي كلمه؛ جهينت نه، است
در هر فعل يـا قـولي   ، به گفته او. )همان( »است مجرد معنا و لفظكه در  استي آزاد فقط

 مثـل ي آزادامـا  . عالم هستي براي نتيجه و رسيدن به هدفي است و مقدمه چيزي اسـت 
ي آزاد فقـط ي آزاد. اي باشـد  جهينتبراي رسيدن به  كه ستين مقدمه، افعال و اقوال ريسا
؛ اسـت  تر مهم هم اتيححق  ازي حتو  است مجرد يلفظ، اين مفهوم. استي آزادي برا و
 اسـت  كسـان ي ممـات  و اتي ـح دري آزاد اما. است مرگ، آن نتيجه و مقدمه، اتيح رايز

مثابه  آيا آزادي به  كه اند حقوقدانان امروزي اين مسئله را مطرح كرده. )186: 2536، همان(
  خـودي  مثابـه ارزش اسـت و بـه     يك روش و براي رسيدن به مقصودي است يا آزادي به 

 گويـد  صراحت مي اين عبارات به  طالبوف در. )298-276: 1387، راسخ( خود ارزشمند است
. دانـد  پذيرد و آن را براي رسيدن بـه هـدف خاصـي نمـي     مثابه ارزش مي  آزادي را به كه

 حق اي محكمه هيچ و بفروشد را خودي آزاد ندارد حق كسهيچ ، او همچنين در انديشة
  . )30 :1374، نژاديزرگر( كند تصرف آن در ندارد

 ميتعظ ـ آن دو راي ق ـيحقي معن ـ وكنـد   او نسبتي بين آزادي و برابري نيز برقرار مـي 
 معنـا ي گـر يدي ب ـي ك ـي داند كـه  و ديگران مي خود وجدان تيعلو احساس، نفس شرف
تر گفتيم كه يكي از وجوه اين رابطه اين اسـت كـه همـه    پيش. )185: 2536، طالبوف( ندارد

 و العنـاني  مطلـق ، نباشدي برابر اصل بري مبتن كه راي آزادهمچنين  او. در آزادي برابرند
  . داند مي گرانيد حقوق به تجاوز

و  پـردازد  يم ـطالبوف به اقسام آن ، مفهوم آزادي بارهسخنان درخشان در نيا از  پس
: همـان ( آزادي هويت و آزادي عقايـد و آزادي قـول  : كند يمآن را به سه نوع كلي تقسيم 

 نـوع ديگـر بـه وجـود    چنـدين  ، نـوع اصـلي آزادي   از اين سه كه سدينو يسپس م. )187
 هر كه ديگو يم طالبوف. آزادي مطبوعات و آزادي اجتماع، آزادي انتخاباتمانند ؛ دآي مي
در  فلسـفه  و اسـت يس، مـذهب ، اخـلاق  بـه  نسـبت ي باور و اعتقاد هرگونه دارد حق فرد

 كس چيه و است آزاد و مختار، است معتقديزي هرچ به هركس. باشد داشتهانديشه خود 
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 بـه  مجبـور را آنهـا   اي ـ، كـرده  هي ـتنبو  خيتوبرا آنها  دهيعق، عمدبه  اي سهو به ندارد حق
 دوره بـه  و به پايـان رسـيده   تعصب و جهلزمانه  اكنون«زيرا ؛ كند خود دهيعق از اطاعت

ي آزاد بـاره در. )189-187: 2536طـالبوف،  ( »ايـم  شده وارد ملل انياد احترام و ديعقاي آزاد

بـر ايـن امـر     امـا . سـد يبنو و ديبگو داند يم چه هر است مختار هركس ديگو يم هم انيب
 ـبا اثبات و ناروا بودن ايـن اتهـام   از بعد، بزند ي به ديگريتهمت اگركه گذارد يم استثنا  دي

بـه همـين   ، شـود  يم ـ قائـل  مرز و حدي آزادي برا طالبوف كه است مسلم. مجازات شود
 شيتشـو  بـه  منجـر  تـا  است لازماين كار  كه سدينو يم مطبوعات بر نظارت بارهدردليل 
  . نشود رامشآ سلب و افكار و اذهان
 به بشر، به باور او. استي رأ حقانتخابات و ي آزاد، برد يم نام كه ييها يآزاد گريد از
 هـر  كـه  سدينو يماو . قراردادتوان براي آن حدي  نمي و است شده خلق آزادي عيطب طور
 او از حـق  نياي ليدلا بهي عني -نباشد الحقمسلوب، قانون مطابق كهرا ي هركس، بالغ فرد

 ـ و »دينما انتخابي جماعت امورات داره ا به« تواند مي -نباشد سلب نشده  تي ـاكثر جـز ه ب

يـا   فرقه هر استي هيبد. صورت بگيرد دينبا منتخب رد و انتخابي نف دري مانع هيچ، راآ
بـه  . بـود  خواهـد  حـزب  نآ با تيثركا شهيهم مجلس در، ي داشتشتريبي رأ كهحزبي 
  . مبناست جا همهي اكثريت در رأو  ملت اراده، است تمدن عصر كه اكنون، گفته او

  

  به عنوان نافي آزادي مرج و هرج

: 1357، همان( آزادند گفتارشان و كارهادر و طبعلبا ها انساندر انديشه طالبوف  هرچند

طالبوف از كساني است كـه همـواره بـر     و رسيدن به آن كاري سخت استآزادي و ، )89
اي اگر در جامعه، او به گفته. مرج تفاوت داردو كرد كه آزادي با هرج تأكيد مياين مسئله 

 ـا، سـد يبنو خواسـت  دلش هرچه، ينادان هرو  بكند كه خواستي فضول هر، يكس هر«  ني

در انديشـه او عبارتنـد    يآزاد دشمن دو. )88 :همان( »است مرج و  هرج بلكه ستيني آزاد

، بـه گفتـه او   كه دوم دشمن و باشند مايريد فعالِ خواهند مي كه ينيمستبدو  نيمنافق از
علمي  بيو همين  )111: همـان ( استي روحان فقر و علمي بي، است تر از اولي جدي بار هزار
 ـيا كـه  انـد  عامل باعث شدهاين دو ، به اعتقاد او. شودمرج و تواند منجر به هرج مي  ازي ران
 از و هسـتند  بشـر  همها  ايراني آنكه  حال، مانده محرومي اله نعمتاين  از و خبر بي، ملعا
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، طـالبوف ( باشـند  داشـته  راي آزاد نيا ديبا و ستين كمتر استعدادشان، مردم جهان ريسا

2536 :189( .  

بود  معتقد ونقد وضعيت ايران پرداخت  مرج به وبا پيروزي مشروطيت و ديدن هرج او
. )74 :1393، پنـاه و رفعتي يدهكردي مانيسل( اند گرفتهي كي ومرج هرج با راي آزاد، انيرانياكه 

ترس خود را از آينده مشروطيت ايران بيـان  ، اكبر دهخداي جوان در نامه معروفي به علي
پـس   از ايـن   ه است وبود »استبداد دو شاخه گاو رياس« تاكنون يرانيا، به گفته او. كند مي

زيـرا  ؛ دي ـخند خواهنـد  ماي نابالغ به نيمستبد خواهد شد و »رجاله شاخه هزار گاو اسير«

چـون   بي«را  نكته نيا به گفته خودش. آزادي را بايد به وارث بالغ داد كه پيشتر گفته بود

در  نابالغي به بـاور او ايـن اسـت كـه    يكي از نتايج اين . )39: 1357، طالبوف( ديد مي »و چرا 

ي وقع ـي گـر يد عقيـده بـه   كـس   هيچ اما، دنكن مي جنگ ديعقاي آزاد سربر  همه، ايران
  . )42: همان( نهد نمي

ها بودند كه تعـداد آنهـا بسـيار زيـاد      انجمن، يكي از مشكلات اصلي مشروطيت ايران
حتي رئيس مجلس را وادار كردند و  گذاري دخالت مي چيز حتي قانونشده بود و در همه

داند و با لحنـي بسـيار تنـد     مرج ميورانيز از مصاديق هرجآنها  طالبوف. به استعفا كردند
و ) 43: همـان ( »د؟ييزا انجمنشبه صد و بيست  يك كه است جانور كدام تهران« :نويسد مي

يا همـان ايضـاحات در   ي آزادي معنرساله  در كه است همان من عقيده كه كند اعلام مي
  . )44: همان( نوشتمخصوص آزادي 

 بدانـد  ديبا رانيا ملتاز  فرد هر، به گفته او. است توجه قابلستايش طالبوف از آزادي 
هـر كـس   : دي ـگو يماو از قول يك حكيم . )92: همان( اوست دريي خدا روح ازي قسمت كه

. شـود  يحقوق و استبداد نم ـ يعني تابع احكام سلبِ؛ ترسد ياز مرگ نم، است طلب يآزاد
و روز ولادت و وفات ايشان از ايـام   اند الحيشهداي هر ملت دائم«كه  به همين دليل است

حفظ حقوق و آزادي و عـدم تبعيـت   بر سر  زيرا؛ )186: 2536، همان( »متبركّه معدود است

شـهداي  «، بـه گفتـه او  . به رياست مستبده از جان خود گذشتند و زنده و جاويـد شـدند  

كه معاونت بني نوع و ارائه به  چون وظيفه و مأموريت ايام خودشان را االله ليجهاد في سب
. الكمـال اجـرا نمودنـد    در زندگي خود به وجـه ، طريق مستقيم آزادي و حفظ وجود است

كتـاب تشـويق و تعلـيم اجـراي همـان      ، پس از وفات نيز تاريخ ايشان براي اخلاف خـود 
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پس هر قدر آثار ممدوحه گذشته آنها بـه اعصـار   . حفظ وجود استوظايف معاونت نوع و 
قدر نام گرامي ايشان زنده محسوب اسـت و اقـدام ايشـان واجـب      همان، آينده نافذ است

  . )186: 2536، طالبوف( »است

  

  گيري نتيجه

، فلسـفه ، مبنـا  بـاره ترين مفاهيم در دوران مدرن اسـت و در  يكي از مهم، مفهوم حق
هاي مختلـف   داده است و عالمان حوزه  هاي زيادي رخ بحث، مختلف آن مصاديق و وجوه
بسيار متعدد و البتـه  ، هاي فلسفه حق بحث. اند آثار زيادي نگاشته، آن بارهعلوم انساني در

، هـا  تـزاحم حـق  ، هاي حق نسل، انواع حق، اند و شامل مباحثي مانند تعريف حق پيچيده
البته حق همـواره مخالفـاني   . شود مي... حق و هاي ويژگي، صاحبان حق، هاي حق تئوري

  . اند مطالب مهمي نوشته، كه در دو سده اخير عليه اين مفهوم نيز داشته است
زمـين بـا بسـياري از    ترين حادثه دوران جديـد ايـران   مشروطيت ايران به عنوان مهم

بـه   فكـران روشـن . ملاتي صـورت گرفـت  أت، آن مفاهيم بارهمفاهيم مدرن مواجه شد و در
هـايي انجـام   انديشـي  باريـك ، بسياري از اين مفاهيم بارهدر، عنوان حاملان انديشه جديد

مفاهيم حقوقي و  ويژهبهتبيين و توضيحِ مفاهيم جديد  بارهاز لحاظ دقت نظر در. اندداده
، حـق و مصـلحت  ، قانون اساسي، قانون، نمايندگي، پارلمان، برابري، سياسي مانند آزادي

اسـت و سـخناني   فكـران ربـوده   گوي سبقت را از ديگر روشن، لرحيم طالبوفميرزا عبدا
 بـاره ن آراي طـالبوف تـاكنون در  شارحا. اين مفاهيم گفته است بارهدر تأمل دقيق و قابلِ 
  . اندحق در انديشه او بسيار كم نوشته مفهوم كليدي

او بـا  . طرحي از مفهوم حق در انديشه طالبوف ارائه گردد تا در اين مقاله كوشش شد
به برخي از مباحث مهـم فلسـفه   ، فهم و درك درستي از مفهوم حق در معناي مدرن آن

تجـاوز بـه حقـوق و    ، هـا  تزاحم حـق ، مبناي حق، حق مانند تعريف حق در معناي مدرن
تـر از  سـيار پيچيـده  ب، لازم به ذكر است كه مباحث فلسفه حـق . انواع حق پرداخته است

نخسـت اينكـه   : اما بايد چند نكته را در نظر داشت. سخناني است كه طالبوف گفته است
عصـر قـرن بيسـتم را    هاي  پيچيدگي، هنوز مفهوم حق، نوشت مي اي كه طالبوفدر زمانه

محصول تحولات فكري و سياسـي ايـن قـرن    ، نداشت و بسياري از موضوعات فلسفه حق
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تحصيلاتي در انديشه سياسي و حقـوق بـه صـورت    ، هر حال طالبوف دوم اينكه به. است
ايـن مباحـث را بـا    ، تخصصي نداشت و بديهي است كه بيشتر به عنوان يك خواننده عام

سـوم اينكـه جغرافيـاي    . داد مـي  آميخت و به ايرانيان انتقـال  ميملات شخصي خود درأت
به هر حال او با . دادمباحث را نمياجازه طرح بسياري از ، زماني و مكاني انديشه طالبوف

امكانات دانشي و زباني خود در آن زمان توانسته است سخناني بسيار درخشان در مفهوم 
، و تعـديل آراي طـالبوف   هاي پـس از او بـود كـه بـا جـرح       حق بگويد و اين وظيفه نسل

ري مفهـوم حـق در ايـران از منظـر نظ ـ    . فكنندي براي طرح مفهوم حق در ايران بيبستر
 همين مطالـب باعـث  . اي درباره آن وجود نداردهنوز بسيار نحيف است و ادبيات گسترده

  . به اهميت طالبوف بيشتر پي ببريم و سخنان او هنوز تازگي داشته باشدتا شود  مي
، جالب در طرح مفهوم حق توسط او اين است كه در بيان انواع حقهاي  يكي از نكته

گـذارد و پيونـدي ناگسسـتني ميـان حـق و       هوم آزادي مـي بيشترين تأكيد خود را بر مف
 ـ تـا  كنـد   كوشش مي، آزادي برقرار كرده او . آزادي را نيـز مطـرح كنـد    ةطرحـي از نظري

به فلسفه آزادي هم بپردازد و ارتبـاط آن بـا   ، علاوه بر پيوند حق با آزاديتا كوشش كرد 
آزادي در مشـروطيت ايـران از   . مرج هم بيان كندوتفاوت آن را با هرج، حق را نشان داده

اما بعدها به علت نداشتن درك درستي از آن بـا  ؛ خواهان بودهاي اصلي مشروطه خواسته
ايـن   العناني درهم آميخت و طالبوف از معدود افرادي بود كه هم قـبلاً  ومرج و مطلق هرج
ر عمـر  هـاي آخ ـ  هم در آغاز پيروزي مشروطيت كه او سال، بيني كرده بود له را پيشئمس

صداي او در آن زمـان   هرچند. دباره نهيب زخواهان در اينبر مشروطه، گذراند مي خود را
تواند بـه   مي رسد كه چگونه آزادي در مطلقيت كامل مي گوشبه تا به امروز ، شنيده نشد

  . ترين دشمن آزادي تبديل شودبزرگ
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در شود كـه  محوري ميمحور در زمين، سيستم رئيساي و قائماين ديدگاه خيمه

مراتب اجتماعي، بـر اسـاس قـانون    گير و سلسلهآن شاه آرماني، دين رسميِ همه
عدالتي كه از فرد به  .كنندبرقرار مي سازند و عدالت رااَزلي به نام اَشه، نظم را مي

شود و همه جزئيات آن دقيقاً منطبق بر ديـن و نظـم كيهـاني    اجتماع منتقل مي
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نديشه اكليّ ط خطودر آن ست كه اكي كلاسين جمله متواز نامه تنسر . اســـــت
ــترسن باستاان يراسياسي  ــنعكسنديشه سياسي ا. سته ايم شدـ ــده در ام ين ش

ه نويسندو ست دوران اجتماعي و امحيط سياسي ي هارهنجاة هنددبتازبا ،متن
ده رـــكپــردازينظريـه  ،بينـي زرتشــتي نمذهبي حاكم يعني جهاي فكري فضادر 

ه، شدده اـ ـتفـ ـساز آن ا »نامـه تنسـر  «ه با استناد بـر  در اين مقاله ـشى كرو. است

در اين نوشـته تـلاش   . تـسمحورِ اسكينر ازمينه -روش هرمنوتيك تركيبي متن
گيـري  گيري از روش هرمنوتيك اسكينري، نقش اسـاطير در شـكل  شد تا با بهره

   .بازنمايي شود نظم كيهاني در نامه تنسر
  

  .اسطوره، سياست، تنسرنامه يهاني، شناسي، نظم كهستي: هاي كليدي واژه



   299 / ؛ علي جهانگيري و همكاران... شناسي گيري هستي نقش اساطير در شكل 

 

 مقدمه 

 ةشناسـي انديش ـ تـرين طـرح هسـتي   اي، بنياديهرم بزرگ هستي يا نظم كيهانيِ خيمه
شـد  اين اساس جهان و هستي، مركّب از زنجيره عظيمي تصور مي بر. ايران باستان است

 ؛وجود حاكم بودترين متمام موجودات از رأس تا پايين محور و غايتمند بركه نظمي قائم
اين ديـدگاه مبتنـي   . يعني ديدگاهي متافيزيكي كه به دنبال معنا و انسجام در جهان بود

 بر اسطوره بـود و دو جنبـه آسـماني و زمينـي داشـت كـه در شـكل زمينـي منجـر بـه          
  .هاي سياسي و فلسفي گوناگون شدگيري نظام شكل

يافت و به سمت عقلانيـت   زمين تحولنظام پيچيده اساطيري ايران ،با ظهور زرتشت
هايي شد كه نگاهي جديد ترين و اثرگذارترين نظامتبديل به يكي از كهن ،و مذهب رفته

هـاي پربـار گونـاگوني از    سير تحول آن تا به امروز ادامه داشته و شاخه به جهان داشت و
را  ايرانيـان سياسـت   ،در همين چارچوب. و باورهاي سياسي و ديني پديد آورده است آرا

البتـه سـنّت   . بنيـان نهادنـد   ،در قالب حكومت مطلوب خود كـه همانـا ايرانشـهري بـود    
 ،چـون از دوران كهـن   ،گاه خالي از انديشه سياست و حكومـت نبـوده  غايتمند ايران هيچ

  .دانستانديشة آنها جهان را معنادار و منظمّ مي
چـه معناسـت و    بـه  »نامـه تنسـر  «اين است كه نظم كيهاني در  پرسشدر اين مقاله 

 الـه هـم ايـن اسـت كـه در بررسـي      نقش اساطير بـر ايـن انديشـه چيسـت؟ فرضـيه مق     
هايي چـون شـاه   اي ايرانيان، مؤلفّهاسطوره ةبا توجه به انديش »نامه تنسر« ةشناسان هستي

مند، دين رسمي تحت نظر شاه، انديشه طبقاتي و قانون ازَلي موجـد نظـم هسـتند و    فره
در آن هر كس و هر چيز بـر اسـاس اسـتعدادش در جـاي خـود بـا       سازند كه جهاني مي

اي خاص در كمال خرسندي براي محقق شدن غايت دنيا يعني پيـروزي خيـر بـر    وظيفه
  .كنندشر فعاليت مي

  

  پيشينه پژوهش

شه سياسي ساسـانيان و  علمي با عنوان اندي ةچندين كتاب و مقال ،در چند سال اخير
آمده است كه هر كدام بـا  ده اين انديشه به رشته تحرير درندهكننده و شكلعوامل ايجاد
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در ) 1396(شجاع احمدوند . اندروشي خاص و از منظري متفاوت به اين موضوع پرداخته

غايـت   پرسـش بـه چهـار    جـان مـارو  ، بـا روش  »انديشه سياسي در ايران باسـتان «كتاب 

ق اعتـراض  سياست، كيستي حاكم، چگـونگي اعمـال قـدرت و مبنـاي مشـروعيت و ح ـ     
  . پرداخته است

 ةانديش ـ، »تحول انديشه سياسي در شـرق باسـتان  «در كتاب ) 1395(فرهنگ رجايي 

النهـرين،  بـين (زمـين  سياسي و تحول آن در چهار حوزه تمدني دوران باستان در مشرق
به  ،است مقالهدر بخش ايران كه مربوط به اين . گذاردرا به بحث مي) ايران، هند و چين

ازي ديـن و  ترهايي مثل همپردازد و زمينهفَرهي مي -هاي فكري و اجتماعي دولت زمينه
 ةكنـد و سـپس از دل ايـن زمينـه، انديش ـ    پرستي را بررسي مـي سياست و تمايل به يكتا

رسـد و  و به شاه آرماني مـي  كندميآن را بررسي  سياسي پادشاهي و تأثيرات زرتشت بر
هـاي سياسـي، اجتمـاعي و فكـري سـاختارهاي      ها و محـدوديت بيان مشخصات، ويژگي

  . پردازدهاي نظريه شاهي ميجامعه، چالش

 ةمسـائل اساسـي انديش ـ  «عنـوان   بـا اي در مقالـه  )1391( و اكـواني  عليرضا ازغندي

تـرين منـابع   تـرين و قـديمي  ها از مهـم اندرزنامه كند كهاشاره مي »سياسي در نامه تنسر

يكـي از   ،هـاي ديگـر  در كنـار اندرزنامـه   »به گشنسب نامه تنسر«. انديشه سياسي هستند

ماندگارترين منابع براي شناخت انديشه سياسي ايران باستان جهت آگاهي از تأسيسـات  
 يعنـي  ،ترين موضـوعات علـم سياسـت   حكومتي عهد ساساني است كه تمركز آن بر مهم

مـاعي و  مراتـب اجت چگـونگي حفـظ آن و سلسـله    بـاره پردازي درقدرت سياسي و نظريه
  . سياسي است

: رتحليل گفتماني نامة تنس ـ«اي با عنوان در مقاله )1391( و همكاران عباسعلي رهبر

 مبنـا  بـا  تا شده آن بر» مدل گفتمان با تكيه بر درآمدي بر انديشة سياسي عصر ساساني

 نامـه  ايـن  .شـود  نايـل  ساساني سياسي عصر هايانديشه كشف به ،تنسر نامةن داد قرار
 آن بـه تبـع   و بابكـان  اردشـير  عملكردهاي ها وانديشه توضيح در مهمي امينمضي حاو

 دو بـا  خـود  مرزبنـدي  طراحـي و  بـا  نامه اين در تنسر. استساساني  عصر رايجن گفتما
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گفتمان هنجاري و مزدكيه كه در قالـب گفتمـان    قالب در مقاله اين در مانويه كه الگوي
  .پردازدها ميتبيين انديشهبه تفسير و  ،گيرندمحور قرار ميعدالت

بـا  تـا  كوشد  مي »هاي معنادارمنظومه«عنوان  بااي در مقاله) 1389(شجاع احمدوند  

باستان، ميانـه و جديـد را    ةهاي فكري معنادار در سه دورمنظومه ،»معنا«تكيه بر مفهوم 

نظـم   ،تاندر دوره باس ـ .استنتاج كند كه انديشه سياسي ايراني بر آنها استوار بوده اسـت 
نظـم   ،در دوره ميانـه . كلي خير و شـر بـوده اسـت    ةسياسي بازتاب نظم كيهاني و منازع

الوجـود عرصـه   ممكـن  - الوجودسلطاني بازتاب نظم حاكم بر هستي و تجلي رابطه واجب
الوجود عرصـه  ممكن) سلطان( الوجود عرصه سياسيهستي بوده كه در قالب رابطه واجب

الهـي   - تلفيق نظم مـدني و سـلطاني   ،در دوره مدرن. شده است توليدباز) رعايا( سياسي
   .وجود داشته است
آرمان شـهرياري در ايـران    بارهدر »شهريار ايراني«در كتاب  )1386(نيا صادق حيدري

هاي  ها و كتيبه اساطيري كه بازتاب آن در اندرزنامه -اي تاريخي  باستان، به عنوان نظريه
بـه ايـن   . هايي انجام داده استخورد، بررسي چشم مي ان به تاريخي و متون حماسي فراو

ترين ايام با هـدف بـازخواني وجـوه تئوريـك آن، از      تاريخ اساطيري ايران از كهن ،منظور
روي بيش از چهل متن كهن بررسي شده و به تاريخ ملي ايران پيونـد خـورده اسـت تـا     

دوسي بيش از هر جاي ديگـر  سياسي در ايران كه در شاهنامه فر ةمستحكم انديش ةرشت
نويسـنده پـس از بررسـي تـاريخ     . تجلي يافته، به ساير آثار مورخان مسلمان متّصل شود

مفـاهيم اساسـي در    نهايـت در هايي از تاريخ باستاني ايران پرداختـه و   اساطيري، به پاره
تـا   ،انديشة سياسـي را در آثـار نخبگـان اسـلامي تـا قـرن هفـتم بازكـاوي كـرده اسـت          

ايرانـي در روزگـار اسـلامي را     ةرپذيري اينان از روزگار باستاني ايران و تحول انديش ـتأثي
   .نمايان سازد

 اعتمـاد  و شناسـي انسان نسبت«اي با عنوان نامهدر پايان )1385(محمدعلي قاسمي 

  . پردازدسياستنامه مي و تنسر نامه تطبيقي به بررسي »هاي ايراني اندرزنامه در سياسي

روش  ،يكـي  .انـد اي خـاص بـه بررسـي پرداختـه    ز اين نويسندگان از جنبهكدام ا هر
تحليل گفتماني، يكي روش تاريخي، بعضـي بـه تـأثير محـيط و برخـي بـه تـأثير ديـن         
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اما در اين مقاله با روش هرمنوتيك تركيبـي اسـكينر، بـه عوامـل و شـرايط      . اندپرداخته
آداب ايرانيـان باسـتان، اسـاطير،     هـا و سياسي و اجتماعي داخلي، تأثيرات خارجي، سنت

سـاز مؤلّـف و هنجـار مرسـوم     دار و انديشـه عرض، قصد و نيت هدفهاي همدين، نوشته
  .پرداخته خواهد شد

  

  ىنظرب چورچا

ه ـــبن دـــشو وارد تن ـــشناخت مستقيم مهــا، مــهنارزندامتن اي تحليل محتواي بر
ر تاـ ـر نوشـ ـهدر . دـ ـباششته داعقلاني ي ند مبناامتن نميتوه جايگاون درك بدع موضو

زاوية نگاهي، تحت كدام شـرايط محيطـي و آداب و   چه ، از چه كسيد د مشخص شوـباي
در ايـن  ه ـ ـشى كرو ،بـدين منظـور  . ستده اتوليد كررا تن ـم ،يدـه قصـه چـبرسومي، 

محـورِ اسـكينر   زمينـه  –ه، روش هرمنوتيك تركيبـي مـتن   شدده اـتفـسـيق از آن اتحق
  . تـسا

اي پديد آمـده  لوژي اسكينر از ميان نقد دو متدلوژي قرائت متني و قرائت زمينهمتد 
 ةتوجـه محـض بـه زمين ـ    ،مفروضات هـر دو متـدلوژي را اشـتباه دانسـته     ،اسكينر. است

او با الهام . داندمعناي آن ناكافي مي ةصرف متن را براي فهم مطالع ةاجتماعي و يا مطالع
رسان قـرار  متدلوژي خود را كنش گفتاري مقصودمبناي  ،كنش گفتاري آوستين ةاز شيو

داراى اهميـت  ه ـ ـنچ، آمتنم يـك  هوـ ـمفاى درك ه برـ ـكدارد مىاسكينر بيان . دهدمي
او  .)177: 1386ى، وـــرتضـــم( ستاثر رش آن انگام هنگايســنده در د ِنوـــفهم قِص، ستا
يسـه  اـ ـقـمدر شخص ـياسي يك سيد دـجرويكرد علّت اى درك رـبكه ست اد ـقـتـعـم
ن در توـ ـه مـ ـكد رـ ـسىكربرو عينـي را  هنى هـاي ذ يد زمينهبام دّـتقـميشمندان نداا ـب

  . )164: 1385، همان( سته ادـمرش درآبه نگا هانآنش به ـكوا
كه د هد بواخوايـن  من ل ستدلاا«: داردمىبيـان   »ماكيـاولي «ب مقدمه كتااسكينر در 

ر شكاز و آبان مار زغباى لابهلارا از مشكلاتى يـد  باو تعاليم ماكيـاولي،  ها يهفهم نظراى بر
 و شدرج متن خااز درون آن  دـ ـباي، تنـ ـمي فهم معنابـراي   .)17: 1380 اسـكينر، ( »كنيم

ــسزبا ،هفضا خلق شددر آن كه متن را اي تباطيو ارگفتماني ي فضا ــبزي و اـ ــي فرآزاـ ين
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سنن ف و نيز عرو ج يرامفاهيم و معاني ن و با، زعلايق سياسيت و به مشكلاد و نمو
ــمكاني مو ماني دوره زجتماعي و اسياسي  هــايلستدلااحاكم بر  ــتن مـ نظر توجه رد وـ

  .)25: 1383تولي، ( دنمو
  شناسيمباني هستي

هـايي كـه بـه هسـتي،     پاسخو شناسي ي را بايد در مبناي معرفتاهر مكتب و انديشه
ناسـي كـه شـامل تبيـين     ششناسي و هسـتي معرفت .دهد، بررسي كردتاريخ و انسان مي

جهان، انسان، طبيعت و تاريخ است، ستون پايـه و سـنگ زيـرين هـر دسـتگاه نظـري و       
ميـان  . تس ـا كننده رويكـرد سياسـي و اجتمـاعي پيـروان آن    ارزشي است و همانا تعيين

به طـوري كـه    ،اي محكم و ناگسستني وجود داردرابطه ،شناسي و معرفت سياسيهستي
. بيني و التفات نسبت به زيست جهـان اسـت  جهان ةياسي، زاييدتوان گفت انديشه سمي

شـود كـه   شناسي خاصـي مـي  گيري هستينوع التفات به جهان و فهم آن منجر به شكل
مراتـب در زمـين   مراتب در عالم به سلسلهاعتقاد به سلسله. انعكاس در نظم سياسي دارد

ديشه و مكتبي به همـين سـنگ   ميزان پايداري، كارآمدي و انسجام دروني هر ان. رسدمي
تطبيق بيشتري با جهان واقعي بيرون از ذهن داشـته   ،هرچه اصول و مباني. زيرين است

 ،طـور نباشـد  و اگـر ايـن   تر، پايدارتر و كارآمدتر خواهد بـود باشد، دستگاه نظري منسجم
  .گذار نخواهد رسيدسان به توليد نظرية مؤثر و تأثيران

ي جهـان، چگـونگ   ايـن  ماهيـت  نگرش و ديدگاه بـه ، سيشنادر واقع منظور از هستي
شناسي يـا آنتولـوژي مطالعـة    هستي. است جهان در اين زندگي هايبايسته و كاركرد آن

از زماني كه انسان به آگاهي دسـت يافـت،    .يا حقيقت وجود است شدن طبيعت هستي،
ممكن است  چرايي و چگونگي جهان؟ چه چيزهايي وجود دارند يا: هايي آغاز شدپرسش

 ،شـوند؟ علـل ايـن نظـم    بندي ميمراتب گروهوجود داشته باشند؟ چگونه در يك سلسله
چه پيوند و مناسبتي با طبيعـت دارد؟ معنـا و هـدف     ،آغاز و پايان كار كدام است؟ انسان

اي هست يا جهان تصادفي ايجاد شده است؟ اينهـا همـه   زندگي كدام است؟ آيا آفريننده
  .شناسييعني هستي

چون با مفاهيم  ،اي فلسفياما با بدنه ،شناسي بر علوم طبيعي استوار استهستي ةپاي
 گردد، زمـاني ميهاي باستاني برشناسي به تمدنتاريخ هستي. عقلي و ديني سروكار دارد
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و به تبيين و تشريح ماهيت،  هاي گوناگون را آغاز كردكه انسان پرسش از جهان و پديده
حقيقـت هسـتي هرگـز بـدون      كـه  در آن دوران دريافـت  .ا پرداختو كاركرد آنه جايگاه

نيـاز   برقرار كنـد و  ارتباط أتوانست با منشپذير نبود و انسان به تنهايي نميواسطه امكان
  .)14 :1395رضاقلي، (به واسطه داشت 

ز هـيچ امـري از جملـه سياسـت خـارج ا      چنين بـود كـه   بع در ايران باستان همتبه 
و شناسـي ايرانـي   شد و با ظهور زرتشت و دين او، اركان هسـتي نميچارچوب دين، فهم 

نهادينـه شـد و مفـاهيمي چـون      هاي انديشه و فهم در ايران باسـتان بـر اسـاس آن   پايه
منـد و مقـدس از آن تبلـور يافـت و     بهشت و جهنمّ، جهان سـامان  مزدا، خير و شر،اهورا

از بالا به پايين تحت لواي تقدسـي  اي بيني جديدي بنيان نهاد كه به صورت خيمهجهان
  .)19 :1378راد،  رضايي( زون و ثابت همة امور را در برگرفتمو

دو جهان نام برده شده، يكي جهان بـالا   ،بيني ايران باستانشناسي و جهاندر هستي
كـه آينـة   ) جهان زيست( كه واقعي است و ديگري جهان زميني) مينو(يعني جهان اصل 
قائل شـدن بـه تصـويري     .)175 :1396احمدوند، (يابد آن معنا مي ر اساسآن بايد باشد و ب

بسـته و  اي هـم آسـمان و زمـين را بـه گونـه     ،شود تـا انسـان  اي از جهان سبب ميخيمه
 ةگونـه انقطـاع را نقط ـ  ن اين دو بـديهي تصـور نمايـد و هر   اتصالي را ميا پيوسته بنگرد و

  .)8 :1389، همان(نظمي و آشوب بداند  بي
 انديشـة  هـاي چـارچوب  همان، شناختيهستي لحاظ به تنسر نامة انديشة نيادهايب

 بـه  بـا رجـوع   بايد را تنسر نامة شناختيهستي .دارد را باستان بهي ايران دين و زرتشت
 جـو وجسـت  ساسانيان دوران زرتشتي ويژه انديشةهب و باستان ايرانيان انديشة بنيادهاي

  .)6 :1390ازغندي، ( كرد
و نظمي بر همه امـورِ كلـي و   است سراسر عالمِ هستي به هم پيوسته  ،ايرانيان از نظر

پـس  . اسـت نظمي كيهاني كه يك مركز دارد و همـه چيـز حـول آن     ؛جزئي حاكم است
محور اسـت كـه بـر اسـاس     محور و قائماي نظمانديشه ،شناسي حاكم بر نامة تنسرهستي

وسـته اسـت، عـالمي كـه بـر اسـاس نظمـي        آن، تمام عالم با هم در ارتباط متقابـل و پي 
كـه در   وجـود دارد  دو نيرو به نام خير و شـر  ،در اين عالم. دهدسراسري ادامة حيات مي
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نيروهاي خير در پي نظـم و نيروهـاي اهـريمن در پـي آشـوب       .حال نزاع دائمي هستند
  . شوندهستند و اين دو نيرو موجب حركت جهان مي

  آفرينش

ا بـراي آنه ـ  پاسخي ،علم كه است هاييپرسش به پاسخ زمندنيا جهان آفرينش تبيين
 ـ بـود؟  پـذير بينيپيش و انجام آغاز در آفرينش هايي از اين قبيل كه آياپرسش .ندارد ا آي
ه نهفت ـ خـود  در حقيقتـي  و معنـا  آيا هستي دهد؟مي نويد را ديگر آغازي، آفرينش پايان
ن جهـا  و مـاده  بـه  محـدود  هسـتي  آيـا  كنـد؟ مي آينده دنبال در را هدفي جهان آيا دارد؟

- پرسـش و  بيابد؟ آن از بيرون به راهي سرانجام، ماده تكامل است ممكن آيا است؟ فيزيكي

جـو  وجسـت ن انديشـمندان آ  بسيار ديگري كه بايد آن را در اعتقادات هر سـرزمين و  هاي
يكـي   موجودي است كه همواره در پي يافتن علل موجودات و رويدادهاسـت و  ،انسان. كرد

  .آفرينش و سرآغاز آن است ،ش آدميوترين موضوعات مورد كااز مهم
 تبيـين  و هسـتي  بنيـاد  شـناخت  در انسان كوشش باستاني، هايتمدن نخستين در
 آميزشرك چه(مذهب  و دين نهاد و گرفتمي صورت مرزهاي مذهبي درون، آن معناي

 و شناسـي بردارنـدة هسـتي   در اجتماعي، كاركرد و حقوقي بار از جداي) توحيدي چه و
  .)15 :1395رضاقلي، ( آفرينش بود تبيين

 و گسـترش  دينـي  نهادهـاي  درون انسـان  عقلـي  كوشش از اين بخش دستاوردهاي
بر اعتقادات مزدايي به تبيين آفـرينش پرداختـه    يافت كه در ايران باستان هم بنال تكام

ست كه به چهار دورة سه هـزار  سال ادوازده هزار شد و بر اساس اين اعتقادات، عمر دنيا 
خداي اصيل و قديم، خدايي نر و مـاده   ،زروان برد ازم شده كه در ابتدا نام ميساله تقسي

هـا  امـا سـال   .ها قرباني كرد تا از او فرزندي پديد آيد و نامش را اورمـزد بگـذارد  كه سال
اقبـت در بطـن   اما ع .پس او به تأثير قرباني شك كرد .گذشت و او را فرزندي حاصل نشد

 ،هـاي او بـود و ديگـري   يكي اورمـزد كـه نتيجـة قربـاني كـردن      .دو فرزند پديدار شد ،او
يكي سـپنته مينـو كـه تجلّـي      ،يعني دو گوهر. هاي او بوداهريمن كه نتيجة شك كردن

 تجليّ ذات اهريمن يا ايندرا بـود  ذات اورمزد است و ديگري انگره مينو يا گوهر بدكار كه
  .)15 :1374 سن،كريستين(
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اورمزد و اهريمن در كنار هم حاضر بودند و از سه طرف نامتنـاهي بودنـد و فقـط از     
دنياي روشني يا همان اورمزد در بالا و اهريمن يا دنيـاي  . يك طرف به هم محدود بودند

تاريكي در پايين بود و هوا فاصله بين آنها بود، اهريمن زودتر به دنيـا آمـد و هـزار سـال     
اورمزد از آينـده   .مخلوقات اورمزد در حالت امكاني بودند ،در اين هزار سال .دسلطنت كر

اورمزد او را از آينده آگاه كرد و اهريمن  .آگاه بود و اهريمن فقط از گذشته آگاهي داشت
در همين سه  .از ناراحتي و وحشت به عالم تاريكي بازگشت و سه هزار سال در آنجا ماند

 گيـومرد، ( به آفرينش كـرد و گـاو نخسـتين و انسـان نخسـتين      اورمزد شروع ،هزار سال
را آفريد و اهريمن هـم تـاريكي موجـودات پليـد را بـراي      ) كيومرث يا همان زندگي ميرا

امـا از تخـم كيـومرث كـه در      .اهريمن شروع به دشمني كرد و آنها را كشـت . مقابله آفريد
ند و دوران آميزش نور و ظلمت مشيگ و مشيانگ پديد آمد ،زوج نخستين ،زمين نهان بود

هـر  . ياور نور و يا ياور ظلمـت شـد   ،به نام گميزشن آغاز شد و انسان به طبع كار نيك يا بد
 ،اما براي ياوران اهـريمن  .به بهشت وارد مي شود ،از پل چينود رد شده ،كس كار نيك كند

خـوب و بـد مسـاوي    افتند و آنهايي كه تعداد اعمـال  پل چينود باريك شده و در جهنمّ مي
  .نه جزا و و نه پاداش دارندمانند يدر عالم هميستگان يا برزخ م ،دارند

 هـاي اورمـزد  پيـروزي  ،بـا رسـالت وي   .زرتشـت مبعـوث شـد    ،پس از سه هزار سـال 
تر شد تا با كمك زرتشت و طرفداران نيكي، در نبرد نهايي اهريمن را كامل نـابود   پررنگ

سـه   ،بعـد از او . عليم، تربيت و هدايت به سمت دين بهيزرتشت مبعوث شد براي ت. كند
سوشـينته،   سوشـيانت، ( يـك نفـر از ذريـة او    ،هزار سال دنيا ادامه دارد كه هر هزار سال

sosaya ta (تا زمان ظهور منجي نهايي شـده و نبـرد پايـاني     ،مبعوث و منجي عالم است
رجعـت كـرده و در نبـرد شـركت     در اين زمان تمام ديوان و پهلوانان به دنيا . شكل گيرد

سـپس سـتاره    .شـوند حتي تمام مردگان بيدار شده و در اين نبـرد سـهيم مـي    .كنندمي
 .افتنـد همـه در آن بـه راه مـي    .شـود گوجهر به زمين برخورد كرده و گداخته جاري مي

شوند و دنيـا پـاك شـده و فرشـگرد يـا همـان       نيكان رد شده و بدكاران در آن ذوب مي
  .)102-101: 1395وكيلي، ( گيردشكل مي) 1فرشوكرتي(فيه تجديد و تص

                                                 
1 . frasorarti 
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ها در بالا مشخص شد كه جهان و هستي از نظر دين زرتشت كـه اسـاس   با اين گفته
منـد اسـت كـه حركتـي     حكومت ساسانيان و انديشه تنسر بود، جهاني هدفمند و سامان

ازلـي اسـت كـه     نظمي آغازين و آشـوب يعني از بي. گرا در جهت نظم مطلق داردتكامل
در نظـام  . اي استمايه ساختار تفكر اسطورهبن ،اين اعتقاد. شودهستي بسامان ايجاد مي

ها اين است كـه جهـان در   نظمييعني علت بي ؛حركت دوراني و حلقوي است ،اساطيري
گردد و بايد نماد آشـوب كشـته شـود تـا     حركت دوراني خود به دوران آشوب اوليه برمي

  .دنظم برقرار گرد
  اسطوره

اسـطوره  . توان از آنها چشم پوشيدگستردگي و توان تأثير اساطير چنان است كه نمي
اسـطوره را بايـد داسـتان و    . هنوز در نهاد و نهان ما زنده و پويا، كارآمد و اثرگـذار اسـت  

دانست كه معمولاً اصل آن معلوم نيست و شرحِ عمل، عقيـده، نهـاد    »مينوي«سرگذشتي 

به سخنِ ديگر، سخن از اين است كه چگونه هـر چيـزي پديـد     .يعي استاي طب يا پديده
   .)20: 1377 هادي،( دهد آيد و به هستي خود ادامه مي مي

هـا   زيرا به واقعيت ؛گردد داستانِ واقعي تلقي مي ،شود حوادثي كه در اسطوره نقل مي
دار مـي كنـد   مـا را وا  ،اسـطوره . كند شود و هميشه منطقي را دنبال مي برگشت داده مي

اسطوره گاهي به ظاهر حوادث تاريخي را . كندرا به ما تحميل مي چيزي را بفهميم و آن
بلكـه   ،صـحت تـاريخيِ آنهـا نيسـت     ،ها مهم اسـت  كند، اما آنچه در اين روايت روايت مي

و همچنـين از ايـن    بردارنـد  ها براي معتقدان آنها در مفهومي است كه شرح اين داستان
داراي  ،كند هاي آدمي را نسبت به خويشتن و جهان و آفريدگار بيان مي جهت كه ديدگاه

اده و دار را شكل دروايت مقدسي است كه خودشناسي انسان دين ،اسطوره. اهميت است
  .)369: 1381 بهار،( به آن معنا مي دهد
سـازد و منطقـي   بناي تخيلي و ذهني مـي يك زير ،بيندچيزي كه مي انسان براي هر

 .)582: 1390 آموزگـار، ( همـان منطـق اسـاطيري اسـت     ،تراشد كـه ايـن منطـق   ميبراي آن 
ها با طبيعت ارتباط حسـي  زماني كه انسان ،كنندروايات اوليه انسان را بازگويي مي ،اساطير

پس . تراشيدند مي اي قدسي براي آنكردند و ريشهداشتند و براي هر چيزي الگوسازي مي
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 ،اسـطوره  .)33: 1381 بهـار، (نسان با طبيعت اطراف خود بـود  اسطوره حاصل درك و تجربه ا
حضور خودشان را در انديشه و فكـر   ،هااسطوره. فلسفه مردمان باستان است، فلسفه زندگي

البته شايد قابل لمس نباشند، امـا حضـور و   . دهندخواسته يا ناخواسته بروز مي ،هر انساني
انسـاني اسـت و روايـات مقـدس در مـورد       ةنديشگاه اتجلي ،اسطوره. كاركرد خود را دارند

دآوري اسطوره نوعي قداسـت دارد يـا قداسـتي را يـا    . دارد، مقصد و امور مهم بيان ميأمبد
اول چگـونگي جهـان    :اسـاطير در پـي سـه موضـوع هسـتند      .كند كه با آن ملازم استمي

تواند است و مي اسطوره قدرتمند .)14: همـان (سوم آفرينش  خدايان، دوم دشمنان خدايان و
اساطير جز ذهن، عقل و شناخت بشـر   أمنش .)30: 1380 كمبل،(راه و رسم زندگي را بياموزد 

  .نيست و اين اصلي عمومي و جهاني است
منطق و بنيـان هـر اسـطوره را واكـاوي      ،پژوهشگر بايد براي فهم و درك هر اسطوره

جـايي  هذيرند و دائم در حال جابپهايي كه متكامل و تغييراسطوره ؛كند تا به نتيجه برسد
هـيچ دولـت و   . ساختارهاي سياسي و اجتمـاعي و فرهنگـي هـر تمـدن بودنـد      ةو سازند

بـدون اينكـه مبـاني فكـري و      ،توان يافت كه پويا، ماندگار و باشكوه باشـد تمدني را نمي
و  فرهنـگ  تكامل هايكانون ترينمهم از يكيي، ايران حوزة تمدن. داي داشته باشانديشه

فرهنگـي و   شـناختي جامعـه  از گـذارهاي  بسياري خاستگاه ؛تاريخ بشر است كل در معنا
دل  از و يافـت  تحـول  اسـاطيري  هاينظام ترينپيچيده از يكي بستر، اين سياسي كه در

تعامـل آراي  . )45: 1387جليليـان،  ( آمـد  پديـد  فلسـفي  نظام اثرگذارترين و ترينكهن، آن
بـه امـروز    اي از عقايـد را توليـد كـرد كـه تـا     مجموعه ،طبيعتانساني با واقعيات خشن 

عـرض و متقابـل وجـود    اي دوشادوش، همرابطه ،هابين تاريخ ايران و اسطوره. برجاستپا
هاي آرماني هسـتند كـه   اين روايات و عقايد اغلب مبتني بر متون برآمده از ذهنيت .دارد

فكـري، روايـات عمـدتاً شـفاهي را از      اسطوره به عنوان اولين دستگاه نمود اين دسـتگاه 
  . دهدمحيط زندگي انسان به صورت قدسي ارائه مي
اجتمـاعي و عقايـد ايـران باسـتان بايـد       - براي درك مبـاني و سـاختارهاي سياسـي   

ها بر پرستش قواي طبيعت، عناصر و دين قديم آريايي. ها را درك كرد و شناختاسطوره
خــدايان طبيعـت داراي خصوصــيات اخلاقــي و   ،ماجـرام ســماوي اســتوار بـود و از قــدي  
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عـدالت، راسـتي، نـور و قـدرت از      احترام به زايش، آب، بودند كه عقايدي چوناجتماعي 
سالي از سوي ديگر، دوگانه خدا و اهـريمن را در هسـتي   سو و پرهيز از دروغ و خشكيك

معنا و مفهـوم   ،اهاسطوره. غايت زندگي خود را بر پايه آن شكل داد ،ترسيم كرد و انسان
اي از هستي باعث ديـدگاهي  اصلي زندگي سياسي شدند، بدين ترتيب كه برداشت خيمه

رمـاني و طبقـه آرمـاني را بنـا نهـاد      شاه آرماني، شـهر آ  ،هاي آندر سياست شد كه پايه
  .)17 :1396احمدوند، (

  :پنج نوع كاركرد دارد ،اسطوره در انديشه ايران باستان
 كنــد و در واقــع نــوعي بعــد فلســفي بــهرا توجيــه مــي وجــود انســان و جهــان .1

  .بخشدشناسي ابتدايي مي هستي
كنـد و عمـلاً   ها و ساختارهاي اجتماعي و حكومتي را توجيه و تثبيت ميسازمان .2

  .نقش ايدئولوژيك دارد
 ،سـازد هايي را كه يگانگي فرد را به اجتماع و اجتماع را با طبيعت برقرار ميآيين .3

  .بخشدو به آنها ارزش و تقدس ميكند توجيه مي
 آداب و رفتارهــاي درون طبقــاتي هــر طبقــه را شــكل داده و توجيــه و تثبيــت  .4

  .كند مي
  .)373 :1381بهار، (درماني دارد آثار متعدد رواني و روان .5

و شـناختي  شـناختي، جامعـه  ها در واقع چهار كـاركرد عرفـاني، كيهـان   يعني اسطوره
  .)61: 1380كمبل، (تربيتي دارد 

ر اسـاطي  و دارنـد  و عقلانـي  فلسـفي  سـخت  مـاهيتي  ،خـاطر  همـين  به ايراني اديان
ي رمزگـذار  بـه  و اغلـب  يافتـه  تكامـل  آنهـا  در كنار عاميانه و هايي رواييحاشيه همچون
هـزاران   ،هامردم ايران باستان به كمك اين اسطوره. انديافته گرايش فلسفي هاياستعاره

دو  ،خـدايان آنهـا  . كردنـد لاقي و حتيّ خرد دست پيـدا مـي  مشكل را حل و به تعادل اخ
يـا   2آسـوراها  ،ديگـر  ةو دسـت  1ديوها و در رأس آنها ايندرا ،عمده بودند؛ يك دسته ةدست

                                                 
1 . indra 

2 . asuras 
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ي دائمي بـين  خدايان دروغ و بدكار و دشمن اهورا بودند كه نبرد ،ديوها .همان اهورا بود
  .)13 :1332سن، كريستين(اين دو در جريان است 

بـه طـور مثـال     .هـاي اجتمـاعي بودنـد   تئو مظهر هي نماينده ،ين خدايان و اساطيرا
خـداي   ،اَشـي  ؛دار و مهرپرسـت خـداي امـت ديـن    ،سروش ؛كنندهخداي آزمايش ،رشنو

خـداي حملـه، پيـروزي و جنـگ      ،)وهـرام (بهـرام   ؛باروري، زناشويي و سعادت در ازدواج
ايزد  ،ها و چيستاايزد بانوي آب ،آناهيتا ؛زد باراناي ،رتتيش ؛خداي پيمان ،مهر؛ )14 :همان(

  .)70 :1378راد،  رضايي(بانوي دانايي و معرفت 
  :هستند ويژه دليل چند به هااسطوره زمين،نبه طور كليّ در ايرا

  .دارند گرايش ايزدان و جادويي نيروهاي ةمداخل طرد و به مدارندانسان )الف
  .در آنها غالب استگرا گرايشي عقلاني و طبيعت )ب
هـاي مـنظمّ و خودسـازگار را در    لايه و پيچيده از رمزگـذاري دستگاهي لايه )پ

  .اندهاي نمادين گوناگون پديد آوردهحوزه
هـاي مفهـومي   اي روايي عمل كرده كه طبقهدر نتيجه اساطير ايراني همچون واسطه

 ــ  ــا مف ــره را ب ــدگي روزم ــادة زن ــاده و س ــا افت ــيش پ ــقِ فلپ ــاي اهيم عمي ســفي و باوره
شناسانه و اخلاقي تركيب كرده و همچون ميانجي نمادين بـراي پيونـد دادن ايـن     هستي

گونـه اسـت كـه خاسـتگاه     نـوعي روايـت كـلان و داسـتان     ،اسطوره .دو عمل كرده است
دهد و وضعيت كنوني گونه شرح ميهاي طبيعي يا اجتماعي را بر اساس قالبي انسان نظم

  .كندتوجيه مي ،داده را بر آن مبنا توضيح
 آميـز، غيـر  گـرا، روادار، مناسـك  ها، دينـي چندخـدايي، طبيعـت   پيش از ورود آريايي

زمين رواج داشـت و خـدايانِ   هاي باستاني مستقر در ايرانانتزاعي در دولت فلسفي و غير
اي، انسان در انديشة اسطوره. ها و خدايان بودندريخت كه كاهنان واسط بين انسانانسان
مـدت  زيستي درازاين اساطير در اثر هم .اي ندارد و متعلق به خدايان و اساطير استاراده

شـان را دگرگـون   سـاختار تخيلـي، واگـرا و طبيعـي    تـا  هاي فلسفي ناگزير شدند با دستگاه
اي بودند كه وقايع طبيعي را رام و علـل طبيعـت   خدايان اسطوره ،مثلاً امشاسپندان. سازند

نظم و ترتيب جديدي  ،قداست داشتند كه توسط زرتشت ،د و براي ايرانيانكردنرا بيان مي
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پيدا كردند، به طوري كه اهورامزدا در رأس قرار گرفت و بقيه به عنوان دستياران اهـورامزدا  
ايزدان چندگانه به فرشـته تبـديل شـدند و     ،يعني پس از ظهور زرتشت .ادامه حيات دادند

   .)71 :همان(ايزد برتر شدند لاقي تجليات فضايل اخ ،سپس فرشتگان
گرفـت و عصـر   اما نيروي خود را از اسـاطير مـي   ،مزداپرستي هم بود ،قبل از زرتشت

در بـين ايـن يـاوران     .)76: 1395جليليـان،  ( عصر غـروب خـدايان و اسـاطير بـود     ،شتزرت
ه هومن ـ: اهورامزدا، شش ايزد بودند كه نام مشـترك امشاسـپندان بـر آنهـا نهـاده بودنـد      

، )شـهريار آرمـاني  (، شـهريور  )نظـم نيكـو و حقيقـت   (، ارديبهشـت  )بهمن، انديشه نيك(
مــرداد، (، امرتــات )خــرداد، كمــال و تندرســتي(، هرتــات )پارســاي مقــدس(ســپندارمز 

  .)69 :1378، راد رضايي() مرگيجاودانگي و بي
 ؛شـدند ها به سمت عقلانيت و مذهب تكامل يافتـه و حـذف ن  اسطوره ،با اين تغييرات

نقشي انكارناپذير در انديشه ايرانيان داشتند و هرگونه شناخت سياسـي،   ،هاچون اسطوره
سلطه معنايي و مفهـومي ايـن   . امكان نداشت شناختياجتماعي و فرهنگي جز با اسطوره

هاي فيزيكي كـه هـدف مسـتقيمش    ها و سوزاندنها در مقابل ناملايمات، تخريباسطوره
  .)582 :1380 آموزگار،( راني بود، هم مقاومت كرد و تداوم يافتبنيان و اساس تفكر اي

 و بـه تحليـل رفـتن سـاير ايـزدان در يـك ايـزد برتـر        ) تئيسـم پلي(خدايي گذر از چند
فرايندي عام در تحول اسـاطير و خـدايان    ،)مونوئيسم(و در نهايت يكتاپرستي ) هنوتئيسم(

  .)48 :همان( ت يك تن سوق دادر سياسي را به سماست كه در عالم به تدريج اقتدا
  مراتب عالمسلسله

قلمرو آسمان و زمين تنها به لحاظ جغرافيايي و در تناظر بـا جـم    ،تا پيش از زرتشت
شناسانة متفاوت و جهان را بـر  شد، نه همچون دو عرصة هستيبالا از هم جدا مي /پايين

آنها بر همين . زمين بود كردند، جهاني كه متشكل از آسمان، برزخ ومحور قائم تصور مي
، )هـا دئـوس، ورِونـا، ميتـرا، آشـوين    (خدايان آسماني  به سه قسمتاساس خدايان را نيز 

تقسـيم  ) پرتهوي، آگني، سـوما (و خدايان زميني ) ايندرا، آبام نپات، وايو(خدايان برزخي 
ناميـده   البته خدايان فرمانروا، خدايان جنگاور و خدايان مظاهر طبيعـي هـم  . كرده بودند

او با جدا  .مينو بود/ آن گيتي جم جديدي را معرفي كرد و ،زرتشت با ظهورش. شدندمي



312 
  1399بيست و هشتم، پاييز و زمستان شماره سياست نظري، پژوهش  /

 

افكند و امور معقول، ذهني و روانـي را از  طرحي نو در اين زمينه در ،كردن گيتي از مينو
گيتـي همـان اسـت كـه جهـان مـادي،       . پذير جدا كـرد عرصة ملموس، عيني و مشاهده

شود و در مقابل مينو، جهاني است معنوي، عيني ناميده مي ملموس، محسوس، زميني و
دو مفهوم گيتي و مينو به صورت دو جفـت متضـاد    ،گاهان در .انتزاعي، آسماني و ذهني

  .)154 :1392وكيلي، (اند معنايي در كنار هم مطرح شده
اَشـه   ،كنندگانِ گيتيتباه ،زناندروغ .ستا اي است كه اَشه در آن جاريعرصه ،گيتي

. امري ازَلي است كه توسط اهورامزدا در آغاز آفريـده شـده اسـت    ،گيتي. اندمعرفي شده
به كوشش و تـلاش نيروهـاي نيـك    امري ايزدي است و نياز  ،جريان يافتن اَشه در گيتي

  .)152 :همان(دارد 
بخشي از جهان است كه به طور مشخّص به جانداران و امـور سـخت و مـادي     ،گيتي

نخستين كسي است كه در برابـر كليـت عرصـة جهـان مـادي،       ،زرتشت .دشومربوط مي
او بـراي ناميـدن    .كنـد اي به همان اندازه فراگير و مهم را از جنس معنا تعريف ميعرصه

در معنـاي   ،مينـو از ريشـه مـن مشـتق شـده      .بـرد مينو بهره مـي  ةاين عرصه نوپا، از واژ
تـوان عرصـه معنـا،    مينو را مـي  .ه شده استگرفت انديشيدن، دانستن و آگاه بودن به كار

بـه   ،گرفتن دو مفهوم گيتـي و مينـو   ترتيب قرار. امر ذهني دانست ةقلمرو معقول و حوز
 ايــن دو .كنـد معقــول بودنشـان را تأييـد مــي   /مـادي و محسـوس   غيــر /روشـني مـادي  

بلكـه   ،برخلاف گيتي، امري يكپارچه و يگانه نيسـت  نخست آنكه مينو ؛هايي دارند تفاوت
اين شـكاف درونـي و ناسـازگاري درونـي هـم از همـان        .دوگانگي و تضاد در آن راه دارد

و تا پايان عمر هستي بـا آن همـراه خواهـد     آغاز هستي در آن وجود داشته است ابتداي
به معناي دقيق كلمـه ضـد يكـديگر    ) اَنگره مينو، سپنتا مينو( دوم آنكه اين دو مينو .بود

رو كردار، منش و گفتارشان همـراه  اند و از اينزمان و با هم زاده شدهدو مينو هم .هستند
  .)162 :1392وكيلي، ( داما اين دو ضد يكديگر هستن .با هم پديد آمده است

برگزيـده شـده   ) اَنگهئِـوش ( گيتي و مينو، نام هستي ةدر گاهان براي ناميدن مجموع
همين ريشه گرفته شـده و بـه    دگار، ازنام اهورا به معناي سرور و آفري .)168 :همان( است

امـري   ،به اين ترتيب تاريخ هستي .هستي نيز ترجمه شود ةتواند آفرينندهمين دليل مي
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 .آغاز و پايـان آن چيـره اسـت    اي نيست، بلكه محوري خطي است كه اهورامزدا برچرخه
اهد بـود را  هاي زندگي را كه از آن توست، آنها كه بوده، هست و خواي مزدا، همه نيكي«

  .)35 يسنا، هات( »به مهرباني خويش به ما ارزاني دار

  اَشه

 .)72 يسـنا، هـات  ( »اندبيراهه ،هاي ديگرراه راستي است و همة راه ،راه يكي است و آن«

در مركز ديـن  . فهم و پيروي از قانون عام طبيعت است ،هاي زرتشتهستة مركزي آموزه
اَشه، ارَته، رته عبارت بود از نظمي كـه بـر هسـتي    . شهزرتشت، مفهومي قرار دارد به نام اَ

زرتشت خـود  . كندحاكم است و قواعدي كه سير طبيعي و درست رخدادها را تعيين مي
دينـي عبـارت    ةمعنـاي ايـن واژه در حـوز   . كندكننده به اَشه معرفي ميرا داننده و عمل

اَشون يعني راستكار  ،هاآموزه مؤمنان به اين. راستي، تقوا، پارسايي و پرهيزگاري: است از
وكيلـي،  ( قـرار دارنـد  ) زنان، درگوائـو دروغ( شوند كه در مقابل دروندهاو پارسا دانسته مي

ها وسيعي از نيكي ةداري و انجام فرايض ديني بود و گستراَشه به معناي دين .)18 :1392
رفـت كـه پـس از    گمـي داري را در بردرستي، عدالت، نظم، فضيلت، كمـال و ديـن   چون

 انديشـة زرتشـتي اسـت   مفهوم اساسـي خيـر و شـر، اولـين مفهـوم مهـم و بنيـادين در        
  .)19 :1378، راد رضايي(

سازد و مفهومي است كه به همراه جفت متضـاد  مياخلاق زرتشتي را بر ةشالود ،اَشه 
آوردگـاه دو   ،وقتـي جهـان   .دهديعني دروغ، كل بايدها و نبايدها را نتيجه مي اشمعنايي

نيروي خير و شر است و انسان مختار است كـه يكـي از ايـن دو نيـرو را انتخـاب و وارد      
  .)97 :همان( اَشه نظم حاكم بر كيهان است. آيدميدان شود، آنگاه اَشه به ميدان مي

دادگـري، اعتـدال، وفـاي بـه      خصوصياتي چون ،اساس اَشه زندگي كند اگر انسان بر
خويشكاري، خرسندي، رادي و اعتقاد به تقدير را دارا شده و تبـديل  برداري، عهد، فرمان

داد را اي را هم كه هر كس بر اسـاس اَشـه بايـد انجـام مـي     وظيفه. شودبه فرد اَشون مي
 حتيّ ايزدان هـم هـر   .داري بودخويشكاري مي ناميدند كه در حكم كار ثواب و عين دين

ي در غايـت آفـرينش   ي ـزدااكت انسان مكدام خويشكاري داشتند و خويشكاري همان شر
   .)128 :1378، راد رضايي( اورمزد است
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نظـام اخلاقـي و شـريك     ةبرداري و اطاعت انسان در حكم قرار گرفتن در دايـر فرمان
ديگري به نـام خرسـندي بـه كمـال      شدن در فرشگرد و هدف كيهان است كه با فضيلت

راضـي، قـانع و    ،دهـد نچه انجام مـي د به آنچه دارد و آخرسندي يعني وقتي فر. رسدمي
رين آسـيب  كند و به اين ترتيب كمت ـپس حرص و طمع را از خود دور مي .خشنود است

كننـدة جايگـاه و   ديگر ثروت و مال تعيين ،زند و چون در نظر اورا به جامعه و كيهان مي
داراي  بخشد و بدين ترتيـب ماية برتري نيست، از آنچه دارد به راحتي به ديگران هم مي

فهمد كـه نظمـي سراسـري و نـاظمي     گردد و ميضيلتي ديگر به نام جود و بخشش ميف
  .كوشددر جهت پيروزي خير مي ،پس به تقدير گردن نهاده .نيكو وجود دارد

به سوي اَشه روي آور و آن را فراشناس و بكوش تا سروش به اندرون تـو راه يابـد و   «

و اگـر   )46يسـنا، هـات  ( »اداش و جزا خواهي شدپرتو دهش ايزدي را دريابي كه مستحق پ

هسـتي  ) مـذهب و فاسـق  بد( نظم كيهاني را به هم زده و دروند ،برخلاف اَشه رفتار كني
پـس   ،شـوي كه باعث جدايي گَلّه از چوپان يا جدايي ميان مردم و پيشواي راسـتين مـي  

اولاً : كنـد مـي كسي كه بر اساس اشه زنـدگي  . )83: 1392وكيلي، ( مستحق نابودي هستي
ثانيـاً در   .كندكند و برخلاف آن عمل نميشود، يعني قانون ايزدي را برقرار ميدادگر مي

دهد كـه همانـا اعتـدال،    كند و اعتدال را پيشه خود قرار ميروي و تفريط نميزياده ،امور
شـكند كـه   گويد و پيمان نمـي ثالثاً دروغ نمي .روش اهريمن است ،روش مزدايي و افراط
  .)124 :1378، راد رضايي(ها هستند اينها سرچشمه آشوب

اَشه آشكارا به هر دو عرصة گيتي و مينو تعلق دارد و قانوني است فراگير كه در هـر   
فرشتگان و ديوان نيز به خاطر فهمِ درست يا نادرسـت اَشـه   . دو عرصه نافذ و جاري است

كننـد، از  يابنـد و درك مـي  ميا دركه اَشه ر آنان. آورنداست كه به نيكي و بدي روي مي
گردند و بـه ايـن ترتيـب هـم ايـن      كنند و با نظم طبيعت سازگار مياش پيروي ميقاعده

دوسـتان  . سـازند كنند و هم خويشـتن را شـادمان و خوشـبخت مـي    نظم را نگهباني مي
فتـار و  رو بـا قـدرت، گ  اند و از ايناند و آگاه شدهيافتهاهورامزدا، منش نيك و بهمن را در

 اصـولاً بـدان دليـل بـه دروغ     زنـان امـا  دروغ. كننـد داري مـي اَشـه را نگـه   ،كردار خويش
م و ترتيب حـاكم بـر رونـد هسـتي     يابند و بنابراين از نظنمياند كه اين اَشه را در پيوسته
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 ،زنند و بـه دنبـال آن  به همين خاطر هم هست كه تباهي گيتي را رقم مي. آگاه هستندنا
  .)242 :1392وكيلي، (سازند ويژه در عرصه مينويي فاسد و تباه مينيز بهخويشتن را 

  شناسيانسان

نوع نگاهي است كه هر مكتب و انديشه به جايگاه انسـان در   ،شناسيمنظور از انسان 
 ،انسـان در نبـرد اهـريمن و اهـورامزدا     ،در انديشه زرتشت. عالم هستي و استعداد او دارد

انسـان و فـرد در انديشـه سياسـي زرتشـتي محـور        .)8 :1390ي، ازغنـد (ارد نقش مهمي د
شـوند  يت شـناخته مـي  شوند و واحدي مستقل و متمايز از خـانواده بـه رسـم   قلمداد مي

هاي خـويش و بـا مـنشِ    اي آموزندگان، چه زن و چه مرد، با گوش« .)171 :1397وكيلي، (

گ به كام ما پايـان پـذيرد، از   روشن، بهترين سخنان را بشنويد و پيش از آنكه رويداد بزر
  .)30 يسنا، هات( »اين پيام را به ديگران بياموزيد يكي را برگزينيد و ،ميان دو راه

ها هم تعميم يافتـه  دهد كه برداشت زرتشت از انسان به آسمانمرور گاهان نشان مي
 .)279 :1392لـي،  وكي( تعريف و مرتبط با زمين كرده است و رخسار ايزدان و امور قدسي را

دهد، در آدمي نيز وجود ترين عنصري كه عظمت و خودمداري اهورامزدا را نشان ميمهم
انسان درست مانند اهورامزدا از آزادي انتخاب برخوردار اسـت  . و آن اراده آزاد است دارد

 و ماهيــت ورجاونــد و بنيــادين در نظــام هســتي دارد و ماننــد اهــورامزدا داراي كالبــد و
  .نويي استهاي مي ماندا

نحوه خلقت چنان است كه هر كس براي مقام خاصي آفريـده   ،بيني مزداييدر جهان
 دهـد كه هر جزء كاري خاص انجام مياي است موجود زنده ةشده و جامعه به مثابه انداز

  .)188: 1396 احمدوند،(
گاهـان بارهـا مـورد اشـاره واقـع       از ميان اعضاي بدن انسان، سه عضو هستند كه در

گـوش بـا گفتـار ارتبـاط      دست با كردار، چشم با انديشه و. اند؛ دست، چشم و گوششده
عنوان كردار نيك، گفتـار نيـك و    بااين سه همان هستند كه در فرهنگ عاميانه . يابدمي

توان از تطبيق طبقات جامعـه بـا   شوند و به همين ترتيب ميبندي ميپندار نيك صورت
بـا رهبـران، پيونـد    ) انديشـه (كه ارتباط ميـان چشـم    كرد اين سه عضو، اين چنين بيان

همچنين متناظر بـا  . با مغان سخن گفت) گفتار( با كشاورزان و ربط گوش) كردار(دست 
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دو عرصه گيتي و مينو، عرصه تن و جان انسان را هم داريم كه از همان قواعـد پيـروي و   
 ـ صـور اسـت  ايي متقـو  ،در انسان. كننداز قانون ازَلي و طبيعي تبعيت مي نـام غضـب،   ه ب

كه سلامت فرد در تعادل بين اين قوا و فرمانـدهي قـوه برتـر يعنـي عقـل       شهوت و عقل
  .)289-288 :1392وكيلي، (قانونِ طبيعي، ازلي و ابدي است  عقلي كه در زير چترِ ؛است
انسان مجبور به خدمت كردن است، چون براي خـدمت كـردن و بـه مثابـه خـدمتكاري       

شـود و در  اما داراي شك و ترديد هم مـي  ،انساني كه در انتخاب آزاد است ؛ستآفريده شده ا
بخش، ما، كساني كـه  اي خردمند، اي هستي«. اميدوار به ياري اهورامزدا است ،اين راه پرخطر

تو نيز ما را به دستياري اشَـه يـاري كـن     .خواهيم از آنِ تو باشيمسازند، ميهستي را از نو مي
يسـنا،  ( »مان بـه هـم نزديـك باشـد    لمان دستخوش شك و ترديد است، انديشهتا زماني كه عق

مزدا با شهرياري مينوي و آرميتي خويش، كسي را كه با بهترين منش و گفتـار  اهورا« .)30هات

  .)47يسنا، هات ( »و كردار به سپنتا مينو و اشَه بپيوندد، رسايي و جاودانگي خواهد بخشيد

هـا و افـراد داراي حـق و    كه در اين انديشه تمام انسـان  هاي بالا مشخّص شدبا گفته
كنند و انسان غير فعال وجود نـدارد، يـا در جهـت    تكليف هستند و در چرخه فعاليت مي

البته اين انسان مختار اسـت در انتخـاب و اگـر راه    . كنند يا در جهت شرخير فعاليت مي
زنـان و مـردان كـه اَشـون     «. راستي پيشه كرد، پاداش زندگي جاودانه در انتظـار اوسـت  

شوند و رسند و به خانه بهشت رهسپار ميبعد از مرگ به جزاي آن به سعادت مي ،باشند
بـا   .)31يسنا، هـات  ( »در جهان تاريكي زندگي خواهند كرد ،اندآنها كه شر را انتخاب كرده

 فضـيلت او  ،غايـت انسـان و حفـظ كيهـان     ،زندگي بر اسـاس نظـم كيهـاني    ،اين اوصاف
هم اخروي و اهـورامزدا نـاظر بـر رفتـار      ،اين نوع زندگي هم پاداش دنيوي دارد. شود مي

اي و مسقف است كه بر طبق آن جهـان در زيـر   بيني اين انسان خيمهجهان. مردم است
 و مراقبت از اين نظم كيهاني است حفظ ،چتر نظمي مقدس و الهي است و وظيفه انسان

  .)54: 1396احمدوند، (
  )آسماني( انينظم كيه

شناسـي   كيهـان شناسـي اسـت و    نظم كيهاني و نظم كائنات، از مباحث اصلي كيهـان 
محـل توجـه قـرار     ،شناسـي جهـان   شناسي، ساختارشناسي و فرجـام ديني موازي با مبدأ
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تـرين نظـم    بنابراين اصطلاح نظم كيهاني بر اصل يا اصولي دلالت دارد كه رايـج . گيرد مي
گيرد، زيـرا   نميريهاني فقط بعد جهان مادي را در بنظم ك. دده ن ميهان را نشاامور در ج

اراي نظـم و قـانون   جهان مينـوي و روحـاني نيـز د    ،طور كه جهان مادي نظم دارد همان
نظم يـا قـانون   : توان در دو حوزه در نظر گرفت نظم حاكم بر كيهان را مي رو از اين. است

يـل برخـورداري از دو بعـد مـادي و مينـوي،      انسان به دل. طبيعت و نظم يا قانون مينوي
خواسته يا ناخواسته در معرض هر دو بعد نظم كيهاني است و تناسـب ابعـاد انسـاني بـا     

  .آورد سعادت را براي انسان به ارمغان مي ،آنها
نمودهـاي مختلفـي    ،نظم كيهاني در حيات زيستي، اخلاقي، اجتماعي و فرهنگ انساني

مفهوم نظم كيهـاني در   .شود اساس انطباق با آن مشخص مي دارد و صورت صحيح رفتار بر
مبنـاي اصـلي توسـعه     ،ترين مراتب تاريخي در ايران باستان مطرح شده و اين اصل قديمي

ان، بـه  سابقه بحث نظم كيهـاني در ايـر  . ها و سنن آنان تاكنون بوده و خواهد بود همه آيين
  .رود ين آريايي به شمار ميگردد و هسته اصلي د ميدوره آرياييان نخستين باز

معادل نظم كيهاني در آيين زرتشتي، اَشه نام دارد كـه اسـاس آن در طـول صـدها و     
نظمـي و   نظم كيهـاني اهـورايي اسـت كـه در مقابـل بـي      . هزاران سال تكامل يافته است

ايـن نـوع زنـدگي هـم پـاداش      . نظم كيهاني غايت زندگي انسان است. اهريمن قرار دارد
او هزار چشم و هـزار گـوش    .اهورامزدا ناظر بر رفتار مردم است .هم اخروي ،دنيوي دارد

شكنان مورد غضب او هستند و به آتـش خشـم وي گرفتـار خواهنـد آمـد،      دارد و پيمان
كنـد و موجـب آشـوب و    دار مينظم كيهاني را خدشه ،كندشكني ميچون هر كه پيمان

  . پس مستحق شديدترين مجازات است .شودفتنه مي
روزگار فسـاد و سـلطاني كـه صـلاح و عـالم را      «: اين باره آمده است در نامه تنسر در

آداب ضايع كردند و سـنت   .ضبط نبود افتاد به چيزهايي طمع بستند كه حق ايشان نبود
بـه تفـاوت    ،برديكي بر ديگري حمله مي ،تغلّب آشكار شده ،فرو گذاشته و رأي رها كرده
جمله تمام گشت و آدمي صـورت آن ديـو صـفت و     دين بر مراتب و آراي ايشان تا عيش

چـون فسـاد زيـاد شـد و     «و در جاي ديگر آورده كه ) 57 :1354مينوي، ( »دد سيرت شدن

مردم از اطاعت دين و عقل و سلطان بيرون شدند و حسـاب از ميـان برخاسـت، آبـروي     
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تل ايشان اسـراف  بسيار پادشاهان باشند كه اندك ق .چنين ملكي جز ريختن با ديد نيايد
هـم زيـادت بايـد     ،ده تن كشند و بسيار باشند كه اگر هزار هزار را بكشـند  اگر .باشد بود

   .)59 :1354مينوي، ( »كشت، از آنكه مضطر باشند بدان زمان با قوم

جز تباهي و نابودي به همراه  ،در صورتي كه هرم نظم رعايت نشود بينيمبنابراين مي
اولاً دادگـر  «: رم نظم رعايت شود و بر اساس اَشه زنـدگي كننـد  ندارد و در عوض وقتي ه

ثانياً در امور  .كنندكنند و برخلاف آن عمل نميشوند، يعني قانون ايزدي را برقرار ميمي
دهند كه همانا اعتدال، روش كنند و اعتدال را پيشه خود قرار ميروي و تفريط نميزياده

شكنند كـه اينهـا   گويند و پيمان نميثالثاً دروغ نمي .مزدايي و افراط روش اهريمن است
نظـم، بايـد   شاه به عنـوان رأس هـرم    .)124 :1378، راد رضايي( »ها هستندسرچشمه آشوب

پس بايد منهيـان و   .دري است از فساد ،خبري شاهخبر باشد كه بيدائم از احوال مردم با
رساني كنند تـا نظـم و عـدالت    بگمارد تا به وي اطلاع ،جاسوساني كه معتمد وي هستند

  .حفظ شود
ايـن مفهـوم   . عـدالت يـا داد اسـت    ،ترين مفاهيم در انديشـه سياسـي  يكي از بنيادي

  :كم چهار بار و در معاني لازم و ملزوم آمده استبنيادين در نامه تنسر، دست
  .عدالت به معناي نظام و آيين ارَته و هماهنگي و مطابقت با اين آيين و قانون .1
  .در برابر ظلم در معناي وسيع راستي عدالت .2
عدالت به معناي خويشكاري و نهادن هر چيز در جاي درست خود و اشتغال هر  .3

  .كس به كار خويش
  )9 :1378اخوان كاظمي، (فراط و تفريط عدالت به معناي پيمان و حد وسط ا .4

 مراتبـي چيـز نظـم دارد و سلسـله   اي و مسـقف كـه در آن همـه   بيني خيمهدر جهان
بر نامه  بنا .)16 :1372رجـايي،  ( باشد، عدالت يعني قرار گرفتن هر چيز در جاي خودش مي

 ـ  هيچ ،تنسر مشـغول   .)66 :1354مينـوي،  (د كـه مراتـب مـردم را    چيز را چنـان نگـه ندارن
گردانيدن مردمان به كارهاي خويش، بازداشت از كارهاي ديگران، قوام عالم و نظـام كـار   

كه ياري دهد و بـاد كـه روح   باران كه زمين زنده كند و آفتاب عالميان است و به منزلت 
  .)60 :همان( افزايد
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تـر اسـت و يعنـي    بـه عـدالت بسـيار نزديـك    ) اَشـه (مفهوم راسـتي   ،در نظر ايرانيان
هماهنگ شدن با نظام اخلاقي و اجتمـاعي و شكسـتن ظلـم و دروغ كـه ايـن جـز قـرار        

  .)31-30 :1332مجتبايي، (باشد ير نميپذگرفتن هر چيز و هر كس در جاي خود امكان
چه از ديدگاه شرع به معناي قرار دادن هـر چيـزي در جـاي     ،عدالت چه از نظر عقل

منـدي از هدفمنـدي در    نگـر و بهـره  خود است و اين مستلزم دو نگـرش جزءنگـر و كـل   
او نيـز   ةاز آنجا كه يك انسان از اجزاي مختلفي تشـكيل شـده، جامع ـ  . زندگي بشر است

شكّل از اعضاي متفاوت است و نيازمند چينش مطلوب و شايسته اسـت تـا بـا تحقـق     مت
  .يك كل كارآمد به كمال خويش نايل آيد

جسـم او را زنـده، پويـا و در     ،دارطور كه اعضا و جوارح انسان در نظمـي هـدف  همان
راستاي خدمت به انسانيت نگه داشته تا عقل و قلب بتوانند كرامات خـدادادي را كشـف   

سان جامعه انساني نيز بـا اعضـاي مـنظم و    به همين ،به آن ظهور و فعليت بخشند ،كرده
كمـال   ،هـا گيري از عقل جمعـي و عشـق مـواج در بـين انسـان     تواند با بهره دار ميهدف

جامعـه  . مطلوبش را محقق و به سمت درخشش صـفات متعاليـه اجتمـاعي گـام بـردارد     
  .كند انسان پيروي مي انساني نيز دقيقاً از همين الگوي بدن

اهميت نظم و عدالت آنچنان است كه اساطيري براي حفـظ ايـن دو مهـم نـام بـرده      
سروشـه   ،هاي محبوب دين زرتشت و ايران باستانيكي از اين اساطير و چهره. شده است

برداري يا انضباط است كه نمـاد نظـم و اطاعـت اسـت و الهـه      به معناي فرمان) سروش(
عـدالت برقـرار    كند تـا يبهشت كه حافظ قانون است و نظم را حفظ ميديگري به نام ارد

   .)74 :1388هيلنز، (شود 
  

  تنسر ةبراي تفسير انديش كاربست نظريه اسكينر

  تنسر كيست؟

 اي كـه بـه ذهـن متبـادر    اولـين نكتـه   ،با مطالعة تاريخ سياسي و اجتماعي ساسانيان
وانـب سياسـي، اجتمـاعي، اقتصـادي و     تأثير زياد مذهب و روحانيون در تمام ج ،شود مي

در اين دوره موبدان يا هيربدان صاحب اقتدار بودنـد  . زندگي عمومي مردم و جامعه است
موبـد موبـدان    ،رئيس روحـانيون . كردندو در كليه شئون زندگي رسماً و علناً مداخله مي
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ا بعـد از  آنه ـ. كردنام داشت كه مسائل مذهبي، مسائل سياسي و ديني را حل و فصل مي
  .)286 :1332سن، كريستين( آمدندبالاترين مقام به حساب مي ،پادشاه

موسـس سلسـله اسـت و در     ،ترين موبد و عالم زرتشتي در زمان اردشيربزرگ ،تنسر
اولين روحاني نامداري . تأييد اهميتش همين بس كه بناي اين سلسله با تفكّرات وي بود

بوده كه از طرف اردشير مأمور شد تا اوسـتا را كـه    كه وجود تاريخي داشته است و كسي
در اختيـار   ،گـردآوري و متمركـز كـرده    ،در زمان سلوكيان و اشكانيان پراكنده شده بـود 

  .همگان قرار دهد
همـان   .شاهنشاه اردشير بابكان آمد از پي نـو كـردن و از نـو آراسـتن سـلطه ايـران      «

ورتكيش تنسر پارسا كه هيربذ هيربـذان  ها از پراكندگي به يك جاي آورده شد و پنبشته
آن  ،اردشير او را فرمود اوستا را پي افكند و به مدد آن تفسـير  .برآمد با تفسير اوستا ،بود

ترين اثـري كـه از تنسـر نـام     قديمي .)6 :1354مينوي، ( »را به هم پيوستن و منتشر كردن

رنبغ و آذرباد نوشته كتاب دينكرد است كه در سده سوم هجري به كوشش آذر ف ،بردمي
يعني داراي مـذهب  (راست دستور، پوريوتكَيش پارسا  القاب مختلفي از قبيل. شده است
. ، سردار مينوي، پرگفتار و راست گفتار پارسا بـراي تنسـر بـازگو شـده اسـت     )پيشينيان

هـاي   توانـد بـه ريخـت    مي خط پهلوي كتابيي نام تنسر در نتيجه ويژگي الفبا .)7 :همان(
  .)35 :همان( تنَسْر، توسر و دوسر خوانده شود: گوناگوني همچون

پـدرش از   .بـود  اشـكاني  وريت ـپرازادگـان ام  هـاي بـزرگ و از اشـراف   تنسر از خانواده
تنسرِ شاهزاده، دوران كودكي و جواني را در ساتراپ پـارس و  . پادشاهان محلي پارس بود

بـه ارث  از پدرش ثـروت و امـلاك زيـادي     .در قصري باشكوه و با ناز و نعمت سپري كرد
كـه   هلا و اوساط و اوباش پوشيده نيسـت از عقلا و ج«: تنسر در نامه توضيح داده كه. برد

هـا كـه از لـذتّ نكـاح و     پنجاه سال است تا نفس اماره خويش را بر اين داشتم به رياضت
مباشرت و اكتساب اموال و معاشرت امتناع نموده و نه در دل كردم و نـه خواهـان آنكـه    

باشـم تـا خلايـق عـدل مـن      مايم و چون محبوسي و مسجوني در دنيا مـي هرگز ارادت ن
بدانند و بدانچه براي صلاح معاش و فلاح معـاد و پرهيـز از فسـاد از مـن طلبنـد و مـن       

گمان نبرند و صورت نكنند كه دنياطلبي را بـه مخادعـه و مخاتلـه     ،ايشان را هدايت كنم
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ز محبوب دنيا عزلت گرفتم و بـا مكـروه   مشغولم و حيلتي توهم افتد و چندين مدت كه ا
اجابـت   ،آران داشته براي آنكه اگر كسي را با رشد و حسنات و خير و سعادت دعوت كنم
مينـوي،  ( »كند و نصيحت را به معصيت رد نكند و حلال را حـرام و حـرام را حـلال نكنـد    

1354: 50-51(.  
فلسـفه  . افلاطـون بـود  طرفدار سقراط و  ،افلاطوني داشت و در حكمتعقايد نو ،تنسر

. نوعي از وحدت و چندخـدايي . هاي متافيزيكي و شناختي است افلاطوني اساساً ديدگاهنو
هاي نظـري و عملـي اسـت كـه      به عنوان نوعي از عرفان، فلسفه نوافلاطوني شامل بخش

بخش اول به وجود جهان غير مادي و نشأت انسان از منبعي غير مادي و معنـوي اشـاره   
 ،در ايـن فلسـفه  . دوم شامل راهكارهاي بازگشت به سوي ايـن منبـع اسـت    دارد و بخش

 ،بينـيم طـور كـه مـي   همـان . جهان مادي تنها تقليدي از جهان معنـوي يـا واحـد اسـت    
بيني ايران باستان كه در آن دو جهان نام برده شده، يكي جهان ديدگاهي همچون جهان

 ي جهـان زمينـي كـه آينـه آن بايـد     كه واقعي است و ديگر) مينو(بالا يعني جهان اصل 
اي فقهـي  زاويـه  ،زاويه ديد تنسـر  .)175 :1396احمدوند، (يابد باشد و بر اساس آن معنا مي
  .هم از بالا به پايين دانست و آنملك و دين را يكجا مي ،است كه بر اساس اعتقاداتش

  
  كنش گفتاري مقصودرسان تنسر

كـاري را انجـام    ،بـا گفـتن يـا نوشـتن     كنش گفتاري آن است كه گوينده يا نويسنده
از اين لحاظ، آنچه در تفسير حائز . دهد و از انجام اين كار نيز مقصود و منظوري دارد مي

مسأله اساسي در مطالعه هر مـتن  . اهميت فراوان است، كشف همين قصد و منظور است
ا بـراي  اين است كه دريابيم نويسنده به هنگـام نوشـتن، يعنـي هنگـامي كـه آن مـتن ر      

نوشت، قصد بيان چه چيزي را داشت كه در عمل به وسيله بيان اين نطق  خوانندگان مي
  .خواست با آنها ارتباط برقرار نمايد معين مي

يابيم كه براي فهم متن نامـه  ميتنسر در دربارهزندگي و آثار زمان ساساني  ةبا مطالع
و سپس دريافت كه كرد را بررسي هاي او بايد زمينه، شرايط و تاريخ زمان تنسر و نوشته

. اين نوشته براي چي نوشته شده و قصد او در آن زمان چه بوده و چه هدفي داشته است
يعني بررسي شرايط اواخر حكومت اشكاني و كم اعتبار شدن ميـراث ايـران باسـتان كـه     
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وجود الطوايفي و هلنيسم به جاي آن و همانا ايرانشهري و ايرانيت بود و جايگزيني ملوك
يـاري  به حكمت و ديـن  كه پنجاه سالرا مانند تنسر شخصي حكيم و متعصب مذهبي به

در نشـر آن نهايـت كوشـش را     ،وادار كرد كه انديشه خـود را پـرورش داده   پرداخته بود
نمايش همان نظم كيهاني اسـت بـا گفتارهـاي خـود در جهـت       ،تمام قصد او. انجام دهد

د از حكومت كه در سرزمين آرماني به آمريـت شـاه   زميني كردن آن در قالب نوعي جدي
برداشـت دينـي اوسـت و در جهـت      ،آينه قـرار دادن زمـين بـراي آسـمان    . آرماني است

  .كندپردازي ميمشروعيت آن در قالب ديالكتيك سقراطي و پرسش و پاسخ نظريه
  تنسر، از كثرت به وحدت

ي كه از پدرش به ارث برده بـود  او با قدرت و ثروت ،به گفته خود تنسر در ابتداي نامه
پنجـاه سـال در جهـت نشـر      ،و نفوذي كه از طريق شاهزادگي خود در بين عموم داشت

هاي مختلف همت گماشـت  عقايد خود تلاش كرد و به آموختن و آموزش علوم و حكمت
هاي فَرّه و سـعادت در  و شاگرداني چون اردشير داشت كه تا به بلوغ رسيد و آثار و نشانه

الطـوايفي اشـكاني   به او اين امر را گوشزد كرد و او را تشويق به خروج عليه ملوك ،ديد او
  .)11-10 :1354مينوي، (د و او بدين سبب روي به عراق رفت كر

هـاي حكمـت، حكومـت و ديـن صـورت      تعريف تنسر از حـوزه امكان از طريق بازاين 
يكـي كـردن آنهـا و از     آوري اوستاهاي مختلف ورسمي كردن دين زرتشت، جمع ؛گرفت

هاي غير مشروع، كه همه آنهـا در جهـت انديشـة تمركـز قـدرت هـم       بين بردن آتشكده
او از كثرت به وحدت رسـيد، از چنـد   . شدمسائل ديني و هم مسائل سياسي را شامل مي
ديني، از چند قومي بـه ايرانيـت و همـزاد    خودايي به گدك خودايي، از چند ديني به تك

اساس ديـن زرتشـت و احكـام جديـد برخاسـته از      تمام امور را بر . متشدن دين و حكو
دهد و مكتب جديدي با تركيـب ديـن، فلسـفه،    نويسي و نشر ميانديشة ايران باستان باز

  . آوردميحكمت و عرفان ايراني به وجود 
  

  هاي تنسرهنجار مرسوم و چالش

سياسـي يـك    ةطور كه در بخش متـدولوژي بيـان كـرديم، بـراي فهـم انديش ـ     همان
وي را شـناخت و هـم بايـد     ةانديشمند هم بايد گفتمان سياسي مسلطّ بر جامعه و زمان ـ
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شـناخت  . قصد و نيت آن انديشمند را براي برقراري ارتباط در چنين گفتمـاني دريافـت  
گفتمان سياسي مسلطّ بر هر جامعه در هر دوره تـاريخي نيـز مسـتلزم شـناخت عوامـل      

 ـ متعددي است كه در نقش ا در درجـه اول بايـد   . آينـد  شـمار مـي  ه جزاي متشـكله آن ب
 هـاي هـا و پاسـخ   حـل شـده در آن دوره و نيـز راه  هاي سياسي مطـرح مشكلات و پرسش

دوم آنكـه بايـد زبـان خـاص آن دوره و معـاني و مفـاهيم و       . شده به آنها را دريافـت  ارائه
اده از آنهـا اقـدام بـه نگـارش     اي با استف هاي متداول در آن دوره را كه هر نويسنده گزاره

سوم اينكه براي شناخت گفتمان سياسي غالب بر هـر جامعـه در يـك    . كند، شناخت مي
هاي سياسي حاكم دوره تاريخي معين بايد سنّت، عرف، اصول و قواعد مسلطّ بر استدلال

  .بر آن دوره را شناسايي كرد
يكـي تمركـز قـدرت و     :دو چيز موجب امتياز دولت ساسـاني از دولـت اشـكاني بـود    

 ،امـا عمـل دوم   ؛هـاي هخامنشـي بـود   بازگشت به سـنّت  ،عمل اول. ديگري دين رسمي
در  .)68 :1332سـن،  كريسـتين (بود كه ابتكارش با ساسـانيان بـود    هنجار مرسوم و جديدي

انگي اشكانيان با كه بيگ« كردنديادي وارد ميوري اشكاني اتهامات زتهمين راستا به امپرا

الطـوايفي و  بستگي به فرهنگ و آداب يوناني، عدم تمركز سياسي، ملوكيراني، دلسنن ا
  .از آن جمله بودند) 169 :1389محمودآبادي، ( »اعتقادي به دين مزديسنيكدخدايي و بي

 

  نتيجه انديشه تنسر ،تحول يا ثبات

د رـ ـگيماني شكل ميز ،نكه تمدكننـد  بيـان مـي  يخ سياسي رتاي نظريههابعضي از 
 ،نتمدتشــكيل . ددفصل گرو ل ـــز حـــميآرت مســالمتبه صوت عازمناو ها ه چالشـــك
ي ها نيز بر مبنارساختااين . ي اداري و ديواني داردهاراختاـسو ت ـلدوبا ري بسياط تباار

  .شودساخته ميي ـعيني اـهدنهاو فرهنگي ي هاراختاـساي و رهسطوو ايني هاي دپايه
هـا،  يكي از اين نظريه. گاه خالي از نظريه نبوده استهيچسنّت ايراني  ،در طول تاريخ

نظرية ايرانشهري تنسر است با جزئيات و مباني كه با پايه و اسـاس محكمـي بـر اسـاس     
بينـي، حكومـت   بيني ديني، از بالا به پـايين كـه نمـاد زمينـي آن جهـان     مذهب و جهان
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يجاد كرد كه تا امروز اثـر  محور بود، تحولي بس شگرف در دنياي سياست امتمركز رئيس
  .اين انديشه ماندگار است

كيفيت حكومت كـردن و انـدرزهاي آرمـاني و اخلاقـي را در هـرم      ، مذهبره و سطوا
. گذارد كه خالق شاه آرماني، جامعه آرمـاني و شـهر آرمـاني اسـت    حكومت به نمايش مي

شتند و سياسـت را  و ناعدالتي را ندام ـظلب اـه تـكيي شهرهانماو آرماني ن آرنسااخلق 
ديدند و با اتصال به آسـمان و امـور مـافوق    به عنوان تدبيري در جهت رفع ناملايمات مي

  . طبيعي سعي در مشروع كردن اين خواسته داشتند
د و بَرَمـي ست به قلم وحدت مليّ و ديني، دگشت زبااي رـي بـنابحراي در دورهتنسر 

پردازد كه نابسـاماني  لق ايرانشهر آرماني ميبا محوريت اردشير به عنوان شاه آرماني به خ
ديدگاهي كه با آن وحدت نظم و عدالت . و ناملايمات اشكاني را آرام كند و سامان بخشد

  .شودمقدس تضمين مي
  

  عصاره انديشه تنسر ،ايرانشهري

دولت ايرانشهري اسـت كـه در ابتـداي عصـر      ةمستقيم و پيوست ةادام ،عصر ساساني
وكيلـي،  ( ترين رخداد جهان باستان بـود كوروش تأسيس شد و بزرگهخامنشي به دست 

انديشه سياسي ايرانشـهري، دادگـري را بـا رعايـت نظـم و قـانون حـاكم بـر          .)13: 1397
هايي چون شاه آرماني، سرزمين آرماني و جامعـه آرمـاني   انگارد و مؤلفّهطبيعت همتا مي

موشـكافانه بـه    ،خود با شاه طبرسـتان  كه تنسر در ديالكتيك )208: 1396، حمدونـد ا(دارد 
  .پردازدها ميبيان مؤلفّه

پرداز كـه  بر اساس متدولوژي اسكينر در بررسي يك نظريه و اثر يك انديشمند نظريه    
شـده  تأثير و تحولي بس بزرگ در سياست و قدرت ايجاد كرده، بايد علاوه بر متن نوشته

آداب و رسوم زمانه او را هم بررسي كرد تا  ايشان حتماً شرايط محيطي، شرايط فرهنگي،
. تـر تفسـير كـرد   تـر و واقعـي  بتوان متن مورد نظر و قصد وي از نوشتن آن متن را واضح

كـه در  را هـاي ديگـري   ها و نوشـته ها بايد آثار هنري، متنبراي بررسي روشن اين مؤلفّه
گـذار بـوده هـم    تأثير شده و بر وي و شرايط محيطـي زمان نويسنده يا قبل از او نگاشته 
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نامـه بـوده كـه    عهد اردشير، كارنامه اردشير و ارداويـراف  ،از جمله اين متون. بررسي كرد
  .ستي بودن با محوريت زرتشت و اوستادين ،نقطه مشترك همه اينها

  
 گيرينتيجه

مذهبي  - يفكري فضاه در ست كه نويسنداكلاسيكي ن جمله متواز نامه تنسر 
ده رـ ـكپـردازي  شـناختي اسـاطيري آن نظريـه   زرتشتي و كيهـان  بينينحاكم يعني جها

قوام . ستاخته داپرد نديشه خوي ادـبنرتوـه صـبع داده و جاآن اربه تمام امور را  ؛است
نظام و عدل در گرو مشغوليت هر كس به كار خويشـتن و بازداشـتن از دخالـت در كـار     

ي ـسياسم اـي نظـهدكلـشر و ادـقت، انظماري برقردر عيت حكومت ومشر. ديگران است
  .استمتمركز و چه ريكپاو ديني 

ي هاشنگردر طول تاريخ با تكامل عقـل بشـري و گسـترش شـناخت وي از جهـان،      
كه را جامعه ي يـك  لگوهااي تكامل يافتـه و بـه نگـرش ايـزدي تبـديل شـده و ا      رهسطوا

نظريـه   ،تنسـر  بر اسـاس همـين نگـرش و الگـو،     .سازنداست مييا ملّت م قوي آن هاوربا
اد شر قلمدو خير ي ونيررزار دو كا ةعرصن را جهادارد كـه  ايرانشهري خـود را بيـان مـي   

انسـاني   ؛ستده امختلف تقسيم كرهـاي  وهنيز مطابق با همين به گررا  هااننسكند و امي
و  مختـار اسـت   خدمتكار كه در انتخاب راه خيـر و سـعادت ابـدي يـا راه شـر و نـابودي      

محـور بـر   ايجاد جامعه منظمّ و عـدالت  ،محور است و غايتشهاده كه رئيسحكومتي بنا ن
قوام نظام و عدل در گرو مشغوليت هر كس به كار خويشـتن و بازداشـتن   . پايه اَشه است

عيت ومشر. كس در جاي خـود اسـت   چيز و هر از دخالت در كار ديگران و قرار دادن هر
و چه ريكپاو دينــي ي ـــسياس ماـــي نظـــهدكلـــشار و دـــقت، انظماري برقردر حكومت 
شاه آرماني كه همپايـه خداسـت در    ،اول: اين انديشه سه عنصر مهم دارد. استمتمركز 

مراتب كه هر كسـي  طبقه يا همان سلسله ،دوم. زمين و نقش سر را بر پيكره جامعه دارد
قواعد و دين كه اصول و  ،اي است و مشغول كار خاص و سومبر اساس استعداد در مرتبه

شود نظم زميني كـه متـأثر   اينها مي. دهد كه لازم و مكمل حكومت استراه را نشان مي
تـرين  محـور كـه از رأس تـا پـايين    جهاني قائم. اي موجود در كيهان استاز نظم اسطوره

  .كنندموجود بر اساس نظمي مقدس بر اساس اشه و اصل خويشكاري زندگي مي
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مه تنسر نه يك گزارش تاريخي، بلكه يك نوشته تبليغـي  شود كه نابنابراين مشاهده مي
محـور و  نظـم  ةدين و هستي شناسي حاكم بر آن انديش ،اشزرتشتي است كه بنياد انديشه

 ؛محور است كه بر اساس آن، تمام عالم بـا هـم در ارتبـاط متقابـل و پيوسـته هسـتند      قائم
اي كه بـر اسـاس آن شـاه    شهاندي. دهدعالمي كه بر اساس نظمي سراسري ادامه حيات مي

در واقع تنسـر از طريـق تمثيـل    . شودآرماني، حكومت آرماني و سرزمين آرماني نمايان مي
مزدا در رأس اهـورا . نظر خـود بـه اردشـير پرداخـت    ديني و در جهت توجيه حكومت مورد 

زمينـي بـه    قـدرت  و سياسـت  جهان و بقيه فرشـتگان و دسـتياران در ذيـل او، در سـپهر    
 بـه ت آمري نظم كيهاني قواعد ساختن جاري براي كه شودآرماني منتهي مي شاه يكارگزار

   .گيردمي تعلق او



   327 / ؛ علي جهانگيري و همكاران... شناسي گيري هستي نقش اساطير در شكل 

 

  منابع 

  .تاريخ اساطيري ايران، تهران، سمت) 1380(آموزگار، ژاله 
  .نيچاپ سوم، تهران، مع ،)مجموعه مقالات(زبان و فرهنگ و اسطوره) 1390( ----------

  .سياسي در ايران باستان، تهران، سمت انديشه) 1396(احمدوند، شجاع 
هـاي معنـادار در پشـتيباني حكومـت آرمـاني در انديشـة       منظومه«) 1389(و همكار  ------------

  .24 -52 ، صص29، شماره، فصلنامه پژوهش سياست، سال دوازدهم»سياسي ايران

اطلاعـات  ، »تانعـدالت و خودكـامگي در انديشـة سياسـي ايـران باس ـ     «) 1378(اخوان كاظمي، بهرام 

  . 6-13، صص144و  143و اقتصادي، شماره  سياسي
، فصـلنامة تخصصـي علـوم    »مسائل اساسي انديشة سياسي در نامـه تنسـر  «) 1390(ازغندي، عليرضا 

  . 23-44، صصسياسي، شماره هجدهم
  . فولادوند، چاپ چهارم، تهران، طرح نوااللهعزت ترجمه ماكياولي،) 1380(اسكينر، كوئنتين 

   .ژوهش در اساطير ايران، چاپ چهارم، تهران، آگهپ) 1381(بهار، مهرداد 
، ترجمة بهـروز لـك، فصـلنامه    »شناسي اسكينر در تحليل انديشة سياسيروش«) 1383(تولي، جيمز 

   .57-84 ، صص28علوم سياسي، شماره 
، »گُزيني در نامة تنسر به گُشنسبگُزيني در دورة ساسانيان، فرآيند شاهشاه«) 1387(جليليان، شهرام 

  .89-115 ، صص59تاريـخ ايـران، شماره 
، مطالعـات تـاريخ   »گذاري نامه تنسر به گُشنسبچند نكته تازه درباره تاريخ«) 1395( ------------

  .23-53 ، صص28فرهنگي، سال هفتم، شماره 
  .شهريار ايراني، تهران، مؤسسه تحقيقات و توسعه علوم انساني) 1386(نيا، صادق حيدري

  .ها در خردورزي و هويت ما ايرانيان، تهران، احياء كتاببينيمعركه جهان) 1372(نگ رجايي، فره
  .تحول انديشه سياسي در شرق باستان، چاپ پنجم، تهران، قومس) 1395( ------------

 .www.takbook.com: شناسي و تبيين آفرينش، اينترنتيهستي) 1395(رضاقلي، محمود 
  .ني انديشه در خرد مزدايي، تهران، طرح نومبا) 1378(رضايي راد، محمد 

سياسـي عصـر    هدرآمـدي بـر انديش ـ   ،تحليل گفتماني نامة تنسر ،)1391(رهبر، عباسعلي و همكاران 
  .43 -62، صص دوفصلنامه علمي ـ پژوهشي دانش سياسي، سال هشتم، شماره دوم ،ساساني

بررسـي   هـاي ايرانـي،  ر اندرزنامهشناسي و اعتماد سياسي دنسبت انسان«) 1385(قاسمي، محمدعلي 

، رسـاله دكتـري، اسـتاد راهنمـا     ، تهران، دانشگاه تربيت مدرس»نامهتطبيقي نامه تنسر و سياست

  .حاتم قادري



328 
  1399بيست و هشتم، پاييز و زمستان شماره سياست نظري، پژوهش  /

 

  .ايران در زمان ساسانيان، رشيد ياسمي، تهران، ابن سينا) 1332(سن، آرتور كريستين
ساســانيان، ترجمـة    ره شاهنــشاهي دولـت و دربــار در دو   ،وضع ملت) 1374( ----------------
  .پژوهشكده علوم انساني و مطالعات فرهنگي ، تهران،مجتبي مينوي

  .عباس مخبر، تهران، مركزترجمه قدرت اسطوره، ) 1380(كمبل، ژوزف 
شهر زيباي افلاطون و شاه آرماني در ايران باستان، تهران، انجمن فرهنـگ  ) 1332(االله مجتبايي، فتح

 .ايران باستان
، 19، فصلنامه تخصصـي تـاريخ، دوره پـنجم، شـماره     »ضرابخانه ساساني«) 1389(آبادي، اصغر محمود

  .107 –128 ، صصنوبت يازدهم
، »ايبررسي آثار اسكينر و كاوشي در نقد وي بر متدلوژي قرائت زمينه«) 1385(خدايار  سيد ،مرتضوي

  . 155 –169 ، صصزمستان، 42 شمارهقبسات، سال يازدهم، 
، پژوهش »شناسي انديشه سياسي از منظر كوئنتين اسكينرتبيين روش«) 1386( ----------------

  .159 –191 ، صصنامه علوم سياسي، سال سوم، شماره اول
  .نامه تنسر به گشنسب، چاپ دوم، تهران، خوارزمي) 1354(مينوي، مجتبي 
  .زند گاهان، تهران، شور آفرين) 1392(وكيلي، شروين 

  .شورآفرين شناسي ايزدان ايراني، تهران،اسطوره) 1395( ------------
  .شورآفرين ساساني، تهران، تاريخ نهاد در عصر) 1397( ------------
  .هاي ملل، تهران، تنديسشناخت اسطوره) 1377(هادي، سهراب 

 .ژاله آموزگار و احمد تفضلي، تهران، چشمه ترجمه شناخت اساطير ايران،) 1388(هيلنز، جان 
  



 

 

 » سياست نظريپژوهش « فصلنامه علميدو

 329- 367: 1399ستانزمو پاييز ، متشهبيست و 

  11/07/1399: تاريخ دريافت

  01/08/1399: تاريخ پذيرش

  پژوهشي: نوع مقاله

  شرقي و ماهيت دولت و جامعه در ايران پيشامدرن

  *حجت كاظمي

الگوي تحليلي غالـب بـراي درك   

فـرآورده اصـلي حاصـل از    . ماهيت دولت و جامعـه در ايـران سـنتي بـوده اسـت     

بـه عنـوان سـازماني     ايرانـي سـنتي  

، فاقد نيروهاي اجتماعي مستقل، 

رغم تمام تغييرات ظاهري علي، مطابق چنين تحليلي

جامعـه و مناسـبات ميـان آنهـا از ابتـداي      

ارائـه  ، هدف اول ايـن مقالـه  . دگرگوني كيفي را تجربه نكرده است

و   كاربست آن از سوي محققان غربي

ماهيت دولت  دربارهشناخت مضامين محوري آن 
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                                        hkazemi57@ut.ac.ir  

 

بيست و شماره 

  

شرقي و ماهيت دولت و جامعه در ايران پيشامدرن استبداد  ةنظري

 

  چكيده

الگوي تحليلي غالـب بـراي درك   ، هاي مختلف آن شرقي در روايت نظريه استبداد

ماهيت دولت و جامعـه در ايـران سـنتي بـوده اسـت     

سـنتي  ارائه تصـويري از دولـت   ، كاربست اين نظريه

، اي پراكنده در مقابل جامعه، نيرومند و خودكامه

مطابق چنين تحليلي. منفعل بوده است ضعيف و

جامعـه و مناسـبات ميـان آنهـا از ابتـداي      ، ماهيت جوهري دولت، در تاريخ ايران

دگرگوني كيفي را تجربه نكرده است، تاريخ تا امروز

كاربست آن از سوي محققان غربي ةنحو، قديمي ةگزارشي از تبارهاي اين نظري

شناخت مضامين محوري آن ، ايراني براي تحليل تاريخ ايران

در مقطع بعد از انقلاب خواهد و دلايل محبوبيت آن  و جامعه

 طرح، نظريه اين ديرين سابقه رغمبه كه دهد مي

 تئوريك -سياسي اي منازعه متن در شمسي 50

رويكـرد  ايـن  هژمـوني ، مقاله. است گرفته صورت آنها

جريان تحليلي الگوي اعتباري بي از ناشي را اسلامي

توسعه مسئله به فهم ساده پاسخي ارائه براي نظريه

آشـكاركردن نارسـايي ايـن نظريـه و نتـايج آن در      ، هدف دوم اين مقالـه . داند  مي

                        دانشگاه تهران، علوم سياسيگروه استاديار *
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ايـن   كيد دارد كهأنكته تاين مقاله بر . تحليل ماهيت دولت و جامعه در ايران است

و درك  ايران جامعه دربارهتاريخي » واقعاً« شناسي جامعه راه را بريك  ديدگاه عملاً

  . جامعه و مناسبات آنها مسدود كرده است، ماهيت دولتصحيح 

  

 جامعه ضعيف، دولت قوي، شيوه توليد آسيايي، شرقي استبداد: هاي كليدي واژه

  . خودكامگيو
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  مقدمه 

گروهي از آثار پژوهشي با فراتـر  ، تاريخ ايران پيشامدرن دربارهنگارانه  در كنار انبوه آثار تاريخ

ويه دانش علوم اجتماعي جديـد بـه بحـث    ااند تا از ز كوشيده، رفتن از صرف روايت تاريخي

 - 1: توان دو سنت رقيب را شناسـايي كـرد   در ميان اين آثار مي. تاريخ ايران بپردازند بارهدر

توليد آسـيايي   ةشناختي آن يعني شيوشرقي و روايت جامعه سنت مبتني بر نظريه استبداد

ايـن دو الگـو از بسـياري جهـات     . تاريخي ارتدكس ماركسيسـتي  ةسنت مبتني بر نظري - 2

ماهيت دولـت و  ، ديناميسم تحولات تاريخي، سير تاريخ ايران دربارههاي متعارضي  برداشت

از ميـان ايـن دو   . دهنـد  ارائه مـي ... نقش نيروهاي اجتماعي و، عهروابط دولت و جام، جامعه

 دارد و سابقه آن بـه يونـان باسـتان    تري بسيار طولاني  سابقه، شرقي نظريه استبداد، رويكرد

هاي نظري حاصـل   سو نيز با استفاده از بينشقرن نوزدهم به اين اين ديدگاه از. گردد بازمي

رواج و ، قبـل از انقـلاب اسـلامي    تـا  هرچنـد . شـده اسـت  تـر   از علوم اجتماعي جديد غني

انديشه رقيـب آن يعنـي نظريـه تـاريخي ارتـدكس ماركسيسـتي در        عموميت آن زير سايه 

بنـدي جديـدي از ايـن نظريـه و     انقلاب و تحولات پس از آن باعث ارائه صورت، حاشيه بود

  . شدفكري و عمومي ايران روشن، رواج گسترده آن در محافل دانشگاهي

پردازان مهم و  نظريه، تحولات تاريخي، شرقي استبدادة در اين مقاله ابتدا به تبار نظري

سپس روايت تجديدنظر شـده  . شرقي خواهيم پرداخت هسته اصلي تحليل آنها از استبداد

نحـوه  ، در بخـش بعـدي  . اين نظريه ذيل بحث شيوه توليد آسـيايي مطـرح خواهـد شـد    

بخـش سـوم   . تحليل تاريخ ايران مورد بحث قرار خواهد گرفـت كاربست اين نظريه براي 

ماهيت دولـت و   دربارهكيد اين ديدگاه أها و محورهاي مورد ت لفهؤمعطوف به شناسايي م

اي از نقـدها بـه ايـن     متمركز بر طرح مجموعـه ، بخش پاياني مقاله. جامعه در ايران است

  . نظريه و نتايج تحليلي آن خواهد بود

  

  شپيشينه پژوه

هـاي   اي بسيار طولاني دارد و به همين طريق پـژوهش  پيشينه، نظريه استبداد شرقي

در آثـار  . تحول تاريخي و نقـد و ارزيـابي از مـدعيات آن وجـود دارد     دربارهمتعددي نيز 
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روايـت  . ارائه كرده اسـت  )1390( ترين گزارش انتقادي را پري اندرسون برجسته، موجود

نوعي ماركسيسم وبري است و تحول اين نظريـه از رنسـانس تـا     اندازي اندرسون از چشم

 كرادر توان در نزد مي هاي مشابهي را گزارش. گيرد ماركس و ويتفوگل را در برميمباحث 

 )1368( دون) 1992( بـورك  اسـپرينگ ، )1981( بيلي و لوبـارا ، )1975( ساور، )1975(

، هـاي تحقيقـي بـر عثمـاني     توجه عمده در اين نوشـته . مشاهده كرد) 2009( كورتيسو

. اي داشـته اسـت   جايگاهي حاشيهدر اين مطالعات ، هندوستان و چين بوده است و ايران

همـايون  ، هاي افرادي چون محمدعلي خنجي در ميان محققان ايراني نيز علاوه بر نوشته

تـاريخ ايـران    بارهكاتوزيان و احمد سيف كه از موضعي همدلانه به كاربست اين نظريه در

اين ديدگاه و كـارايي آن  ، )1393( و آبراهاميان) 1380( محققاني چون ولي، اند پرداخته

  . اند ال بردهؤدر تحليل تاريخ ايران را زيرس

راسـتا بـا    هـم ، مقاله حاضر در گزارش تطور اين ديدگاه در موطن اروپايي آن چند هر

جامع از تحول و تطور  گزارشي نسبتاًتلاش شده است تا از ضمن ، استمطالعات موجود 

فكـري  مناقشات روشـن در شناسي و نيز جايگاه آن كاربست اين نظريه در مطالعات ايران

ماهيـت دولـت و جامعـه در     دربـاره مضامين اصلي اين نظريه ، ايران قبل و بعد از انقلاب

از روايـت   رفـتن  در بخش نهايي نيز تلاش شده تـا بـا فراتـر   . ايران پيشامدرن احصا شود

هاي اين نظريه براي تحليل تاريخ ايـران   قابليت، شناسي تاريخي ويه جامعهااز ز، توصيفي

  . مورد ارزيابي انتقادي قرار گيرد

  

  روش تحقيق

» هـا  داده تحليـل  و گـردآوري  براي واقعي هاي رويه يا فنون« ،تحقيق روش از منظور 

حاضر كـه در حيطـه مباحـث نظـري و     با توجه به موضوع مقاله . است )64: 1384، بليكي(

بـوده  » اي كتابخانـه  -اسـنادي « روش، روش تحقيق مـورد اسـتفاده  ، گيرد تاريخي قرار مي

  . )246-217: 1396، رانديگ و برنم :ك.ربراي ابعاد اين روش ( است
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  تاريخ يك نظريه: شرقي استبداد 

دوره يونانيـان  بـه  » شـرقي  اسـتبداد « تبار توصيف و تحليل جوامع شرقي ذيل مفهـوم 

هـاي   روايتـي معتـدل از تفـاوت    ،»دوست ايرانيـان « به عنوان هرچندهرودت . گردد بازمي

سيسـات آبـي   أوجـود ت ، توصـيف او از وسـعت سـرزميني   ، داد ايرانيان و يونانيان ارائه مي

كـه از  ( نفره بر ساير اشـكال حكومـت  روحيات مردمان و نيز ترجيح پادشاهي يك، بزرگ

 هـا سـاخت   مايه نگرش بعـدي يونانيـان را بـه آسـيايي    بن، )بيان شده استزبان داريوش 

  . )183-177: 3ج، 1339، هرودت(

پادشـاهي نـوع   « از، هـا  در توصيف انواع و اقسام حكومـت » سياست« ارسطو نيز در كتاب

در روايـت  . هاسـت  و از جمله بدترين نوع حكومت» استبدادي موروثي« سخن گفت كه» بربر

با اشاره به جغرافيا و اقليم جوامع بربـر  ، گيري چنين حكومتي دلايل شكل دربارهارسطويي 

... هنرنـد  بيشتر دليـر امـا كـم   ، ويژه در اروپابه، هاي سردسيرمردم سرزمين« :شود مي عنوان

رو هميشـه بـه حـال    انـد و از ايـن   بهره اما از دليري بي، هوشمندتر و هنرمندترند، يانيآسيا

از خصائص ، كنند يونانيان كه ميان اين دو زيست مي. برند برداري به سر ميبندگي و فرمان

. )297: 1371، ارسـطو (» مـدبر و خردمندنـد  ، هم دليرند و هـم در سياسـت  ؛ هر دو بهره دارند

خصوصيت هم دليل ظهور اسـتبداد اسـت   . صفت هستندمردماني برده، بربرها، براي ارسطو

انـد و   از مردم هلن به فرمانبرداري و چـاكري خـو گرفتـه   مردم بربر بيش « :و هم معلول آن

- 141: همـان (» شـورند  رو بر شهرياران خودكام نمـي بيشتر آسيايي هستند تا اروپايي و از اين

پايـداري ايـن   ، داري در ايـران  در عين حال در جـايي بـا اشـاره بـه سـبك حكومـت      . )144

 و» مـردان برجسـته  « مـانع از برآمـدن  داند كـه   ناشي از سركوب خودسرانه مي ها راحكومت

  . )247- 246: همان( دشو مي» گوومجامع بحث و گفت« گيري شكل

هاي هويتي و تـاريخي آن  هاي آشكاري از جدال كه رگه» شرقي استبداد« اين روايت از

بعـد از  ، )Springborg, 1995: 23-29و 11 :1381، بريـان ( دوران را در خـود مسـتتر داشـت   

هـا و   رنسانس و احياي ميراث كلاسيك نزد دانشوران دوران جديد تكرار شـد و سـفرنامه  

جوامع شرقي بر غنـاي مفهـومي آن    دربارههاي ديپلماتيك و مطالعات روبه رشد گزارش

  . )krader, 1975: 19-43( افزودند
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شـارل  ، شـرقي  اسـتبداد  دربـاره ترين چهره در ميان انبوه نويسـندگان ايـن دوره    مهم

تلقـي ارسـطويي    ويـژه به رويكرد او از بسياري جهات ادامه رويكرد يوناني. مونتسكيو بود

آن را شـكلي  ، گانه حكومتسه هاي شرقي به عنوان يكي از گونه او با توصيف استبداد. بود

در بحـث از علـل   . » چيـز  هـيچ  ديگـران  و اسـت  چيز همه« از حكومت دانست كه حاكم

 گيري شكل شرقي باعث خشك اقليم و محيط او معتقد است كه، شرقي  تكوين استبداد

وار گيـري برابـري بنـده    دار مستقل و شكلفقدان اشرافيت زمين، زمين بر دولتي مالكيت

 اخلاقيـات  و روحيـه  تثبيـت  و پـرورش ، مكمـل ايـن وضـعيت   . همه مردم شـده اسـت  

 ايـن  در« .)407-390و 173-171: 1349، مونتسـكيو ( اسـت  شـرقي  مردمـان  در صـفتانه   برده

 ايـن  نتيجـه . » الاجراسـت  لازم شاه امر و ندارد وجود گري ميانجي نوع هيچ... ها حكومت

داري سـخن گفـت كـه    بـرده  او از برابـري . اسـت » نامحـدود  اطاعت« يك وجود، وضعيت

تربيـت بـه   . كننـد  كند كه مطابق غريزه خود اطاعت مي بدل مي» حيواناتي« ها را به انسان

» غـلام خـوب  « در خدمت شـكل دادن بـه  ، جاي آنكه در خدمت رشد فضايل مدني باشد

  . )244و  131-130؛ 124-118: همان( است

جـوامعي  ، گيرد كه جوامع شـرقي  وي نتيجه مي. كند دين شرقي نيز استبداد را تثبيت مي

ذكـر اينكـه   او با . است» رئيس آن زياده از حد قوي« و» بسيار ضعيف« جامعه در آنكه هستند 

 عثمـاني و ، هـاي روسـيه و مغـول و چـين     حكومت ،»استبداد حال طبيعي پيدا كرده« در آسيا

تعـداد  ، عـلاوه بـر مونتسـكيو   . )172- 168: همـان ( دانـد  را نمود اين حكمراني مي» صوفي ايران«

هـاي برجسـته    مباحث چهـره ، اندرسون پري. زيادي از متفكران غربي اين بحث را بسط دادند

  : كند جدول زير خلاصه ميدر هاي دولت و جامعه شرقي را ويژگي دربارهاين سنت 

  بعد از رنسانسجامعه شرقي از نگاه متفكران  -هاي دولت ويژگي -1جدول 

  پردازان نظريه  جامعه شرقي-هاي دولت ويژگي

  جونز، مونتسكيو، برنيز، هارينگتون  مالكيت دولتي بر زمين

  مونتسكيو، برنير، بدن  هاي قضايي فقدان محدوديت

  مونتسكيو  جايگزيني قانون با مذهب

  مونتسكيو، بيكن، ماكياولي  نبود نجباي موروثي
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  هگل، مونتسكيو  وار برابري اجتماعي برده

  هگل  هاي روستايي مجزا كمونته

  برنير، اسميت  سلطه كشاورزي بر صنعت

  ميل، اسميت  سيسات آبياري دولتيأت

  ميل، مونتسكيو  گرم و خشك محيط اقليمي

  ميل، جونز، هگل، مونتسكيو  ر تاريخييعدم تغي

  )665: الف1390، اندرسون: منبع( 
  

، ماهيت جوامـع سـنتي   دربارهبحث ، سيس علوم اجتماعي جديد در قرن نوزدهمأبا ت

مسـئله   در تلاش براي فهم ايـن . جزئي ضروري از كوشش براي فهم مدرنيته نوظهور بود

بحـث  ، گرفته است داري تنها در غرب و نه در جايي ديگر شكلكه چرا مدرنيته و سرمايه

به بحثـي  ، هاي آن با ساير جوامع سنتي ماهيت جامعه اروپايي پيشامدرن و تفاوت بارهدر

ماركس كـه در آثـار اوليـه خـود     . محوري نزد بنيادگذاران علوم اجتماعي جديد بدل شد

مـاركس  ( خطي از تحول تاريخ بشري ارائه كرده بودروايتي تك ،»ي آلمانيايدئولوژ« ويژه به

 ويژه تر تاريخ شرق به مطالعه جدي به 1853سال وقتي پس از ، )293-288: 1386، و انگلس

در مسـير   هاي مهمي تفاوت، گورگاني پرداخت هند دربارهجيمز ميل و فرانسوا برنيه  آثار

اين مطالعات منجر به طـرح  . جوامع غربي مشاهده كردتحول جوامع شرقي در مقايسه با 

در حقيقـت مـاركس ذيـل ايـن     . از سـوي وي شـد  » شيوه توليد آسيايي« بحث بسيارمهم

؛ 255: 1388، ترنـر ( شرقي را وارد علوم اجتماعي جديد كرد  ادبيات گسترده استبداد، بحث

Bailey & Llobera, 1981: 13-23( .  

. شـد  مطرح) 1853( »حكومت بريتانيا در هندوستان« كوتاهطرح اوليه بحث در مقاله 

را » آسـيايي  ةشـيو « وي عملاً) 1858-1857( »مباني نقد اقتصاد سياسي: گروندريسه« در

، مـاركس ( قـرار داد  هشـد  گانه شناخته هاي پنج توليدي مجزا در كنار شيوه ةبه عنوان شيو

بـــرخلاف نظـــر . )350-346: 1386، كرايـــب؛ 280-266: ب1390، اندرســـون؛ 484-500: 1378

در » سـرمايه « گاه تا پايان عمر آن را كنار ننهاد و علاوه بـر هيچ، هاي ارتدكس ماركسيست
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ب به واسطه تفاوت بر تفاوت تحولات شرق و غر، هاي روسي مكاتبات خود با ماركسيست

  ) Bailey & Llobera, 1981: 30-34( كيد كردأحيات اقتصادي ت

را ) ايران و عثمـاني و روسـيه  ، هندوستان( اصلي حيات جوامع شرقيويژگي ، ماركس

گيـري قـدرت دولتـي بزرگـي در      داند كه مولد شـكل  مي نبود مالكيت خصوصي بر زمين

» آبياري مصـنوعي « دليل موضوع در اقليم خاص آسيا نهفته است كه. جوامع شرقي است

هـاي وسـيع    ويژه پهنهاي به منطقهشرايط جغرافيايي و « .سازد ناپذير مي را در آن اجتناب

تـرين منـاطق    هنـد و تاتـاري تـا مرتفـع    ، بيابان كه از صحراي آفريقا تا عربستان و ايران

هـاي   هـا و نظـام   سبب شده تا آبيـاري مصـنوعي بـا آبراهـه    ، كوهستاني آسيا امتداد دارد

اقتصـادي و  ايـن ضـروريات اصـلي اسـتفاده     . پايه كشاورزي شرقي را تشكيل دهد، آبرساني

. )37: ب1390، اندرسـون (» شـود  قدرت متمركـز حكومـت مـي    موجب دخالت... عمومي از آب

بـه   مالكيت دولتي بر زمين و واگذاري آن براي كشـت از سـوي دولـت   ، نتيجه اين وضعيت

شـود   كنترل دولتي بر زمين باعث مـي . ندارند» به زمين گونه حق دائمي هيچ« اتباع است كه

دسـتگاه اداري  ، مازاد بزرگي كسب كند و به اتكاي آن، بندي وسيع مالياتدولت از طريق تا 

   .)139- 138و  17- 16: 1380، سيف؛ 39- 33: ب1390، اندرسون( و نظامي بزرگي ايجاد كند

او به . عدم تغيير و پويايي هميشگي در جامعه شرقي است، انفعال، مقوم اين وضعيت

بـا مردمـاني آرام كـه بـه     » خودبسنده و راكد« سي از هگل بر مفهوم واحدهاي روستاييأت

تصـوري از تغييـر و كـنش بـراي دگرگـوني      ، )شـرقي ( واسطه فرهنگ تقديرگراي هندي

دليل اين ركود نيـز فقـدان   . كند  كيد ميتأ شرقي به عنوان مبناي تحكيم استبداد، ندارند

. طبقـاتي در ايـن اجتماعـات اشـتراكي اسـت      ةمالكيت خصوصي و در نتيجه نبود سـتيز 

ايـن امكـان و فرصـت را دارد كـه از     ، شده توسط قبايـل جنگجـو  سيسأدولت قدرتمند ت

آوري مـازاد توليـد جوامـع اشـتراكي     مـديريت آب و جمـع  ، طريق مالكيت دولتي زمـين 

حـاكم مسـتبد    در نتيجـه . )Marx, 1979: 125-133( قدرت خـود را تثبيـت كنـد   ، پراكنده

 را تحقـق  »وحدت مشترك كـل « شود و تلقي مي »تر  پدر تمام اجتماعات كوچك«همچون 

 متشـكل از روسـتاهاي پراكنـده بـه عنـوان     ، وجود جامعه منفعل و فاقد تغيير .دبخش مي
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، مـاركس ( گيري دولـت نيرومنـد خودكامـه اسـت     روي ديگر شكل» منزوي كوچك جهان«

  . )Krader, 1975: 175-179و 140: الف1375، خنجي؛ 348: 1386، كرايب؛ 145- 142: 1392

نبـود مالكيـت   « :كنـد  گونـه مطـرح مـي   خلاصه ديدگاه ماركسي را اين، پري اندرسون

هـاي   وجـود كمونتـه  ، هاي آبيـاري بـزرگ در كشـاورزي    م حضور نظا، خصوصي در زمين

بـر زمـين    هاي فنـي را بـا كشـاورزي و مالكيـت اشـتراكي      مختار در روستا كه پيشهخود

ده يـا بوركراتيـك و سـلطه ماشـين دولتـي      ركود شهرهاي منفعل اجاره، كرد تركيب مي

تنها بـه عنـوان دسـتگاه مركـزي سـركوب      بر مازاد توليد كنترل داشت و نه خودكامه كه

هـايي   بين دهكـده . كرد مي بلكه به عنوان ابزار اصلي استثمار اقتصادي عمل، طبقه حاكم

هـيچ نيـروي   » بـالا « و دولت بيش از حد بزرگ از كردند بازتوليد مي »ينيپا« كه خود را از

 هاي رنگارنگ فرادست خـود كـاملاً   ثير دولت بر اين اين دهكدهأت. بينابيني وجود نداشت

ثيري بر جامعه روستايي أاستحكام يا نابودي آن به يكسان ت. بيروني و متكي بر خراج بود

هيچ تكامل پويا و انباشتي وجود ؛ اي بود چرخه ترتيب تاريخ سياسي شرق اساساً. نداشت

ركـود  ، نتيجه اين فرايند در زماني كه آسيا به سطح ويژه تمدن خود دست يافت. نداشت

  . )680: الف1390، اندرسون(» يا تغييرناپذيري مزمن بود

بحث ماركس را حركت بـه سـوي اتخـاذ نـوعي     ، طرفداران بحث شيوه توليد آسيايي

-137: الـف 1375، خنجـي ( كننـد  غير جبرباور به تاريخ جهان تلقي مي و» چندخطي« نگرش

گيري بـه تصـوير   بـه نحـو چشـم   « وي، كنـد  اندرسون عنوان مـي  طور كهاما همان. )138

وفـادار بـاقي   ، كلاسيك اروپا از آسيا كه از پرونده طولاني پيشينيان خود به ارث برده بود

  . )677-676: الف1390، اندرسون(» مانده بود

از جوامـع   را تحليـل خـود   هرچنـد شناس بنيادگذار ديگر يعني ماكس وبر نيز  جامعه 

شـرقي تلقـي    پـردازي در سـنت اسـتبداد   متفاوتي آغـاز كـرد و نظريـه    ديدگاهشرقي از 

وبر معتقـد  . به نتايج مشابهي دست يافت در تحليل خود از جوامع شرقي عملاً، شود نمي

، هـاي ديـن شـرقي    ويژگـي ، آبـي  رق به واسطه كمدر ش بود كه سلطه پاتريمونيال سنتي

تهاجمات مداوم قبايل و انقطاع مداوم تجزيه فئـودالي بـه سـوي شـكل متمركـز دولـت       

، ها توانستند به اتكاي غنايم جنگـي و خـراج گسـترده    اين دولت. پاتريمونيال سوق يافت
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عمـل   حـاكم  شخصي ابزار عنوان به كنند كه ايجاد وسيعي اداري و نظامي سالاريديوان

 كنتـرل  هم وكرد مي آزاد  سنت  محدوديت بند از را خود هم آن مدد به حاكم و كرد مي

هـا   ايـن دولـت  . )10-9: 1392، شلوختر؛ 426: 1393، وبر( كرد مي اعمال خود بر اتباع ثريؤم

داران موروثي به عنـوان مـانع سـلطه    گيري زمين موفق شدند تا از تجزيه فئودالي و شكل

  . )414-413: 1393، وبر( جانبه خود بر جامعه جلوگيري كند همه

، بـرخلاف شـهرهاي غربـي   ، رغم رونق و شكوه قابل توجهعلي شهرهاي شرقي نيز در

طبقات و نيروهاي اجتماعي خودمختار در مقابـل  ، هاي صنفي مستقل انجمن، نظم مدني

بازرگانان آنهـا  . نداشتندشهرها هيچ هويت سياسي صنفي « .وجود نداشت قدرت سياسي

منشـورهاي شـهري ناشـناخته بـود و حيـات      . نيز قدرت اجتماعي جمعي اندكي داشتند

ثـروت  . كـم و بـيش خودسـرانه شـاهزادگان يـا امـرا بـود        ةجـا تـابع اراد  شهري در همه

، اندرسـون (» توانست توسـط فرمانروايـان نظـامي مصـادره شـود      شان هميشه ميخانوادگي

  . )708-705: الف1390

سالار شرقي بر سرنوشت شـهرها و نيروهـاي اجتمـاعي موجـود در آنهـا      دولت ديوان

ضـمن برخـورداري از دولـت قدرتمنـد     ، رو جوامع شرق برخلاف غـرب از اين. مسلط بود

 نهايـت در شـهرها و اصـناف مسـتقل شـهري و     ، دارفاقد اشراف موروثي زمين، خودكامه

وبـر و پيـروان او از ايـن    . )423و 377، 372: 1393، وبـر ( انـد  شده بودهحقوق مالكيت تثبيت

داري در جوامـع شـرقي اسـتفاده    تحليل براي تبيين علل عدم پيدايي مدرنيته و سـرمايه 

بنـابراين  . )Zubaida, 2006: 111-118؛ Sunar, 2020: 209-213؛ 381-378: همـان ( كردند مي

 ـ، پـردازد  مـي  گيري دولت و جامعه شرقي وبر از منظر متفاوتي به تحليل شكل هرچند ه ب

بنـدي  ترنـر در جمـع  . رسـد  مـي  شرقي  پردازان استبدادنتايج يكساني با ماركس و نظريه

 سرشـت  بـاب  در عـام  هـاي فـرض پيش برخي در ماركس و وبر« :گويد نسبت اين دو مي

  . )131-130: 1380، ترنر(» هستند مشترك، شرق اجتماعي

ها تا مدت، شناختي آن يعني شيوه توليد آسياييشرقي و روايت جامعه  بحث استبداد

 ــ ــدكس از نظري ــت ارت ــرار داشــت  ةتحــت ســيطره رواي ــاريخ ماركســي در حاشــيه ق . ت

اي  بحثي حاشـيه ، كردند كه اين موضوع روايت روسي آن عنوان مي ويژهبهها  ماركسيست
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 ,Jun( بحثـي مضـر اسـت   ، ماركسي بوده و برجسـته كـردن آن  و گذرا در تكامل انديشه 

از جنـگ دوم جهـاني و در جريـان    احياي مجدد اين بحـث در مقطـع بعـد    . )335 :1995

  استبداد« در كتاب كارل ويتفوگل. صورت گرفت گيري نبرد ايدئولوژيك شرق و غرب اوج

ويتفوگـل در  . از بحث شـيوه توليـد آسـيايي ارائـه كـرد      روايتي مشهور، )1957( »شرقي

سالاري ديوان دربارههاي وبر  شيوه توليد آسيايي را با بحث بارهحقيقت بحث ماركسي در

 و آب كـم  اقلـيم  در، مطـابق ديـدگاه وي  . )268: 1380، ترنـر ( پاتريمونيال وبر آميخته بود

 منجر كشاورزي ايجاد براي منظم گروهي هاي فعاليت ضرورت، شرقي خشك هاي زمين

 سـرزمين  اداره، آبـي  منـابع  قدرتمند براي مديريت بوروكراتيك هاي نظام گيري شكل به

شـده   جنـگ  پشـتيباني  اختلافـات و  حـل ، هاي تحت مالكيت دولت زمين كنترل، وسيع

 گرفتـه اسـت كـه    شـكل ) عنوان فصل سوم( »جامعه از نيرومندتر دولتي« در نتيجه. است

در اثـر  . دارد نيـز  ديانـت  بـا  اسـتوار  پيونـدي ، نظامي و بوروكراتيك، ماليبرقدرت  علاوه

مالكيـت مسـتقل از دولـت    ، فتوحات و نيز نظـام ارث ، ها مديريت مركزي دولت بر زمين

دار و  فقدان وجود طبقات مستقل و اشرافيت ريشه، فرآورده اين وضعيت. گيرد شكل نمي

هاي غربي اعم از فئودالي و دولـت   كه دولتدر حالي . فقدان تضاد طبقاتي در شرق است

دولـت  ، داران و بازرگانـان بودنـد  مطلقه نيازمند مصالحه با طبقات قدرتمندي چون زمين

در نتيجـه خودكـامگي بـه ويژگـي     . اي با طبقات نيسـت  شرقي نيازمند هيچ نوع مصالحه

ي تـابع ميـل   ا مقولـه ، قانون. شود مشخصه رابطه دولت نيرومند با جامعه منفعل بدل مي

حسب دوري و نزديكي به حاكم ها بر شده وجود ندارد و فرصتحقوق تثبيت، حاكم است

  . شود توزيع مي

پـي    در گويد كه در آن افراد يا  هاي مدني سخن مي اي فاقد فضيلت ويتفوگل از جامعه

كوشند تا حد ممكن از سـيطره خودكامـه دولتـي     وار به قدرت هستند يا مي نزديكي برده

اي  تضاد كليت دولت قدرتمنـد خودكامـه و جامعـه   ، تضاد اصلي در اين جوامع. ار كنندفر

هاي انفجـاري باشـد كـه البتـه فاقـد خصـلت        منفعل است كه ممكن است شاهد طغيان

جنجـال بزرگـي در جهـان بـه راه     ، كتـاب ويتفوگـل  . )1391، ويتفوگل: ك.ر( طبقاتي است
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 70و  60هـاي   دهـه گيري دوباره بحـث شـيوه توليـد آسـيايي طـي      انداخت و باعث اوج

  . شد ميلادي در غرب

ارائه توضـيحي از دلايـل   ، شرقي  نتيجه نهايي تحليل برآمده از ادبيات وسيع استبداد

شـده و در نهايـت    حقـوق مالكيـت تثبيـت   ، فضايل مـدني ، گيري جامعه مدني عدم شكل

، ميـل ، مونتسـكيو ، افـرادي چـون ماكيـاولي   هاي قانونمند و دموكراتيـك از سـوي    دولت

  . ماركس و وبر و پيروان بعدي آنان بود

  

  شرقي عيار استبداداستبداد ايراني به عنوان نمونه تمام انديشه غربي و

 نام ايران تبلور تـام و تمـام  ، از ارسطو تا ماكياول و از مونتسكيو تا ماركس و ويتفوگل

، گفـت  ارسطو از گونه پادشـاهي اسـتبدادي سـخن مـي    وقتي . بوده است» شرقي استبداد«

گيري بـه ايـران بـا قـدرت     در مقطع بعد از رنسانس نيز اين جهت. ايران را مدنظر داشت

ايـران   دربـاره محققـان   ها و ديپلمات، ها توسط تجار انبوهي از سفرنامه. بيشتري احيا شد

، مـيلادي  1890تـا   1300كرزن در فاصله سال نوشته شد كه تعداد آنها مطابق فهرست 

بخشي را به توصيف و ، ها عمده اين سفرنامه. )48-38: 1373، كرزن( بوده است عنوان 295

اغلـب آنهـا ماهيـت    . انـد  تحليل حكومت ايران و نسبت آن با جامعه ايران اختصاص داده

شـرقي   هاي يوناني و مضامين كلاسيك استبداد سيطره انگاره دولت و جامعه ايراني را زير

  . كردند تحليل مي

، نويس فرانسوي كه در عهد صفوي به ايران سفر كردنـد دو سفرنامه، شاردن و تاورنيه

هــاي كلاســيك  در تثبيــت كليشــه، آميــز بــه ايــران داشــتند نگــاهي ســتايش هرچنــد

. نقشـي كليـدي ايفـا كردنـد    ، يانيدر نزد اروپا) وكليت شرق( ايران دربارهشرقي  استبداد

 و بـاير  و خشـك  ايـران  سرزمين« اينكه بر كيدأت و ايران وسعت از گزارشي ضمن شاردن

 شـده  باعـث  كه داند مي» آب فقدان« را آن علت ،»است سكنه كم و كوهستاني، حاصل بي

 روي جـاري  هـاي  آب كنترل و» آب استخراج« به آب حداقل مينأت براي ايرانيان تا است

او تغييرناپذيري و ثبات را . )21-10: 4ج، 1336، شاردن( آورند كه نيازمند اقدام جمعي است
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كيد دارد كه خصوصـيات و  أداند و ت در مقابل جامعه غربي ميهاي جامعه ايراني  از ويژگي

  . )33: 1ج، 1373، كرزن( سو تغييري نكرده استپيش به اين ر سالازهآداب ايرانيان از دو

 مسـتبد  مطلقه حكومت، كشور دراين« :گويد ماهيت حكومت ايراني مي بارهدرشاردن 

 اشـخاص  و افـراد  اراده بـا  متشـكل  مقتـدر  دولـت  يـك  معناي كه طوري به، دارد رواج

 و اسـتبداد  مـانع  كـه  سعادت قوانيني قرين و مقدس حكومت فهوم قوم و الحق متساوي

 يك مطلقيت يوغ به مردم زمين مشرق در. است مجهول مطلقاً، بشود سلاطين مطلقيت

: 3ج، 1336، شـاردن (» انـد  كـرده  پيدا اعتياد، دارد را قانون حكموي  هايهوس و هوا فردكه

، تنبلـي ، صـفتي بنـده ، سرنوشـت  مقابـل  در مطلـق  تسليم و توكل، باوري تقدير او. )239

 ودليل) 177و 148، 144: 4ج، همان( داند مي ايرانيان روحيات از را طلبينفع و مسئوليتي بي 

، جهـان  از قسـمت  ايـن  در انساني سرنوشت و نفوس چون« :كند مي بيان گونه اين را آن

 نيـز  قلوب و افكار لذا، است) پادشاهان( استبدادي محض و مطلق قاهره قدرت يك بنده

  . )164: همان(» باشند مي برده

روش حكومـت  « :گويـد  مـي » در روش حكومـت ايـران  « تاورنيه نيز در فصل مربوط به

تـوان گفـت در    مـي ... اسـت جان و مـال رعاي  مالك، استبدادي است و پادشاه ايران مطلقاً

كمپفر كـه  . )569: 1336، تاورنيه(» تر از پادشاه ايران نيست هيچ پادشاهي مستقل، تمام دنيا

تر از همـه پادشـاهان ديگـر شـرقي      شاه صفوي را خودكامه، ايران آمد به 1683در سال 

توضـيح سـاختار اداري   او بـا  . )16-14: 1350، كمپفـر (» به هر كاري مجاز است« دانست كه

روستاها مـردم را وادار   ترين تا دورافتاده شاه بدين وسيله« كند كه دولت صفوي عنوان مي

  )157: همان( »كند به اطاعت از اوامر خود مي

اغلـب مسـافران كـه بـا     . نبـود  مضامين اين تكرار از مانع، قاجاري دولت آشفته وضع

 هرچنـد ، نهادنـد  مي پاي به ايران)17: 1368، شيل(» كوروش و داريوش« تصور ديدن كشور

 كرده تـاريخي از  ناشي از سيطره ذهنيت رسوب، ديدند عينه ميضعف دولت قاجاري را به

 :نوشـت  1807سـال  وارينگ در . )23-22: 1362، نياو( گفتند مي  سخن» خداي قاجارنيمه«



  1399بيست و هشتم، پاييز و زمستان شماره سياست نظري، پژوهش / 342

 

ژوبـر كـه در دوره   آمـده  . )121: 1397، وارينـگ (» حكومت ايران به خودكامگي شهره است«

» نـدارد  زبانشـان  در معـادلي  وجـه  هيچبه« واژه آزادي كه نوشت، ايران آمدشاه به فتحعلي

 اسـفناك  عجـز « با مشاهده دولت در دنياي واقعـي از  هرچندلرد كرزن . )247: 1347، ژوبر(

 دربـاره وقتـي بـه نظـرورزي    ، )261-260: 1ج، 1373، كـرزن ( سخن گفـت » مركزي حكومت

مختـار  « دانـد كـه شـاه در آن    مي» استبداد مطلق« آن را، پردازد مي ماهيت حكومت ايران

 تحميـل  قابل او بر تعهدي و قيد گونه هيچ« است و» الرقابمالك« و» فعال مايشاء« ،»مطلق

  . )513-512: همان(» نيست

. هاي فلسـفي و آثـار علـوم اجتمـاعي جديـد بودنـد       ماده خام نظرورزي، ها اين روايت

افرادي چون گيبون و  تر هاي تحليلي منابع اصلي روايت، هاي افرادي چون شاردنگزارش

، به ميانجي ايـن آثـار بـود كـه مونتسـكيو     . )7: 1368، مينورسكي( مونتسكيو از ايران بودند

ال اسـتبداد خودكامـه دانسـت و    نمونـه ايـده  ، را در كنار سـلطان عثمـاني  » صوفي ايران«

ريچـارد  . )121-120: 1349، مونتسـكيو (» است بوده هميشگي ايران در فكر طرز اين« :نوشت

، شـرق  در خودكامـه  هـاي  حكومـت  تمـامي  از شـايد  ايـران  حكومـت « :جونز نيز نوشـت 

. )664: الـف 1390، اندرسـون (» باشـد  حكومـت  فكرتـرين بـي  و ترين مسلك بي  و ترين حريص

كنارعثمـاني و هندوسـتان و    هاي خـود بارهـا ايـران را در    ماركس و انگلس نيز در نوشته

توليـد   ةايران در فهم شيو، براي انگلس. شرقي عنوان كرد هاي عمده استبداد نمونه، چين

اعلام كرد كه قصد  به ماركس 1853ژوئن در  اي  آسيايي چنان اهميت داشت كه در نامه

  . )9: مترجمانمقدمه ، 2ج، 1378، ماركس( دارد زبان فارسي بياموزد

. شناسـي جديـد بـود    شناسـي و ايـران   گيري شرق عصر شكل، نوزدهمقرن هجدهم و 

نويسي جديد را در روايت مجدد تاريخ شرق بـه كـار    دانشي كه كوشيد تا معيارهاي تاريخ

هرچنـد در  . هاي استبدادشرقي ريشـه دوانيـد  ديدگاه، مايه بازيابي اين تاريخدر بن. گيرد

با ، شناسي به تاريخ باستاني ايران ايرانبسياري مواقع اين مضامين ذيل نگاه مثبت سنت 

ن آلمـاني  شناساايران. شد برانگيز از عظمت امپراطوري باستاني بيان ميتعبيراتي ستايش

در دولـت باسـتاني   ، گرايي قرن نوزدهم در آلمان بودنـد  گرايي و دولت ثير مليأكه تحت ت
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ساسـانيان  ، نولدكـه بـراي  . ديدنـد  نمودي از يـك دولـت نيرومنـد و باشـكوه مـي     ، ايراني

، نولدكـه ( بودنـد » آخرين دولت اصـيل ملـي ايرانـي   « ترين دولت ايراني در تاريخ و برجسته

گويـد كـه داراي دسـتگاه اداري وسـيع و      اي سخن مـي » دولت مطلقه« وي از. )17: 1358

 672: همان(» بود منظم بسيار دولت يك نمونه تقريباً زمينمشرق براي و« قدرتمندي است

ايجـاد كـرد و   » وحـدتي ملـي  « دولـت ساسـاني  ، در روايت مشـهور كريستينسـن  . )677و 

بـا ايـن   . اشكاني بـود » الطوايفملوك« اداري در مقابل» تمركز قوي و استوار«، مشخصه آن

، سـن كريسـتين ( كنترل كامل بر جامعه و حكام ايـالات داشـته اسـت    شاه عملاً، سيساتأت

  . )86و  59-61: 1317

ــل   ــث در نس ــن بح ــراناي ــد اي ــانبع ــق، شناس ــود دقي ــري دارد نم ــراي. ت ــال  ب مث

بـا   تصـويري از يـك دولـت نيرومنـد    ، پيربرياندر روايت خـود ، شناس برجسته هخامنشي

 دهد كه موجـد  ساختار اداري و نظامي عظيم و منابع مالي گسترده را پيش روي قرار مي

: 1397، فاگل سانگ( استشده » امپراطوري از آساغول و پارچه يك اندازه از بيش تصويري«

 هـاي هديدگا وكند مي ياد ويتفوگل كارل از بارچندين» غزنويان تاريخ« در باسورث. )9-11

سيوري پا را . )158-157و  90: 1378، باسورث( دهد را مبناي تحليل دولت غزنوي قرار مي او

پـردازد   مـي  به مقايسه مشتركات و افتراقات دولت صفوي و دولت شوروي، فراتر گذاشته

  . )289-273: 1382، سيوري( دولت صفوي را نشان دهد» توتاليتري« هايتا گرايش

  

  شرقي درتحليل تاريخ ايران استبداد ةو هژموني نظري نيفكري ايراروشن

و تـاريخ خـود را در   » خويشتن«، ايرانيان در دوره جديد، مانند تمام جوامع غيرغربيه

هاي عصر ناصـري و بـا مراجعـه بـه      اين راستا از ميانهكوشش در . كردند آينه غرب درك

، گرايانـه  سـتايش ، روايت عمومي غربيان از تاريخ و تمدن ايران. هاي غربي آغاز شد روايت

 ــ ــت و جامعــه ايرانــي مشــحون از مفــاهيم و مقول  هــايهامــا در توصــيف و تحليــل دول

م كلاســيك اهيفــيه نگريســتن بــه دولــت قاجــاري ذيــل مدر ســا. شــرقي بــود اســتبداد

بـه  » قـانون « مانـدگي و به عنوان عامل نهايي چالش عقب» استبداد« شرقي بود كه استبداد
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علي جمـالزاده كـه بعـدها يكـي از     محمـد . رفـت تعريـف شـد   عنوان راهـي بـراي بـرون   

را » اسـتبداد سياسـي ايرانـي   « در جايي، را نوشت» خلقيات ايراني« پرنفوذترين آثار در ژانر

» مـاده « و» جـوهر « هاي زندگي ايراني از جمله مشهوري عنوان كرد كه تمام ساحت ةپديد

  . )3: ق1340، جمالزاده( است» دموكراسي« مانع، هثير خود قرار دادأادبيات را تحت ت

، زادهتقـي ، شناسي علمي ايرانيان كه گروهي از بزرگان فرهنگـي ماننـد قزوينـي   ايران

... سـن و كريسـتين ، شناساني چـون بـراون  تعاملي نزديك با ايران در... پيرنيا و، دوپورداو

دولت ايراني به عنوان دولتي نيرومنـد   دربارهشرقي  استبداد ةمفروضات نظري، دادند  شكل

مايه خـود نهادينـه    جانبه بر جامعه را در بن نظامي وسيع و كنترلي همه-با دستگاه اداري

ي دوره پـس از مشـروطه و اوايـل پهلـوي     گيـر  چنين تصويري متناسب با جهـت . كردند

  . سيس دولتي نيرومند در ايران بودألزوم ت درباره

مند نظريه استبدادشـرقي از سـوي ايرانيـان بـراي تحليـل جامعـه و       اما انطباق قاعده

در مـتن  ، شمسـي  50الـي   30دهـه  طـي  . چند دهـه بعـد صـورت گرفـت    ، تاريخ ايران

بحـث   ،»نيروي سـوم « حزب توده و جريان انشعابياي سياسي و ايدئولوژيك ميان  منازعه

براي روايت احسان طبـري از ايـن درگيـري    ( منطق تاريخ ايران به بحثي جدي بدل شد بارهدر

ها به رهبري خليل ملكي كـه   انشعابي. )89-87: 1351، و نيز عنايت 69-65: 1382، طبري: ك.ر

تدريج نقدهاي خـود را تعميـق و   به ، هاي استاليني حزب توده ايران بودند منتقد گرايش

در سـطح  ، كه گفته شدچنان. معطوف به مبادي تحليلي و تئوريك چپ استاليني كردند

فعـالان  . اوج گرفتـه بـود  » توليد آسيايي ةشيو« بحث، جهاني نيز با انتشار كتاب ويتفوگل

 چهـارچوب متفـاوتي  ، هاي غيرحزبي با استفاده از اين مباحـث  نيروي سوم و برخي چهره

  . كرد ايراني را نفي مي ارائه كردند كه ديدگاه ارتدكس ماركسيستي به تحولات جامعه

از سـوي   شـيوه توليـد آسـيايي بـر تـاريخ ايـران       ةنخستين تقريرها از كاربست نظري

. از افراد نزديك به نيروي سوم و فعـالان جبهـه ملـي صـورت گرفـت     ، علي خنجيمحمد

ايگـور ديـاكونوف را   » تـاريخ مـاد  « مشـهور  ابكت ـ، 1345زماني كه كريم كشاورزدر سال 

ارتدكس ماركسيسـتي بـه    ةخنجي در نقدي مفصل كوشيد تا كاربست نظري، ترجمه كرد
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آميـز داشـت و    جـدلي و طعنـه   لحنـي ، نوشته خنجـي . تاريخ ايران را مورد نقد قرار دهد

كننـدگان آن  و احيا» شيوه توليد آسيايي« دربارهمبتني برآگاهي دقيق از مباحث ماركس 

خنجي اين بحث را تا زمـان مـرگ   . كارل ويتفوگل و موريس گودليه بود ويژهدر غرب به

 بررسـي  براي طرحي« بنيان متفاوتي را براي آنچه خود تا، ادامه داد 1350سال خود در 

 اين طرح بديل بـه  هرچند . آورد فراهم )10: 1358، خنجي( خواند مي» ايران اجتماعي تاريخ

هاي بعدي به مرجـع  مباحث مقاله اصلي وي طي سال، متوقف شد درگذشت ويواسطه 

نحوه تحليل تاريخ ايران بدل شد و بخش عمـده آنچـه بعـد از     دربارهاصلي براي مجادله 

  . هاي او فاصله نگرفته است بحث چندان از ، آن تاكنون در ايران گفته شده

 و ايـران  تـاريخ » علمـي  بررسـي « كيد او بـر ضـرورت  أت، هاي خنجي بحث نقطه شروع 

، مـان ه( از زوايه دانش علوم اجتماعي جديد است» آن اجتماعي -اقتصادي بنيان شناخت«

، مـان ه( ماترياليسم تـاريخي مـاركس اسـت   ، شناختي بحث خنجي جامعه هزواي. )2-1:تا بي

. كيد دارد كه دو برداشت از نظريه تاريخي ماركس وجـود دارد أولي ت. )155-154: ب1374

برداشتي جبرباورانه ، )39: تا بي، مانه( خواند مي» مكتب يك الگويي« روايت اول كه او آن را

گذاشته شـده و بـه   » مباحثات لنينگراد« است كه بنيان آن در دوره استاليني و در جريان

تـاريخ تمـام   تا كوشد  اين رويكرد مي. شناسان شوروي بدل شده استشرق تئوري رسمي

هـاي موجـود    او نوشته. )6-5: تا بي، مانه( گانه تحليل كندالگوي مراحل پنججوامع را ذيل 

 داند كـه نتـايجي   مي» تحميل نظريه به تاريخ« و مبتني بر» ايدئولوژيك« ذيل اين سنت را

او . )65: 1358، مـان هو  41-39، 28-22، 4-3: همان( در تحليل تاريخ ايران دارد» كنندهگمراه«

تنهـا درك درسـتي از گذشـته جوامـع شـرقي      هايي نـه  تحليل چنين كه  گيرد نتيجه مي

 جوامـع  نـوع  ايـن  در دولت نقش و شرقي جوامع فعلي سازمان تشخيص در« بلكه، ندارند

  . )7: همان(» مانندمي عاجز نيز كنوني عصر در

داندكـه   مـي » چنـدالگويي « ماركس را انديشمندي، برداشت دوم از ماترياليسم تاريخي

واسـطه بنيادهـاي جغرافيـايي و تـاريخي      تفاوت سـيرتاريخي شـرق و غـرب بـه    قائل به 
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طرح بحـث شـيوه توليـد آسـيايي را در راسـتاي همـين نگـاه        ، خنجي. متفاوت آنهاست

 ناديـده انگاشـته شـده اسـت    » اصـحاب كليسـاي جديـد   « داند كه از سوي چندالگويي مي

 كيـد أتوليـد آسـيايي و ت   ةنقدهايي بـه نظريـه شـيو    هرچنداو . )64-63: الـف 1374، خنجي(

براي تحليل تـاريخ  » خوبي بسيار راهنماي« آن را، ويتفوگل بر مسئله آب دارد» آميز اغراق«

  . )100-99: 1358 و 8-7: تا بي، مانه( تر شود داند كه بايد كامل ايران مي

هـاي   م ويـژه نظـا  صـفات  « بـاره هاي خود به بحـث در  او بر اساس اين نظريه و نوآوري

 و منطق نظام اجتماعي و تحولات تـاريخي شـرق و ايـران    )53 :تا بي، مانه(» باستاني شرق

انسـان  « ،در شـرق » طغيـان آب « و» كمبود آب« در اثر دو چالش كه گويد او مي. پردازد مي

» انقـلاب « مجبـور بـه انجـام   ، خلاف نمونه غربي خود در كنـار انقـلاب كشـاورزي   بر» شرقي

 ضـرورت « ،تحقـق آبيـاري مصـنوعي   . )10- 9: همـان ( شـد » آبيـاري مصـنوعي  « به نامديگري 

 هـايي  دولـت  گيـري  شـكل  به منجر ضرورت اين و آورده وجود به را» آبياري امر در مباشرت

 دولـت ، در حـالي كـه در غـرب   . انـد  رسـانده  انجـام  به را مباشرت اين تمهيد كه است شده

 از قبـل « دولـت ، در شرق، )16: همان( است بوده بردگان و دارانبرده طبقه دو جدال محصول

   .)100: 1358، همان( به وجود آمد و نظم طبقاتي را به وجود آورد» طبقات به جامعه تقسيم

. )159-158: ج1375، همان( دولتي است» مالكيت متمركز« ،فرآورده ديگر كنترل دولتي

» انتفاع حق«، هست هرچه. خورد مين چشم به زمين خصوصي مالكيت از اثري« در نتيجه

بـه   )83: 1358، همـان (» نظام مالكيـت متمركـز ديـواني   « كه از سوي) 34: تا بي، همان(» است

خـراج دريافـت    شـود و در مقابـل از آنهـا    پراكنـده واگـذار مـي     افراد برگزيده و جماعات

ضـمن خلـق    دهد تا مالكيت دولتي و خراج وسيع ناشي از آن به دولت اجازه مي. شود مي

 حاكم و جامعه مافوق دستگاه يك صورت به« ،جانبه بر آنهايك طبقه اعيان و تسلط همه

  . )177: ب1375و  100: 1358، مانه( درآيد» جامعه بر

» مخـوف  اطلاعـاتي  دسـتگاه « بـا يـك  » دقيـق  و منظم اداري دستگاه يك«، اين دولت

 ايكـه  والـي  وسـط ت تولايـا  كنتـرل  نهايـت در  و» دائمـي  هايسپاهي و گاردها« ،سراسري
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چـون دولـت برآمـده از منازعـه     » شـود  مـي  منصـوب  مركزي حكومت طرف از مستقيماً«

وجـود  » شـهرها  و مـذهبي  زعمـاي ، هـا فئودال« مانند» نيرومند معارضين« ،طبقاتي نيست

 برابـر  در مالكـان  بـزرگ  ضعف، دولت تعرض از مصون و ثابت هاي مالكيت فقدان« .ندارند

 و مـذهب  قلمـرو  در دولـت  اختيـارات  و نفوذ، آنها بودن پراكنده و حكومت مطلقه قدرت

 شـرقي  مطلقـه  حكومت ديگر عوامل و حكومت طرف از قضات و امامان و متوليان تعيين

  . )82-80: ب1375، همان(» گرداند مي رقيب بي و مسلط و بلامعارض را

متفاوت شـرقيان و  اين وضعيت حتي در ذهنيات و باورهاي الهياتي و رفتار اجتماعي 

نتيجه فقدان ساختار طبقاتي مشابه جوامـع  . )75-73: همان( غربيان نيز بازتاب يافته است

بـه جـاي سـتيزه    . هاي اروپـايي اسـت   فقدان ستيزه طبقاتي در شرق مشابه نمونه، غربي

جدال دولت و طبقه بركشيده توسط آن و عموم مردمان فاقد زمين در ، طبقاتي در شرق

را » تضاد بين حكومت و تمـامي ملـت  «، خنجي. )18-16: تا بي، همان( وده استشرق حاكم ب

، همـان ( دانـد  توليـد آسـيايي و اسـتبدادهاي برآمـده از آن مـي      ةهاي شيويكي از ويژگي

يـك  « و» ايي سكون و ركودمفرحكم« هاي طبقاتي نبود ستيزه، نتيجه ديگر. )178: ب1375

  . ) 160: ج1375، همان( است» نظام اجتماعي راكد

هاي قبل از انقـلاب مطـرح   هاي شيوه توليد آسيايي را در سال بحث چهره ديگري كه 

. توان پژوهشگري در سنت اسـتبداد شـرقي دانسـت    اشرف را نمي. احمد اشرف بود، كرد

نقـد روايـت ارتـدكس از    ، شـيوه توليـد آسـيايي    -وي در مباحثه فئوداليسـم  نقش اصلي

. توليـد آسـيايي بـود    ةتاريخ ايران و نيز معرفي ديدگاه شيو بارهماركس و كاربست آن در

 ةشـيو  پـردازان  نظريـه  روايت به استناد با« كيد بر اينكهأضمن ت، وي طي چند مقاله مهم

، شناسي شوروياييپردازان شرقكه برخلاف نظريه كرد مي عنوان ماركس از آسيايي توليد

 امكـان « و اسـت  نبـوده  معتقد» انساني هاي جامعه همه در تكاملي ناپذير خلل سير به« وي

  . )183-182: 1347، اشرف(» است آورده نظر در را تاريخ خطي چند تطور

 نظريـه  انطبـاق  بـراي  تـلاش  در آنهـا  داردكه كيدأرويايي، توش شناسيايران نقد با او

نظريـه از پـيش   « و بيشتر به دنبال تحميل» اند نبوده موفق« ايران تاريخ با تاريخي مراحل
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رويكرد بديل اشرف براي بررسي تاريخ ايران . )183: 1347، اشرف( اند هدبه تاريخ بو» ساخته

بـر مبنـاي تلفيقـي از مباحـث     ، خوانـد  مـي » شناسي تـاريخي ايـران   جامعه « كه وي آن را

) پاتريمونيـالي ( »پدرينظام شه« دربارهو مباحث ماكس وبر » نظام آسيايي« دربارهماركس 

: 1393، همـان ( گرفتـه اسـت   هاي خاص جامعه ايراني شـكل ويژگي دربارههاي او  و نوآوري

 مبنايي براي درك ماهيت دولـت و جامعـه  ، كوشيد تا از اين تلفيق اشرف مي. )379-393

تببين چرايي عدم شكل بورژوازي به عنوان نيـروي   ايراني بيابد و اين درك را در خدمت

  . قرار دهد داري و دموكراسي در ايرانگيري سرمايه محركه شكل

» نظـام متمركـز پاتريمونيـال   « يـك ، دولت ايرانـي رابـرخلاف دولـت فئـودالي    ، اشرف

، ايـن دولـت  . اسـت  بـوده » شـرقي  ستمگري« و» العنانيمطلق« خواندكه واجد خصيصه مي 

عاملان حكومت هسـتند و  ، داران بزرگمالك اراضي وسيع و شبكه آبياري است و زمين«

در سطح اجتماعي نيـز   .)185: 1347، همان( »ماهيت اداري و بوروكراتيك دارد، داري اقطاع

 و آداب و تابعيت قرارداد بر مبتني فئودالي مراتبسلسه« اند و نبوده» سرف« يان نيزيروستا

  . )188-184: همان( است نداشته وجود» فئودال زادگاننجيب رسوم

هـاي وبـر و    بحث تحليلي است كه او بر اساس تلفيقي از ، ترين مطالعه اشرف برجسته

، همـان ( دهـد  و شهرهاي فئودالي انجام مي) ايراني( شهرهاي شرقي  تفاوت دربارهماركس 

بوده و » پدريشه نظام اداري جايگاه و قدرت پايگاه«، )شرقي( شهر ايراني. )94-106: 1360

 دولـت  كامل تسلط زير« ابتداي تاريخ ايراناز ، داري و فئودالي برخلاف نمونه اروپاي برده

اين شهرها برخلاف شهرهاي فئـودالي  . )11-9: 1353، همان( داشتند قرار» پادشاه و مركزي

هاي صنفي  اينكه انجمن او با اشاره به. فاقد طبقات و نيروهاي شهري در مقابل دولت بود

و اغلب ابتـدا رنـگ و بـويي     بودند» هايي اختياري و خودمختار انجمن«، اروپايي يا گيلدها

در مقابـل  . اعضـا عمـل كردنـد   » دفاع ازمنافع اقتصادي« ديني داشتند كه بعدها به منظور

. بهره بودند بي زير نظر دستگاه حكومت شهر از استقلال كامل « اصناف در جوامع اسلامي

آوري وروكراسـي دولتـي بـراي كنتـرل و جمـع     اصناف در اين معنا ادامه و ابزار دستگاه ب



  349/كاظمي  حجت؛ ... شرقي و ماهيت دولت و جامعه استبداد  ةنظري

 

، دولـت  ةدر اين شرايط به واسطه سلط. )38-35: 1353و32-28: 1359، اشرف(» ماليات بودند

سسـتي حقـوق   ، چپاول ناشي از تهاجمـات ايليـاتي و فقـدان طبقـات مسـتقل از دولـت      

داري در ايـران  انع انباشت سرمايه و ظهور سرمايهمالكيت شرايط پايدار جامعه ايراني و م

  . )34: همان( بوده است

فصلي مهـم  ، بودن شيوه توليد در ايران پيشامدرن» فئودالي يا آسيايي« دربارهمجادله 

 اين بحـث را ، طبري احسان. فكري در ايران پيش از انقلاب استاز تاريخ منازعات روشن

 ايـن  از... نيـز  مـا  شناسـان  جامعه از برخي« داند كه در غرب به راه افتاده و مي» هياهويي«

منظور او آشـكارا جريـان نيـروي سـوم بـود كـه       . )25: 1358، طبري(» جستند سود هياهو

خليـل ملكـي گفتـه     بارهكردند و خود طبري در متهم مي» جاسوسي« ها آنها را بهاي توده

برافراشـت و طرفـدارانش   » كمونيسم ملي« بود كه علم» انديشهممغرور و در« او مرديكه 

، همـان (» افتـاد  تـاريخ  دان زبالـه « ولي در نهايت بـه ، بودند» مال كردن حزب ما لجن« پي در 

، نيفتـاد » دان زبالـه « تنهـا بـه  ميراث خليل ملكي نه، اما برخلاف نظر طبري. )65-69: 1382

هـاي   تحليـل  اعتبـاري   با بي، وقوع انقلاب و افول جريان چپ. بلكه به عكس به اوج رسيد

از سوي رقيـب تـاريخي   ، تحليلي مسلط» مد« افول از ناشي خلأ. نظري آن نيز همراه شد

تـاريخ   دربـاره هاي خنجـي و اشـرف   ديدگاه، اي تا قبل از انقلاب به گفته نويسنده. پرشد

مان را از خـارج  چشـمان ، يـابي اسـتبداد   در علت« انقلاب باعث شد تا. ايران در حاشيه بود

  . )96-95: 1381، ماهرويان(» برگردانديم و به خودمان نگريستيم

هـاي عمـده    كرده نزديك بـه چهـره  تعدادي از جوانان تحصيل، آغازگران اين چرخش

بود كه از جملـه محققـان هـوادار     شاهرخ وزيري، چهره اول. انشعابي از حزب توده بودند

وي در رسـاله  . نوعي ماركسيسم ملي ضد حزب توده و از نزديكان فريـدون كشـاورز بـود   

 بـا ، رسـيد بـه چـاپ    )1978(» قـدرت در ايـران   نفـت و « دكتري خود كه بعدها با عنوان

تـاريخ ايـران را بـا     مختصـات ، اي فئـودالي  خواندن تحليل ايران به عنوان جامعه» افسانه«

با پيـدايش  ، در ايران مدرن كه وي معتقد بود. شده از ويتفوگل تحليل كردمفاهيم اتخاذ



  1399بيست و هشتم، پاييز و زمستان شماره سياست نظري، پژوهش / 350

 

العـاده  انحصـار و قـدرت فـوق   ن منبع درآمـدي  به عنوا» لوله نفت« عملاً، درآمدهاي نفتي

  . )68-43: 1379، وزيري( شده است» قنات« جايگزين كنترل، دولت

اي  صورت اوليه. ثرتر همايون كاتوزيان از اعضاي جوان حلقه خليل ملكي بودؤچهره م

و گرديـد  ارائـه   )1981( »اقتصاد سياسـي ايـران  « از روايت كاتوزيان از اين بحث در كتاب

، توليد آسـيايي  ةن سنت شيواكاتوزيان به سبك هوادار. داده شد هاي بعد بسططي سال

كاربسـت  ، ي غربي براي تحليل جوامع غيرغربي» رواجهان« هايمندي تئوري با نفي فايده

 و» فايـده بـي « هايي چـون نظريـه فئوداليسـم را بـر تحليـل جـوامعي چـون ايـران         نظريه

، كاتوزيان( گويد سخن مي» تاريخي ايران شناسي جامعه « داند و از ضرورت مي» كننده گمراه«

  . )60: 1394 و 41: 1393

 توليـد آسـيايي ماركسـي    ةشـرقي و شـيو   الگوي بديل را در بحث اسـتبداد ، كاتوزيان

، )18: 1373، همـان ( شـود  گيري خود از مـاركس را منكـر مـي   در ابتدا وام هرچند، يابد مي

هـايي كـه مـاركس و انگلـس و      ويژگـي ) و نـه تمـامي  ( بسـياري از « بعدها با عنوان اينكه

در مناسـبات اقتصـادي و   ، انـد  اسلافشان براي زندگي و كار در جامعه آسـيايي برشـمرده  

نظريـه  « كند كه ديدگاه او عنوان مي، )71: 1394، همان(» اجتماعي ايران وجود داشته است

 :1393، همـان ( هاي رويكرد ماركسي است كه خود مبتني بر نقدي بر كاستي» اي است تازه

 ويـژه اين ديـدگاه بـه   ي بههايانتقاد، ساير محققان ذيل اين سنتمانند ه چند هراو . )24

، 32-31: همـان ( آفريني دولـت در تنظـيم امـور آبـي دارد    نقش بارهروايت ويتفوگلي آن در

، كنـد  هاي دولـت و جامعـه در ايـران عنـوان مـي     ويژگي دربارهآنچه او ، )79: 1394، همان

  . نيست شرقي  تقريري تازه از تئوري كلاسيك استبدادچيزي جز 

جامعـه ايرانـي بـه    ، خوانـد  مـي  » دولت خودكامـه  ةنظري« ذيل اين تقرير كه وي آن را

-مـرج وهـرج - استبداد« اي و تكرارشونده حسب منطق چرخهبر» مدتجامعه كوتاه« عنوان

ماهيـت دولـت بـه عنـوان     ، در ايـن ديـدگاه  . شـود  تحليل مي) 57: 1393، همان(» استبداد

مسـتقل از  ، )7: 1373، همـان ( داراي مالكيـت گسـترده زمـين    ،»فـوق جامعـه  « موجوديتي

داراي نيـروي  ، )42: 1394، همـان ؛ 9: همـان ( متكي به استخراج حجم عظيم مـازاد ، طبقات
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داراي انحصـار كامـل   ، )83: 1394و 77: 1393، كاتوزيان( مدآسالاري كارو ديوان ثرؤنظامي م

تـوان تحميـل    كـه  )1( )72-71: همان( تر از همه خودكامه مهم و البته )17-16: همان( قدرت

  . شود تحليل مي )82: همان( اراده خودسرانه خود بر جامعه را دارد

نوسان در قـدرت دولـت را   ، )شرقي مانند ديگر حاميان ايده استبداده( البته كاتوزيان

، همـان ( امري پايدار بوده است، ماهيت استبدادي دولت كه كيد داردأولي ت، كند نمي انكار

فاقد طبقات مسـتقل  ، )77: 1393، همان( اي پراكنده اين دولت در مقابل جامعه. )19: 1373

 شـده فاقد حقوق مالكيت تثبيـت ، )75 :همان( ضعيف، )67-65، 13: 1394، كاتوزيان( از دولت

. قـرار گرفتـه اسـت   ) 13: 1373، همـان (» تحت سلطه كامل دولت اسـتبدادي « و )63: همان(

طرفه ميان دولت و جامعه اسـت كـه هـيچ    گيري مناسباتي يك شكل، نتيجه اين وضعيت

تضـاد  ، در فقدان چارچوب طبقاتي براي جامعـه . دهد آن را سامان نمي، چارچوب قانوني

مقابـل  جانبه همه دولـت و در  نه تضاد طبقاتي بلكه تضاد و تقابل همه، موجود در جامعه

جامعـه   چيزي جز اقدام همه» هاي ايرانيانقلاب« و )64: 1394، همان( باشد مي همه جامعه

  . عليه همه دولت نبوده است

در  ركـود تـاريخي   دربـاره توليد آسـيايي   ةديدگاه سنتي شيو ظاهراً هرچندكاتوزيان 

در تـاريخي  تحول و تحرك زيـادي  ، كيد دارد كه در ايرانأكند و ت جوامع شرقي را رد مي

كيـد شـود كـه    أبايد به اين نكته ت، يد آن استؤها م وجود داشت و برافتادن افراد و دولت

، شـديد ظـاهري   هرچنـد رغـم تغييـرات   علـي ، در تحليل كاتوزيان از تاريخ طولاني ايران

آن  صورت جامعه و نيروهاي اجتمـاعي ، ماهيت دولت و حكمراني، اي تاريخ منطق چرخه

  . كند تغييري مبنايي و كيفي را تجربه نمي، جامعه -و مناسبات دولت

. شـرقي بـود   گيـر شـدن روايـت اسـتبداد    دوران شكوفايي و همه، مقطع بعد از انقلاب

، ولي افرادي ديگري چون احمـد سـيف  ؛ روايت كاتوزيان بوده است، دار اين عرصهميدان

. انـد  ش داشـته نيز در گسـترش ايـن ادبيـات نق ـ   ... مرادي وحسن قاضي، كاظم علمداري

پاسـخي آسـان فهـم بـه دو     كـه  ترين دليل جذابيت و عموميت اين نظريه آن است  مهم

چـرا  « و» يـابيم؟ ايم و توسـعه نمـي   مانده چرا عقب« :دهد ايراني مية كليدي جامع پرسش

  . »يابد؟دموكراسي در ايران استقرار نمي
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هاي پاسخ، پرسشاين دو  سو به اين شرقي از رنسانس به استبداد ةهاي نظريكلاسيك

ريشـه در تـاريخ خـاص ايـن     ، داري اروپـايي دموكراسي و سرمايه. اند اي داده شدهشناخته

تثبيـت حقـوق   ، گيري طبقات مستقل از دولت داراي توان كنترل خودكامگي شكل، قاره

ها و فرهنـگ   گيري انديشه شكل، مالكيت و حقوق شهروندي ناشي از وجود جامعه مدني

دارد ... انباشت علم و ثروت در سايه حقوق مالكيت و، موافق آزادي و انباشت ثروتمدني 

گونـاگون در روايـت    يها بـه انحـا  اين پاسخ. هاست لفهؤتاريخ فقدان اين م، و تاريخ ايران

» توسـعه اقتصـادي و سياسـي    موانع« درباره ها ها در قالب انواع نوشتهايراني از اين ديدگاه

؛ 71-69و 16-15: 1394و 52-51، 35-34: 1393؛ 22: 1373، كاتوزيـــان( تكـــرار شـــده اســـت

  . )265-245: 1394علمداري، 

 انديشه سياسي در ايران از منظـر بحـث خودكـامگي    ي مختلف دربارهها يافتن نوشته

و البتـه  ) 1380و 1379، سـيف : ك.ر( هاي اقتصاد سياسي ايـران ويژگي، )1380، خـاتمي : ك.ر(

در جامعـه تحـت سـيطره    » خلقيـات ايرانـي  « دربارههاي عالمانه وعاميانه انبوهي از كتاب

. كار چندان دشـواري نيسـت  ، )1390، القلمسريع، 1387، مراديقاضي: ك.ر( حاكمان خودكامه

ميـزان نفـوذ ايـن ايـده را در ذهنيـت      ، هـا تعداد بسيار بالاي عناوين و تيراژ ايـن كتـاب  

  . دهد كتابخوان ايراني به خوبي نشان ميفكري و حتي عامه روشن، دانشگاهي

شرقي و انطباق آن  هاي مختلف از نظريه استبداد اكنون كه گزارشي مبسوط از روايت

 ـ  مـي ، ايراني ارائه شـد  با تاريخ و جامعه هـاي  ويژگـي  از اي مجموعـه ، لاي آنهتـوان از لاب

گيرنـد   ايراني درنظر ميبراي جامعه ، را استخراج كرد كه باورمندان به اين ديدگاه عمومي

  . دهند تحليل قرار مي تاريخي ايران را موردتاريخ تحولات ، و بر اساس آن
  

  شرقي استبداد ةايراني از منظر نظري ة هاي دولت و جامعويژگي - 2جدول 

  هاي دولتويژگي  هاي جامعهويژگي

آب بــر حيــات ثير كليــدي جغرافيـاي وســيع و كـم  أت ـ. 1

 اجتماعي و تاريخي

ايـران بـا جامعـه     اي شرايط جامعـه  عدم انطباق ريشه. 2

 اروپايي و تحولات تاريخي آن

هـاي   استقرار دولـت فراسـوي مناسـبات و سـتيزه    . 1

 طبقاتي

 مالكيت گسترده دولتي بر زمين. 2

گير بودن دولـت و دسترسـي آن بـه منـابع     خراج. 3
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 دولت ساخته بودن ساختار اجتماعي . 3

 پايدار و مستقل از دولت، نبود اشرافيت موروثي. 4

 داران در روستاهاعدم استقرار زمين. 5

پراكندگي روستاها و وجود روستاهاي پراكنـده تحـت   . 6

 ري دولت كنترل دستگاه ادا

 فقدان تداوم و مالكيت موروثي زمين. 7

 ضابطهتحرك اجتماعي سريع و بي. 8

 تغييرات زيربنايي ركود و سكون تاريخي و فقدان. 9

 دهام عقيدتي و فرهنگ سياسي استبدادزنظ. 10

 محدود بودن بردگي به كار خانگي. 11

 پيوند متقابل شهر و روستا و سلطه شهر بر روستا. 12

 يان و عدم وابستگي به زمينيبودن روستا آزاد. 13

 هاي طبقاتيانفعال اجتماعي و فقدان شورش. 14

 وجود شهرهاي پرجمعيت و پررونق. 15

 وجود بازرگاني گسترده و اقتصاد پولي. 16

 سيطره دولت بر نظام اجتماعي شهرها. 17

 نظام صنفي شهرها و كنترل دولتي بر آن. 18

 فرديت و شهروندي مدني، فقدان جامعه مدني. 19

فقدان يا ضعف نهادها و مراجـع مـذهبي مسـتقل از    . 20

  دولت

 مالي گسترده 

ها از سوي دولت و  واگذاري مشروط مالكيت زمين. 4

 حاكم در قالب نظام اقطاع و تيول

 تلقي اقطاع به عنوان نهادي بوروكراتيك. 5

هـــاي حقـــوقي  و نبـــود چـــارچوب خودكـــامگي. 6

 محدودكننده عملكرد حاكم

 رغم نوسان در قدرت دولتيتداوم خودكامگي علي. 7

هـا و   هـا و مالكيـت   وابسته بـودن تـداوم موقعيـت   . 8

 مناصب به ميل شخصي حاكم

ثر و سراسري كه البته قدرت آن ؤاداري مدستگاه . 9

 . در نوسان بوده است

 منابع مالي گسترده دولتي به واسـطه اسـتخراج  . 10

 دريافت خراج از اجتماعات روستايي پراكنده و شهرها

هاي طبقاتي و جايگزين شدن تضاد  فقدان ستيزه. 11

 جامعه-و تقابل هميشگي دولت

ن دولتـي از  پيوند دين و دولت و پشـتيباني دي ـ . 12

 استبداد و خودكامگي

 مركزي دولت از مستقل محلي هايقدرت قدانف. 13

  مركزي دولت ازسوي پيرامون كنترل و

  )نويسنده: منبع(

  

  شرقي و كاربست آن براي تحليل دولت و جامعه در ايران نقد نظريه استبداد

اي  نظريه، شناختي جامعهشرقي و روايت  از آنچه گفته شد پيداست كه نظريه استبداد

شرقي بـه   استبدادة نظري، اما از جهات بسياري. سال و البته بسيار پرنفوذ استبسيار كهن

لـي از  آنمونه ايـده ، )و ايران( عنوان چارچوبي نظري براي توصيف و تحليل جوامع شرقي

بـراي پـژوهش    هرچنـد هـا   نظريـه . ثيرات منفي نظريه در روند پژوهش تاريخي اسـت أت

، هاي تاريخي غرق خواهيم شـد  ه دادهتاريخي ضرورت دارند و بدون آنها ما در جنگل انبو
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»تخت پركروستس« توانند به آساني به نوعي مي ها از سوي ديگر نظريه
شـوند كـه    بدل )2(

منـد بيـنش مـا از    عاملي براي انحـراف نظـام  ، به جاي كمك به بهبود درك ما از واقعيت

، سـازي واقعيـت پيچيـده   تواننـد بـا سـاده    آنهـا مـي  . هـاي تـاريخي شـوند    واقعيتجهان 

دهي بيش از حد به برخي عناصر و به حاشيه راندن برخي ديگر بـه  سازي و وزن برجسته

ها و مانعي به مواجهه با واقعيت عينـي سرشـار از پيچيـدگي و     منبعي براي توليد كليشه

ها و مفروضاتي بوده است كه از  منبع توليد كليشه، شرقي نظريه استبداد. تنوع بدل شوند

از جامعـه  » تـاريخي « راه بر ارائـه دركـي واقعـاً   ، فرط پذيرش عمومي و بديهي تلقي شدن

 هـاي ايـن نظريـه    سـازي نارسـايي  نقد و برجسته. ايراني و تحولات ايران بسته شده است

. تـاريخ ايـران باشـد    تواند همچون راهي به سوي گشودن الگوهاي ديگر انديشيدن به مي

نارسايي كلـي ايـن    برخي سازي برجستهنقدهايي است كه معطوف ، آيد مي آنچه در ادامه

  . استديدگاه 

  انگاري واقعيت تاريخي و ناديده تفسير سوء -1

 هـاي ماركسيسـتي را بـه   ديـدگاه ، هـاي ايرانـي آن   شرقي و چهـره  استبداد ةحاميان ايد

هـاي   نظريـه « وكوشـش ناكـام بـراي توليـد     )28- 27 :تـا  بـي ، خنجي(» تحميل نظريه به تاريخ«

ــان ــان(» روا جه ــتهم ) 24- 22: 1393، كاتوزي ــيم ــد م ــي وكنن ــوان م ــ عن ــه نماين ــي در د ك  پ

اما همين نقـد بـه   . هاي غرب و شرق هستند و توجه به تفاوت» ايران شناسي تاريخي جامعه «

واقعيت پرتنوع و پيچيـده شـرق را در    عملاً زيرا؛ شرقي وارد است خود حاميان ايده استبداد

هـاي   يـد ديـدگاه  ؤشـواهد م ، انـد  هاي ذهني خود قرباني كرده پاي مفروضات كلان و كليشه

اند و شواهد متعـارض   احكام كلي صادر كرده، براساس شواهد محدود، خود را برجسته كرده

  . (Meisner, 1963: 99-111) اند هاي مكاني و زماني را به حاشيه رانده در موقعيت

روسـتاهاي هنـدي كـه خـود      دربـاره به عنوان مثال مـاركس بـا مطالعـاتي محـدود     

شروع به صدور احكـام كلـي و اسـتخراج    ، آن جامعه بود دربارهدربردارنده تصوراتي غلط 

و تحليل جوامع متعـدد ذيـل آن   » كش آوردن نظريه« كار. شرق كرد بارهاي عام در نظريه

 فئوداليسـم « جـاي  عمـلاً » شـمول جهان آسياگرايي«، ويتفوگلبه جايي رسيد كه در نزد 

. اين مفهـوم تحليـل شـد     ةراگرفت و حتي رژيم استالين و نازي نيز در ساي» شمولجهان
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 يـك ، داند كـه نتيجـه آن   مي» ترين شكل اين اغتشاش افراطي« كار ويتفوگل را، اندرسون

هـاي  ها و محـيط تمام تمدن است كه عملاً» درهم جوش مبتذل عاري از مفهوم تاريخي«

؛ 688-683: الـف 1390، اندرسـون ( كنـد  هـا را وارد تحليـل خـود مـي    جغرافيايي و تمام زمان

Toynbee, 1958: 195( .  

هـا و   بخواهي با دادهاي دل در بحث از تاريخ ايران نيز حاميان اين نظريه دچار مواجهه

در را  ايرانـي » نظريـه دولـت  « دربارهشده آنها مطالب مطرح مثلاً. شوند شواهد تاريخي مي

. كننـد  دولـت در تـاريخ خلـط مـي    » واقعيـت « العناني حاكم بامطلق دربارهمتون مختلف 

هـاي   هاي خصوصي مسـتقل از دولـت ناديـده و جنـبش     شواهد مربوط به وجود مالكيت

مبتنـي بـر   ، شرقي هاي استبداد روايت. شوند اي تلقي مي اموري حاشيه، اجتماعي مختلف

شـده  متكي به متون نوشته ايتي از روابط مركز و پيرامون امپراطوري هستند كه عميقاًرو

بـه جوامـع محلـي و نيـز نيروهـاي اجتمـاعي        در دربار مركز امپراطوري هستند و عمـلاً 

توجهي حاميان ايـن نظريـه بـه    توان در بي نمود مشخص اين غفلت را مي. توجهي ندارند

در . لـي در جامعـه و سياسـت ايـران مشـاهده كـرد      هـا ونقـش كليـدي جامعـه اي    ويژگي

بـه ايـلات بـه     هرچنـد ، هاي ايراني چون كاتوزيـان  توليد آسيايي و چهره ةهاي شيو بحث 

غفلتي عميق بـه  ، شود عنوان دارندگان نيروي نظامي و عامل تهاجمات تاريخي اشاره مي

، جوامـع همجـوار   نسبت آنها بـا ، خصلت دروني اين جوامع، اهميت جامعه ايلي در ايران

تـوجهي  بـي كـه  به ايـن بايـد افـزود    . وجود دارد... پويايي مناسبات آن با دولت مركزي و

» ينينگاه از پا« پيرامون امپراطوري يا در هاي محلي و شواهد موجود مطلق به تاريخ تقريباً

 نشان خواهد داد كه واقعيت ديگري درجريان بوده اسـت كـه بسـيار متفـاوت از تصـوير     

  . )11-9: 1397، فاگل سانگ( است» امپراطوري از آساغول و يكپارچه اندازه از بيش«

  تصنعي اروپامدار هاي سازيدوگانه-2

هـاي   رومـي و نيـز روايـت   ، هـاي يونـاني   محققان متعددي در ارزيابي انتقادي روايـت 

اروپامدارانـه مفروضـات كـلان     وجـه عميقـاً  ، شرق دربارهسو اين شده از رنسانس بهمطرح

 :Eisenstadt, 2002( انـد  هـاي آنهـا را نشـان داده    سـازي شـرقي و كليشـه   نظريه اسـتبداد 

142;Sawyer, 1977: 18-24( . بربرهـا -يونانيـان « سـازي تصـنعي چـون    دوگانـه« ) ارسـطو( ،
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شـيوه توليـد   -فئوداليسـم غربـي  «، )مونتسـكيو ( »پادشـاهي قانونمنـد  -خودكامگي شرقي«

حقـوق  «، )هگـل و مـاركس  (» ايستايي شرقي-پويايي غربي«، )اسميت و ماركس( »آسيايي

جامعـه   -مدت شرقيجامعه كوتاه« و )... وبر و( »فقدان حقوق مالكيت-شدهمالكيت تثبيت

اي از واقعيت تاريخي با تمام پيچيـدگي و   بيش از آنكه نشانه، )كاتوزيان( »مدت غربيبلند

هاي ايستايي هستند كه برآمـده از   دوگانه، هاي مختلف باشند زمانها و  تنوع آن در مكان

: الـف 1390، اندرسـون ( متفـاوت اسـت  » ديگـري « دربارهسازي اغراضي ايدئولوژيك يا كليشه

، چنـدگانگي ، تنـوع ، قائل بودن به پويايي، تاريخ» واقعاً« نقطه آغاز تفكر تحليل. )690-694

هـا و پرهيـز از صـدور احكـام      پديده» فرديت« بودن بهمند دانستن و قائل زمانمند و مكان

  . مكان است بي زمان و  بي كلي 

پي نفـي رويكردهـاي    در كنند كه  توليد آسيايي عنوان مي ةحاميان بحث شيو هرچند

، خطي و اتخاذ موضعي چندخطي در تاريخ و توجه به تمايزهاي غرب و شرق هستندتك

، مـداري در اين شكل از اروپا. برند پنهاني عميق رنج ميها از نوعي اروپامداري اين ديدگاه

، هـاي جوامـع غربـي و شـرقي    به جاي كوشش در راستاي يافتن شـباهت ميـان ويژگـي   

اگـر در  . كوشش براي خلق دو جهاني است كه ويژگي مشتركي ميان آنهـا وجـود نـدارد   

، شـرقي  در رويكردهـاي اسـتبداد  ، هاسـت  تمركز بر يافتن شـباهت ، خطيرويكردهاي تك

حسب نزديكي شود تا شرق بر هاست و كوشش مي وتسازي تفاتمركز بر يافتن و برجسته

نتيجـه آن اسـت كـه تنهـا     . هاي جامعه غربي مورد ارزيابي قـرار گيـرد  و دوري با ويژگي

نظام صنفي يا حيات مدني شهري سـخن گفـت   ، دارتوان از وجود اشراف زمين زماني مي

به اين مسئله بايد افـزود  . موجود در تاريخ جوامع غربي باشندهاي مثالي  نمونه كه شبيه

شود كه برتري  توضيح داده مي يهاي حسب فقدان ويژگيتاريخ شرق بر، در اين روايتكه 

اين روايت به جاي آنكه الگويي براي تحليل جامعـه  ، جهتاين از . بخش غرب بوده است

  . شتنروايتي است در خدمت تعريف غرب از خوي، شرقي باشد

  تلقي ايستا از شرق و نفي تغيير تاريخي -3

هاي  ها و ستيزهدانست كه نتيجه تناقض هگل تغيير را عنصر اصلي حيات تاريخي مي

 شـرق ، در نگـاه اروپامـدار هگلـي   . جوامع اسـت ... اقتصادي و، نهفته در واقعيت اجتماعي
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ايسـتايي و  ، هاي كيفيها و تعارض جايي بود كه به واسطه نبود ستيزه) غيرغرب واساساً(

 تنهـا واجـد  ، تاريخ» كودكي« آفريقا و شرق به عنوان مرحله. عدم پويايي حاكم بوده است

تغييـري كيفـي روي   ، هـا رغم تمام صعود و افولدر آن علي زيرا، است» تاريختاريخي بي«

: الـف 1390، اندرسـون (» واره زنـده سنگ« ماركس نيز چين را. )270-268: تا بي، هگل( دهد نمي

يا ، هيچ تاريخي جامعه هند ابداً« كرد كه هندوستان عنوان مي بارهو درداند مي )693-694

بـه   اسـتعمار بريتانيـا در هندوسـتان را    رواز ايـن . »اي نـدارد  شدهكم تاريخ شناختهدست

؛ سـتايد مـي » ترين و تنها انقلاب اجتماعي كه تاكنون در آسيا شـنيده شـده  بزرگ« عنوان

، ه789ن ، 46-36: ب1390، ه789ن ( اي مـرده اسـت   كننـده بـراي جامعـه   نيرويي دگرگـون  زيرا

  . )671-670: الف1390

، زمان بودن بي « شرقي را به واسطه ناديده انگاشتن پويايي و حاميان استبداد، كاتوزيان

از نـوع  تغييـر  ، كند كه در ايـران  كند و عنوان مي نقد مي» غير تكاملي و تغييرناپذير بودن

كنـد كـه ذيـل     او عنـوان مـي  . )29-28: 1393، كاتوزيان( بسيار سريع آن وجود داشته است

امـا  . اين تغييـر را وارد تحليـل خـود كـرده اسـت      ،»استبداد -مرجوهرج-استبداد« منطق

بـيش از  ، كنـد آن اسـت كـه منطـق مـورد نظـر وي       اي كه وي به آن توجه نمـي  مسئله

ترديد هگـل و   بي. تكراري است ةبست ةايراني در يك چرخنمود حركت جامعه ، هرچيزي

هـا   ها و شـورش  برآمدن و برافتادن دولت( ماركس منكر وجود تغييري اينگونه در جوامع

بـه   كيد بر نبود تغييري كيفي و روأت منظور آنها از عدم تغيير در شرق دقيقاً. نبودند )...و

تـوان گفـت كـه     رو مـي از اين. اتي بودتنازعات طبق نبودجلو در جوامع شرقي به واسطه 

تفـاوتي بـا هسـته     او در بحث از امكان تغيير كيفي در تاريخ جوامع شـرقي عمـلاً   ةنظري

نويساني چـون شـاردن و كـرزن نـدارد كـه      شده در غرب و سفرنامهمركزي نظريه مطرح

، كـرزن ( دانسـتند  مـي سو را ويژگي جامعه ايراني ثبات و عدم تغيير از دو هزار سال به اين

  . )33: 1ج، 1373

، اعـم از دوران باسـتاني  ( در مسـير طـولاني تـاريخ ايـران    ، در اين توصـيف و تحليـل  

نه ماهيت دولت خودكامـه  ، كند تحولات تغيير مي اي چرخه» منطق« نه) اسلامي و معاصر

، كاتوزيـان ( آنهـا بـا خودكامگـان    ةمواجه ةروحيات و نحو، نيروهاي اجتماعي و نه وضعيت
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» هـاي ايرانـي  انقلاب ةنظري« توان در نمود اين بينش غيرتاريخي را مي. )63-62و 33: 1393

هاي دوره معاصر ايـران و   گسستي ميان الگوي انقلاب كاتوزيان مشاهده كرد كه وي عملاً

 از وقتـي « :دانـد  مي» ملت -تضاد دولت« بيند و هر دو را فرآوردههاي سنتي ايران نمي م قيا

، شـويم  يـات ئجز جويـاي  بينانـه واقـع  نگـاهي  بـا  و كنـيم  رخنه قضايا كنه به امور ظاهر

 تقريبـاً  شـان  اساسـي  هـاي  ويژگـي  لحـاظ  از هـم  هـا  انقـلاب  ايـن  كـه  يافـت  درخواهيم

  . )59 :1393، كاتوزيان(» اند بوده ايران سنتي هاي م قيا شبيه وكاست كم بي

  ايراني ة تحليل غيرتاريخي از جامع-4

شرقي و استبداد ايراني آن است كه با اشاره بـه   استبداد ةاصلي تحليل در نظري قاعده

، هاي كشـور در اختيـار دولـت    هاي خاصي چون قرارداشتن كنترل بخشي از زمين ويژگي

دار در اسـتقرار بخشـي از طبقـات زمـين    ، رونق تجارت ،»مصرفي« ،وجود شهرهاي بزرگ

عنـوان كننـد كـه تحليـل تـاريخ      ... دين و دولت وپيوند ، پيوند روستاها و شهرها، شهرها

كيــد بــر چنــين أمســئله نخســت ت. حســب مفهــوم فئوداليســم ممكــن نيســتايــران بر

ال ؤها در تاريخ ايران زيرس ـحضور تام و تمام اين ويژگي نخستهايي آن است كه  ويژگي

 و فقـدان » مالكيـت دولـت بـر زمـين    « دربـاره كلـي   به عنوان مثال در صدور حكمي. است

 دوم اينكـه . مالكيت خصوصي زمين در سراسر تاريخ ايـران بايـد احتيـاط صـورت گيـرد     

در جـوامعي كـه بـا عنـوان     را هايي چنين ويژگي نبودتوان  مشخص نيست تا چه حد مي

در دوره فئودالي كه دانيم  به عنوان مثال مي. قطعي تلقي كرد، شوند فئودالي شناخته مي

دار در يا پديده استقرار طبقـات زمـين  . ود داشته استرونق وجشهرهاي بزرگ و پر، ژاپن

شده از بخش روستايي به شهرها تمام يا بخشي از سال در شهرها و انتقال مازاد استخراج

امري مختص ايران نبوده است و در ژاپن فئودالي و نيـز   ،»شهرهاي مصرفي« هاي و پديده

  . )44-43: 1395، كرون( اروپاي غربي نيز گزارش شده است

جامعـه شـرقي و    دربـاره هـايي   سيطره گزاره، بخش ديگر تعبيرهاي غلط اين ديدگاه

فاقد طبقات مستقل و منفعل در ، صفتاي متشكل از مردمان برده ايراني به عنوان جامعه

هـا از حقـايق تهـي     ين گـزاره ا هرچند گاه. العنان حكمران شرقي استبرابر قدرت مطلق

 گـاه غيرتـاريخي و   هـاي عمـومي و پايـدار عميقـاً     ويژگـي تلقي آنها بـه عنـوان   ، نيستند
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نيروهاي اجتماعي و كنشگري ، توجهي به واقعيت اجتماعيورزانه است كه باعث بي غرض

هـا از   بـه ايـن بايـد افـزود كـه ايـن گـزاره       . )Bailey, 1981: 89-107( آنها در تـاريخ اسـت  

كيد بـر  أتوان ت چگونه مي كه به عنوان مثال مشخص نيست. برند مي هايي نيز رنج تناقض

كيـد بـر وجـود دولتـي     أخودبسـنده از جهـان بيـرون را بـا ت     وجود روستاهاي پراكنده و

  . )258: 1388، ترنر( دركنارهم جمع كرد، گير گر و خراج مداخله، خودكامه، قدرتمند

سرشــار از ، طبقـات و نيروهــاي اجتمـاعي   دربــارهدرعـين حــال ادبيـات ايــن حـوزه    

مكـان را   بـي  زمـان و   بـي  وحدت و تـداومي   است كه عملاً» گرايانه ذات« نظريهاي  كليشه

روحانيت و مناسبات آنها قائل اسـت كـه مـانعي    ، بازار، دولت، چون دين هاييهبراي مقول

هـاي   ها و مكـان  مند آنها در زمانكنش موقعيت، جدي براي پژوهش در تاريخ اين نيروها

بخـش  . )Zubaida, 2009: 74-82( قـدرت سياسـي اسـت    مختلف و پويايي مناسبات آنها با

» فرهنـگ سياسـي  « و» خلقيـات « دربـاره هايي تحقيرآميـز   توليد كليشه، بسيار قابل انتقاد

تعميم نـاروا  ، هاي فرهنگيويژگياز مسئله تنها برجسته كردن برخي . جامعه ايراني است

نشان دادن اين نكتـه  ، تر مهمبلكه مسئله ؛ نيست هاويژگيديگر از انگاري برخي و ناديده

توان چنـين   هايي تنها در جامعه ايراني وجود داشته يا آنكه مياست كه آيا چنين ويژگي

  . جوامع ديگر نيز شناسايي كرداز هايي را كم و بيش در بسياري ويژگي

  پريشانه از ماهيت دولت سنتي تعبيرات غيرتاريخي و زمان -5

يـك دولـت   ، دولت سنتي در جوامعي مانند ايران، شرقي استبدادپردازان از نگاه نظريه

كار را تا آنجا پيش برد كه توتاليتريسم اسـتاليني و  ، ويتفوگل. قدرتمند و خودكامه است

نقد اين تعبيـرات نيازمنـد توضـيحات     هرچند. دانست هيتلري را ادامه استبدادشرقي مي

هـايي هسـتند    بـافي  كلي، اين تعبيرات ههم تقريباً كه گفت توان اجمالاً مي، مفصلي است

گيرد و  هاي مختلف تاريخي را ناديده مي كه نوسان قدرت دولت سنتي ايراني در موقعيت

هاي بنيـادين دولـت سـنتي در حـوزه      مبتني بر غفلتي بنيادين از محدوديت ديگر اينكه

وسـايل  زيرسـاخت و   فقـدان ( و تكنولوژيـك ) فقدان اقتصـادي پـولي  ، ضعف مالي( مالي

هاي مادي حكمراني  ها و زيرساخت تكنولوژي، ها عدم دسترسي به دانش، مدآارتباطي كار

 ,Mann( هـاي مـدرن اسـت    نظامي مشابه دولت-براي تحقق يك دستگاه اداري )...ثر وؤم

1992: 5-11;1986: 169-170( .  
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مشـابه  كوشد كـه   روهستيم كه ميهپريشي تاريخي روبها با نوعي زمان در اين تحليل

وجـه خودكامـه دولـت     بارهدر. هاي سنتي بجويد هاي يك دولت مدرن را در دولت قدرت

در ، هاي سنتي با رعاياي خـود قابـل انكـار نيسـت     مناسبات خودسرانه دولت هرچندنيز 

هاي پيچيده اجتماعي ميان دولت و نيروهايي اجتمـاعي   و زواياي مصالحه عين حال ابعاد

سـاي ايلـي   ؤر نهايتدر هاي محلي و ران و قدرتادزمين، اصنافتجار و ، چون روحانيون

  . نيز در روابط دولت و جامعه نبايد ناديده انگاشته شود

  توليد آسيايي و توقف در رويكرد سلبي ةابهام در مفهوم شيو-6

 ةدرگيري اصلي معتقدان به رويكرد ارتـدكس ماركسيسـتي و حاميـان ديـدگاه شـيو     

اصـل متمركزكـردن تحليـل    . متمركز اسـت » توليد ةشيو« مفهومبر محور ، توليد آسيايي

خـود  ، صادي بر ساير ابعاد حيات اجتماعيو باور به تقدم حيات اقت» توليد ةشيو« ةبرمسئل

، ولي اگر به فرض محوريـت چنـين بحثـي را بپـذيريم    . اي بسيار قابل انتقاد است مسئله

دقيقـي از   د كـه تصـوير نسـبتاً   معتقدان رويكرد ارتدكس از اين مزيت برخـوردار هسـتن  

  . دهند هاي توليد موردنظر خود ارائه ميمراحل تاريخي موردنظر خود و شيوه

هـاي   كاسـتي  هرچنـد  ،»آسـيايي « توليد متمايز بـه نـام   ةولي حاميان وجود يك شيو

هـاي توليـد    ديدگاه جريان اصلي ماركسيسـتي بـراي توضـيح تـاريخ شـرق ذيـل شـيوه       

گـاه  هـيچ ، الگوي تحليـل جـايگزين   ةدر ارائ، فئودالي را نشان دادند، داري هبرد، اشتراكي

 ةمختصـات شـيو   دربـاره هـاي پراكنـده    گـزاره  از اي موفق به فراتر از رفتن طرح مجموعه

شامل شيوه ( »توليد ةشيو« توليد آسيايي و ايراني و ارائه يك توصيف دقيق از ماهيت اين

جايگاه طبقات و مناسـبات  ، رابطه شهر و روستا، مناسبات توليد، نيروهاي توليد، مالكيت

، تركيب طبقـه حـاكم و تنازعـات آنهـا    ، موقعيت دولت، هاي مختلف آنها با دولت در دوره

برجسته كردن ، كوشش اصلي آنها. نشدند) هاي پيرامونيمناسبات دولت مركزي و قدرت

آفرين زيسـت  تمـايز  هـاي خـاص و  هاي كلي با تمركـز بـر ويژگـي    تمايزها و تكرار گزاره

در توضـيح نيـز آنچـه بـيش از     . اقتصادي و سياسي شـرق بـاقي مانـده اسـت    ، اجتماعي

بر سـاير  ) دولت قدرتمند بوركراتيك( تقدم و اولويت امر سياسي، هرچيزي برجسته است

  . اقتصادي جامعه شرقي است -ابعاد حيات اجتماعي
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، راض سياسـي در خـوانش تـاريخ   اغ ـ. توان موارد ديگري را نيز افـزود  اين نقدها مي به

نفـي امكـان كـنش    ، بينش جبرباورانه ناشي از باور به منطق پايدار حاكم بر تاريخ شـرق 

براي تغيير سرنوشت خويشـتن و سـوق   ) از نوع شرقي و ايراني آن ويژهبه( تاريخي انسان

مسلكانه و ستايش دست بيرونـي بـراي بـرهم زدن چرخـه      يافتن به سوي باورهاي كلبي

از جملــه ) مشـابه سـتايش مـاركس از اسـتثمار انگلسـتان در هنـد      ( ثمـر ارهـاي بـي  تكر

  . پيامدهاي چنين رويكردي به تاريخ است

  

  گيري نتيجه

ن چـارچوب تحليلـي بـراي    تـري  اصلي، هاي مختلف آن شرقي در روايت استبداد ةنظري

گزارشـي از  ضـمن  ، مـا در ايـن مقالـه   . درك ماهيت جامعه و دولت ايراني بوده و هسـت 

كوشـيديم  ، پردازان اصلي و مضامين محوري آننظريه، تبار تاريخي، شرقي نظريه استبداد

كوشـش  . براي تحليل تاريخ و جامعه ايراني توضيح دهـيم  را كاربست اين نظريه ةتا نحو

 دربـاره هـايي   ما آن بود تا درك كنيم كه اين نظريه و حاميان آن در مجموع چـه گـزاره  

  . اند ويژگيهاي جامعه و دولت ايراني در تاريخ پيشامدرن توليد كرده

شـرقي در    شـده نظريـه اسـتبداد    در مقاله توضيح داده شد كه طرح روايت بازسـازي 

اي ايـدئولوژيك و   در متن منازعـه ، توليد آسيايي در ايران پيش از انقلابة شيو ةقالب ايد

ناشـي از   ب در سـايه خـلأ  هاي بعد از انقلاالبا اغراضي ايدئولوژيك صورت گرفته و در س

موقعيتي هژمونيك در علوم اجتماعي ايراني يافتـه  ، اعتباري تئوري ماركسيستي رقيب بي

هان در شرقي به صورتي آشكار و پن مضامين محوري نظريه استبداد، در اين شرايط. است

اين عموميـت نيـز    دليل. ايراني قبول عمومي يافته است ة فضاي تحليلي و عمومي جامع

درك گذشـته و   ةدر حوز آن است كه اين نظريه از جهاتي گوناگون به نيازهاي متناقضي

  . دهد كننده ميحدود زيادي قانعهايي ساده و تاايراني پاسخ اكنون جامعه

تصـويري از دولتـي   ، ايـران  طلبانـه از تـاريخ گذشـته   هاي عظمت در پاسخ به گرايش

، قـدرت بـا دربـاري باشـكوه    هي قدرپادشـا ، و نظـامي گسـترده  نيرومند با دستگاه اداري 

از سـوي ديگـر بـه    . دهـد  سيسات عظيم آبي ارائه مـي أگيري وسيع و ايجادكننده ت خراج
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پي پاسخ به دو چالش اصلي ايـران معاصـر يعنـي چرايـي عـدم       در وقتي ، نحوي متناقض

مين آن بـه صـورت   شرقي و مضـا  بازهم نظريه استبداد، تحقق توسعه و دموكراسي باشيم

هـاي   اي مشـابه غـرب را وجـود دولـت     د و دليل عدم تحقق تجربـه شو نه ظاهر ميدگرگو

عدم تثبيت حقوق مـدني  ، فقدان طبقات مستقل از دولت، پادشاهاني خودكامه، قدرتمند

، شرقي متناسب با شرايط و نيـاز  در حقيقت نظريه استبداد. كنند عنوان مي... و مالكيت و

  . و آماده براي ارائه دارد توضيحاتي حاضر

داراي ، شده توسط آنهاي توليد شرقي و گزاره استبداد ةترديدي وجود ندارد كه نظري

امـا عـلاوه بـر    . براي درك تاريخ و مختصات جامعه و دولت ايراني است هاي مهمي بينش

نارسايي بنيـاديني در ايـن   ، وجود شواهد بسيار كه ناقض مدعيات اصلي اين نظريه است

شود در سودمندي آن بـه عنـوان چـارچوبي كلـي بـراي       يدگاه وجود دارد كه باعث ميد

. يدهاي جدي وجود داشـته باشـد  دتر ، ايراني تحليل تاريخ ايران و درك مختصات جامعه

مكـان و   زمـان و بـي   هاي ايستاي بـي  نقد مبادي اين نظريه بايد راهگشاي عبور از كليشه

هـا و   توجـه بـه پيچيـدگي   ، ايراني جامعه» تاريخي« مدتر براي دركآترسيم چارچوب كار

  . تحولات تاريخي ايران باشد» مكانمند« و» زمانمند« تنوعات تاريخي و تحليل

  

  نوشت پي

در ايـران از قدرتمنـد بـودن آن    كيد دارد كه ويژگي خودكامه بودن دولت أالبته كاتوزيان ت. 1

تنهـا  تمايز دولت ايران آن اسـت كـه نـه   وجه « كيد دارد كهأنهايت ت در ولي. تر استمهم

بلكه قـدرت  ، گذاري قدرت مطلق در قانون تنهايعني نه- قدرت مطلق كه قدرت خودكامه

  . )72: 1394، كاتوزيان(» را در انحصار خود داشته است -قانونيمطلق در اعمال بي

و بـه محـل   پركروستس راهزني بود كـه رهگـذران را فريـب داده    ، هاي يوناني طبق افسانه. 2

آنقـدر آنهـا را   ، تـر بودنـد  اگـر از كوتـاه  . خواباند مي آنها را روي تختي ، برد اقامت خود مي

هـاي اضـافي را    بخـش ، ت درآيند و اگر درازتر از تخت او بودنـد اندازه تخ  تا به، كشيد مي

  . اندازه تخت او باشد تا اندازه مهمانان به، بريد مي
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  بر عملكرد دولت »2وب «هاي فناوري تأثيرتبيين 

 *  فر سعيده مرادي

  **  نوذر شفيعي

  چكيده

هـاي ارتباطـاتي و   يفنـاور از منظـر   ،كنـيم آن زنـدگي مـي  دنيايي كه امروزه در 

 تـأثير شدت تحت ه اين دنياي مجازي ب. شوددنياي مجازي خوانده مي ،اطلاعاتي

الكترونيكـي و   ايبه ابزار رسـانه  2وب  هايفناوري. قرار دارد »2ب هاي وفناوري«

 ـ، اينترنتي اشاره دارد كه امكان مشاركت شهروندان در امور مختلف ويـژه امـور   هب

هـاي  بـه عنـوان نسـل دوم سـرويس     هـا يفنـاور ايـن   .دهدسياسي را افزايش مي

 هـاي اجتمـاعي متجلـي   داراي بعد اجتماعي اسـت كـه در شـكل رسـانه    اينترنت 

ايـن   .دارداهميـت   ،بر عملكرد دولـت ها اين فناوري تأثيربحث  رواز اين .دشو مي

بـر مشـاركت    علاوه 2هاي وب يفناورمقاله در پي پاسخ به اين پرسش است كه 

خود دولت داشته باشـد؟ و اثرگـذاري    عملكرد بر تواندمي يتأثيرچه  ،شهروندان

كـه  فرضيه مقاله حاكي از آن اسـت   ؟گرددمتجلي ميآن در دولت به چه شكلي 

 ،روش و عملكرد دولت سنتي را دگرگون كـرده  ،بالقوه طور هب 2هاي وب فناوري

دولت شده اسـت كـه در ادبيـات مربـوط بـه       جديدي از گيري نوعمنجر به شكل

پـژوهش   ايـن  .شـود  يـاد مـي   »2 دولـت « ن به عنوانآاز  سياسيعلوم ارتباطات و 

در واقـع  . شـود عملكرد دولت مـي  منجر به افزايش سطح 2وب دهد كه نشان مي

 ،پذيرفتـه  تـأثير هاي ارتباطاتي و اطلاعاتي جديـد  يفناورتنها از ادغام نه 2دولت 

 از 2هـايي كـه وب   مكانيسـم  .مند شـده اسـت  ها نيز بهرهيفناوربلكه از آثار اين 
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ايجاد فرهنگ : عبارتند از ،دشومي 2دولت ن باعث افزايش سطح عملكرد آطريق 

محـور كـردن   شـهروند ، شـفافيت دولـت   يارتقـا ، افزايش مشاركت شهروندان، باز

بـا اسـتفاده از منـابع    تـا  در ايـن مقالـه سـعي شـده     . دولت و ترويج دموكراسـي 

  .شودپژوهش ارزيابي  ةو فرضي پرسش ،تحليلي - اي و به شيوه توصيفيكتابخانه

   

  .شفافيت و شهروندمحوري، 2دولت ، 1وب ، 2وب : هاي كليدي واژه
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 مقدمه 

اجتماعي است و دليل اصـلي كـاربرد ايـن توصـيف بـراي بشـر در        موجودي اساساً ،بشر

همـين ارتباطـات انسـاني باعـث     . كننـد قـرار مـي  بـا هـم بر   هـا ارتباطاتي است كه انسان

ويژگي اصلي يك جامعـه   ،عبارت ديگر هب. شده است »جامعه« نامه اي بگيري پديده شكل

شـكل ارتباطـات و حتـي     ،هـاي دور تـاكنون  از گذشته. نهفته است »ارتباطات« در عنصر

قر در جامعـه و نـوع   تس ـتبـع آن نهادهـاي م   محتواي آن بين اعضاي انساني جوامع و به

 دسترسـي بـه  . تغييـر مسـتمر و رو بـه پيشـرفتي داشـته اسـت       ،ارتباط نهادها با مـردم 

تـرين تحـولي اسـت كـه جامعـه امـروزي بشـري در حـوزه         مهـم ، »هاي اجتماعي رسانه«

جهته از طريـق وسـايل   هاي چندجريان. ارتباطات فردي و جمعي بدان دست يافته است

، جهتـه نظيـر تلويزيـون و مـاهواره    هاي يكهمراه جريان هتلف بالكترونيك بين افراد مخ

هـاي  رسـانه ، هاي همـراه دسترسي به اينترنت از طريق كامپيوتر و گوشي روزافزونرشد 

همگـي نشـان از   ...) تـوييتر و ، بـوك فيس، يوتيوب(هاي اجتماعي ويژه شبكههاجتماعي ب

 اصـطلاحاً  ،مجموعـه ايـن ابـزار   . تغييرات چشـمگير در حـوزه ارتباطـات اجتمـاعي دارد    

  .دشو خوانده مي »2وب فناوري «

كنـد كـه از طريـق    اشاره مي هاي اجتماعياي از رسانهبه مجموعه 2هاي وب فناوري

، دادن نظـر ، ويـرايش ، گذاريتركيب و اشتراك، دهيسازمان، در ايجادتوانند ميآن افراد 

 ،هـاي اجتمـاعي  كديگر از طريـق شـبكه  بندي محتوا و همچنين تعامل و ارتباط با يرتبه

ابـزار كـاربرمحور    ،هـا اين فنـاوري . )Chun & et al, 2010: 2(د اشته باشنمشاركت فعال د

فـراهم  گسترش تعامل و تبادل ايمن اطلاعات را ، نسل دومي هستند كه قابليت همكاري

 توليـد  كاربر ي كههاي جديد از محتوايفناورياين . )Engin & et al, 2016: 215(د كننمي

توانند به آسـاني  مي همچنين افراد. دنشوميراحتي توزيع  هب وكنند پشتيباني مي كرده،

   .)Power & Phillips-Wren, 2011: 251( ويرايش و بايگاني كنند، محتوا را تركيب

و مـورد  شـد  در ابتداي امر به وسيله بخـش خصوصـي كشـف     هااين فناوري چندهر

هاي دولتي را نيـز  توجه بازيگران سياسي و نهاد ،هاي اجتماعيرسانه، استفاده قرار گرفت

اين فرض را در بطن خـود دارنـد كـه     ،هاي اجتماعيزيرا رسانه ؛به خود جلب كرده است

سـوباچي اسـتدلال   . هاي دولت شفاف و باز هستندشرطشهروندان به عنوان پيشآگاهي 
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. يك رونـد رو بـه رشـد دارد   ، اعي در دولتهاي اجتمامروزه استفاده از رسانه« كه كندمي

 ،هـاي اجتمـاعي  حـال حاضـر رسـانه    در ،خاص خودي ارتباطماهيت  با 1از وب متفاوت 

هاي جديدي را براي نهادهاي عمومي از جمله نهادهاي دولتـي در جهـت انتشـار    فرصت

بـراي  بهبود تصوير خود در افكار عمومي و نيز ، شفافيت در اداره عمومي، سريع اطلاعات

هـا  رسـانه ايـن   .)Sobaci, 2016: 4( »كننـد طراحي و ارائه خدمات به شهروندان فراهم مي

را گـوي ديجيتـالي افـراد    وو گفـت توانند دسترسي آسان به ارتباطات با جهان خـارج  مي

تواند شكاف بين دولـت و جامعـه را كـاهش    مي »گوي ديجيتاليوگفت« اين. فراهم كنند

هـاي  رسانه اين علاوه بر. هاي دولت شودايش اثربخشي سياستدهد و همچنين باعث افز

 از ايـن . دهـي را تسـهيل و تحريـك كننـد    سـازمان  -توانند مشاركت و خوداجتماعي مي

و سـازندگان را   كنندگان به توليدكنندگانتوانيم تغيير از كاربران و مصرفما مي، ديدگاه

   .)Kool, 2014: 160( مشاهده كنيم

بعـد   داراي 2وب هـاي الكترونيكـي از جملـه    نكه بعد مهمي از فنـاوري توجه به اي با

كند و اجتماعي است و دولت به عنوان ركن اساسي در تعاملات اجتماعي ايفاي نقش مي

داشـته   تأثيرتواند بر سرنوشت فردي و اجتماعي اعضاي يك جامعه نوع كنشگري آن مي

عملكـرد   تواند بـر ي ميتأثيرچه  ،2هاي وب شود كه فناوريمطرح مي پرسشاين ، باشد

  ؟گرددمتجلي ميدولت داشته باشد؟ و اثرگذاري آن در دولت به چه شكلي 

  

  2وب 

اي از خـدمات  بـراي توصـيف مجموعـه    2004در سال تيم اورايلي  را 2ب اصطلاح و

 ددارا توضـيح مـي   1وب كه تغيير تـدريجي خـدمات موجـود در     استكار برده  هنوين ب

 :Patel, 2013( اسـت وب  نسـل اول  ،1وب . )O'Reilly, 2005, Addison, 2006: 624: ك.ر(

يافته حتـواي آن بيشـتر شـبيه آثـار انتشـار     و م ظهور كـرد  1990دهه كه در اوايل  )410

 & Naik(ي خوانـدن  يـا وب  1وب در واقع در . )Agichtein & et al, 2008: 183(د سنتي بو

Shivalingaiah, 2008: 500; Hall & Tiropanis, 2012: 3860( ، تعداد كمي از نويسـندگان ،

 :Hassan & et al, 2012(د كنن ـصفحات وب را براي تعداد زيادي از خوانندگان ايجاد مـي 

54; Naik & Shivalingaiah, 2008: 500; Hall & Tiropanis, 2012: 3860(.   در نتيجه افـراد
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 :Hassan & et .al, 2012( يابندرسي توانند به منبع اين اطلاعات دستطور مستقيم ميه ب

 ،دهـد جوي اطلاعات و خواندن اطلاعات را ميواجازه جست ،اين وب به فرد چندهر .)54

 ,Hassan & et al(ت گذاري محتـوا در ايـن وب بسـيار كـم اس ـ    تعامل كاربران و اشتراك

2012: 54; Patel, 2013: 410( كاربران نقـش بسـيار منفعلـي دارنـد     و )Patel, 2013: 410( .

كمــي از  كــه تعــداد نســبتاً هســتند ييمحتــوا كننــدگانمصــرف، 1وب اكثــر كــاربران 

  .)Agichtein & et al, 2008: 183(د كننايجاد مي ، آن راتوليدكنندگان

گسـترده   ،گيردقرار مي اطلاعاتي كه در دسترس مخاطبان، 2در وب ، 1عكس وب بر

و  )Jackson & Lilleker, 2009: 233( دفـرا اهـاي تعـاملي   و در عين حال مبتني بـر جنبـه  

تنها نه 2ر وب گارت ديعب هب .)Aghaei & et al, 2012: 3; Patel, 2013: 411( استدوطرفه 

 :Hiremath & Kenchakkanavar, 2016( دگـرد محسـوب مـي   1از وب نسخه جديـدتري  

708; Aghaei & et al, 2012: 3; Patel, 2013: 411(، عمل  هن بآاگيرتري از بلكه استفاده فر

  .)Engin & et al, 2016: 215( يدآمي

. يابنـد رهايي مي 1در وب كار رفته ه هاي بكنترل بستري است كه كاربران از ،2وب 

دارنـد و در عـين حـال كمتـر      تعامل بيشتري با يكـديگر ، 2وب به عبارت ديگر كاربران 

داراي چند ويژگـي   2وب  .)Aghaei & et al, 2012: 3; Patel, 2013: 411( شوندكنترل مي

و  شـده توسـط كـاربر   دمحتـواي تولي ، اينترنت به عنـوان بسـتر  : كه عبارتند از استمهم 

تـوان در مجمـوع گفـت كـه     بنـابراين مـي  . )McNutt, 2008: 81-82(ي هاي اجتماعرسانه

از طريق مشاركت كـاربران در محتـواي    سازي تجربه اينترنتيغني، 2وب ويژگي اساسي 

 بـرخلاف سـاير   2وب ابـزار  . )O'Reilly & Battelle, 2009: 1(سـت  اينترنتـي دريـافتي ا  

بـه مشـاركت و    ،ش محدودد و كاربران با دانشواندازي ميافزارها از طريق اينترنت راه نرم

 ،توجه به ايـن امـر   با .)Kauffman, 2009: 13( پردازندهاي اجتماعي ميهمكاري در رسانه

 ;Sun & et al, 2015: 505( اسـت اجتمـاعي   بلكه پيشـرفت  ،نيست رانهفناوانقلاب  2وب 

Thomas & Sheth, 2011: 1292(.  

 :Chun & et al, 2010(وب اجتماعي ، (McNutt, 2008: 82) گاهي وب مشاركتي 2 وب

نوشـتن   /وب خوانـدن  و )Aghaei & et al, 2012: 3; Patel, 2013: 411( محوروب كاربر، )2
)Hall & Tiropanis, 2012: 3860, Aghaei & et al, 2012: 3; Patel, 2013: 411; Harrison 

& Barthel, 2009: 158( از وب  هـايي مرتبط بـا برنامـه   2اصطلاح وب . شودنيز ناميده مي
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 ,Harrison & Barthel( داردهـاي جمعـي را   است كه سطح بالايي از مشاركت و همكاري

هـاي همكـاري و طراحـي    قابليـت ، گذاري اطلاعاتتراككه تعاملات را با اش )158 :2009

 :Hiremath & Kenchakkanavar, 2016( دكن ـتسهيل مـي  كاربر در شبكه جهاني اينترنت

 ,Harrison & Barthel( اسـت  2وب  ةجـوهر ، در واقع ايجاد محتوا و ارتباط متقابل .)708

2009: 167(.  

، هـا سايتلكه اطلاعات موجود در وبب، ستبالا 2سطح تعامل در وب تنها بنابراين نه

كننـدگان و كـاربران اطلاعـاتي    محتواي پويايي دارند و در ضمن تمايز دقيقي بين تهيـه 

، اسـت  »مصرف« ،1 ويژگي اصلي وب زيرا ؛مشاركت استبر  2در وب  تمركز. وجود ندارد

بـه وب   1با تحول از وب عبارت ديگر  هب. است »مشاركت« ،2ب حال آنكه ويژگي اصلي و

نده در توليـد اطلاعـات   كنكننده اطلاعات به مشاركتكاربران در حال تغيير از مصرف، 2

هـايي  براي توصيف هرگونه فناوري 2وب رو از اين. )Kool & Wamelen, 2008: 4( هستند

اين روند جديـدي  . دنكنترويج مي گذاري و همكاري راشود كه اشتراكگرفته مي كاره ب

هاي ايسـتا  تنها كاربران اينترنتي را از فناورياتي و ارتباطاتي است كه نهدر فناوري اطلاع

جهـت اسـتفاده از   در  بلكـه امكانـات وسـيعي را    ،كنـد هاي وب پويا منتقل ميبه فناوري

  .)Mrabet, 2016: 4(د دههاي وب در اختيار آنها قرار ميبرنامه

  

  هاي اجتماعيو رسانه 2وب 

 وجـود بـا  . شـوند كار گرفته مي هجاي يكديگر ب هي اغلب بهاي اجتماعو رسانه 2وب 

هاي اجتماعي مبتنـي بـر   هسته اصلي رسانه. توانند اندكي متفاوت باشنداين دو مي اين،

 يابنـد مـي  تحقق 2مبناي وب هاي اجتماعي بر عبارت ديگر رسانه هب .است 2مفهوم وب 

)Khan, 2017: 2-3( . طور عمـده بـه    هب 2ه اصطلاح وب معتقدند كدر همين راستا برخي

هـاي اجتمـاعي   هـاي اجتمـاعي بـه جنبـه    هاي كاربردي آنلاين و اصـطلاح رسـانه  برنامه

 اطـلاق ) اجتمـاع  و اتصـال ، گـو وگفـت ، گشـودگي ، مشاركت( 2هاي كاربردي وب  برنامه

  . )Constantinides & Fountain, 2008: 232( شود مي

 كاپلان و هينلينمربوط به  ،ماعي در متون علميهاي اجتاولين تعاريف رسانهيكي از 

هاي كاربردي مبتني بر اينترنت است كه بـر  گروهي از برنامه ،هاي اجتماعيرسانه« :است
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» دهـد اجازه خلـق و تبـادل محتـوا را بـه كـاربران مـي       ،2وب  فناورانهو هاي فكري پايه

)Kaplan & Haenlein, 2010: 61; Dong & et al, 2016: 4( .انـواع  ، كلي طور ين تعريف بها

   ، يوتيـوب ، پـديا ويكـي  حـال  بـا ايـن   .گيـرد هاي اجتماعي را در برمـي گوناگوني از رسانه

در عـين حـال هـيچ روش    . بخشي از اين گروه بزرگ هسـتند  ،1و زندگي دوم بوكفيس

 بنـدي هـاي اجتمـاعي را طبقـه   هاي رسـانه در آن برنامهبتوان وجود ندارد كه  مندينظام

 & Kaplan(ند شـو هـاي جديـد هـر روز در فضـاي مجـازي ظـاهر مـي       سـايت  زيرا ؛كرد

Haenlein, 2010: 61(.  

  

  هاي اجتماعيشبكهو  2وب 

 هسـتند، هـا  اجتماعي نيز بخشي از اين فناوري هايكه شبكه 2هاي وب فناوريرشد 

 ـ 2وب  تلاقـي حسن تركيب و « .هاي اجتماعي افزوده استگذاري شبكهتأثيربر ميزان   اب

يـه و نگهـداري   تغذ، براي رشـد  2هاي اجتماعي در اين است كه اجزا و عناصر وب شبكه

رشـد   رواز ايـن  .)Dasgupta & Dasgupta, 2009: 8( »انـد هاي اجتماعي ساخته شـده شبكه

 ،كردنـد  روشي را كه مردم با آن با يكديگر ارتباط برقـرار مـي   ،هاي اجتماعيسريع شبكه

كه مردم چگونه امـور زنـدگي   عميقي بر اين تأثيرها همچنين اين شبكه .تغيير داده است

بـا اسـتفاده از   . گذاشته است ،دندهارائه خدمات را انجام مي و توليد، خود از جمله خريد

بـه اشـتراك گذارنـد و     ،اطلاعات خـود را بارگـذاري كـرده    توانند فوراًمردم مي، اين ابزار

   .)Al-Badi, 2014: 2( ر شده استتها نيز بسيار راحتانتشار داده

آورد تـا  هايي هستند كه امكاني فراهم مـي يا مجموعه پايگاهپايگاه  ،هاي اجتماعيشبكه

هاي خودشان را با ديگران به اشتراك بگذارند افكار و فعاليت، هامنديكاربران بتوانند علاقه

اي  مجموعـه ، يك شبكه اجتماعي. ها را با آنان سهيم شوندديگران هم اين افكار و فعاليت و

آورد كـه   ي بر وب است كه ايـن امكـان را بـراي اشـخاص فـراهم مـي      نهاي مبتاز سرويس

يا بـا ديگـر اعضـاي شـبكه ارتبـاط      ، عمومي يا خصوصي براي خود ايجاد كنند هايتوصيف

ر عمـومي ديگ ـ  هـاي منابع خود را با آنها به اشتراك بگذارند و از ميان توصيف، برقرار كنند

هاي اجتمـاعي  طور كلي در تعريف شبكه هب .كنند براي يافتن اتصالات جديد استفاده، افراد

                                                 
1. Second Life 
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هايي هستند كـه از يـك سـايت سـاده ماننـد      سايت ،هاي اجتماعيشبكهكه توان گفت مي

خاصـيت   ،جوگر با اضافه شدن امكاناتي مانند چت و ايميـل و سـاير امكانـات   وموتور جست

  .)158: 1391، رانديگمعمار و ( دهندمياربران خود ارائه گذاري را به كاشتراك

، 2پادكسـت ، 1اس.اس.آر، هـا ويكي، هاشامل وبلاگ 2وب هاي برنامه ،در تحليل نهايي

 ،5بوكماركينـگ  سوشـال  هـاي سـايت ، 4نقشـه آنلايـن  ، 3گـذراي تصـاوير و فـيلم   اشتراك

در . )McNutt, 2008: 82-84( هسـتند ... و اينترنـت  جهان مجـازي  ،)1(اجتماعيهاي  شبكه

  : است آمده 2وب هاي ها و فناوريانواع برنامه ،جدول زير
  

  2هاي وب ها و فناوريبرنامه - 1 جدول

ي
رد

ارب
 ك

ي
ها

ه 
ام

برن
  

  هاوبلاگ

 بنـدي تـرين طبقـه  ترين و گستردهشدهشناخته ،آنلاين هايهمجل

ها تها و ويدئوكسها اغلب با پادكستبلاگ. است 2وب هاي  برنامه

هـاي قابـل حمـل    توانند از طريق دستگاهشوند كه ميتركيب مي

  .دانلود شوند

  

هاي شبكه

  اجتماعي

هـاي  سـايت وب ،دهـد تـا كـاربران   هاي كاربردي اجازه مـي برنامه

منظور تبادل محتـوا   هشخصي قابل دسترسي براي ساير كاربران ب

در نقـش مهمـي    ،هـا اين شـبكه . و ارتباطات شخصي ايجاد كنند

امكان برقراري ارتباط و  ،كنند و به كاربرانتوزيع اطلاعات ايفا مي

  . ...و لينكدين، بوكفيس، اسپيسنظير ماي ،دهدتعامل را مي

  اجتماعات

گـذاري انـواع   شـده و اشـتراك  دهـي هاي سـازمان سايتشامل وب

ــر اشــتراك. اســتخاصــي از محتو ــدئونظي ــوب: گــذاري وي ، يوتي

ــتراك ــس اش ــذاري عك ــر: گ ــگ  ، فليك ــوك ماركين ــيال ب        ، سوش

  .هاويكي: هاي عموميالمعارفدايره

  هاانجمن
ها و اطلاعات براي منافع هاي تعاملي براي تبادل ايدهشامل سايت

  .epinions.com نظير، خاص است

                                                 
1. Rich Site Summary or Really Simple Syndication 
2 . Podcasting 
3. Image and Videosharing 
4. On-line Mapping 
5. Social Bookmarking Sites 
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هاي  كننده جمع

  محتوا

هـاي  يك گروه شامل برنامـه . توانند به دو شكل متفاوت باشندمي

دهـد بـه آسـاني بـه تمـام      ي است كه به كاربر اجـازه مـي  كاربرد

دسترسـي  ) مختص به گروه خـود (محتواي سفارشي و سنديكايي 

كننـد كـه در   استفاده مي فنياز  ها عمدتاًاين سايت. داشته باشند

 .uk.my.yahoo.com: ماننـد  د،شـون شناخته مي »اس.اس.ار« قالب

و مـواد را از منـابع   هـا  هايي هستند كـه داده  سايت وب ،گروه دوم

  يك محصـول يـا خـدمات جديـد ايجـاد       ،مختلف گردآوري كرده

ــي ــدم ــل. كنن ــوع از     گوگ ــن ن ــوبي از اي ــيار خ ــال بس ــپ مث             م

  .استهكنندهجمع

از
دس

من
وان

ي ت
ها

ي 
ور

فنا
  

  .وشي براي سفارشي كردن محتواي آنلاين استر  اس.اس.را

  ها ويكي
ازه انتشـار محتـوا بـه صـورت     يك برنامه كاربردي اسـت كـه اج ـ  

  .دهدمشترك را مي

  ها ويجت

يك اصطلاح عمومي براي قسمتي از يك رابط گرافيكي است كـه  

تم س ـهـاي كـاربردي و سي  بـا برنامـه   تـا  دهدبه كاربران اجازه مي

  .عملياتي ارتباط برقرار كنند

  آپمش
كننده محتوا از منابع آنلاين مختلف براي ايجاد خدمات يك جمع

  .جديد است

AJAX  
هـاي تعـاملي   توسعه وب است كه براي ايجاد برنامـه  فنونيكي از 

  .دشووب استفاده مي

)Constantinides, 2009: 9-12(  

  2دولت 

كـار گرفتـه   ه پارادايم جديدي از دولت ب براي توصيف ،2يا دولت الكترونيك  2 دولت

 و 2توسـط اصـول وب    2دولـت  . شود كه در مقابل دولت و حكمراني سنتي قرار داردمي

تـرين  در سـاده  ).Sivarajah & et al, 2015: 474( در محيط ديجيتال شـكل گرفتـه اسـت   

 2 مشـاركتي وب كـارگيري ابـزار    هاست كه در نتيجه ب عبارت از دولتي 2دولت ، تعريف

)Gruen, 2009: 4; McNutt, 2012: 14; Wigand, 2011: 307; Gibby & et al, 2014 ( در

، 2هـاي اجتمـاعي دولـت    هـا و رسـانه  فناوري .مده استآوجود ه ه فرايندهاي دولتي بشيو

  كـاربران   اسـت؛ زيـرا  انگر يـك تغييـر پـارادايمي در تكامـل خـدمات دولـت الكترونيـك        بي
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اطلاعات بـا يكـديگر    و بازتركيب كنترل، براي توليد) كننده و توليدكننده اطلاعاتمصرف(

ن دولت و مياطرفه امكان تعامل دو ،اين مهم. )Wigand, 2011: 307-309(د كننهمكاري مي

  .)Nam, 2012b: 349( وردآآنلاين و چت زنده فراهم مي هايشهروندان را از طريق نظر

 تعريـف  ،2هنوز دربـاره دولـت    ،شودگفته مي 2دولت هايي كه درباره با تمام توصيف

حيث تعـاريف متفـاوتي   از اين .)Gibby & et al, 2014( اي وجود نداردشدهجهاني پذيرفته

 نـوع  ،2كـه دولـت    اورايلـي اعـلام كـرد    ،2010سـال  در . شـود در متون علمي ديده مي

هـاي  ويژه فنـاوري هب - هااستفاده از فناوري 2لت دو ،از ديد وي. جديدي از دولت نيست

، شـهري براي حل بهتر مشكلات جمعـي در سـطوح    - 2مبتني بر همكاري در بطن وب 

را به عنـوان   2دولت  ،همچنين وي. )O’Reilly, 2010: 14(ت المللي اسملي و بين، تيدول

از دولـت را   گيرد كه اجازه نوآوري به افراد در داخـل و خـارج  گويي باز در نظر ميوگفت

د كن ـنفعـان بـا دولـت را فـراهم مـي     ن همـه ذي ميـا دهد و پتانسيل تغيير روابط در مي

)Wigand, 2011: 308( .  

 ،مـيلارد . اسـت نسـل بعـد از دولـت الكترونيـك     ، 2دولت مدعي است كه  1سكاتتاپ

وي . كنـد مي توصيف 2و دولت  1را چيزي در ميانه دولت  2استفاده فعلي دولت از وب 

هـاي مبتنـي بـر وب بـه     يفنـاور بـرآوردش را از   ،2با استفاده از استعاره دولت يك و نيم

   .)Nam, 2012b: 349( كندمي عنوان ليوان نيمه پر و نيمه خالي توصيف

شـهروند بـه عنـوان    (ليندرز معتقد است كه ما در حـال گـذار از دولـت الكترونيـك     

3دولت ما« به) مشتري
در ايـن گـذار ممكـن اسـت     . هسـتيم ) شهروند به عنوان شريك( »

اعتماد بيشـتري بـه    ،شاهد ظهور نوع جديدي از قرارداد اجتماعي باشيم كه در آن دولت

گذاري بيشـتري  تأثيرسازد تا مند ميتند و در عين حال شهروندان را قدركميشهروندان 

، دولـت همچنـان بـه ارائـه قـوانين      ،نامـه در اين موافقـت . بر عملكرد دولت داشته باشند

مسـئوليت بيشـتري در قبـال     ،كـه شـهروندان   در حالي ،پردازدها ميبسترها و دسترسي

   .)Linders, 2012: 453( لت خواهند داشتدولت و در نتيجه همكاري بيشتري با دو

هـا و بـين   شـركت  /هـا و شـهروندان  خان و همكاران معتقدند كه تعاملات بين دولت

                                                 
1.Tapscott 
2.Government 1.5  
3.We-Government  
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گيرد كه از آن به عنـوان دولـت   هاي اجتماعي سرچشمه مياز رسانه ،هاي دولتيسازمان

طـور عمـده    هاين امر تحت لواي دولت الكترونيك و ب. كنندياد مي 1اجتماعي يا دولت 2

ــانه  ــه رس ــته ب ــاي وابس ــاعيه ــاوري، اجتم ــرم فن ــر ن ــايي نظي ــاعي و ه ــاي اجتم افزاره

ها و كاربران تعاملات روزانه بين دولت براي) بوك و توييترفيس( 2 هاي وب عامل سيستم

 صـرفاً  2نظر وجود دارد كـه دولـت   اين اتفاق ، در نهايت امر .)Khan & et al, 2014( است

، )Bonson & et al, 2012: 124( تنيس ـ 2هـاي وب  ي اجتمـاعي و فنـاوري  هارسانهدرباره 

سبب تغييـر اساسـي    زيرا ؛)McNutt, 2012: 14( استهبلكه بيشتر از پذيرش اين فناوري

مشـاركتي و همـراه بـا    ، سازي مفهوم دولت و حركت به سـوي يـك دولـت بـاز    در پياده

 به عنوان را 2دولت توان مجموع مي در. )Bonson & et al, 2012: 124(گردد همكاري مي

، سازي و بهبود خدمات دولتي اطلاعاتي و ارتباطي براي عمومي هاي كارگيري فناوريه ب«

  .)Karakiza, 2015: 386( تعريف كرد »هافرايندها و داده

  

  2و دولت  1تفاوت دولت 

دولـت  ، دولـت ديجيتـال  ، تي نظير حكمراني الكترونيكياصطلاحادولت الكترونيك با 

ابتكار عمل . شودمي شناخته 1و يا به عنوان دولت  )Alshehri & Drew, 2010: 35( آنلاين

ايـن   .اسـت  1وب هاي اطلاعاتي و ارتبـاطي ايسـتا و   فناوري بر اساس عمدتاً 1در دولت 

توانـد بـه   مي اين ثرتر باشد وؤكارآمدتر و م، ترشفاف، شود كه دولتها موجب ميفناوري

 ,Khan, 2015: 137; Chun & et al(د بخش ـبسياسي و اجتماعي سرعت ، ديتوسعه اقتصا

 :عبارتنـد از  ،بخشدمياز جمله عواملي كه استقرار دولت الكترونيك را شتاب . )1-2 :2010

، فشـارهاي رقـابتي  ، انقلاب فنـاوري اطلاعـات و ارتباطـات   ، شهروندان از دولتانتظارات 

ايـن عوامـل   . يافتـه و در حـال توسـعه   توسعهكشورهاي  كاهش شكاف، ناكارآمدي دولت

سبب فاصله گرفتن از الگوي سنتي پذيرش اطلاعات و بازآفريني دولت متناسب با عصـر  

و دولـت  ) 1دولـت  (الكترونيك هدف نهايي دولت . )102: 1385، يعقوبي( شوداطلاعات مي

دولـت   ايـن  بـا وجـود  . كارآمدي بيشتر دولت اسـت  شفافيت و، بهبود خدمات دولتي، 2

  . توانند متفاوت باشندمي 2الكترونيك و دولت 

                                                 
1. social government (s-government)  
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. ستو ايستا 1وب هاي خاص يفناوردولت الكترونيك مبتني بر ، از نظر فناوري .1

ــالي ــت  در ح ــه دول ــوم وب   2 ك ــر مفه ــي ب ــن  2مبتن ــرف اي ــي از مص  و ناش

  .ستها فناوري

. ركـز دارد دولت الكترونيك بر رويكرد از درون بـه بيـرون تم   ،از ديدگاه استراتژيك .2

هـا و  نظير كامپيوتري كردن فرايند(كارگيري منابع داخلي دولت  هيعني تبديل و ب

. تجاري و ساير خـدمات دولتـي  ، براي ارائه خدمات شهروندي) هاي دولتيسيستم

- بـه معنـي بهـره    ؛مبتني بر رويكردي از بيرون به درون است 2كه دولت  در حالي

هاي مشاركتي و منـابع  فناوري، هاي اجتماعينهنظير رسا(برداري از منابع خارجي 

   .تجاري و ساير خدمات دولتي، براي ارائه خدمات شهروندي) جمعي

 در بخـش دولتـي  ) بـه معنـي از بيـرون بـه درون    (هاي اجتمـاعي  استراتژي رسانه

  : دشوبندي طبقه استراتژي كشيدن و استراتژي شبكه، تواند به استراتژي فشار مي

 ـ(محتويات براي فشار بر  :استراتژي فشار -  بـه سـمت   ) رسـاني روزهنظير اخبار و ب

 ـ )بوك و توييترنظير فيس(ل رسانه اجتماعي عامشهروندان از طريق سيستم ه ب

  . شودكار گرفته مي

هـاي اجتمـاعي را بـه سـمت     بـراي اينكـه كـاربران رسـانه     :استراتژي كشـيدن  - 

  .هاي دولت بازگردانندسايت وب

گـذاري محتـواي مشـاركتي و    طرفه و اشـتراك ارتباط دوروي  :استراتژي شبكه - 

  . استهاي اجتماعي متمركز ايجاد دانش از طريق رسانه

 ،كاربر نهايي نه تنها كاربر خـدمات دولـت الكترونيـك اسـت     ،2دولت در محيط  .3

 ,Khan(اسـت   2اي فعال بـا اسـتفاده از ابـزار مختلـف وب     كنندهبلكه مشاركت

2015: 138( .  

 ـ در نتيجه هـاي اطلاعـاتي و ارتبـاطي بـه عنـوان عوامـل       كـارگيري ايـن فنـاوري    هب

هـاي  اين فناوري زيرا ؛ده استشمنجر به دگرگوني در كيفيت و كارايي دولت ، گذارتأثير

 خـود شـده اسـت    هـاي خـاص  بـا ويژگـي   2و  1هـاي  دولـت نوين سبب تكامل و ظهور 

)Veljković & et al, 2012: 3(.  
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  2و دولت  1ت هاي دولويژگي - 2جدول

  )1دولت (دولت الكترونيك 

  )شبكه جهاني وب( 

  2دولت 

  )2وب ( 

  محورهروندش  محوردولت

  تعاملات دوجانبه  جانبهتعاملات يك

  خدمات همراه  محدوديت زمان و مكان براي عرضه خدمات

  ارتباطات كاربران  ارتباطات كامپيوتري

  تقاضا مبتني بر خدمات  عرضه مبتني بر خدمات

  كاربر توليدكننده محتوا  لت توليدكننده محتوادو

  نوشتن /مبتني بر خواندن  مبتني بر خواندن

)NISA, 2008; Veljković & et al, 2012: 3(  

  

  2دولت  اجرايسناريوهاي 

 ـاين شيوه .وجود دارد 2دولت  اجرايهاي مختلفي براي شيوه  ـ   هها ب  هشـدت از كيفيـت ب

هاي اجتمـاعي نيـز داراي سـه    كارگيري رسانه هب. پذيرنديم تأثيرهاي جمعي كارگيري رسانه

بـا در نظـر   . )2(تعاملات اجتمـاعي و هاي جمعي همكاري ،سازي اطلاعاتعمومي: مرحله است

 ،مسـتقل  2دولـت  : توان نام بـرد مي از سه سناريو 2دولت  اجرايداشتن اين سه مرحله براي 

  .1تركيبي 2دولت  وتودرتو  2دولت 

    

                                                 
1. standalone government 2.0, nested government 2.0,  hybrid government 2.0 
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  )Khan, 2015: 140-144( 2سناريوهاي دولت  - 1شكل 

  

  مستقل 2دولت : 1سناريو 

سـازي  عمومي :1 با مرحلهمطابق ( 1طلاعاتيا 2دولت ، مستقل اجرايهاي در سناريو

دولـت مبتنـي بـر    (طور مستقيم بر اساس تنظيمات دولـت سـنتي    هتواند بمي) اطلاعات

هـاي دولـت   سـاخت ايـن دولـت نيـازي بـه زير     اجـراي عبارت ديگر  هب. شود اجرا) كاغذ

كه در آنها دولـت   است كننده كشورهايياين سناريو نامحتمل منعكس. الكترونيك ندارد

 .)فيجي و روندا، كشورهايي نظير زيمباوه( نشده است اجراطور كامل  هالكترونيك هنوز ب

ايـن دولـت   ، داردهاي دولت الكترونيك ن ـساختچون اين سناريو نياز به زير اين با وجود

در جهت ايجـاد بسـتري   را هاي اجتماعي مزاياي كامل رسانه تواندمي )مستقل 2دولت (

 .همـراه داشـته باشـد    طرفـه بـا شـهروندان بـه    آنلايـن و آغـاز ارتباطـات دو    براي حضور

هـاي   هـاي رسـانه  توانند از كانالهايي با امكانات و دسترسي محدود به اينترنت مي دولت

ارائـه اطلاعـات و اخبـار بـه عمـوم       و براي انتشار) توييتر و بوكحات فيسصف(اجتماعي 

نظير چند كـامپيوتر   ؛اين ساختار نياز به منابع محدودي دارد اجراي. مردم استفاده كنند

هـاي اجتمـاعي   با دسترسي به اينترنت و چند كارمند ماهر كه ارتباطات مربوط به شبكه

ــ. را مــديريت كننــد ــه ، رســانيه فراســوي ســطح اطــلاعدولــت بــراي حركــت ب      نيــاز ب

ــك و ســاختزير ــت الكتروني ــاي دول ــانه ه ــان رس ــاعي داردكارشناس ــاي اجتم ــا از ، ه     ت

                                                 
1. Informational Government 2.0 
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هـاي  از طريـق رسـانه   كه) 3مرحله( و تعاملات اجتماعي) 2 مرحله( هاي جمعيهمكاري

  .حمايت كند ،گيردانجام مي آن و در اجتماعي

  تودرتو 2دولت : 2سناريو 

تحـت لـواي دولـت     2دولـت   زيـرا  ،سـت يوي محتملـي ا سنار، اين نوع دولت ياجرا

هـاي  هـا و توانـايي  سـاخت هـا از زير دولت، بر اساس اين سناريو. شودمي اجراالكترونيك 

هـاي اجتمـاعي در   قـدرت نفـود رسـانه   هسـتند و از   منـد هدولت الكترونيك موجود بهـر 

حال  كشورهايي كه اقتصادهاي در تر دراين سناريو بيش. كنندحكمراني خود استفاده مي

آفريقـاي  ، لهسـتان ، ليتواني، قزاقستان، پاكستان، هند، نظير استوني، توسعه و گذار دارند

حـدودي از  اين سناريو تا، كشورهاي در حال توسعه بارهدر. شودجنوبي و تايلند ديده مي

 اجـرا هاي جمعي جمله از طريق ايجاد مراحلي مانند اجتماعي شدن اطلاعات و همكاري

از طريق مراحلي ماننـد اجتمـاعي    اين سناريو ،حال گذار اقتصادهاي در بارهشود و درمي

. شـود مـي  اجـرا كامـل   طـور  ههاي جمعي و تعاملات اجتماعي بهمكاري، شدن اطلاعات

هـاي اجتمـاعي   هاي رسـانه با تركيب فناوري حال توسعه صرفاً در كشورهاي در 2دولت 

هاي اجتماعي قابـل مشـاهده   هاي دولت الكترونيك يا ايجاد حضور رسانهسايتوب درون

  . شده است اجراحدي بوكي و توييتري اختصاصي تاهاي فيساز طريق صفحات يا حساب

افـزايش آگـاهي يـا    ، هاي اجتماعي براي انتشار اطلاعات و اخبار دولتـي از ابزار رسانه

هـاي سياسـي اسـتفاده    ردها و وبـلاگ بازخو، هاسياسي و مشورت از طريق نظر مشاركت

هـاي اجتمـاعي   ها به فراتر از حضـور در رسـانه  دولت، كامل اجرايدر سناريوي . شودمي

هاي داخلـي و خـارجي و   هاي اجتماعي به عنوان ابزاري براي همكاريروند و از رسانهمي

  .كنندارائه خدمات استفاده مي

  تركيبي 2دولت : 3سناريو 

ها در نهايت به سـمت  تمام دولت ،ل است كه در آنآناريويي ايدهس ،تركيبي 2دولت 

 ،2دولـت  . انـد بـدان دسـت يافتـه    پيشترها البته برخي از دولت .آن تكامل خواهند يافت

هـاي دولـت الكترونيـك و    سـاخت اي اجتمـاعي را بـا اسـتفاده از زير   ههاي رسانهفناوري

اين نوع دولـت در  . كنددغام يا تركيب ميهاي همراه يا سيار در فرايند حكمراني افناوري

ديـده  ... و آمريكـا ، دانمـارك ، انگسـتان ، هلنـد ، اقتصادهاي پيشرفته نظيـر كـره جنـوبي   
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دستاوردهاي قابل توجهي را در زمينـه دولـت الكترونيـك و     هايي كه قبلاًدولت ؛شود مي

مي بـه عنـوان   هـو تركيبي از نظر مف 2دولت . دست آورده بودنده ب 1دولت همراه يا سيار

هـاي  اي از دولت مبتني بر فناوري اطلاعاتي و ارتباطي است كه از ابزار رسانهمجموعهزير

از  تركيبـي  2دولـت  . كنـد شفاف و مشاركتي استفاده مي، ايجاد دولت باز اجتماعي براي

همكـاري  ، رساني و مشاركتيهاي اجتماعي براي اهداف اطلاعابزار پيشرفته متعدد رسانه

  .)Khan, 2015: 140-145(د كنلاتي استفاده ميو تعام

  

  بر عملكرد دولت  2وب  تأثير

 مشـتق  2نـام وب  ه تري باز اصطلاح عمومي 2دولت «، شدطور كه در بالا ذكر همان

ــام  )Mintz, 2008: 18( »شــودمــي ــاوريكــه از ادغ ــا ) وب مشــاركتي( 2هــاي وب فن ب

رو از ايـن  ).Dougall, 2012: 5( دشـو مـي  هـاي محلـي ايجـاد   كاركردهاي معمـول دولـت  

كـاربرد  . دهـد سطح عملكـرد دولـت را مـورد هـدف قـرار مـي       افزايش، 2دولت ابتكارات 

بخش و هـاي داخلـي اثـر   مناسب اين ابتكارات منجر به افزايش خدمات دولتي و همكاري

. )Sun & et al, 2015: 506( گـردد گيري مينفعان در فرايند تصميمگسترش مشاركت ذي

هـاي  اين دولـت اسـت كـه روي پايـه    مشخصه اصلي  »مشاركت«، توجه به اين موضوع با

دسترسي ، همكاري، فرهنگي هايبر پايه 2همچنين دولت . شودشفافيت و اعتماد بنا مي

و  2وب در مجمـوع تركيـب   . )McNutt, 2012: 14-15(ت و عدم تمركز ساخته شـده اس ـ 

كه را ي هاي ويژگي و فرصت ،اين دولت. ستشده ا 2منجر به مفهوم دولت ، كاركرد دولت

  ). Dougall, 2012: 5( جاي داده است خود در ،فراهم شده 2وب توسط 

باعـث افـزايش    ،گذاشـته  تأثيرن بر عملكرد دولت آاز طريق  2وب هايي كه مكانيسم

  : از عبارتند ،شوندمي) 2دولت (سطح عملكرد دولت 

  فرهنگ باز  ايجاد

 ـ سبب بروز تحول در فرهنـگ ، 2وب هاي نوين كارگيري فناوري هب  ,McNutt(ت دول

منظور از فرهنگ بـاز آن اسـت   . گردددر دولت مي »فرهنگ باز« گيريو شكل )14 :2012

وب عبـارت ديگـر    هب. خواهد شدشهروندان خويش به شنيدن و تعامل با  ناچاركه دولت 

                                                 
1. Mobile government (M-government) 
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 دگرگـوني سـبب ايجـاد    ايـن . زدسـا ن شهروندان و دولـت را دگرگـون مـي   ميارابطه  ،2

مشـاركت مسـتقيم و    منظـور افـزايش   هشود تا فرصتي براي شهروندان باي باز مي رابطه

كارگيري ابـزار   هرو با باز اين. )Gruen, 2009: 4(د همكاري با كاركنان دولتي را فراهم كن

شـفافيت و   يشـود كـه سـبب ارتقـا    فرهنگ باز و نويني ايجـاد مـي  ، جديد توسط دولت

اين فرهنگ با توانمندسازي اعضاي جامعه سبب مشاركت عمومي . گرددفساد ميكاهش 

  .)Bertot & et al, 2012: 86( شوداعضا در نظارت بر عملكردهاي دولت مي

 1ن دولت مياعوامل كليدي تمايز تعامل و توليد اطلاعات از  ،گفته شد طور كههمان

 »نياز به اشـتراك گذاشـتن  « به فرهنگ »نياز به دانستن« گذار از فرهنگ. است 2و دولت 

)Meijer & et al, 2012: 64; Aladalah & et al, 2015: 80; Nam, 2010: 3(   موجـب

ن شـهروندان و دولـت و ايجـاد بنيـادي بـراي مشـاركت       ميابندي مجدد روابط چارچوب

ارائـه  ، ايجـاد كنـد   2دولـت  توانـد در  مـي  2وب كـه  از جمله مزايـايي  . گرددعمومي مي

و تبادل اطلاعات با شهروندان براي تـرويج  ) زمان واقعي(روز در زمان خويش هعات باطلا

كـه اجـازه    كندمي فراهم 2دولت بستري براي  ،2وب اين  علاوه بر. خدمات جديد است

گـذاري  و اشـتراك  افـزايش شـفافيت  ، گيـري يكپارچـه  ورود شهروندان به فرايند تصميم

اي رونـد شـفافيت و در نتيجـه افـزايش رضـايت      بـر تـوجيهي   كـه ، دهـد مي را اطلاعات

ابـزاري ارزان بـراي دسـتيابي بـه تخصـص و       ،در ايـن دولـت   2 وب. شـود ميشهروندان 

 و دولت در حال تبديل شدن به شريك هسـتند  شهروندان ،كه در آن استبازخورد افراد 

)Aladalah & et al, 2015: 80.(  

  شفافيت و پاسخگويي

براي افزايش شـفافيت فراينـدهاي عمـومي تنظـيم شـده       2بسياري از ابتكارات وب 

هـاي عمـومي   آوري مجدد دادهها براي تحليل و جمعبدين معني كه از اين فناوري. است

. )Osimo, 2008: 31(د شودولتي استفاده مي رانامدو نظارت بر رفتار كارمندان و سياست

 ـ از و كنـد مـي  اسـتفاده  دسترسـي اطلاعـات در بخـش عمـومي     از 2دولت همچنين   هب

 ـ. دنماي ـكارگيري مجدد شهروندان از ايـن اطلاعـات حمايـت مـي     هـاي  عـلاوه ارگـان   هب

مديريتي بايد اصول باز بودن براي تسهيل و افزايش دسترسي به اطلاعات بخش عمـومي  

 دسترسي به اطلاعـات عمـومي   به ،يدولت باز و اصول زيرا ؛كار گيرند هو بكنند را تنظيم 
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 و 2ابـزار وب  توسـط   هاكند و اين تلاشفيت و پاسخگويي بيشتر كمك ميشفا، ضوحو و

شـفافيت در دولـت بـا ارائـه     ). McNutt, 2012: 18(ود ش ـتـر مـي  فرهنگ همراه آن آسان

 ـ ،دهداطلاعات به شهروندان درباره آنچه دولت انجام مي آيـد كـه موجـب    دسـت مـي  ه ب

درباره عملكردهـا   لتي بايد اطلاعاتيهاي دوسازمان. گرددافزايش گسترده پاسخگويي مي

و كننـد  پيـدا   آن را اي كه عموم مردم به آسانيگونه هب ،دمنتشر كنن خود هايو تصميم

ميـزان  ، گيـري شـفافيت  معيـار انـدازه  رو از ايـن  ).Chun & et al, 2010: 2( كار گيرنـد ه ب

دولـت  . ولت استد ،در اينجا منبع اطلاعات. دسترسي شهروندان به منبع اطلاعاتي است

چيزي جز شفافيت نخواهـد   ،نتيجه اين رفتار .بايد اطلاعاتش را در اختيار مردم قرار دهد

دولـت بـاز   . ويژگي يك دولت باز را خواهـد داشـت   ،دولتي كه اين كار را انجام دهد. بود

  ).Nam, 2012a: 17( وپذير و پاسخگوليتئمس، يعني دولت شفاف

هاي اجتماعي روي تسهيل تبادل اطلاعات و رسانه 2وب هاي فناوريويژه هاينترنت ب

هـا  تنها از اينكه دولتهاي اجتماعي نهرسانه زيرا ؛گذار هستندتأثيرهاي مردمي درون شبكه

بلكـه مـانع    ،كننـد  ممانعـت مـي  ، هاي رسمي ارتباطي خويش استفاده كننـد از كانال صرفاً

كارگيري ديدگاه سـنتي از    هروندان و بها به شهكنترل انتقال جريان اطلاعات توسط دولت

هـاي خـويش را بـراي    عامـل توانند به آساني سيسـتم شهروندان مي. شوندبالا به پايين مي

بدين شكل در دولت  .كننداندازيو بحث درباره موضوعات عمومي راه هاگذاري نظراشتراك

   .)Meijer & et al, 2012: 64(تد اف اتفاق مي جريان اطلاعات از پايين به بالا، 2

شود كه بـه  اي قلمداد ميگوي آگاهانهوعنوان گفت هجريان پايين به بالاي اطلاعات ب

بـه   .)Nam, 2012a: 17(د گيـري مشـاركتي را ارتقـا ده ـ   تواند فرايند تصميمنوبه خود مي

 »محورشفافيت و شـهروند « قابليت داراي 2دولت همين دليل جاگر و برتوت معتقدند كه 

ايـن  . اسـت  »ايـده شـهروندي آگـاه   « كيد بر اين شـفافيت در اطـراف  أهاي تيشهاست و ر

هاي آينده دولـت  گيريهاي سياسي درگير شود و جهتتواند در گفتمانشهروند آگاه مي

در واقع شفافيت و اشكال جديد پاسخگويي . )Jaeger & Bertot, 2010: 374( را شكل دهد

هـاي  نقش بالقوه اينترنت و رسـانه . اندفي شدهناصر اصلي حكمراني خوب معربه عنوان ع

هاي عمومي بـاز و تـرويج اشـكال جديـد     حوزه، شفافيت، اجتماعي براي افزايش تعاملات

هـا را  شود كه اعتماد شهروندان به دولتهاي مثبتي قلمداد ميپاسخگويي به مثابه ارزش
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سطح همكاري بـين   ،2ديگر وب ز سوي ا .)Bonson & et al, 2012: 123( ددهافزايش مي

ممكن است پتانسيل بيشتري  2حتي برخي معتقدند كه وب . دهدها را افزايش ميدولت

 ,Reddick & Norris( كنـد  ها ايجـاد براي ارائه شفافيت و پاسخگويي بيشتر در بين دولت

2013: 499(.  

  افزايش مشاركت شهروندان 

 ,Chun & et al, 2010: 6, Sun et al(ت مشاركت شـهروندان اس ـ ، »2دولت « ايده اصلي

قابليـت افـزايش مشـاركت شـهروندان در فراينـدهاي       »2وب « هـاي فناوري .)505 :2015

د دار اجـراي سياسـت و انتخابـات را   ، گـذاري سياسي و بخش عمومي از جملـه سياسـت  

)Bonson & et al, 2012: 126(. كـه   كندميشش ايده را مطرح  ،در همين راستا اندرسون

  : گيردصورت مي »2وب « هايهايي است كه با فناوريمربوط به تسهيل فعاليت

كند كه سـبب ترغيـب كـاربران بـراي توليـد      بستري براي گفتمان فراهم مي 2وب  - 1

ها را با حـداقل تـلاش و   و فيلم تصاوير، هاهتوانند به آساني نظريكاربران مي. شودمحتوا مي

تواند همه يا بخشي از محـيط آنلايـن در مبـارزات    و اين مي كنند هاي فناوري آپلودتوانايي

در را  اي عمـده  هـاي تغيير ،2بنابراين وب . )Lilleker & Jackson, 2010: 74(د انتخاباتي باش

. دهـد گذاري محتواي خـود را مـي  اشتراك ةدهد كه در آن به هر فردي اجازتفكر نشان مي

دهد و اعتماد به مشـاركت  را افزايش مي) فرد(ه كاربر گذاري به نوبه خود جايگااين اشتراك

  . )Mansor, 2012: 429( دكنهاي مشترك را ايجاد ميو تغيير براي همكاري

احزاب قادر هسـتند بـراي   . كنترل قدرت يا هوش جمعي جمعيت است ،ايده دوم -2

تحـت   گـذاري محتـوا  و بـه اشـتراك   هاحاميان خود را از طريق نظر، كمپين خود يارتقا

   تواننـد منبـع جميعتـي خـود را از طريـق      هـا مـي  واضح است كه كمپـين . كنترل درآورند

 منـدي قدرت اهـرم ، استفاده از اينترنت ،مبارزات در اين. دست آورند ههاي اجتماعي بشبكه

 ,Lilleker & Jackson(د شـون و كاربران توانمند مـي شود مياست كه صداي كاربران شنيده 

و شخصي بـه   از فضاي خصوصي 2هايي نظير وب فناوريكاربران از طريق  رازي ؛)74 :2010

تواننـد در پـي   فعـالان انتخابـاتي مـي    .)Meijer & et al, 2012: 63(د رون ـفضاي عمومي مـي 

هاي خود باشند كه به لحاظ نظري يـك موقعيـت   كننده براي ارتقا كمپينجمعيت حمايت

 & Lilleker(د شـو ايجـاد مـي   ي بخش عمومي فعالها و هم برابرد هم براي سازمان -  برد
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Jackson, 2010: 74( .دارنـد توانايي ايجاد اجتماعـات سياسـي را    ،هاحيث اين فناورياز اين 

  ).Steinberg, 2015: 103-104( »دهند پويا و سريع به مسائل مي، پاسخي سيال«كه 

از  دهنـدگان يأيم با رسياسي خود و ارتباط مستق نامزدها و احزاب سياسي براي اهداف

ارتباطي در قياس بـا   ةرو اين شيواز اين .كنندهاي اجتماعي استفاده ميهاي شبكهسايت

 ـ  . كمتري دارد ةهزين ،هاي سنتيساير رسانه  هآنها اطلاعات مبارزات انتخابـاتي خـود را ب

د را بسـيج  توانند حاميان خـو آنها مي. دهندجوانان قرار مي ويژههب ،راحتي در دسترس همه 

، هـاي سـنتي نظيـر تلويزيـون    دست آورند و توجه برخـي از رسـانه  ه ي بيشتري بأر، كنند

تلويزيـون بـه عنـوان     چنـد هر. ن را جلب كنندانگارن و روزنامهامدارروزنامه و ساير سياست

، منبع عمده اطلاعاتي براي مبارزات انتخاباتي و اخبار انتخابـاتي بـراي بسـياري از نامزدهـا    

هـاي  و شـبكه  2هـاي وب  از ويژگـي ، برخـي از احـزاب  ، مانـد و حتي مردم باقي مي احزاب

  ).Raoof & et al, 2013: 1144(د كننمي هاي سنتي استفادهاجتماعي به جاي رسانه

آورد و بـه كـاربران   دسترسي به اطلاعات را در مقياس وسيعي فراهم مي، اينترنت -3

ايـن منـابع اطلاعـاتي    . ر موضـوعي آگـاهي يابنـد   طور كامل درباره هه ب تا دهداجازه مي

 2كنـد و منبـع اصـلي ايـن اطلاعـات در محـيط وب       تغيير مي 2به وب  1از وب  عمدتاً

، 2فعاليـت كـاربران در وب   . )Lilleker & Jackson, 2010: 75(د شوجامعه ارائه ميتوسط 

 Bonson & et( ددگـر جريان آزاد اطلاعات و آزادي بيان مي، هاد نظراموجب افزايش تعد

al, 2012: 124( د دهو آگاهي سياسي كاربران را افزايش مي)Polat, 2005: 442( .  

: دهـد اين سه ايده مهم درون مفهومي تعبيه شده كه ايده چهارم را تشـكيل مـي   -4

. كنـد اينترنت به يك ساختار مشاركتي تبديل شده كه تجربه اين مشاركت را ترغيب مي

منظور توليد محتوا براي افراد ارائـه   هاي است كه فضايي را بگونه ها بهكاركرد اين شبكه

هـر فـردي    مسـلماً . د داشـت ثمري خواه ـانداز بيچشم ،كند و اين فضا بدون كاربرانمي

د اختصـاص ده ـ  تواند سايت و فضاي خاص خود را ايجاد كند و به مشاركت عمـومي مي

)Lilleker & Jackson, 2010: 75( .ـ 2دولتـي از وب  همه مقامات  علاوه هب  طـور فعـال   ه ب

 Sivarajah & et(د كننمي هاي ويژه زمان انتخابات استفادهبراي مبارزات سياسي و بحث

al, 2016( .هاي اجتمـاعي  كارگيري رسانه هجمهور كشورهاي مختلف با بساي ؤرو راز اين

ناپـذير  وان بخـش جـدايي  ها به عن ـاين رسانه. كنندرا فراهم مي 2هاي دولت پايه، 2وب 

، از جمله صفحات وب بـراي ارتباطـات آنلايـن    ؛گرددمبارزات انتخاباتي آنها محسوب مي
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هـاي  بحـث  هـاي اجتمـاعي و يوتيـوب بـراي انعقـاد     اسپيس براي شـبكه ماي، بوكفيس

  . )Sharma & Kharel, 2015: 3(ي جمهوررياست

، هـاي آنلايـن  در شـبكه . كهشـب  تـأثير : مشاركت در قلب پنجمين ايده مهم است -5

تـر از  هـا و مهـم  ايده، هاگذاري لينكاشتراك، اعضاي جامعه به عنوان مجراهاي اطلاعاتي

تـري  تجـارب غنـي  ، اقدامات طراحان. كنندهمه ارتباطات در مبارزات انتخاباتي عمل مي

وليد همچنين كاربران را براي شركت در همكاري از طريق ت. كندبراي كاربران فراهم مي

هـاي  فنـاوري . )Lilleker & Jackson, 2010: 75(د كن ـمـي گذاري محتوا ترغيب يا اشتراك

دهـد  فرصتي آسان براي اظهارنظر سياسي و بيان ساير عقايدشـان را مـي   ،به افراد 2وب 

هـا بـراي افـرادي    همچنين اين فناوري. گيردگو شكل ميومعناي گفت ،كه در نتيجه آن

 رو شـوند و شـهروندان را بـراي   هرين براي مشاركت در گفتمان روبخواهند با سايكه نمي

بـدين   .)Kauffman, 2009: 18( كنـد فرصت مناسـبي فـراهم مـي   ، مشاركت تشويق كنند

توانـد اثـرات مثبـت    گوي شهروندان با شهروندان و شهروندان با دولت مـي وترتيب گفت

، هروندان در سياسـت مشـاركت ش ـ ، فراواني روي افزايش علاقه شـهروندان بـه سياسـت   

توليد پشتيباني براي يـك موقعيـت يـا پـروژه و     ، كنندگانگسترش تعداد و تنوع شركت

  .)Bonson & et al, 2012: 126( ايجاد هويت و اعتماد داشته باشد

، فعـالان سياسـي باشـد    كه ممكـن اسـت بـرخلاف ميـل     2آخرين ايده مهم وب  -6

، »افزايش شـفافيت و قابليـت دسترسـي   « منظور از گشودگي آن است كه. است »گشودگي«

 ـ هايي را براي سياسـت تواند چالشسازد و اين ميامكان كنترل پيام را دشوار مي ه مـداران ب

هـاي اجتمـاعي   هـاي شـبكه  سايتها و وبلاگ. )Lilleker & Jackson, 2010: 75(د وجود آور

، هاي انتخابـاتي باره نامزدثري براي دستيابي به حقايق درؤنشان دادند كه ابزار قدرتمند و م

كننـده  هـاي حمايـت  برقراري ارتباط با حوزه انتخابـاتي و گـروه  ، گسترش شايعات سياسي

 هـر اطلاعـاتي را بـه بيـرون درز داد     تـوان ها ميها و وبلاگسايتاز طريق اين وب .هستند

)Bonson & et al, 2012: 126( . بـراي  مكينتاش سه سطح ، هايي وجود چنين چالشبه دليل

  : نوين قائل است هاي كارگيري فناوريه مشاركت آنلاين در رابطه با ب

توانمندسـازي  . توانمندسازي مشـاركتي اسـت  ، هااولين سطح استفاده از فناوري - 

طـور معمـول بـه اينترنـت دسترسـي       هكه ب است الكترونيك معطوف به افرادي

مكينتـاش در ايـن   . نـد نبوه اطلاعات موجـود اسـتفاده كن  توانند از ا ندارند و نمي
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 ـ   تـوان از فنـاوري  سطح معتقد است كـه چگونـه مـي     مينأهـاي موجـود بـراي ت

ها نياز اين فناوري. هاي مختلف فني و ارتباطي به شهروندان استفاده كرد مهارت

ايـن  . تر باشدبه ارائه اطلاعات در قالبي دارد كه هم قابل دسترس و هم قابل فهم

پـذير  استفاده از توانمندسـازي الكترونيـك امكـان   با ) دسترسي و فهم(جنبه  دو

ني امخاطب ـ كنـد تـا داراي  سازي مشـاركتي بـه مـا كمـك مـي     توانمند. گرددمي

  .گذاري بيشتر بر دولت باشيمتأثيرتر براي گاهآتر و گسترده

سازي الكترونيكـي  تعامل. تعامل با شهروندان است، هاسطح دوم استفاده از فناوري -

تـر و   تـر بـراي مشـاركت عميـق    فش مشاوره به مخاطبان گستردههد، با شهروندان

 اسـتفاده از اصـطلاح  . هاي مشورتي درباره موضوعات سياسي استحمايت از بحث

  .اشاره به مشاوره بالا به پايين شهروندان توسط دولت يا مجلس دارد، »تعامل«

خشـي  بقـدرت . بخشي به شهروندان استقدرت، هاسطح سوم استفاده از فناوري - 

 ،ين بـه بـالا  يكنـد تـا در فراينـدي از پـا    بـه شـهروندان كمـك مـي     الكترونيكي

در ديـدگاه  . هاي سياسـي دولـت داشـته باشـند    برنامهروي گذاري بيشتري تأثير

 ـ   شـهروندان بـه عنـوان توليدكننـدگان در    ، پايين به بـالا   جـاي ه حـال ظهـور ب

 ةبـه اجـاز   نيـاز  ،در اين سـطح . شوندكنندگان صرف سياسي محسوب مي مصرف

 شـود ها ديده مـي گيري سياستگذاري و مشاركت در شكلتأثيرشهروندان براي 

)Macintosh, 2004: 2-3(. 

 -   

  
  

  )Effing & et al, 2011: 29( هاي اجتماعي تكامل رسانه نمودار - 2 شكل
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 محوريشهروند

هايي است كـه شـهروندان را در قلـب    كارگيري دولت از فناوري هنتيجه ب، »2دولت «

 ,Karakiza( ن دولـت و شـهروندان  ميـا اين دولت با ايجاد تعامل بالا . دهدمسائل قرار مي

2015: 386; Citron, 2010: 828(،  كنددولت و شهروندان را محو مي ميانمرز )Karakiza, 

بـاز  . يابـد مـي كاربران تـرويج  شفافيت و مشاركت ، باز بودن، با حذف مرزها. )386 :2015

در ايـن  . است 2نفعان براي شركت در دولت به معناي دعوت از ذي بودن مرزهاي دولت

 كنـد تـا   دولت را آماده تعهد مي، گيردچارچوب است كه فرهنگ باز و شفافيت شكل مي

دهد و اطلاعـات غيـر حسـاس در بخـش عمـومي را در دسـترس       شهروندان گوش فرابه 

 »2وب « هاي از فناوري روزيهاي امدولت .)Sun & et al, 2015: 505( دهد شهروندان قرار

 محور اسـتفاده هـاي شـهروند  محـور بـه سـازمان   هـاي دولـت  سـازمان براي تغيير خود از 

، گـذاري خـدمات  محـوري از طريـق همكـاري بـر اسـاس اشـتراك      اين شهروند. كنند مي

 ,Sun & et al( دگـرد اطلاعات جديد دولتي و تسهيل مشاركت شـهروندان توصـيف مـي   

2015: 505; NISA, 2008(.  

شـده توسـط شـهروندان رجحـان     ر و توليد محتـواي اطلاعـاتي ايجاد  به ظهو 2وب  

توان  همچنين از اين ابزار مي. كندتر ميهاي اجتماعي و سياسي را غنيبخشد و بحث مي

بحـث و اشـتراك اطلاعـات    تحريك شـهروندان بـه   ، هاتبادل نظر، براي جذب شهروندان

ايـن   زيـرا  ؛)Bonson & et al, 2012: 124(د كـر  فادهل اجتماعي و سياسي استئدرباره مسا

سـازي سياسـي و حتـي شـايد     گـاه آ، هـا تواند بستري براي بحث درباره ايـده نوع وب مي

علاوه بر ايـن ادارات دولتـي   . )Steinberg, 2015: 103-104(د متقاعد كردن افراد فراهم كن

اري از شـهروندان در حـال   توانند از شكوفايي اين فرهنگ مشاركتي جديد كه در بسيمي

گيـري  در تصـميم درگيري آنها ، براي توجه شهروندان به مديريت شهري ،گسترش است

بـراي   2در مجمـوع دولـت   . دن ـجمعي محلي و بهبود روابط دولت و شهروندان سـود ببر 

دولـت   ميان كند و توانايي تغيير روابطچالش ايجاد مي، هاي قديمي دولتيبرخي از روال

  . )Bonson & et al, 2012: 124(د ن را دارو شهروندا

  ترويج دموكراسي

تغييراتـي در نحـوه اداره   ، 2هاي مبتني بـر وب  پذيرش فناوري ،ده سال گذشته طي

تواند از سوي سلف خـود يعنـي   مي 2دولت . وجود آورده استه دولتي خدمات عمومي ب
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غيـر  ، 2در فضاي دولت  كنترل. هاي آن متمايز گرددبه علت تعدادي از ويژگي، 1دولت 

اين محتـوا   .شودمحتوا توسط كاربران ايجاد مي ،در اين فضا. متمركز و دموكراتيك است

د كن ـ مـي  بلكه ارتباطات چندجانبـه و تعـاملي ايجـاد    ،يابدنه تنها توسط دولت انتشار مي

)Gardini & et al, 2012: 122( .  فرصـت بيشـتري بـراي     ،2در دولـت  با توجه به اين امـر

ــي ــخگويي دموكراس ــود دار پاس ــاركت وج ــدگي و مش ــاي نماين . )Gruen, 2009: 4( ده

هاي اطلاعـاتي و  توان به عنوان استفاده از فناوريرا مي) ديجيتال(الكترونيك دموكراسي 

شـهروندان   - روابـط دولـت  ، گـذاري ارتباطي و بيشتر از همه اينترنت در فرايند سياست

 تــر شــهروندان در زنــدگي عمــومي و فراينــدلبــراي تشــويق مشــاركت مســتقيم و فعــا

ت ديگري براي اشـاره بـه دموكراسـي الكترونيـك     اصطلاحا. گيري در نظر گرفت تصميم

 & Breindl( دموكراسي ديجيتال يا سايبر دموكراسي، نظير دموكراسي آنلاين ،وجود دارد

Francq, 2008: 15( .ني ديجيتال هاي مشاركت مددموكراسي الكترونيك به عنوان فعاليت

 ـ  شود كه بخشي از قدرت دولت را پراكنده ميدرك مي  طـور فعـال در  ه سازد تـا مـردم ب

   .)Freeman & Quirke, 2013: 143( هاي سياسي نفوذ كنندگيريتصميم

برقرار  2دو مفهوم دموكراسي الكترونيك و وب  ميانروشني  ةرابط ،برايندل و فرانك

. كيـد دارنـد  أنقـش كـاربران ت   روزافـزون بـر اهميـت   هـر دو  كـه  آنها معتقدنـد  . اندكرده

شهروندي اينترنتـي   روزافزونطور ه ب تا گونه كه دموكراسي الكترونيك تمايل دارد همان

نيـز ممكـن اسـت بـه افـزايش       2هاي كاربردي وب برنامه، سياسي وارد كند را در فرايند

در  .)(Breindl & Francq, 2008: 15 نظام دموكراتيك كمك كند نفوذ كاربران اينترنتي در

  : ديجيتال بودتوان شاهد سه ادعا و دستاورد به نفع دموكراسي چند سال اخير مي

، هـا و تبادل اطلاعات سياسي بين دولت دموكراسي ديجيتال سبب بهبود بازيابي .1

 هـاي سياسـي و اجتمـاعي و شـهروندان    سـازمان ، نماينـدگان ، نهادهاي دولتـي 

  . شود مي

گيـري اجتماعـات   مشـورتي و شـكل  ، هاي عمـومي از بحث دموكراسي ديجيتال .2

  .كندپشتيباني مي

هـاي سياسـي را   گيـري مشـاركت شـهروندان در تصـميم   ، ديجيتـال  دموكراسي .3

 . )Van Dijk, 2013( دهدافزايش مي
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  گيرينتيجه

رود كـه تمركـز بيشـتري    كار ميه براي توصيف نسل دوم شبكه جهاني وب ب، 2وب 

 1گذاري اطلاعات آنلاين در مقابل نسخه وب اي همكاري و اشتراكانايي مردم برروي تو

 ةو توسـع  2هـاي وب  فنـاوري . دارد) آورددست ميه طور عمده فقط اطلاعات به كاربر ب(

 بررسـي و ، نظـر هـاي اجتمـاعي موجـب مشـاركت و تعامـل كـاربران نظيـر اظهـار        رسانه

سـاخت  ، گيـري و تحقيـق  يأر، هـا هـا و فـيلم  گـذاري عكـس  اشـتراك ، بندي محتوا رتبه

هـا منحصـر بـه    اين فنـاوري  .ده استشهايي با منافع خاص و يافتن دوستان جديد  گروه

نها باعث شده است كه دولت بـه  آگذاري تأثيرو افزايش  نيستو نهادهاي خصوصي  افراد

  . ها استفاده كندعنوان ركن اساسي تعاملات اجتماعي نيز از اين فناوري

چنـين   .شـود خوانـده مـي   2دولـت   ،گيـرد كار مي هرا ب 2وب اي هدولتي كه فناوري

هـاي جديـدي   فرصـت  ،تواند با افزايش خـدمات عمـومي  مي 2كارگيري وب ه دولتي با ب

 را توسـعه  هـاي جديـد و نـوآوري   برنامـه ، ايـن فنـاوري  . براي تغيير و نوآوري ايجاد كند

بي و توسعه خدمات عمـومي  براي ارزيا 2دولت دهد و فرصتي براي جذب كاربران در  مي

  . كندفراهم مي

كـه  هاي مختلفـي  از طريق مكانيسم 2وب  ،دشر كه در متن مقاله نيز اشاره طوهمان

هـا  ايـن مكانيسـم   .شـود مـي  )2دولت ( افزايش سطح عملكرد دولت سبب، كندايجاد مي

شـهروندان  بـه شـنيدن و تعامـل بـا      ناچاركه دولت  به اين معني :باز فرهنگ :از عبارتند

از طريـق ايـن مكانيسـم ميـزان دسترسـي       :شـفافيت و پاسـخگويي   .خواهد شدخويش 

. يابد و دولـت در مقابـل مـردم پاسـخگو اسـت     شهروندان به اطلاعات دولتي افزايش مي

ــاركت ــش    :مش ــهروندان در بخ ــاركت ش ــق مش ــن طري ــه  از اي ــف از جمل ــاي مختل  ه

از طريـق   :شـهروندمحوري . يابـد مي ها و انتخابات افزايشاجراي سياست، گذاري سياست

 نظر قـرار هـاي شـهروندان را مـد   دولـت خواسـته  ، حذف مرزهاي بين دولت و شهروندان

 ،از طريـق بسـتر اينترنـت و سـاير بسـترهاي وب      :ترويج دموكراسيو در نهايت  .دهد مي

ناريوهاي س ـ. كنداتيك را به صورت مجازي و آنلاين ترويج ميرهاي دموكها و ارزشايده

نهـا در  آوجود دارد كه در اين پژوهش به سـه مـورد از    2دولت  اجرايمختلفي هم براي 

  . تركيبي اشاره شد 2تودرتو و دولت  2دولت  ،مستقل 2قالب دولت 
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كردن ديـدگاه شـهروندان در فراينـدهاي     لحاظ، سويه با شهروندانتعامل دو با 2وب 

اي كه نوعي شـفافيت از  گونه هدم بدر دسترس قرار دادن اطلاعات براي مر، گيريتصميم

پاسـخگويي دولـت نسـبت بـه     فـراهم كـردن شـرايط    ، باط شودنن استآعمكرد دولت از 

و در نهايـت فـراهم كـردن     شـود نگونه كه در فضاي مجازي منعكس ميآمطالبات مردم 

 ايگونـه  هب، كيد داردتأ برداري بيشتر مردم از فضاي مجازيهاي مناسب براي بهرهزمينه

ايـن  . كه تعداد بيشتري از مردم بتوانند ديـدگاه خـود را مطـرح و بـه اشـتراك بگذارنـد      

  . دهدرا افزايش مي هانآگذار بوده و سطح عملكرد تأثيرها عملكرد دولتفرايندها بر 

   

  نوشت پي

از هـم   ،هـا اشـتن برخـي شـباهت   هـاي اجتمـاعي در عـين د   هاي اجتماعي و شـبكه رسانه 1.

      :از جملـه . كنـد را از هـم جـدا مـي    آنهـا  ،هارت ديگر وجود برخي ويژگيبه عبا. ندمتمايز

هاي اجتماعي زماني كه كلمه اجتماعي را از دو اصطلاح رسانه :رسانه در مقابل شبكه -1

مانـد و ايـن دو كلمـه    هـا مـي  هـا و شـبكه  تنها رسانه ،هاي اجتماعي حذف كنيمو شبكه

كـه   ها هسـتند، در حـالي  مسئول پخش پيام به تودهها رسانه. استترين تفاوت آنه اصلي

سـبك   :سـبك ارتباطـات   -2. ا مردم به صورت جداگانه هسـتند ها مسئول تعامل بشبكه

است و مانند فرمـت ارائـه   هاي ارتباطي هاي اجتماعي، بيشتر شبيه كانالارتباطات رسانه

ارتبـاط دوطرفـه    ،جتماعيهاي اكه در شبكه در حالي ؛مانند راديو و تلويزيون ،پيام است

گيـر  فرسـا و وقـت  هاي اجتماعي يك برنـد طاقـت  رسانه كار در :ايپاسخ لحظه -3. است

كه نـام تجـاري محـرز وجـود داشـته      شود، مگر اينيك نميمكالمات شخصي اتومات .است

ن گوينـده و  ميـا ارتبـاط مسـتقيم    ،هاي اجتمـاعي شبكهدر حالي است كه  اين در. باشد

        .تـر، هوشـمند و بيشـتر شخصـي اسـت     مكالمـات غنـي   آن، شود و درمي شنونده برقرار

زننـده  گـول  ،هاي اجتمـاعي و بيان آن در رسانه هادستكاري نظر :دستكاري اطلاعات -4

در . كسي باشد تواند مخاطب خوبي براي هركسي نمي هر ،هاي اجتماعيدر رسانه. است

توانند درباره همسالان، كسب و كـار بـا طـرح    افراد مي ،هاي اجتماعيكه در شبكه حالي

 تواند سايرين را به طرفداران آنها تبديل كندمكالمات افراد مي. مسائل به موفقيت برسند

  .)71-70: 1391 افتاده،(

هاي  هاي رسانهسازي اطلاعات است، بخش عمومي از كانالكه همان عمومي در مرحله اول. 2

ها براي انتشار اطلاعات و اخبار بـراي  ها و وبلاگپيجفنبوك و جمعي مانند توئيتر، فيس

هاي جمعي است، دولت يك گـام  در مرحله دوم كه همكاري. كنندشهروندن استفاده مي
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هـاي  هاي جمعي را از طريق رسانهكند همكاريفراتر از انتشار اطلاعات رفته و تلاش مي

بـراي ايجـاد و توزيـع كالاهـاي     آوري و توليـد  نظير جمع فنونياجتماعي محقق سازد و 

 ةمرحل ـ ،يعنـي تعـاملات اجتمـاعي    مرحلـه سـه  . گيـرد عمومي مورد اسـتفاده قـرار مـي   

براي فراهم كردن  2هاي اجتماعي و وب ي مانند رسانهابزار اي است كه دولت از پيشرفته

  . )Khan, 2017: 16-17(د كن خدمات آنلاين محسوس براي شهروندان استفاده مي
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